تا ات ات س-۳. لا 3.۷ 


۷ 7-۹۹۰۰ 


ستت. تسلا یر 
۲ 


سس سس ی 


۱ ] کف . سیچ 


1 2 1 ۲ )۱ ۳ 1 3 ۳ ۱ 3 
2۳ ِ_ " سح ۰ ۰ هه 


1 


۳ 


.۳۳ 
و سس سوه ۳ 3 تتت تَ 
اه اک نآ 122۳ 10۲۱۳۲35۲ 5 5 ...1۳5 5 ات 
یود ۱ " ۳ 
: ۳ 5 1 5 ۰ 2 
۳ ِ 3 ةَ 2 


ات ] 
اوت 
ساسا 


1 و 
۰ 
۲ 
_ 


1 ج 


۳۳1 ۲5 
7 
نز 

۴ 


۴ ۳ 


سس سس با کی م۳ 


7 ۱92 ات سس 
7 


: ات ۳ ر ت ۳ ۲ . 
ات هکس هه اس سس و 


سد ۳ ۳ ۳۹,۳۳۱ 
۳۹ ید ه 
۳9 1 
ل 


_ 
۳ 


۱ 


9 





| 


۳1 
ای ماه اهر رهز يمن هم درو عيد ی سای سپس هتطاه یله عطاق م۳ مرج تا دل» لز 


5 


ترجمه بحارالانوار جلد 19: تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله - 5 


سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 19 

تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله - 5 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


باه کتات شمه یازا کل 10 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
تیمها ا رفن 


باب پنجم: رفتن پیامبر به شعب و ماجراهای پس از آن تا زمان هچرت, و 
معرفی خودش به قبیلهها, و بیعت انصار, و وفات ابو طالب و خدیجه رضی 


الله عنهما.....7 


باب ششم: هجرت و اصول و مبادی آن, و خوابیدن علی علیه السلام در 
رختخواب پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و ماجراهای بعد از ان تا پس 
از ورود پیامبر به مدینه..... 38 


باب هفتم: ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه و بنای مسجد 
و خانهها, و جمله احوال آن حضرت تا اغاز نمودن جهاد سل بل 


باب هشتم: نوادر و جوامع غزوات پیامبر و ماجراهای پس از هجرت تا 
غزوه بزرگ بدر, و در اين باب مطالبی است در باره غزوه عشيرة و بدر 
اول و نخله مد لا 1 


باب نهم: تغییر قبله تیت ال ۶ 
باب دهم: غزوه بو فان مس 0 2 


ص: 5 


ص: 


6 


ادامه بایها از جلد قبل 


باب پنجم: رفتن پیامبر به شعب ابی طالب و ماجراهای پس از آن تا زمان هجرت, و معرفی خودش 
به قبیلهها, و بیعت انصار, و وفات ابو طالب و خدیجه رضی الله 1 0 


روایات: 


1 اعلام الوری: قریش در دار الندوه اجتماع کردند و بین خود قراردادی 
نوشتند که پس از این با بنی هاشم, چیزی نخورند, با آنها سخن نگویند, و با 
آنان ازدواج نکنند, و خرید و فروش ننمایند, و آنها را در مجالس و 
ایا و یس و آنان تسلیم کنند تا او 
زا بکشند: و با هم پیمان بستند که به هر وسیلهای شده آن حضرت را از 
بین. ببرند یا با حیله. و با ضراختا وه آشکار ا. هنگامی که ابو طالب از تصمیم 
کفار قریش مطلع شد. بنی هاشم را جمع کرد و به شعب درآمد, و در 
حدود چهل مرد با ابو طالب رفتند, ابو طالب به کعبه و حرم و رکن و مقام 
سوگند یاد کرد, که اگر خاری به پای محمد برود بر علیه شما قیام خواهم 
کرد. ابو طالب اطراف شعب را محکم و استوار کرد تا دشهن نتواند 
ناگهان بر آنها یورش برد, شب و روز از حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله. مخافظت: میکر ده هسخامی. که شب فرا میرشید با شیر نا آو مین 
ایستاد و پیامبر به خواب میرفت. و مات 1 
او را تغییر میداد.فرزندان و برادرزادگانش را مسئول کرده بود تا از پیامبر 
نگهداری کنند. به بنی هاشم ناراحتیهای زیادی رسید و سختیهای بی شماری 
کشیدند, عربهایی که از خارج وارد مکه ميشدند رات تمیک ود با ننن 
هاشم خرید و فروش کنند. و اگر کسی با آنان معامله ای انجام میداد 
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اموال او را غارت میکردند. ابو جهل به اتفاق عاص بن وائل السهمی و 
نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط طرق ارتباطی مکه را میگرفتند, و اگر 
کسی غذا و اذوقه ای به همراه داشت او را نهی می کردند از اينکه به بنی 
هاشم بفروشد و او را تهدید میکردند که اگر طعام و غذائی را به بنی 
هاشم بفروشد. اموالش را تاراج خواهند کرد. 


وه وی رت رس سای لام اه ال ان یواست کر 
همه را در راه پیامبر خرج کرد. مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد المطلب از 
کسانی بود که صحیفه را امضاء نکرده بود, وی گفت: این ظلم است که ما 
در باره بنی هاشم این اعمال را انجام دهیم صحیفه را چهل نفر از رسای 
قریش با انگشترش امضاء کرده بودند که از جمله ابو لهب عموي پیامبر 
بود. و این صحیفه را از کعبه اویزان کرده بودند. رسول الله صلی الله علیه 
و ال دز هویم خم آ شتعب» یرون ميشد.. و قبانل عرت:ر| بهخود موه 
میکرد. و میفرمود: در اطرافم از من محافظت کنید تا کتاب خداوند را 
برای شما بخوانم و ثواب ب این عمل شما در نزد پروردگار بهشت خواهد بود. 
اه لت ی روف سا هت ی و حرف او را گوش 
ندهید زیرا این برادرزاده ام است و او ساحر و دروغ گو است ! حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله چهار سال در شعب ماند در این مدت کسی با 
آنها معامله و رفت و آمد نمیکرد و آنان جز در موسم حج که از شعب خارج 
ميشدند و خرید و فروش میکردند, و با مردم سخن میگفتند در ایام دیگر 
همواره در شعب بودند و ارتباط آنها با خارج قطع بود. در مکه سالی دو 
مر نبه ایام موسم پیش می امد, اول در ماه رجب که برای عمره حاضر 
ميشدند. و دوم در ماه ذی حجه که برای حج میرفتند. بنی هاشم فقط در 
این دو موسم میتوانستند آذوقه خود را تهیه کنند و در بقیه ایام هیچ یک از 
آنارخ جر آت نداشت از شعب خارج شود تا موسم بعدی؛ و لذا در ناراحتی به 
سر میبردند و گرسنگی میکشیدند. قریش به دنبال ابو طالب فرستادند که: 
محمد را به ما تحویل بده تا او را بکشیم و تو را سرور خودمان گردانیم. ابو 
ظطالت رضی الله ه حص رها ود هو ان وه 
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و فتحافیت که دیدم در میان قوم هیچ محبت و دوستی وجود ندارد, و همه 


پیوندها و راههای صلح را قطع کردند. 


آبا تمد انب یرما در تر دیما تکخیت تدم و فقضوژیشن کفترن نخان باطا: 


سفید رویی که مردم به برکت و رحجمت روی اوء طلب باران میکنند, 
فریادرس یتیمان و پناه بینوایان است. 


اطراف او را فدائیان از بنی هشام احاطه کردهاند و آنها نزد او در نعمت و 
فضیلت به سر میبرند. 


قسم به خانه خدا, شما دروغ می گویید, وقتی ما برای دفاع از او بجنگیم و 
پیکار کنیم, محمد هیچ گاه شکست نمی خورد. 


و هی گاه او را تسلیم شما نمی کنیم, مگر پس از این که پیرامون او کشته 
شویم و فرزندان و همسرانمان را فراموش کنیم. 


به جان خودم سوگند اشتیاق به احمد را بر خودم واجب کردم و همچون 
دوستدار فصشکون او را دوست میدارم. 


با جانم از او دفاع و پشتیبانی میکنم و با سر و شانههايم از او محافظت 
2 


همواره مایه زیبایی دنا و مردمانش است و برای دشمنان ی و برای 
مجلس دوستانش, ژینت است. 


بردبار و رشید و دوراندیش است و بیخردی در وجودش نیست؛ پروردگار 
راستین را بیغل و غش دوست دارد. 


ال ها 


چون کفار قربش این قصیده را از ابو طالب ینید ند از وی ناامید شدند. 
ابو العاص بن ربیع داماد حضرت رل لت الله یه ور ال اه شبانه 
کاروانی از گندم و خرما به شعب میرسانید: و فریاد می زد و داخل شعب 


العاص حق دامادی ما را ادا میکند. 
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هنگامی که چهار سال از اقامت رسول خدا در شعب گذشت. خداوند 
موریانه را بر صحیفه مشرکین مسلط فرمود. و آن را پاره پاره کرد و از 
بین برد, وانچه از جور و ستم و قطع رحم که در آن بود به وسیله موریانه 
نابود شد, تنها کلمه ای که از صحیفه مانده بود نام خداوند(باشمک مق 
بود. جبرئیل بش خام این هل لاه هو تال درا مرح 
را به آن حضرت اطلاع: دا پیامبر نیز موضوع را با عمویش ابو طالب در 
میان نهاد. ابو طالب به پا خواست و لباس خود را پوشید. و به سوی قریش 

که در مسجد الحرام اجتماع کرده بودند, رفت. هنگامی که او را دیدند 
گفتند: اینک ابو طالب از اقامت در شعب خسته شده, و آمده تا برادرزاده 
اش را به ما تسلیم کند. ابو طالب نزد قریش رسید و به آنها سلام کرد 
انان برای احترام او از جای خود برخاستند و او را تکریم و تعظیم کردند, و 
گفتند: يا ابا طالب ! ما فهميدیم شما قصد کرده اید با ما مرواده کنید, و به 
اجتماع ما برگردید و برادرزاده خود را به ما تسلیم نمائید. ابو طالب گفت: 
ات من ای ای فطاایت مسا یب شامحم اد برادرزاده ام 
موضوعی را به من خبر داده و من هم میدانم که وی به من دروغ نمیگوید 
وی گفت: خداوند خبر داده که موریانه صحیفه شما را خورده و مندرجات 
وی از بین رفته است. و جز اسم «اللهبفنه تال پاک شده است. اینک 
بنگرید اگر راست میگوید. و مطالب همین طور است شما دست از تعصب 
و عناد و لجاجت بردارید و از خداوند بترسید. اگر چنان چه این سخن دروغ 
است و صحیفه دست نخورده و هم چنان محفوظ میباشد, من او را به شما 
تسلیم خواهم کرد اگر میل دارید او را بکشید, ۱ کفار 
قریش در این هنگام عده ای را برای تحقیق دنبال صحیفه فرستادند, و آن 
زا از کعبه پائین آوردند: در حالی که چهل مهر بر وی زده شده بود: 
اشخاضی. که بر آن ضخیقه مهر داشتند دیدند از مهرها آتری تیست: و جز 
کلمه «باسمک اللهم» چیزی در آنجا نبود. ابو طالب گفت: ای قوم اکنون از 
خداوند بترسید, و دست از این ظلم و ستم بردارید. پس از این جریان ان 
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1- . اعلام الوری : 32 - 34 


2 اعلام الوری: و در این مورد قصیدهای سروده که از جمله آن, این چند 


بیر- 1 ی 


اه خه کی را اس ا اه هام مرا فا شک شارت 
مید هد, و علت پراکندگی و تفرقه, قوم متفرق او هستند. 


در امر صحیفه عبرتی بود, هرگاه مردم غائب ات آن خبر داده میشوند تعجب 
" 


خداوند کفر و تافرمانی آنها را از آن-مجو کنده وخداوند اشکار کننده شتم 
و ناروایی است که میخواستند در باره گوینده حق انجام دهند. 


و آنچه آنان در این باه گشتد باطل فه وطز کس اسر اس را بر زبان 
آورق دروغگو است. 


علی رغم کینه و دشمنی قوم ما؛ پسر عبدالله در میان ما تصدیق شد؛ در 
حالی که آن حضرت هیچ سرزنشی نداشت. 


گمان نکنید محمد را به شما تسلیم ميکنيم, او را نه به صاحبان قدرت و نه 
به افراد تنها و مجرژد تحویل نمیدهیم. 


دستی هاشمی او را برای ما حمایت میکند. مرکب او در میان مردم بهترین 
مرکب است. (1) 


3. قصص الانبیاء: پس از اين جریان عده ای از رجال قریش که از اولاد 
زنان بنی هاشم بودند و از جمله آنها مطعم بن عدی که از بزرگان و 
ثروتمندان محسوب ميشد و اولاد زیادی داشت. و همچنین ابو البختری بن 
هشام و زهیر بن امیه مخزومی گفتند: ما از این صحیفه و مندرجات او 
اظهار برائت ت میکنیم, ابو جهل گفت: اين مطلب ریشهدار است و دنبال یک 
توطئهای است ,که شب درباره آن تصمیم گرفته شده است. یس حضرت 
رصول ضلی الله خلبه و اله آن شعب سرون شدند و تقیه کین همراه اد 
آمدند و با مردم رفت و آمد کردند. پس از دو ماه از اين ماجرا ابو طالب 
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اعلاه ای 9 


بزرگ فوق العاده ناراحت شدند. هنگامی که پیامبر بر ابو طالب وارد شد و 
او در حالت احتضار بود فرمود: ای عمو مرا در کودکی تربیت کردی و در 
بزرگی یاری نمودی, و هنگامی که یتیم بودم کفالت مرا به عهده گرفتی, 
خداوند از جانب من جزای خیر به شما بدهد, اکنون کلمه ای را بگو تا در 
نزد خداوند شما را شفاعت کنم. 


ابن عباس گوید: ابو طالب در هنگام مرگ پیغمبر را از خود راضی ساخت.؛ 
ابن عباس گوید: هنگامی که ابو طالب سنگین شد. دیدند وی لب های خود 
را حرکت میدهد, عباس گوش خود را نزدیک دهان او برد و صدای او را 
شنید و سرش را بالا آورد و گفت: راهان اوه تشم مه آ 
را که شما از وی پرسیدی میگوید. 


و نیز ابن عباس گفته: پیغمبر در هنگام تشییع جنازه ابو طالب گفت: ای 
عمو تو صله رحم را به نیکی به جا اوردی و پاداش نیکی داده شدی. (1) 


4 اعلام الوری: محمد بن اسحاق نقل کرده که خدیجه بنت خُوَیلد و ابو 
طالب در یک سال فوت شدند, و در اثر درگذشت آنها مصیبت های زیادی 
به پیامبر رسید. خدیجه همواره به حضرت رسول کمک میکرد و برای ان 


حضرت به منزله وزیری بود, وی اسلام را تصدیق کرد و رسول خدا| به 
وسیله او ارامش د پید | میکرد. 


ابو عبد اللّه بن منده در کتاب المعرفة گفته : وفات خدیجه سه روز بعد از 
کشت آه طالت فا مرس واخس گمان ال 
کردند و فاصله فوت این دو نفر سی و پدج روز بوده است. (2) 


5 اعلام الوری: زهری گوید: حضرت رسول صلی الله علیه و آله در هر 
موسمی که اعراب در مکه اجتماع داشتند دعوت خود را اظهار میکرد و با 
بزرگان هر یک از قبائل عرب به گفتگو میپرداخت, و از آنان تقاضا میکرد 
که وق. را در مقابل کفاز پشتیباتن کنند و ماتغ اذیت و ازار انها تسبت به 
وجود مقدسش بشوند. پیامبر میفرمود: من کسی را به زور به طرف خود 
دعوت نمیکنم, مردم باید از روی 
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و ال تیاه ها ها 
2 . اعلام الوری : 35 


میل و رغبت و صفا و صمیمیت گفته های مرا قبول کنند, و هر کس از 
دعوت من خودداری کند من او را وادار به پذیرفتن مذهب خود نخواهم 
کر کر هن ار ای اکنون که مشرکین قریش تصمیم دارند 
خون مرا بریزند از من دفاع کنید تا من رسالت پروردگار خود را به مردم 
برسانم, و کلمات خداوند را تبلیغ کنم تا آنگاه که قضاء و قدر پروردگار در 
باره من و اصحابم در رسد. قبائل عرب در این هنگام به حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله توجهی نکردند, و همگان گفتند: خویشاوندان این مرد 
از حالات و خصوصیات او اطلاعات کامل دارند تعجب است مردی که 
خاندان خود را فاسد کرده و از آنها رانده شده اینک میخواهد ما را اصلاح 
کند؟ سین از انکه ابونطالش در گذشت: مصیبت :و گرفتاوی سا مر زیادنشد: 
حضرت خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله به طائف رفتند. تا بنی ثقیف او را 
از آزار و اذیت کفار مکه جلوگیری کنند و او را در شهر و قبیله خود جا 
دهند. 5 7 
مشاهده کردند, اينها عبد یالیل بن عمروء و حبیب بن عمروء و مسعود پن 
عمرو بودند که از رساء ثقیف به شمار میرفتند. حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله جریان خود را با آنان در میان گذاشت و دعوت خویش را اظهار 
نمود. و از ظلم و ستم قریش آنها را آگاه کرد. یکی از آنها گفت: من پرده 
کعبه را دزدیده باشم اگر تو پیامبر خدا باشی , دیگری گفت: مگر خداوند 
عاجز بود که غیر تو را بفر ستد, میخواست دیگری را که قدرت و نیرو 
و و سومی گفت: بدا فسیم من "نی آن این ی 
ی ای اک و اگر دروغ بگوئی و پیامبر نباشی باز هم 
۱ 1۱ 
صلی اللّه علیه و آله را استهزاء و ریشخند نمودند. و جریان او را در میان 
مردم افشا کردند, هنگامی که پیامبر خواست از طائثف بیرون رود, اراذل و 
ولگردان به تحریک این سه نفر در طرفین راه قرار گرفتند, و خاتم النبیین 
قدمی بر نمی داشت مگر اینکه او را سنگ باران کردند, و پاهای مبارک آن 
بزرگوار را مجروح و خون آلود نمودند. حضرت رسول از دست آنها رهائی 
پیدا کرد در حالی که خون از قدمهایش جاری بود, در این موقع پیامبر به 
کنار دیواری رفت و در سایه 
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درختی نشست. در حالی که از شدت درد و رنج بسیار ناراحت به نظر 
مرت و اوه سا بیامیر ضای: الله له امه رید که تیور 
شیبه پسران ربیعه در میان باغ هستند, و از جهت عداوتی که اين دو برادر 
با حضرت داشتند, پیامبر از دیدن آنان ناراحت گردید. عتبه و شیبه نیز 
پیغعمبر را دیدند که در کنار دیو| ر باغ آنها نشسته, غلام خود را که «عداس» 
نام داشت و نصرانیر بود و از اهل «نینوا» بود با مقداری انگور نژد حضرت 
رتسول فر سبادت امین که غداسن شخدمفت. ان حضرات: شید بیا مت از وی 
وان گر ده نها از اه کم هی عوصض کرک ان اهل نها میاه 
فرمود: از شهر بنده صالح یونس بن متّی میباشی؟ ین عرض کرد: تو از 
وش نمی کی دار ۱ سرت سول .صلی الاهسانه باه که 
هر کس در هر مقامی بود رسالت خود را تبلیغ میکرد به عداس فرمود: من 

0 پروردگار هستم, و خداوند جریان یونس بن متی را 1 
کرده است, هنگامی که جریان و و خصوصیات یونس را شرح داد, 
عداس به سجده افتاد, و خود را به پاهای خون آلود پیامبر افکند و بوسید. 
در این هنگام عتبه و شیبه از دور جریان غلام خود را با حضرت رسول 
مشاهده میکردند, و چیزی نمیگفتند, عداس از نزد پیامبر برگشت, و پیش 
اربایان خود رفت, گفتند: چرا با محمد اين گونه رفتار کردی و پاهای او را 
بوسیدی و حال اینکه با ما این طرز معاشرت نداری؟! عداس گفت: این 
مرد صالح و درستکاری است, وی از اخبار پیامبر ما یونس بن متّی مطالبی 
اظهار داشت, که من قبلا از آنها اطلاع داشتم. عتبه و شیبه از حرف غلام 
خود خندیدند و گفتند: این مرد فریبنده است مواظب باش شما را از 
تصرانیت بر نگرداند, حضرت رسول صلی الّه علیه و آله پس از اين جریان 


علی بن ابراهیم گوید: هنگامی که پیامبر از طائف مراجعت کردند و نزدیک 
مکه رسیدند قصد داشتند برای عمره به مسجد الحرام بروند, و لیکن به 
علت اینکه در مکه طرفداری نداشت که از وی حمایت کند لذا از ورود به 
مکه خودداری میکرد حضرت رسول در این هنگام مردی از قریش را که در 
باطن اسلام اختیار کرده بود ملاقات کردند پیامبر به این مرد فرمود: 
سفارش مرا به اخنس بن شریف برسان و به او بگو: محمد از تو میخواهد 
ای ات کنیا موه تیکسا ما ان راد ار رد 
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قریشی امد و پیام حضرت رسول رسانید, اخنس گفت: من از قریش 
نیستم و لیکن همپیمان آنها هستم, که 
را در پناه خود بگیرد, و من میترسم قریش پیمان خود را با من بشکنند و 
اين باعث سرافکندگی من بشود. این مرد برگشت و جریان را به پیامبر 
اطلاع داد و حضرت در این وقت با زید در غار حراء مخفی بود, پیامبر 
فرمود؛ نزد سهیل بن مرو برو و پیام مرا به او برسان این شخص قرشی 
نزد سهیل رفت و سفارش حضرت را به او رسانید وی گفت: من نمیتوانم 

از ای حقایت کم و هش دم بار دیگر فرمود: نزد مّطعم بن عدی برو و 
از وی بخواه از من حمایت نماید تا عمره بگذارم, او فرمایش حضرت 
رسول را به مطعم بن عدی رسانید. مطعم گفت: محمد کجا است. او 
ترسید جای پیامبر نشان دهد و گفت: در همین نزدیکی ها میباشد, مطعم 
گفت: برو از طرف من به محمد بگو اینک بدون ترس و واهمه بیا و اعملل 
عمره را انجام بده و من از تو حمایت خواهم کرد, حضرت رسول صلی اللّه 
علیه. و اله بسن از این جریان به مکه داخل شدند. مطعم بن عدی به 
فرزندان و برادر و خواهرش گفت: من محمد را در پناه خود گرفته ام , 
اکنون شمشیرهای خود را بردارید, و در اطراف کعبه توقف کنید تا وی 
آزادانه اعمال خود را پایان دهد. خویشاوندان مطعم که ده نفر بودند 
اسلحه خود را برداشتند, و پیامبر نیز در حمایت این عده وارد مسجد 
گردید. در اين هنگام ابو جهل دید حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در 
مسجد الحرام است. گفت: ای گروه قریش اکنون محمد در این جا حاضر 
است, و حامی و ناصرش نیز مرده است,: اینک تصمیم خود را در باره او 
انجام دهید, طعیمه بن عدی گفت: ای عمو در باره محمد سخن مگو, زیرا 
ابو وهب محمد را در پناه خود گرفته است. ابو جهل نزد مطعم بن عدی 
رفت و گفت: یا ابا وهب ! آیا محمد را پناه داده ای و یا دین وی را قبول 
کرده ای؟ گفت: من او را پناه داده ام, ابو جهل گفت: اینک پیمان خود را با 
شا عس توا جوی هگانی که حضری رم صلی ال عله و ال زر 
اعمال عمره فارغ گشت. نزد مطعم بن عدی رفت و فرمود: ۰ 
تو ما را پناه دادی و از ما حمایت کردی و نیکی نمودی اینک حق حمایتی که 
بر شما داشتم به من برگردان. مطعم بن عدی عرض کرد: علت اینکه در 
حمایت و پناه من در اینجا اقامت نمیکنی چیست؟ حضرت 
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فرمود: من کراهت دارم از اینکه بیش از یک روز در پناه مشرکین به سر 
برم, مطعم گفت: ای جماعت قربش اکنون محجمد از حمایت من بیرون 


شده است. 


علی بن ابراهیم گوید: اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس که از قبیله 
خزرج بودند. در یکی از مراسم عرب به مکه امده بودند, علت این 
مسافرت این بود که بین اوس و خزرج مدت زیادی جنگ و خون ریزی 
اذافة داشت: و انانشنتب و روز انیلحه را ز مین نمیکد آنشنده ودره ی 
بعاث قبیله اوس بر خزرج پیروز شده بودند, و لذا خزرجیان ناراحت بنظر 
میرسیدند. برای همین جهت اسعد بن زراره و ذکوان به مکه امده بودند تا 
عمره رجب را انجام دهند و از مشرکین قریش برای خود کمک بگيرند, 
اسعد بن زراره از دوستان عتبه بن ربیعه بود و در خانه وی منزل کرده بود, 
اسعد بن زراره گفت: بین ما اکنون جنگ است و ما آمده ایم از شما کمک 
بگیریم تا با مخالفین خود جنگ کنیم. عتبه گفت: محل ما از شما دور است, 
و ما نیز اکنون گرفتاری داریم. اسعد ابن زرارم گفت: گرفتاری شما 
چیست؟ شما که در حرم امن خداوند هستید, عتبه گفت مردی در میان ما 
پیدا شده که مدعی است من رسول خدا هستم. وی خدایان ما را دشنام 
میدهد, و ما را دیوانه و نادان میخواند جوانان ما را از راه بیرون میکند, ِِ 
اتحاد ما را به هم ریخته است. اسعد گفت: وی در میان شما چگونه کسی 
است؟ عتبه گفت: او فرزند عبد اللّه بن عبد المطلب و از شرفاء و بزرگان 
ما هست. اسعد و ذکوان و همه اوس و خزرج از یهودیان بنی نظیر و 
قریظه و قینقاع میشنیدند که همین روزها پیامبری از مکه ظهور خواهد کرد 
و به مدینه مهاجرت مینماید, و ما به وسیله او با شما جماعت عرب جنگ 
خواهیم کرد هنگامی که اسعد بن زراره این موضوع را از عتبه شنید از اين 
گفتار یهودیان چیزی به نظرش رسید, لذا گفت؛ ؛ آن کسی که گوئی مدعی 
رسالت شده در کجاست؟ گفت: اکنون در چجر نشسته است. و آنها جز در 
موسم نمیتوانند از شعب بیرون شوند, و با مردم معاشرت کنند. این 
مذاکرات در هنگامی که بنی هاشم در شعب محاصره بودند انجام گرفت. 
قشه گفتن: مواظب باش از سخن های او چیزی به گوش شما نرسد و با او 
سخن نیز نگوئی زیرا وی ساحر است و با کلام خود شما را سحر خواهد 
کرد. اسعد بن زراره گفت: من برای عمره آمده ام و چاره ندارم جز اینکه 
طواف کنم, عتبه گفت: 
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در گوشهای خود پنبه بگذار ؛ اسعد وارد مسجد گردید در حالی که پنبه در 
گوش خود گذاشته بود. وی بیت را طواف کرد. و حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله در حجر نشسته بود و جماعتی از بنی هاشم نیز پیرامون وی را 
گرفته بودند. در این هنگام چشم اسعد بن زراره به حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله افتاد و لیکن از وی گذشت و التفاتی نکرد. موقعی که در 
شوط دوم بود با خود گفت: این چه جهل و نادانی است. من به مکه آمده 
ام و از اين خبر مهم بی اطلاع باشم. من اگر به محل خود بر گردم و از من 

از این موضوع بپرسند من جواب ۳ ی[ 
پنبه را از گوش خود بیرون کرد و به دور انداخت, و به حضرت رسول 
گفت: «انعم صباحا» پیامبر سر خود را بلند کرد و فرمود: خداوند این طرز 
سلام کردن را تغییر داده و شما مانند اهل بهشت بگوئید: «السلام علیکم» 
انبتقد. گفتت؛ این مطلب تازه ای است شما مردم را به چه دعوت میکنید؟ 
حضرت خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله فرمود: من مردم را به خدای 
یگانه و رسالت خود از طرف پروردگار دعوت میکنم و شما را دعوت میکنم 
که: چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و 
فرزندان خود را از بیم تت ی مکشید ما شما و آنان را روزی می 
رسانیم و به کارهای زشت- چه علنی آن و چه پوشیده [اش ]- نزدیک 
مشوید و تَفُسی را که خدا حرام گردانیده,. جز به حق مکشید. اینهاست که 
[خدا ] شما را به [انجام دادن] آن سفارش کرده است. باشد که بیندیشد * 
و به مال یتیم جز به نحوی [هر چه نیکوتر ]- نزدیک مشوید., تا به حد رشد 
خود برسد. و پیمانه و ترازو را به عدالت, تمام بییمایید. هیچ کس را جز به 
قدر توانش تکلیف نمی کنیم. و چون [به داوری یا شهادت ] سخن گویید 
دادگری کنید, , هر چند [درباره ] خویشاوند [شما] باشد. و به پیمان خدا وفا 
کنید.. ایتفاست که آخدا | شما را به آن سفارزش کردم است. باشتد که ند 
گیرید.» (1) 

هنگامی که اسعد بن زراره این کلمات شریفه را از حضرت رسول صلی 
الله علیم و آله شنید گفت: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و انک 
رسول الل» 


ص: 17 


1- . انعام / 151 - 152 


و ان پر زو ساره فا شا رو او کش هیا 
خزرج هستم مدتی است بین ما و اوس رشته محبت و دوستی و برادری 
بریده شده است. نون گر خداوندبهوسیله شمان زشته گسیخته رب 

و 
این امر پشود امید میرود که خداوند امور ما را به وسیله شما انجام دهد یا 
رسول الله! یهد اند سوگند ما از بهودیان ميشنيديم که شما در همین 
نزدیکی ظهور خواهید کرد. بهودیان ما را به خروج شما مژده میدادند و از 
صفات و شمایل شما 0 ما فنگفتند اکنون امیدوارم محل و دیار ما 


اقامتگاه شما قرار گیرد و بان ره رامین هماخرت: کتیفه‌ههان ماو 
که از یهودیان آن عطقم ِِ 7 مه خداوند متعال را ستایش میکنم و 
سپاسگزاری می نمایم که به به طرف شما رهنمائی کرده. من به این 


محل آمدم برای اينکه اب بگیرم و لیکن خداوند تفضل فرمود و 
این سعادت و فضیلت را که از همه بالاتر است به ما مرحمت فرمود. ۰ پس 
از این ذکوان آمد اسعد بن زراره به او گفت: این همان پیامبری است که 
یهودیان ما را به ظهور او مژده میدادند و از صفات وی خبرهائی اظهار 
میداشتند اینک بشتاب و اسلام رز قبول کن, در این هنگام ذکوان نیز 
مسلمان شد. بعد از اين جریان گفتند: يا رسول اللّه ! مردی را با ما 
بفرست تا به ما قرآن را تعلیم کند و مردم را به طرف شما دعوت نماید. 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله اين مأموریت را به مصعب بن عمیر که 
جوانی تازه سال بود واگذار کرد, وی در نزد پدر و مادرش کر و مرمع 
بود, و زندگی مجلل و با شکوهی داشت و از مکه خارج نشده بود, هنگامی 
که اسلام را اختیار کرد پدر و مادرش وی را جفا کردند و از خود راندند, اين 
جوان در شعب با پیامبر زندگی میکرد و گرفتار مشقت و سختی گردید, و 
اوضاع و احوالش دگرگون شد. پیامبر این جوان را با 0 
مدینه فرستاد و او از قران آیات زیادی را یاد گرفته بود مصعب با اسعد به 
مدینه وارد شدند و جریان حضرت رسول صلی الله علیه و اله را با 
مردمان مدینه در میان گذاشتند در این هنگام یک نفر دو نفر از قبائل 
مختلف دین مقدس اسلام قبول میکردند. مصعب بن عمیر فرستاده 
خضر ت‌خاتم النببین ضلی الله علیه:و اله در متزل. اعد بن زرارم نازل نید 
وی روزها در 
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مجالس خزرح حاضر میشد و آنان را به اسلام دعوت میکرد, طبقه جوان 
حعویه او ها ول شک ده مسا و ند شید له اس که زرف 
و رئیس خزرج بود, و قبیله اوس و خزرج در نظر داشتند وی را برای خود 
به سلطنت برگزینند. و برای او تاجی هم تهیه دیده بودند و دنبال کسی 
میگشتند که اين تاج را بر سر وی بگذارند, علت این محبوبیت عبد اللّه از 
این جهت بود که وی در جنگ بعاث شرکت نکرد و لذا اوس و خزرج هر دو 
از وی راضی بودند. وی میگفت: شما به قبیله آوس ظلم میکنید و من به 
ظلم و ستم کمک نمیکنم. شاف که اعد ش رام و وان از زرا 
رسیدند و مصعب را نیز با خود اورده بودند. عبد الله از این موضوع 
ناراضی به نظر میرسید, زیرا وی میدانست که این جریان به نفع او نخواهد 
بود, اسعد به مصعب گفت: دائی من سعد بن معاذ از رساء قبیله اوس 
است و او مردی عاقل و شریف و در میان خویشاوندان خود فرمانپذیر 
میباشد, اگر وی دعوت شما را بپذیرد ما موفق خواهیم شد. اینک لازم 
است که ما به منزل وی برویم. مصعب بن عمیر به اتفاق اسعد بن زراره 
به محله سعد بن معاذ رفتند, , و کنار چاهی از چاه های انها نشستند. در این 
هنگام جوانان قبیله پیرامون آنها اجتماع کردند و مصعب برای آنها مقداری 
قرآن خواند, این جریان به گوش سعد بن معاذ رسید, وی به اسید بن حضیر 
گفت: به من اطلاع داده اند که ابو امامه اسعد بن زراره به اتفاق یک نفر 
قرشی به محله ما آمده و جوانان ما را فاسد میکنند. اکنون لازم است نزد 
او بروید و وی را از این جریان بازدارید. آاسید.برن خضیر آمد: هنعاتی کد 
1 افتاد به مصعب گ؟: : اين مرد یکی از اشراف است 
اگر امر شما را قبول کند امیدوارم موفق گردید. اینک وی را هدایت کنید, 
اشید نزد آنها. شید ه کفت با نا امامه دائی شما میگوید: در اجتماعات ما 
شرکت نکن و جوانان ما را فاسد نگردان و از اوس بر خود نگران باش. 
مصعب گفت: ممکن است مقداری توقف کنید تا مقصود خود را به شما 
عرضه کنیم, اکو فا سم رما را سره اک الب ما را بو 
نکردید ما از محله شما خواهیم رفت.: اسید نشست مصعب برای او 
سورهای از قرآن را خواند, اسید گفت: شما چگونه داخل اين امر ميشوید, 
کت ادن سیم ویس ار آن لاس باکر موش سار 
میگزاریم. در این هنگام اسید بن حضیر خود ر 
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در چاه آب افکند, و پس از خروج از چاه لباس های خود را خشک نمود, و 
گفت: مطالب خود را بر من عرضه کن, مصعب کلمه شهادتین به او تلقین 
کرد اسید نیز آن را بر زبان جاری نمود, و بعد از آن دو رکعت نماز نیز 
خواند. پس از اين گفت: يا ابا امامه من اینک دائی شما را به این جا 
میفر ستم. , و به هر وسیله ای باشد او را نزد شما روانه خواهم کرد, اسید 
از نزد آنها به منزل سعد بن معاذ مراجعه کرد, هنگا هنها می که چشم سعد بر 
وی افتاد گفت: من سوگند یاد میکنم که اسید قیافه اش تغییر کرده و مانند 
اول نیست. سعد بن معاذ پس از اينکه اسید مطالبی را به وی گفت, نز 
اسعد بن زراره و مصعب رفت, مصعب هنگامی که سعد را دید سوره حم 
تثزیل من الرّحْمن الرَجیم برای او قرائت ت کرد مصعب گوید وقتی که سعد 
این آیات را شنید من اسلام را در چهره او دیدم پیش از اينکه وی سخن 
بگوید, او پس از استماع قرآن سفارش کرد از منزلش لباس تمیز آوردند, 
پس از اینکه غسل کرد جامه ها را پوشید و شهادتین را بر زیان جاری و دو 
رکعت نماز هم خواند. بعد از این جریان دست مصعب را گرفت و او را به 
منزل خود برد و گفت: اکنون از کسی نترس و تبلیغات خود را ادامه بده, 
بعد از این سعد بن معاذ در میان بنی عمرو بن عوف فریاد زد: ای فرزندان 
عمرو بن عوف ! همه شما از زن و مرد و دختر و پسر و جوان و پیر اجتماع 
کنید, هنگامی که آنان پیرامون هم جمع شدند سعد گفت: موقعیت من در 
میان شما چگونه است؟ گفتند: تو مطاع و سرور ما هستی, هر چه فرمان 
دهی اطاعت ميکنيم. سعد بن معاذ گفت: اینک تا به وحدانیت خداوند و 
ات همه شاه افران تیه ره ی کف ما وا نا خروم 
تحریم میکنم. اين همان محمد است که بهودیان خیبر ما را از ظهور و 
خروج وی اطلاع میدادند. بعد از این گفتار سعد بن معاذ خانه ای از خانه 
وت ی ای ی ی ی ی ی ی مت 
مصعب بن عمیر نزد سعد رفت.: و سعد به او گفت : اکنون آشکارا دعوت 
خود را اظهار کن, و مردم را به طرف اسلام بخوان, در اين هنگام دین 
مقدس اسلام در مدینه شیوع پیدا کرد. اشراف قبیله اوس و خزرج و بقیه 
مردمان که خبر حضرت خاتم النبیین را از بهودیان شنیده بودند کم کم رو 

به اسلام آوردند, خبر مسلمان شدن اوس و خزرحج به پیامبر رسید و 
رای را به آن حضرت 
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اطلاع داد. پس از این رسول الله به مسلمانان مکه که از طرف مشرکین 
آزار و اذیت میدیدند امر می کرد به مدینه روند و یکی پس از دیگری 
مخفیانه به طرف مدینه حرکت کردند. و اوس و خزرج هم وسایل زندگی 
انها را فراهم مینمودند. 


راوی گوید: هنگامی که عده ای از اوس و خزرج برای انجام مناسک حج به 
مکه امده بودند, حضرت رسول به انان فر مود: شما از من حمایت کنید تا 
آیات قرآن را برای شما بخوانم. و خداوند برای اين عمل شما را به بهشت 
خواهد برد, گفتند یا رسول ال ان تسم و ارادم ای را که داری انجام 
بده. پیامبر فرمود: وعده ما با شما در شب دوازدهم ماه که از لیالی 
تشریق است در عقبه خواهد بود هنگامی که افراد اوس و خزرج از اعمال 
4 فارغ شدند در عقبه حاضر شدند و در میان آنٍن عده زیادی مسلمان 

و اکثرشان از مشرکین, مدینه بودند که عبد اللّه بن ابی در میان آنها 
۹ حضرت رسول صلی الله علیه و اله فر مودند: در روز دوازدهم از ایام 
تشریق در خانه عبد المطلب واقع در عقبه اجتماع کنید. مواظب باشید 
خوابیده ها را بیدار نکنید, و متفرقا در ان مجلس شرکت کنید, و به طور 
دسته جمعی نيائید, پیامبر در آن روز در خانه عبد المطلب بودند و حمزه و 
علی و عباس نیز در خدمت آن حضرت بودند. در این هنگام هفتاد نفر از 
اوس و خزرح خنامت: یبا فبن آمدنده و.در .منز ل بیرافون وق اختماع: کردند: 
پیامبر به. آنان فرمود؛ ایتک اطراف هرا داشته باشید تا .من کتاب: خدا .را 
برای شما بخوانم. و پروردگار در برابر اين عمل, بهشت را به شما پاداش 
خواهد داد. اسعد بن زراره و برا حعری معالله ی حرام کعتی: آری 
با وتولن لها ای هطالت خوو زا اظفار کن هون کار را اتهام ده 
پیامبر فرمود: همان طور که از خودتان دفاع میکنید از من نیز دفاع کنید و 
از اهل بیت ۱ من هم مانند اهل بیت و خاندان خود جانب داری 
نمائید. گفتند: پا رسول الله ! پاداش ما در مقابل این عمل چیست؟ حضرت 
وشیل لین الله عایه بالق فرمی: جزاء شما در مقابل این عمل بهشت 
خواهد بود علاوه بر اين نتيجه اين کا ر شما سلطنت بر عرب و عجم خواهد 
بود, گفتند: ما اکنون راضی شدیم, از این میان عباس بن نضله که از اوس 
بود به پا خواست و گفت: ای گروه اوس و خزرج ! میدانید شما پس از این 
با کدام اشخاص روبرو خواهید شد؟ بعد از این شما با ملوک 
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جهان طرف خواهید شد. و با نژاد سفید و قرمز روبرو میگردید, اینک خوب 
متوجه قضیه باشید اگر قادر به دفاع از وی نیستید او را فریب ندهید, زیرا 
حضرت رسول اگر چه خویشاوندانش او را ترک گفته اند, لیکن وی در 
عزت و حشمت زندگی میکند, عبد الله بن حزام و اسعد بن زراره و ابو 
الهیثم اين تیهان گفتند: یا رسول اللّه! چرا از اين گونه گفتارها بر زبان 
جاری میسازی؟ ! ما خون خود را در راه شما خواهیم ریخت و از شما 
حمایت و جانبداری خواهیم کرد اینک عهد و پیمانی را که با خداوند بسته 
ای انجام بده. پس از این مذاکرات حضرت سکن صلی له لیم وا 
فرمود: اینک دوازده نفر نقیب (رهبر) از میان خود انتخاب کنید, تا امور 
شما را اداره کنند, همان طور که موسی ین عمران علیه السّلام از میان 
بنی اسرائیل دوازده نفر انتخاب کرد. گفتند: اکنون هر کس را میل دارید 
اختبا ر کنید, در اين وقت جبرئیل آمد و نه نفر از خزرج و سه نفر از اوس را 
به پیامبر معرفی کرد, و حضرت هم نان را معرفی فرمود. اسامی نقباء از 
این قرار بود, از قبیله خزرج نه نفر: اسعد بن زراره, براء بن معرور, عبد 
الله بن حزام, ابو جابر بن عبد الله, رافع بن مالک؛ سعد بن عباده, منذر بن 
عمروء, عبد الله بن رواحه, سعد بن ربیع, و عباده بن صامت. و سه نفر 
نقیب اوس نیز از اين قرارند: ابو الهیثم بن تیهان که از اهل یمن و هم 
پیمان بنی عمرو ابن عوف بود, اسید بن حضیر, و سعد بن خیتمه. نخس 
که اين افراد اجتماع کردند و با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله بیعت 
نمودند. شیطان فریاد کشید: ای گروه قریش و ای جماعت عرب ! اینک 
محمد با عده ای از اوس و خزرج که به او گرویده اند در عقبه گرد هم 
اک نب 0 ۳ ۳ 
بودند فریاد او را شنیدند و با اسلحه نب ظرف عفبه رو آوزدند: حضرت 
0( از هم 
پراکنده شوید. عرضِ کردند: با رسول اللّه! ما 1 فرمان ‏ دهید با 
مار ی و خدآوند مرا 0 ان نداده ات 1 اینک 
شما در اين محل خواهید بود یا با ما بیرون میشوید؟ فرمود: من منتظر امر 
پروردگار هستم. مشرکین همگان به طور دسته جمعی در حالی که مسلح 
بقذ تیه طر اف حصرت:رسول آمدنم تن این هام 
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طالب نیز با او بود, موقعی که حمزه را دیدند گفتند: این اجتماع شما برای 
چیست؟ حمزه گفت: ما اجتماعی نداریم و کسی هم در این جا وجود ندارد, 
به پروردگار سوگند اگر احدی از شما از این عقبه بگذرد با شمشیر او را 
خواهم زد. مشرکین چون این جریان را دیدند مراجعت کردند, روز بعد نزد 
عبد الله بن ابی رفتند و گفتند: به ما اطلاع داده اند که خویشاوندان و قبیله 
شما با محمد بیعت کرده اند تا با ما جنگ کنند, یبد الله شنو کند باد کردم ار 
این جریان اظهار بی اطلاعی نمود, مشر کین هم از وی پذیر فتند, در این 
هنگام انصار متفرق شدند و پیامبر نیز به مکه مراجعت کردند. 


توضیح: : «الحلبه» با ضمه حاء به معنای درخت انگور يا یکی از ریشههای 
آن. . و به صورت متحرک تفت صا ی و «السْبه» با ضمه به معنای عار است. 

و «المسبّة» کسی است که مردم را دشنام میدهد. و فیروز آبادی گوید: 
۳ با عین و غین بر وزن غراب (با ثاء سه نقطه) مکانی در نزدیکی 
مدینه است و ماجرای آن مشهور است. «لِن عهدک بهذا لقریب» شاید 
مقصود این باشد که این سلامی که دادی, تازه و جدید است. چرا که این 
عادت قومت است., يا مقصود از «بهذه التحیة» اغاز تحیت و سلام باشد. 
«فاصدق الله فیه» یعنی تلاش خود را برای هدایتش به کار بگیر تا در نزد 
خداوند بر ادعایی که برای پاری دینش کردهای, صادق باشی. «اسل و 
تسلّل» بفتی: بنهاتی: بیرون رفت. خزرن کوید: در حدیت آمدم: اشت: 
«جاعت هوازان علی بکرة ابیها» اين عبارتی است که عرب برای بیان 
کثرت و شمار زیاد به کار میبرند, و اینکه همگی آنان آمدند و کسی جا 

نماند و «بکرة» که به معنای چرخ آبکشی است, در اینجا , به معنای حقیقی 
به کار نرفته و استعاره شده است. 


6. کافی: عبید بن زراره. از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمود: ال ری ول ول رل ی کیت 
اي مخید از که خاری تشه زیوا دیکر در ان ماوری دا را مر که اب 
طالب. قریش بر پیامبر صلی الله 
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علیه و آله شوریدند و آن حضرت ترسان از مکه گریخت تا به کوهی به نام 
«الحجُون» رسید و در آن پناه گرفت. (1) 


7 ختنافت: انن نهر اضهت: ابو طالب : نه سال و هشت ماه بعد از نبوّت 
پیامبر یعنی دو ماه پس از بیرون آمدن از شعب درگذشت. واقدی گمان 
کرده که آنان سه سال پیش از هجرت از شعب خارج شدند و در این سال 
ابو طالب وفات پافت و خدیجه شش ماه پس از وفات ابو طالب در حالی 
که چهل و شش سال و هشت ماه و بیست و چهار روز از عمرش سپری 
شده بود, در‌گذشت. و گفته میشود: او چهل و هفت سال و شش ماه و چند 
روز عمر کرد. 


ابو عبدالله بن منده در کتاب معرفت گوید: وفات خدیجه سه روز پس از 


کتاب معرفة: نسوو؟ گوید: خدیجه در مکه قبل از هجرت پیش از اینکه نماز 
بر مرده واجب شود وفات یافت. و آن سال. سال خزن و اندوه نامگذاری 
شته تام ضلی الله. یه و الم و سفن از خعات ابو الب و شوه 
سه ماه در مکه ماند و به پارانش امر می فرمود که به حبشه هجرت کنند. 
گروهی از اصحاب به همراه خانوادههای خود به سمت حبشه بیرون رفتند, 
و این ماجرا پدی سال پس از نبقت آن حضرت بود. و محاصره ِِِِ و 
نوشتن قرار داد (صحیفه) چهار سال بود. و گفته شده: سه سال و گفته 
شده: : دو سال بود. هنگامی که ابو طالب درگذشت. پیامبر به طائثف رفت و 
یک ماه در آنجا ماند و زید بن حارث همراه ایشان بود. تشن انم که 
باز گشت و یک سال و شش ماه در آنجا در پناه مطعم بن عدیٌ اقامت کرد. 
و در موسمهای حخ قبائل را دعوت میکرد. بیعت عقبه اول در منی اتفاق 
افتاد و پنچ نفر از قبیله خزرج و یک نفر از اوس در پنهانی بی آنکه 
قبانلشان متخ وید با ان حضرت پیفت دنه آبتان چایر چم یف الم 
فطنة بن عامر بن حزام و عوف بن حارث و حارثة بن ثعلبة و مرئد بن اسد 
و آبو امامة تعلبة بن عمرو بودند. و گفته میشود این شخص؛ اسعد بن 
0 هنگامی که به مدینه بازگشتند و داستان را 
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1- . کافی 1 : 449 


باز که تمودند و .قران را قرائلت ت کردند, او را تصدیق کردند. در سال بعد 
یعنی در عقبه دوم, يا شش نفر دیگر پیمان صلح و بیعت بستند. این شش 

نفر: ابو هیثم بن تیهان عبادة بن صامت؛ ذکوان بن عبد الله و نافع بن مالک 
ها تا و 
و گفته میشود: مسعود بن حارث و عویم بن ساعدة همپیمان آنها بودند. 
سا ال ماو مس یس را 
به نزشان فرستاد. پس به خانه اسعد بن زراره وارد شد و انان در اطراف 
او جمع شده و بیشترشان اسلام آوردند به جز امیّهٌ بن زید و حطمة و وائل 
و واقف. این افراد پس از جنگ بدر و احد و خندق اسلام آوردند. و در سال 
بعدی بیعت «حرس» انجام شد و آنان هفتاد مرد و دو زن از قبیله اوس و 
خزرج بودند. بیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم از میان آنان دوازده تقیب 
(رهبر و پیشوا) انتخاب کرد تا عهدهدار و مسووّل قومش باشند. نه نفر از 
خزرج و سه نفر از اوس بودند. از میان خزرجیان اسعد و جابر و براء بن 
معرور و عبد الله بن حزام و سعد بن عبادة و منذر بن قمر و عبد الله بن 
رواحةّ و سعد بن ربیع بودند و از میان قافلهها عبادة بن صامت و از میان 
اوسیان ابو هیثم و اسید بن حضیر و سعید بن خیئمة بودند. (1) 


8 الخرائج و الجرائح: از جمله معجزات آن حضرت این بود که همه قریش 
جمع شدند بنی هاشم را از مکه خارج کردند و به شعب ابی طالب رفتند. و 
در آنجا یک ماه کمتر از سه سال ماندند. حضرت ابو طالب و خدیجه, تمام 
اموال خود را در آنجا خرج کردند. و فقط در ماههای حج می توانستند 
آذوقة. تهیه کنتن و داد.و ستد نماینده از. این جهت. کرشضحی و شترمایی 
متحمل شدند که فقط خداوند میداند چه اندازه بود. خداوند متعال موریانه 
را فرستاد و تمام کلمات قطعنامه آنان را خورد, مگر نام خدا را. این راز را 
پیامبر اکرم به ابو طالب گفت. و تنها چیزی که قریش را به ترس میافکند 
این بود که بنی هاشم به صورت گروهی و یکپارچه از شعب بیرون آمده 
بودند. و گفتند: گرسنگی آنان را بیرون آورده است. قریش آمدند ۳ ند 
حجر رسیدند و در آنجا نشستند و کودکان قریش بر حجر نمینشستند. 
گفتند: ای ابو طالب 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 150 - 151 


وقت آنّ رسیده که با قومت صلح کنی. گفت: خبری برای شما آوردهام 
بگوئید قطعنامه را بیاورند شاید صلح و سازشی میان: ها و تقیما .دز آن 
باشد. قطعنامه را که در نزد مادر ابو جهل بود آوردند. 0 
و از ترس دزدان نزد خودشان نگاهداشته بودند و مهرهایشان نز آن بود. آنو 
طالب گفت: آیا چیزی از آن را انکار میکنید. گفتند: خیر. گفت: برادرزادهام 
که هر گز به من دروغ نمیگوید به من گفته است که خداوند موریانه ای را 
شاه کرده و تمام کلمات قطعنامه را خورده است و همه اسماء خداوند 
را رها کرده است. اگر راست باشد, دست از ظلم خود بردارید ۵ اک 
راست نباشد او را تسلیم شما می کنم تا او را بکشید. مردم فریاد 
کشیدند: عدالت پیشه کردی ای ابو طالب. صندوق را باز کردند همان گونه 
یافتند که پیامبر خبر داده بود. در این هنگام مسلمانانی که با ابو طالب 
آمده بودنده تکبیر گفتند و ضورت. مشرکین:دکر کون شد.. اب طالب گفت؟ 
معلوم شد که کدام یک از سزاوار است که به سحر و کهانة نسبت داده 
شود. در آن روز گروههای بسیاری از مردم اسلام آوردند. سپس ابو طالب 
به شعب برگشت. و هشام بن عمرو عامری, قریش را به خاطر رفتاری که 
با بنی هاشم داشتند, مواخذه و سرزنش کرد. (1) 


9 مناقپ ابن شهرآشوب: زهری در باره این فرموده خداوند: «و لقد 
مکناهم الایات.. ,۰ گوید: هنگامی که ابو طالب فوت شد, پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ماخ هیچ یاوری نداشت و بر سر مبارک آن حضرت خاک 
ریختند. فرمود: تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریش نتوانستند هیچ ازاری 
به من برسانند. و ان حضرت در پشت مکان رمی که در سمت چپ ورودی 
بیت. که یک ذراع و یک وجب در یک ذراع بود, پنهان ميشد. افرادی از دار 
ابو لهب و دار عدی بن حمران آمدند و گفتند: اگر محمد پیامبر میبود. نبوت 
او را از زنان باز میداشت و همه آیات و معجزات برایش ممکن می شد و 
مانع از مرگ نزدیکانش ميشد. هنگامی که ابو طالب و خدیجه وفات يافتند, 
آیه: «و لقد ارسلنا رسلا من قبلک»(2) تا پایان آیه. 
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2- . رعد : 38 


زهری در باره اين فرموده خداوند «فاٍن تولوا فقل حسبی الله»(1) (پس 
اگر روی برتافتند, بگو: «خد| مرا بس است». ) گوید: هنگامی که ابو طالب 
فوت شد و مصیبت و بلا بر پیامبر سخت و دشوار شد به طائف پناه برد به 
این امید که بزرگان طاثف او را یاری رسانند. اما از او نپذیرفتند و اراذل و 
دیوانگان آنقا با ضنی پیامبر را دنبال کردند و پاهای مبارکش را خوناآلود 
کردند. آن حضرت از دست آنها نجات پیدا کرد و در سایه درخت انگور 
بستاأنی نشست. و فرمود: پروردگارا از ضعف توان و قلت چاره و یاور و 
خواری خود در برابر مردم به نزد تو شکایت میبرم ای آرحم الراحمین. 
سپس حدیت عداس را بنا بر روای بت ی نی که کر. کندیض: آوردم استه. 


ابن مسعود گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد 
طائثف شد, غنبة و شَیبةّ را دید که بر تختی نشسته بودند. تن او به 
تضات: ها مسا بد: وقتی پیامبر به آنان نزدیک شد, تخت شکست و بر زمین 
افتادند و گفتند: سحر و جادویت برای ۱ به کار نیامد, به طائف 
آمدی. (2) 


0 تفسیر عیاشی: و ای وا و ۱۳ ت کرده 
است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله چند سالی در مکه رسالتش را 
از مردم پنهان می کرد. علی علیه السلام و خدیجه همراه او بودند. سپس 
خداوند به او امر کرد که ماموریت خود را اشکار کند و پیامبر چنین کرد. او 
به نزد قبایل عرب می رفت و سخن خوبش را برای آنان عرضه می کرد. 
ی و ار 2 


11 میگویم 7 کاززوتین: در الهتتفن. وید در سال هشتم نبوت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم قریش عهد و سوگند بستند که با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم دشمنی کنند. و سبب این بود که چون حمزه اسلام 
اورد و نجاشی از عدهای از مسلمانان که پیش او بودند, حمایت کرد و 

طالب عموی پیامبر از ایشان حمایت نمود و بنو هاشم و بنو عبدالمطلب بر 


ص: 27 
1- . توبه / 129 


۰-2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 61 - 62 
ت تفتنتر گبانتنی 23*2 


حضرت را تسلیم کنند, اسلام در میان قبایل رواج پیدا کرد و مشرکان در 
خاموش کردن نور نبوّت کوشیدند ولی خداوند نمی گذارد, تا نور خود را 
کامل کند. پس قریش دریافتند که هیچ راهی برای دستیابی به محمد صلی 
الله.عليه و اله تدارند,. بر این نظر اتفاق نظز کردند که عهدناههای .میان 
خود بنویسند مبنی بر این که با بنی هاشم و بنی عبد المطلب خویشاوندی 

و ازدواج نکنند. و با انان معامله نکنند. پس معاهده نامهای در این باره 
ای ها رو ای سپس بر کسانی که اسلام 
آورده بودند تعدی و دشمنی کرده و آنان را به بند کشیده و آزار دادند. و 
سختی بر آنان شذت گرفت و فتنه در میانشان بالا گرفت و تزلزلی عظیم 
به حال مسلمانان پیدا شد و قریش در حقّ بنی عبد المطلب ستم روا 
داشتند و میان آنان شرٌ و فتته افکندند و گفتند: هیچ صلح و خویشاوندی و 
دست به کار شد و برادرزادهاش و فرزندان پدرش ۱ 
پیروی میکردند, را به شعب برد. قریش وارد شعب شدند و پیامبر و 
مومنان را به شدت ازردند دزن زاها آنان را متررنو ون تست انان 
را محاصره کردند و نمیگذاشتند از بازارها چیزی برایشان بیاورند. و ولید 
بن مغیره در میان قریش ند| میکرد: هر کدام نان را دیدید که طعامی 
میخرد از او بیشتر بستانید. سه سال بر همین منوال بودند تا اینکه سختی و 
مشقت طاقتفرسائی متحمل شدند تا جایی که صدای کودکان مردم شعب 
شنیده میشد که از گرسنگی شدید فریاد میکشیدند. مشرکان از بلا و 
مصیبتی که بنی هاشم بدان گرفتار آمده بودند کراهت داشتند و حتی عموم 
مردم قریش سختیها و مشقتهای وارده به بنی هاشم را نایسند میدانستند و 
کراهیت و نارضایتی خود را نسبت به قطعنامه ظالمانه خود ابراز کردند تا 
جایی که افرادی خواستند از دست ان خلاص شوند. ابو طالب از این 
میترسید که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را شبانه یا در پنهانی 
ترور کنند, از این جهت هرگاه پیامبر میخوابید, از ترس اینکه آن حضرت را 
به قتل برسانند او را در میان خود و پسرانش قرا میداد. و قریش 
صبحهنگام صدای کودکان بنی هاشم را شنیدند که از گرسنگی فریاد 
میکشند. پس در نا ر کعبه مینشستند و از همدیگر در اين باره میپرسیدند. 
شخص به دوستانش میگفت: عیالت 
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دیشب را چگونه سیری کردند؟ میگفتند: به خوبی. میگفت: اما کودکان 
برادران شما, کسانی که در شعب هستند, از گرسنگی فریاد میکشیدند و 
مینالید تفر خی جهن شز خحه سره ان هنم بود, خوشحال بودند 
کت رات و ار ای دو یا سه سال بر اين منوال گذشت تا جایی که 
مردم شعب سختی و مشقت زیادی متحمل شدند به نحوی که طعامی به 
دست آنها نمیرسید مگر به صورت پنهانی و در خفا؛ توسط کسانی از 
قریش که پیوند خویشاوندی با آنان داشتند. روایت شده که روزی حکیم بن 
حزام بیرون رفت و مردی همراه او بود که طعامی با خود داشت تا برای 
عقه خود خدیجه بنت خویلد که در شعب با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم بود, ببرد. ابو جهل به او رسید و گفت: غذا برای بنی هاشم میبری؟ 
سوگند به خدا با غذایت تکان نمیخوری تا تو را در نزد قریش رسوا کنم. ابو 
بختری بن هشام بن حارث به او گفت: مانع از این میشوی تا طعام عمهاش 
را که در نزد او بوده. برایش ببرد؟ ابو جهل قبول نکرد که او را رها کند. ابو 
بختری ساق شتری برداشت و بر سر او زد و بشدت سرش را زخمی کرد. 
حمزه بن عبد المطلب نزدیک بود و این صحنه را دید. و انان دوست 
نداشتند که این ماجر| ۱ 10۱ و 
روایت شده که هشام بن عمرو بن ربیعه در یکی از شبها سه بارٍ طعام 
برای بنی هاشم آوز3. قریش از این امر با خبر شدند و به نزدش آمدند و 
در اين باره با او سخن گفتند. گفت: من دیگر کاری برخلاف شما انجام 
نمیدهم. سیس برای بار دوم شبی یک با ر یا دو باٍ طعام برد. قریش او را 
دیدنته خهو استتد به: آه اسیب: پر سانند: ابو سفیان گفت: رهایش کنید تا به 
خویشاوند خود صله کند. اما من به خدا سوگند یاد میکنم اگر ما اینچنین 
کاری میکردیم برایمان سزاوارتر بود. و خداوند در روز فتح مکه به هشام, 


گوید: در سال دهم از نبوّت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو طالب 


وفات بافت, ابیت غباس کویه: رسول خدا ضلن: الله علیه‌نی اه فسلم پیش 
جنازه ابو طالب آمد و فر‌مود: صله رحم به جا. آوردی و خداوند به تو جزای 


خیر دهاد, ای عمو. 


بیماریای دچار شد که در اثر ان وفات یافت. رسول خدا به نزد او امد و 
فرمود: 


ص: 20 


برای من بسیار دشوار و ناگوار است اینکه میبینم تو بیماری, ای خدبجه, و 
چه بسا خداوند در آموز ناخوشایند خبر بسیاری, قرار .دهد. آیا نمیذانی که 
خداوند به همراه تو در بهشت مریم بنت عمران و کلثوم خواهر موسی و 
آسنیه زن فرعون را به ازدواج من دراورده است؟ خدیجه گفت: خداوند 
اینگونه خواسته, ای رسول خدا؟ فرمود: آری. گفت: مبارک باشد. و خدیجه 
در سن شصت و پنج سالگی وفات یافت و در حجون به خاک سپرده شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر قبر او آمد و در آن وقت سئت 
مراسم جنازه و نماز میت تشریع نشده بود. 


از عبدالله بن ثعلبه بن صغیر روایت شده که گوید: زمانی که ابوطالب و 
خد بجه درگذشتند, - و فاصله زمانی وفات ان دو یک ماه و یدج روز بود - دو 
مصیبت بر پیامبر وارد امد, پس خانه نشین شد و کمتر بیرون میرفت. و 
قریش درباره آن حضرت به خواستههایی رسیدند که پیشتر بدان نرسیده و 
طمع دستیابی به آنها را نداشتند. این خبر به ابو لهب رسید و به نزد پیامبر 
آمد و گفت: ای محمد به خواسته و هدفت ادامه بده. و کارهایی را که در 
زمان حیات ابو طالب میکردی انجام بده. سوگند به لات (بت مکه) تا 
زمانی که من زندهام به تو نمی رسد. ابن غیطلة پیامبر را دشنام داد. ۰ پس 
ابو لهب آمد و او را تادنت. گرد ابن غیطلة برگشت و فریاد برآورد: ای 
مردم قریش,» ابو عتبة صابی شد. فریش آمتند خا به اترد ابو لهب رسیدند. 
ابو لهب گفت: من دین عبد المطلب را ترک نکردهام اما از برادرزادهام 
حمایت میکنم تا مورد ستم قرار نگیرد و آنچه میخواهد انجام بدهد. گفتند: 
کا ر نیک و پسندیده کردی و پیوند خویشاوندی را رعایت کردی. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم چند روزی را اینگونه به سر برد و رفت و آمد 
میکرد و کسی از قریش متعژض او نميشد زیرا آنان از ابو لهب 
میترسیدند. تا اینکه عقبهّ بن آبی معیط و ابو جهل به نزد ابو لهب امده و 
ِِ 1 کار بستند و توانستند او را از یاری و پشتیبانی پیامبر منصرف 
کنند. (1 


ص: لاد 


0 0 ار پلدرر: 9 
کجاست؟ ابو لهب به پیامبر گفت: ای محمد ! جایگاه عبد المطلب در آخرت 
کجاست. فر مود: همراه قومش است. ابو لهب بیرون رفت و گفت: گفته 
است: همراه قومش است. فد مقصودش این است که در آتش است. 


اناوت هامید ای مخیند با عیه الیطیت هی اش ات از 
فرمود: آری. و هر کس بر آنچه عبد المطلب مرده, بمیرد ی ات 
گفت: تا زمانی که گمان میکنی عید المطلب در آتش است با تو دشمن 
میمانم. با این که مولف این روایت و ماجرا را خلاصه کرده است 
به دلیل غریب بودن مضمون و بر خلاف اعتقادات شیعه بودن آن می باشد. 
دانفان اولمت: ار اغار ظا بایان ان ماک روافت است که سا در رواتی 
کرش ام ار را فاعم هر صمرت اتماه اه ات هار 
شیعه مبنبی بر ایمان داشتن و موحد بودن پدران پیامبر اکرم صلی الله 
غلیه و اله.در تفارض انتت: این روایت سست و ضعیف و غير قابل اعتماد 
است. چرا که تنها از طریق سنی ها روایت شده است. (مصحح متن عربی 
بحار) 


و در اين سال پیامبر به طائثف و ثقیف بیرون رفت. محمد بن جبیر گوید: 
زمانی که ابو طالب وفات پافت. , قربش به آزار و اذیت پیامبر پرداختند. 
تشر ان خر تب همراه زید بن حارثة در آخر ماه شوال سال دهم از 
نبوّت به سمت طاتّف بیرون رفت و ده روز در آنجا ماند. و گفته شده: یک 
ماه در آنجا ماند. مردم طائف آن حضرت را نان دادند و ایشان را 
شیارا کردنه ص مه هه ار نت کاس که در کنار نخلی 
استراحت میکرد خداوند گروهی از جثیان را به نزدش فرستاد. ِِِِِ 
شده که وقتی از طاثف برمیگشت به سایه درخت انگوری پناه برد و 
نشست و فرمود: پروردگارا از ضعف توان و قلّت چاره و یاور, و خواریم 
در برابر مردم به بزد بو شکایت میبرم ای 79 الراحمین, ای پروردگار 

فان, و تو پروردگار من هستی, مرا به چه کسی واگذار میکنی, به 
دوری که با روی ترش و چهره گرفته از من اسقبال کن یا به دشمنی که 
او را بر من مسلط بگردانی؟ اگر تو بر من غضب نگیری, به هیچ چیز 
اهمیتی نمید هم , و اما عافیت نو برایم فراختر است. به لور ذات 0 
که تاریکیها با آن نورانی شده و امور دنیا و آخرتم بدان صلاح یافته, به نو 
جم و از اینکه غضب خویش را بر من تازل کتی, یا خشمت را بر من 
وارد 


ص: 31 


کنی, اما رضایت بیپایان از آن توست تا خشنود گردی, و هیچ قدرت و 


گوید: هنگامی که وارد مکه شد در موسم حخجْ در میان قبیلهها میایستاد و 
میفرمود: ای بنی فلان ! من فرستاده خداوند به سوی شما هستم, خداوند 
شما را امر میکند که او را عبادت کنید و و هیچ چیز را شریک برای او قرار 
صلی الله علیه و اله و سلم به منازل بنی کنده امد و انان را به سوی 
خداوند عر و جل دعوت کرد اما ابا کردند و نیذیر فتند. و وارد منازل بنی 
کلب شد اما دعوتش را قبول نکردند و نیز به منازل بنی حنيفة امد و به 
زشتترین شیوه دعوتش را رد کردند. 


در اين سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با عائشة و سوده 
ازدواج نمود و عائشه در آن هنگام شش ساله بود. و روایت شده هنگامی 
که خدیجه وفات یافت. خولة دختر حکیم زن عثمان بن مظعون آمد و گفت: 
اع سول دا ازدواح کی ره هی تک 
میخواهی با باکره یا 1 با وگ : فرمود: باکره کیست؟ گفت: دختر ابو بکر. 
فرمود: و بیوه کیست؟ گفت: سوده دختر زمعة, او به تو ایمان اوتدم وه 
آنچه میگویی از تو پیروی میکند. فرمود: برو و با هر دو در باره من صحبت 
کن. خوله نزد پدر آن دو رفت و از آنها خواستگاری نمود و آنان قبول کرده 
و دخترانشان را به ازدواج پیامبر در آورزند:. 


در سال یازدهم از نبوّت پیامبر, آغاز اسلام آوردن انصار بود. چنانچه روایت 
میکنند رسول خدا در موسم حخْ بیرون رفت تا خود را بر قبیلهها معرفی 
کند. در حالی که بر بالای عقبه بود گروهی از انصار را دید. فرمود: شما 
کید فده از قبیله خزرجح هستیم. فرمود: آيا نمینشینید تا با شما سخن 
بگویم؟ و البته. نشستند و پیامبر آنان را به سوی خداوند عر و جل 
دعوت نمود و اسلام را نش انا عرضه نمود و قران بر آنان تلاوت کرد. 
اینان از بهودیان فتشتبدند. که فان ان رسیده که پیامبری مبعوث شود. 
حور هام با آناستن کته یم هگ کت ی ند چم را او پیامبری 
است که بهود شما را به اوه دا ده نی بش در آهان به‌ ای کش آن بسا 
پیشی نگیرد. پسی در خالی که انمان اتود ون بم تس رین حوه 


ص: 22 


بازگشتند. اینان شش نفر بودند: اسعد بن زرارة, عون بن حارث که همان 
ابن عفراء بود, رافع بن مالک بن عجلان, قطبهة بن عامر بن حدیدة, عقبة بن 
عامر, و جابر بن عبدالله. ِ_ِ در مدینه پیش قوم خود امدند, ماجرای 
زنبتول خدا را برای. آتها باز کفتند و آنها را به: اسلام دغوفت: نمودند تا اینکه 
اسلام در میانشان رواج یافت و هیچ یک از خانههای انصار نماند مگر اینکه 
فر آن اد رسول خدا صلی. اللة-علبه و الم و سم یاد فی شید 


در سال دوازدهم از نبت, پیامبر به معراج رفت و در این سال پیمان عقبه 
اول بسته شد. و ماجرا اینگونه بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم در آن سال برای موسم <ج بیرون رفت و دوازده مرد از انصار به 
مکه امده بودند و با پیامبر در عقبه, , که عقبه اول بود, دیدار کردند و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم با آنان بیعت نمود. عبّاده ابن صامت گوید: 
رسول خدا شب عقبه اول با ما بیعت کرد و ما دوازده مرد بودیم که یکی 
1 را 
به مذینه فرستاد تا اهل مدیته را تعلیم دهد و قرآن را بر آتان بخواند. 


در سال سیزدهم از نبوت پیمان عقبه دوم صورت گرفت, و اینگونه بود که 
رسول خدا در موسم بیرون رفت و گروهی از انصار با آن حضرت دیدار 
کردند و به پیامبر وعده دادند که در روز دوم ایام تشریق در عقبه حاضر 
شوند.. کفب. بن. مالک: کوید؛ ما.در شعب: در کنار عفبه کرد آمدیم در خالی 
که هفتاد مرد و دو زن بودیم, این دو زن: نسیبة دختر کعب مادر غماره. و 
اسماء دختر عمرو بن عدی که مادر منیع بود. ما بیعت کردیم 9 
دوازده نقیب (رهبر) برای ما تعیین نمود: نه نفر از خزرج و سه نفر از 
اوس. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به پارانش امر فرمود 
که به مدینه بروند و آنان گروه گروه بیرون رفتند و خود حضرت در مکه 
اقامت گزید و منتظر ماند که اذن هجرت به او داده شود. (1) 
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1 المتتفی فی فولود المضطقی : 65+ 77 


توضیح: : «الارسال» با فتحه جمع «الرسل» با حرکت حروف به معنای پاره 
و گروه از هر چیزی است. بعتی: کزوه کروه: و ممکن است «الارسال» با 
کسره باشد به معنای نرمی و مهربانی. 


2. من لا یحضره الفقیه: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر خدیجه 
وارد شد در حالی که در حال احتضار بود. به او فرمود: دیدن این وضعیت 
تو برایمان ناخوشایند است ای خدیجه, اگر به همگنان (هوو) رسیدی سلام 
ما را به آنها برسان. خدیجه گفت: انان چه کسانی هستند ای رسول خدا!؟ 
فرمود: مریم دختر عمران, کلثم خواهر موسی, و اسیه همسر فرعون. 
خدیجه گفت: مبارک باد ای رسول خدا. 


توضیح: سخن او «هی لما بها» لام, ظرفیه است يا به معنای «الی» میباشد 
یعنی او در حالت احتضار بود. در فرموده آن حضرت: «بالرغم مثا ما نری 
بک» «ما نری» مبتدا و «بالرغم» خبر است. یعنی: دیدن وضعیت تو, بر 
خلاف میل ما و ناخوشایند ماست. و «الرقاء» با کسره فاء به معنای توافق 
و پیوند و برکت و فزونی است. 


13. مصباح: بنا بر گفته ابن عیاش وفات ابو طالب رحمه الله در بیست و 
ق ما سب و (1) 


4 قصص اانبیاء: ابو طالب رضی الله عنه در اواخر سال دهم از بعئت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت. سپس خدیجه رضی 
الله عنها سه روز پس از ابو طالب درگذشت. و ساهتر. آن سال را عام 
الحزن (سال اندوه) نام نهاد. و فرمود: همچنان قریش از من بازمانده 
بودند (دسترسی نداشتند) تا اینکه ابو طالب فوت شد. (2) 


15 مناقب: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در موسم حخْ خود را به 
قبائل معرفی فیکرند آن حضرت با گروهی از قبیله خزرح_ دیدار کرد و 
فرمود: آیا نمینشینید تا با شما سخن بگویم؟ گفتند: البته. 99 
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1-. مصباح : 566 
صی سا ع ق مها 


نها زا به نوک خداوتن رگفت وروی افو ار بر آنان تلاوت نموم رنه 
یکدیگر گفتند: ای قوم میدانید؟ سوگند به خدا او پیامبری است که بهودیان 
به شما وعده داده بودند. پس مبادا کسی در ایمان آوردن به او بر شما 
پیشی بگیرد. پس دعوتش را اجابت کرده و به پیامبر گفتند: ما قوم خود را 
ترک کردیم. و در میان هیچ قومی به اندازه قوم ما دشمنی و فتنه نیست و 
امید است خداوند به واسطه شما آنان را متحد سازد و به نزدشان بروی و 
آنان: زا به امر و فرمان خود فرا بخوانی. اینان شش نفر بودند. گوید: چون 
به مدینه درآمدند و قوم خود را به خبر بعثت پیامبر آگاه کردند, هیچ خانهای 
ود کر آسنکه در ان در ,ارم رسول حداءضلی الله علیشه الم و سم سکره 
رد و بدل ميشد. و چون سال بعد فرا رسید, دوازده نفر از انصار به موسم 
حج آمدند و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کردند. و بر بیعت 
زنان, با آن حضرت بیعت کردند که به خداوند شرک نورزند و دزدی نکنند تا 
آخر آیه. سپس با زگشتند و پیامبر همراهشان مصعب بن عمیر را فرستاد تا 
بادانان تفا بگذارد و در مدینه او را «مقریء» مینامیدند. پس هیچ خانهای 
در مدینه نماند مگر اينکه در آن مردان و زنانی مسلمان بودند به جز خانه 
امه و حطیمة و وائل که هر سه از قبیله اوس بودند. تتیتررم: تعیب مه فلگ 
بازگشت, و شمار زیادی از انصار به همراه حجاج قوم خود برای موسم 
اهر ار ار هفتاد و سه مرد و دو زن. شب 
هنگام در ایام تشریق گرد آمدند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
بر اسلام با شما بیعت میکنم. برخی از آنان به پیامبر گفتند: میخواهیم برای 
ما توضیح دهید که خداوند چه حقوقی بر گردن ما دار و شما چه حقوقی 
بر ما دارید: و از جانب خداوند چه چیز برای ما است. فرمود؛: آنچه خدا بر 
عهده شما نهاده اين است که او را پرستش کنید و شریکی برای او نگیرید. 
اما وظیفه شما در باره من این است که مرا همچون زنان و فرزندانتان 
یاری کنید, و پر گزند شمشیرصبر پيشه کنید هر چند بهترین شما کشته 
شود. گفتند: اگر این کارها را انجام دادیم خداوند چه چپز به ما میدهد؟ 
فرمود: در دنیا, پیروزی و استیلاء بر دشمنانتان و در آخرت رضایت و 
بهشت خداوند از آن شما خواهد بود. پس براء بن معرور دست پیامبر را 
گرفت و گفت: سوه کید .یه -خدآوتنی که بو را به حق متعوت داشت اد بو 


ص: 35 


همانگونه که از زنان و خانواده خودر حمایت ميکنيم,. ای رسول خدا, با ما 
بیعت کن سوگند به خدا ما اهل جنگ, و اهل پیمان هستیم و اینها را از 
اجداد بزرگ خود به ارث بردهایم. ابو هیثم گفت: ما با اين افراد عهد و 
پیمان داریم, و اگر عهدها را بشکنیم يا انها نقض عهد کنند, ایا اين احتمال 
وجود دارد که اگر ما این کار را انجام دهیم و خداوند تو را پیروز گرداند, به 
نزد قومت بازگردی و ما رها کنی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
لبخندی زد و فرمود: خونخواهی شما خونخواهی من است و اگر خون شما 
بریزد خون من ريیخته شده است. با کسانی میجنگم که شما با انها میجنگید 
و با کسانی صلح میکنم که شما با انها صلح میکنید. سپس فرمود: دوازده 
رهبر و نقیب از شما به نزد من بیاید. آنان؛ انتخاب کردند. سیس پیامبر 
فرمود: با شما بیعت میکنم همانگونه که عیسی بن مریم با حواریون بیعت 
کو و ناسا کفیل هم مدهدار ای فففشان مورا تیوه مرت این با شضا 
بیعت میکنم که همانطور که از زنان و فرزندانتان حمایت میکنید از من 
حمایت کنید. پس بر همان چیز با او بیعت کردند. شیطان در عقبه فریاد 
کشید: ای اهل منازل جباجب ! آیا در جریان هستید که محمد و صابئیهای 

ففراخ اه تدای جنیدن با شما حرد افدهاند: سپس مردم در منی پراکنده 
شده و خبر پخش شد. قریش به دنبال آنان بیرون آمده و سعد بن عبادة و 
منذر بن عمرو را گرفتند. منذر قوم را ناتوان کرد و اما سعد را گرفته و او 
را به طناب بار شترش بستند و وارد مگه کرده و او را میزدند. خبر مربوط 
به اوه ین ی عم و خرن خربن اه رسد آن کی اس نو 
سعد را از دست قریش رهانيدند. پیامبر صلی الله و علیه و اله و سلم جز 
به دعا و صبر پیشهکردن بر آزار و اذیت و چشمپوشی از جاهلان به چیز 
دیگر امر نمیفرمود. پس قریش بر مسلمانان تجاوز و دستدرازی کردند. و 
هنگامی که سرکشی و ستم آنان زیاد شد به هجرت به مدینه امر فرمود. و 
فرمود: همانا خداوند برای شما دیار و برادرانی قرار داده که در آن به 
اسایش و امنیت دست خواهید یافت. مسلمانان گروه گروه به مدینه 
هجرت کردند تا جایی که جز علی و ابوبکر کسی همراه پیامبر باقی نماند. 

قریش بر حذر بودند که پیامبر از مکه خارح نشود و دریافتند که آوء تصمیم 
گرفته با آنان بچنگد. یس در دار الندوة گرد آمدند و آنجا خانه قصین بن 
کلاب بود 


ص: 306 


که در آنجا جمع ميشدند و درباره امور به مشورت و تبادل نظر میپرداختند. 
(1) و حدیت را ادامه داده تا پایان آنچه در مبحث بعدی با روایت شیخ از 
ابن ابی هالة میاید. 


0 مصعب را «مقری ۶» میخواندند از اين_ جهت که بر آنان قرآن 
نت میکرد. جزری گوید: در حدیث بیعت عقبه آمده است: «لنمنعک مما 
۱3 
از انان با «ازر» (پشت) کنایه اورده است. و گفته شده: مقصود جان خود 
است. و گاهی با «آزر» ا: جان کنابه امه میشود. و در باره این فرموده: 
«الهدم الهدم» گوید: با سکون و فتحه دال روایت شده است. و «الهدم» با 
حرکت حروف به معنای قبر است. بعنی . : من به صورتی به خاک سپرده 
میشوم که شما به خاک سپرده شوید. و گفته شده: به معنای منزل است 
تعتی ‏ لب ها رل فن. است: و در حدیث دیگر آمده است: «المحیی 
محیاکم. و الممات مماتکم» یعنی هر گز از شما جدا نمیشوم. . و «الهدم» با 
سکون فتحه دال نیز به معنای ریخته شدن خون مقتول است. گفته میشود: 
«دماوهم بینهم هدم» یعنی خونهایشان ریخته شده است. و معنای عبارت 
پیامبر به این صورت است که: خونخواهی شما خونخواهی من است. و اگر 
خون شما ریخته شود خون من نیز میریزد, تا الفت و دوستی میان ما 
استحکام یابد. و این تور ی است که میگویند: «دمی 
دمکم و هدمی هدمکم» و ین چمله را در هنگام بستن عهد. و پیمان و 
نصرت یکدیگر به کار 9 1 در حدیث بیعت انصار امده است: 
«نادی الشیطان یا اصحاب الجباجب» جباجب جمع «جبجب» با ضمه جیم 
است و به معنای قسمت هموار زمین است که سفت نباشد و در اینجا نام 
منازلی است که بدان نامگذاری شده است. گفته شده: دلیل نامگذاری َ 
این جهت است که شعمبه قربانیها را در ایام حج در آنجا میانداختند. 
«الجبجبة» به معنای شکمبه است که در آن گوشت ۱۱۱ 
به عنوان توشه برگيرند. 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 156 - 158 


باب ششم : هجرت و اصول و مبادی آن, و خوابیدن علی علیه السلام در رختخواب پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم و ماجراهای بعد از آن تا پس از ورود پیامبر به مدینه 


ِ" 
- ان الذین توقَاهغ الْعلانکة طالمی آلفسهم قالواً فیم کم قالواً کت 
فستطعفین فی الارّض قالواً ال تن ِ له واسعة قلهاجژواً فیها 
قاوَلنک ماواهم جتمْ وساعث مصیزا * لا الْْشتطقفین من الرَجال والشتاء 

۱ 


ماواهم 

لولدان لا بس تشتطیوت > حبلة ۱ بفتذون قبیلا * فاولنک عسی اللة آن عم 

هم وکان ال وا عَوزّا * ومن بهاجر فی سییل له یَجدٌ في الارّص 

مراعمّا کنیرا وسقه سَعة ومن یخی من بیْنو مُهَاجرا الی آللّه ورشوله ت2 بو رکه 
جرخ علی اللّه وگان اللَهْ عَمُورا رحیما. (1) 


(کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند, [وقتی ] فرشتگان جانشان را می 
گیرند. می گویند: «در چه [حال ] بودید؟» پاسخ می دهند: «ما در زمین از 
مستضعفان بودیم.» می گویند: «مگر ژمین خدا .وسیم: تبود تا در آن 
مهاجرت کنید؟» پس آنان جایگاهشان دوزخ است., و [دوزخ] بد سرانجامی 
است. مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی نتوانند و 
راهی نیابند. پس آنان اکه فی. الخمله عذری دارند] باشد که خدا از ایشان 
درگذرد, که خدا همواره خطابخش و آمرزنده ۳ و هر که در راه خدا 
هجرت کند, , در زمین اقامتگاه های فراوان و گشاین 


ص: 39 


100 - 97  ءاسن‎ . - 


خواهد پافت و هر کس [به قصد ] مهاجرت در راه خدا و پیامبر او, از خانه 
اش به در ات سیس مرش دررسد» پاداش او قطعاً بر خداست, و خدا| 
آمز: تاه مهربان است. 1 


کیک الذین کتزوا یوک اقاصلوت اه سروک وت تون و 
ال وال حَبّرٌ العاکرین. ( 


ژو [یاد کن] هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می کردند تا تو را به 
ند کته با کی [از مکه] اخراج کنند, 3 
می کرد, و خدا بهترین تدبیر کنندگان است. 1 


73 کائوا أ 


۳ هم 0 دهم له هر َضْدُون غن ااختتنجد الحّام وا نوا ولا ء 
یاوه الا اون ولكِنّ رهم لا بغلمون. (2) 


(چرا خدا [در آخرت] عذابشان نکند, با اينکه آنان [مردم را] از [زیارت ] 
مسجد الحرام باز می دارند در حالی که ایشان سربر نبنت: آن تباشند.. چرا 
سر پر ست آن جز برهیز کارآن نیستند: ولی بیشترشان نمی دانند. 4 


0۷ 


۱ ت 


۹ 


اب اذین مثواً وقاجژواً وجاهذوا وال وأنشييهة فی سیبل الله والذین 
اوّوا و3تصرّواً ولیک بَعضُهُم آولیاء بعض والذین منوا وَلم ُهاجژوا ما لکم من 


نتهم شن شیم ء حلی تهاجژواً وان ال 1 بو تلم فلکم اضر | 
علی قوّم بیتکمْ و و بینم یتهم مَیتاق وال یقا تون * والذین کَقوا تعَضَهم سمّه 
الا ء بََضٍ الا 2 کون فئتهٌ فی الا ض وا کبی * والذین اس أ 


و 


وهاجژوا وجاهدوا فی یی اللْوٍ والذین لور وَتضَرُو ولیک هم المُوْمنون 
حفا هم ره وق گریظ والذین متوا من بَعْذٌ وهاجژوا واه هذوا مَعَعمٌ 
قاوَلیک منک واولوا لام بعْْهم آقلی یتض فی کتاب اللّه ان ال یل 
شی ء عَليم. (3) 


(کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران را] پناه داده اند و یاری کرده اند, 
انان یاران 
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- . انفال / 30 


2 . انفال / 34 
3- . انفال 1 72 - 75 


تکو یرت و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هب گونه 
خویشاوندی [دینی ] با شما ندارند مگر آنکه [در راو خدا] هجرت کنند و اگر 
دا ای را را ات ستیگ ور 
علیه گروهی باشد که میان شما و میان انان پیمانی [منعقد شده ] است., و 
خدا به آنچه انجام می دهید 9 و کسانی که کفر ورزیدند باران 
بکدیگر ی اگر اين [دستور] را به کار نبندید, در زمین فتنه و فسادی بزرگ 
پدید خواهد آمد. و کسانی که ابطات آورده و هجرت کرده و در راه خدا به 
جهاد پرداخته. و کسانی که [مهاجران را| پناه داده و یاری کرده اند, انان 
همان مقمنان واقعی اند, برای آنان بخشایش و روزی شایسته ای خواهد 
بود. ۵ کسانی: کم یهد ایمان آورده و هجچرت نموده و همراه شما جهاد کرده 
اند, اینان از زمره شمایند. و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران ] در 
کتاب خدا سزاوارترند. آری, خدا به هر چیزی داناست. ) 


- الا تنضرُوة قَقَدٌ تضرة له لا رح الذین مرو تانت التیّن اد ها یفی 
الا ل٩‏ َفُول لصاحبه لا تحْتَنْ ان الم معتا قانزل له ۶ کته .واه 
نود ترو‌ها وجعل کلمه الذین قرو السّفْلی وکلمة اللّه هی الْعْلیا واه 


)1( ِ 


(اگر او [پیامبر] را یاری نکنید, قطعاً خدا او را یاری کرد: هنگامی که 
کسانی که کفر ورزیدند. او را [از مکه] بیرون کردند, و او نفر دوم از 3 
تن. بوده آن. کاه که در غار انور | بودتن: ۳ خود می گفت: 
«اندوه مدار که خدا با ماست.» پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد. 
و او را با سپاهیانی که آنها را نمی دیدید تأیید کرد, ف کته شا ۱ و 
کفر ورزیدند پست تر گردانید. و کلمه خداست که برتر است. و خدا 


شکست نایذیر حکیم است. 1 


- والذین هاجژواً في اللّه من بَّد ما ظْلِمُواً للتوتتهم فی ایحا حستة ولأمْرٌ 
الااخژه اکیز لو کائواً َعْلَمُونَ * الذین بر وا وی رَبهمٌ 2 بت کلون. |۳4 
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- . توبه ‏ 40 
2 . نحل / 41 - 42 


( و کسانی که پس از تا کین در راه خدا هجرت ت کرده آند, در این دنیا 
جای نیکویی به آنان ی ذهيم. حز بدا فنه قطعاً پاداش آخرت بر کر 
خواهد بود. همانان که صبر نمودند و بر پروردگارشان کی 


- من کف پاللّه من تَد ایقانه الا قر من أکْر وقلبه مین بالٍیقان ولکن من 
شرح ,بالکفر درا ققلیهم عصَب من الله وَلهْمْ عَذَاِبْ عَظيم * دلک هم 
اسَتحَبُواً الحیاه 4 لیا علی لخه 1 ال لا بهّدی القَوَم الکافرین, اولنک 
ری ۲۳ ال علی فلوم وسَعهم سوم وأولک هم القافلون 

جَرم هم فی لا ره الاسرون ۲ نم ان یک ِِِ ِ من بَعد 2 
ینوا نم جَاهدوا و و ان رَبِک من بَعدها لعَفوز رَحِيمٌ. 


اب 


( هر کس پس از ایمان آوردن خود, به خدا| کفر ورزد [عذابی سخت 
خواهد داشت ] مگر آن کس که مجبور شده و آ[لی] قلبش به ایمان 
اطمینان دارد. لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان 
است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود, زیرا آنان زندگی دنیا را بر آخرت 
برتری دادند و هم ] اینکه خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. آنان 
کسانی اند که خدا بر دلها و کوش و دیدگانشان مهر نهاده و انان خود 
غافلانند. شک نیست که آنها در آخزت همان زیانکار انند. با ان حال: 
پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از [آن همه ] زجر کشیدن, هجرت 
کرده و سپس جهاد نمودند و صبر پيشه ساختند, پروردگارت [نسبت به 
آنان ] بعد از آن [همه مصایب ] قطعاً آمرزنده و مهربان است. ) 


وین هاجژوا ای اه فتلوا آو_ عاثو لیرزةا له له رزقا حستا 
ال َو خی القازقین * لباخِلَهم موحلا بوصوتة ۳ الا اما خی 


2 ۱ بحس" 
ف‌ تج 


مات 


۳ ۳ در راه خدا مهاجرت کرده, و آن گاه کشته شده يا مرده اند, 
۱ به نان رزقی نیکو می بخشد. و راستی این خداست که 
بهترین روزی دهندگان است. آنان را به جایگاهی که آن را می پسندند 
درخواهد اورد. و شک نیست که خداوند دانایی بردبار است. 1 


ص: 1 


- . نحل / 106 - 110 
2 . حج/58- 59 


۳ ۳ 11 8 ۳ 4 4 هن 
یا عبادی الذین امَنُوا ان ابْضی واسعهة فایای قاعبدٌون ض کل تفس ایْقة 
جج ]مب ی ۱ 1 ۲ ‌ 3 

الموت نم تا نرجفون * والذین آمئوا وعملوا السَالحات للبوتتهم مَنّ اجه 
2 + 0 و وس ِِ 3 اکن اس ۳ ‌ ۳ لا نت 
غرفا ترٍی من تختها الالهاز حالدين فیها نع از الْعلهلین * الذین 7 
2 تس یوار ئ مس ]<< ]لا 9 9 خاش و وا 

وعَلی ربمم بتوکلون * وکایّن من دابّه لا تخمل رِژقها ال یررُفها کم وَهُو 
المع العلیع. 11) 


[ «ای بندگان من که ایمان آورده اید. زمین من فراخ است تنها مرا 
بپرستید.» هر نفسی چشنده مرگ است, گاه به سوی ما بازگردانیدم 
خواهید شد. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, قطعا 


نان را در غرفه هایی آذهشت جای.عی دهیم که از زتر آنها جویها روان 
است., جاودان در آنجا خواهند بود چه نیکوست پاداش عم کنند بان ! همان 
کتداتی که ییا بت فرفیده مسر برور دا رشان ول موه آند: 
چاندارانی که نمی توانند متحقل روزی خود شوند. خداست که آنها و شما 

را روزی می دهد, و اوست شنوای دانا. 4 


- وکین من قَزیه ی أشذ فوه من قزبیک الیی آَخْرجنک أَهَُْنَاهْم قلا تاصر 
لهَمْ. (2) 


[ و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهری بود که تو را [از خود] بیرون 
راند. که ما هلاکشان کردیم و برای انها یار [و یاوری ] نبود. 4 


- ابر عَلی ما یلو وَاهْجْوهم ها جمبلا. (3) 


ار اجه مه کت شا اش مار ان تا حعرت سدنی کوش فاص اد 
اس 1 


طبرسی ز وه الله در باره این فرموده خداوند «ان الذین توقاهم 
الملائکة» گوید: ابو حمزه ثمالی گوید: به ما خبر رسیده است که مشرکین 
در روز بدر, هنگامی که خارج شدند, هیچکس را به جز پیران و کودکان و 
فما زان عای ‏ اشت اد 


ص: 2 


- . عنکبوت / 56 - 60 


۰2 . محمد / 13 
3- . مزمل / 10 


اين رو عده ای از کسانی که به اسلام تکلم کرده بودند, با ایشان حرکت 
کردند. هنگامی که مشرکین رو در روی پیامبر گرامی اسلام, قرار گرفتند, 
این عده, به کمی جمعیت مسلمانان نگربستند و در باره گفته خود نسبت 

به اسلام به تردید افتادند و در گروه مشرکین, گرفتار و کشته شدند. از 
ان رو در باره ایشان. این 11 نازل گردید. از ابن عباس و سعدی و قتاده 
نیز. همین طور نقل شده است. عکرمه گوید: این عده, عبارت بودند از: 
قیس بن فاکهه بن مغیره, حارث بن زمعه بن اسود, قیس بن ولید بن 
ی توت ی وی ای حجاج و علی بن امیه بن خلف. ابو الجارود 

نیز از امام باقر علیه السلام همین طور روایت ت کرده است. ابن عباس 
و در آن زمان من طفلی صغیر و از «مستضعفین» 3 
نقل شده است که گفت: پدرم مردی پیر و مادرم زنی پیر و من 
خردسال و همگی از «مستضعفین» بودیم. «یَوَفاهمٌ المَلایْکة» آنان که به 
وسیله فرشتگان قبض روح می شوند. «قالوا فیق کنْمٌ» فرشتگان به 
ایشان گویند: بر چه دینی و در چه روشی بوده اید؟ ! بدیهی است که این 
سوال, حقیقی نیست بلکه به منظور توبیخ و سرزنش ایشان يا به هنظور 
تقریر و به اقرار وا داشتن ایشان است. «قالوا کت مُستَصّعفین فی الاْض» 
گویند: ما در بلاد خود در برابر اهل شرک. ناتوان بودیم, و ما را ِِِ 
خدا و پیروی پیامبرش باز می داشتند. «قالوا» یعنی فرشتگان میگویند. « 
قنهاجژوا فیها» از خانه ها و سرزمین خود خارج گردید و از کسانی که ۳ 
را از ایمان به خدا و پیامپر,منع می کردند, جدا شوید. « لا الَعستصعفین 

من الرجال 6 (التنماع و الولدان» به جز مردان و ان و زنانی که 
مشرکان آنها را ضعیف ساأخته, به واسطه دشواری و بلد نبودن راه و 
نداشتن تدبیر نتوانند مهاجرت کنند. «و لا بهْتَذُون یعنی راهی بلد 
نیستند که خود را از مکه, خلاض. کنند.. فحاهد. و ناد و جماعتی. از 
مفسران گویند: بواسطه اینکه راه را نمی شناسند, نمی توانند رام مد ینه 
را پیدا کنند. «مراغماً کثیراً و سعة» یعنی در روی زمین جاها و جولانگاههای 
بسیار و گشایشی در روزی به دست خواهند آورد. و گفته شده: راه فرار 
از سختیها و ؟ گشایشی نسبت به نجات از گمراهی و رسیدن به هدایت به 
دست. میاورند. و گفته شده: از تنگنای سخت گیریهای مشرکان نجات 
مییابند و به جایگاهی میر سند که از گشایش آزادی و امنیت برخوردار 
خواهند 


ص: 43 


بود. ابو حمزه ثمالی و قتاده و سعید بن جبیر گویند: پس از نزول آیات 
كٍِِ مردی مقیی له 0 به نام جندع یا جندب و 31 
۳ ماو رف میا که و 
به فرزندانش گفت: من باید از مکه خارج شود زیرا می ترسم در اینجا 
بمیرم او را بر تختی نهادند و از مکه خارج کردند. هنگامی که به تنعیم 
رسید, جان سپرد, از اینرو آیه شریفه نازل گزدید: عکرمه گوید: گروهی از 
مکه به قصد مهاجرت خارج شدند. مشرکین به آنها پیوستند و آنان را در 
امر دین وسوسه کردند و به فتنه افکندند و ایشان تسلیم شدند., پس 
خداونو این آیه را نازل کرد: «و من اللّاس من یِفول متا بالله قاذا آوذت 
فی الله جَقَل فثته الاس کقذاب الٍّ» فساحانان» این ابة را بزای انشان 
۰ سیس آیه نازل شد: 2 ان ریک للذین هاجژوا من بعد ما 

ینوا تم جاهَدُوا و روا ان ریک من بَعُدها لَعَفُورٌ رَجیمٌ» هر کس بخاطر 
دبن از وطن خود فرار کند و به سوی خدا و رسول بشتابد. «نَم درک 
المَوْتْ» پیش از ریسیدن به سرزمین اسلام- مدینه- مرش فرا رسد «فقد 
وفع جرخ )۷ اللّه» و ثواب عمل و پاداش هجر هجرتش بر خداوند متعال 


است. 


ح. از ماصیر ضت ات هه اه صفام کل ی امست که ش رم 
کسی که به خاطر دینش از سرزمینی به سرزمینی دیگر و لو به اندازه یک 
وجب فاصله باشد, برود سزاوار بهشت است و رفیق محمد صلی الله علیه 
و اله و سلم و ابراهیم علیه السلام خواهد بود. (1) 


و طبرسی رحمه الله در باره اين فرموده خداوند متعال «و اذ یمکر بک» 
گوید: مفسران گویند: آنن. ایة در باره داستان دار الندوه نازل شده است. 
ماجزا این اسنت که. کرههی از فریش در آن بفتی در خانه فضی بر کلاب: 
اجتماع کردند و در باره پیامبر به مشورت و توطئهچینی پرداختند. عروه بن 
هشام گفت: صبر می کنیم تا مرگش فرا برسد. ابو البختری گفت: از مکه 
اخراجش کنید تا از دست او راحت شوید. ابو جهل گفت: این رآی ها صحیح 
نیست. او را بکشید, برای کشتن او از هر قبیله ای یک نفر 


ص: 414 


هلان 100798۷35 


انتخاب کنید, تا دسته جمعی او را بکشند و در این صورت بنی هاشم به 
گرفتن دیه راضی میشوند. ابلیس این رأی را تصدیق و رای اول را تخطئه 
کرد و او به صورت پیر مردی از اهل نجد در بین ایشان بود و آنان بر این 
رأی ای کر را ی ار اترا ام آماده کردند. جبرئیل 
گزارش شورای مشرکین را به اطلاع پیامبر رسانید. پیامبر هنگام شب به 
غار ور رفت و علی را در بستر خود خوابانید. بامدادان که برکنار بستر 
آمدند, با علی روبرو شدند و خداوند نیرنگشان را باطل کرد. پرسیدند: 
مد کخاست ۱ کفت: نمیدانم. گروهی به جستجوی پیامبر پرداختند تا بر 
در غار رسیدند. بر در غار, تار عنکبوت تنیده شده بود ! گفتند: اگر در اینجا 
بود, بر در غار تان غنکيوت: وخون نذاشت. یامیر سه زو در انحا توقفت 
کرد. آن گاه:رهشیاز مذیته ننند, 


«الْذینَ کنیوا» انا هت کان عرب هدنر اشخاضن: من یه ره تیه 
پسران ربیعه و نضر بن حارث و ابو جهل بن هشام و ابو البختری بن هشام 
و زمعه بن اسود و حکیم بن حزام و امیه بن خلف و دیگران. «لینبتّوک» 
یعنی می خواستند تو را به بند بکشند و در بند بنهند, یا تو را در زندان 
افکنند و در خانه زندانیت کنند. و گفته شده : : یعنی می خواستند با جراحت 
و ضریههای کاری تو را ضعیف و ناتوان کنند.آن را آبان بن تغلب گفته. «و 
یُخرجُوک» یعنی از مکه به جایی دیگر بفرستند. برخی گویند یعنی: تو را بر 
شتری سوار و او را رها کنند تا به هر جا می خواهد تو را ببرد. 


گوید: هنگامي که تصمیم به قتل پیامیر گرفتند و او را از مکه خارج کردند. 
خداوتداین آنه‌راتازل فرعوده «وما لمع آا بعدمم ال ون تیه ور« 

بدر آنها را به شمشیر عذاب کرد. «و ما کائوا اولياءخ» حسن گوید: یعنی 
مش رکان دوشستان مسنجد العرام. تيستند: اکر چه در تعمیرات آن بکوشند .و 
دوستان مسجد الحرام کسانی هستند که تقوی دارند. از امام بافر, علیه 
السلام نیز همییر طور روایت شده است. و گفته شده: «ان اولیاز الا 
تون 3 لكن اترَهم لا یَعَلَمَونَ» . در باره اين فرموده ِ «آن ۳ 
آمنوا و هاجروا» گوید: گفته شده: در باره میراث نازل شد و آنان بر اساس 
هجرت ارت میبردند و خداوند میرات را برای مهاجران و انصار قرار داد 
غیر از خویشاوندی. و کسی که ایمان اورد و هجرت نمیکرد از این جهت که 
هجرت 


ص: 45 


نمیکرد ارئی نمیبرد و یاری نمیشد و مسلمانان بر اين اساس عمل میکردند 
تا اینکه این ای نار ل.شد: <« و اولها الارحام. تعضعم اولین ببعض فی کتاب 
الله» پس این آیه نسخ شد و میراث به مقمنان خویشاوند تعلق گرفت. این 
قول از ابن عباس و حسن و قتاده و مجاهد و سدی روایت شده است. «و 
الذین آووا»-یعتی نیامتر صلی الله غلیه. و آلة و.شلم و مهاجزان زا در قدیته 
پناه داد و این افراد, انصار بودند. «اولتّک بعضهم اولیاء توص در نصرت و 
رن بردن: برخی گویند: این نسبت, از اين لحاظ است که اگر یکی از آنها 
به کسی امان داد,. دیگران باید امان او را محترم شمارند. و از امام باقر 
علیه السلام روایت شده که مسلمانان به وسیله همان پیمان برادری 
نخستین, از یکدیگر ارث میبردند. «و ان استتضروگم فی الذین» اگر 
مومنین غیر مهاجر از شما بخواهند که آنها را در راه دین, کمک کنید و با 
کافران به مبارزه برخيزید, « فلکم اللضَرٌ» بر شما لازم است که آنها را 
در امر دین کمک کنید. « لا علی قَوّم بیتکَمْ و بیتَهْمْ میثاق» مگر اینکه از 
شما بای جنگ با کسانی که میان تشما و آیشان پیمانی هست. کمک 
بخواهند. در این صورت. به هیچ عنوان نباید آنها را کمک کنید, زیرا پیمان 
شکنی است. «و الذین کفَرّوا بَعضصَمَده َعَصَْم أولیاء بتقض» بعنی ,مردم کافر یاران 
یکدیگرند, در ارث اه « تَفْقلوخ» اگر آنچه در 
خصوص همکاری و کمک و تبری کار شا سور داوه شد, انجام 
ندهید, «تکن فِْتهُ فی الأرْض و قساذ گییژ» در روی زمین فتنه و فسادی 
بزرگ واقع می شود. مقصود از فتنه, در اینجا گرفتاریی است که از راه 
تمایل به گمراهی, پیدا می شود و مقصود از فساد بزرگ. ضعف ایمان 


است. 


و در باره این فرموده خداوند: «ا تلطرّوة فقد تضره اللَذ» گوید: بعتی اک 
شما پیامبر صلی اللّه علیه و آله را در جنگ با دشمنان یاری نمیکنید خدا او 
را یاری کرده است. «لاٌ أحْرَجَه الْذِینَ کَمرُوا» هنگامی که کافران او را از 
مکه بیرون کردند و او به سوی مدینه رهسپار شد. «نانی انْتیّن اد هما فی 
الغار» یعبی هتعافت که ان دوه پیامبر و ابوبکر در غار بودند و شخص 
سومی با آن دو نبود و منظور از این غار, غار ثور است, و ثور نام کوهی 
است در مکه. «اِذ یِمول لصاجبه» هنگامی که پیامبر به ابو بکر گفت: «لا 
تن ان اللَةَ مَنا» یعنی نترس که خدا به وضع ما مطلع و به حال ما 


ص: 6 


آگاه است, و أ و ما را نگه داشته و یاری میکند. زهری گفته: هنگامی که 

۳ قااصلر ال وال وی ای ال ان خن داد 
یک جفت کبوتر فرستاد تا بر در غار تخم گذاردند, و عنکبوت را مأمور کرد 
تا بر آنجا تاری تنید, و چون سراقه بن مالک به جستجوی آن دو آمد و تخم 
کبوتران و تار عنکبوت را مشاهده کرد, گفت: اگر کسی داخل این غار شده 
بود اين تخمها شکسته شده بود و تار عنکبوت از هم گسیخته بود, و به 
سفست چشت ار ایا کوشتهم ول خدا ضلن لاه اه و الم سدع کره 

فرمود: خدایا چپشمشان را کور کن؛ و در آثر همان دعا نتوانستند داخل غار 
گردند و شروع , به گردش اطراف غار کردند, در آن حال ابو بکر گفت: اگر 
اينها به پاهای خود نگاه کرده بودند ما را میدیدند. در آن حال مردی از 
قریش بر در غار نشست و بول کرد, ابو بکر گفت: ای رسول خدا اینها ما 
را دیدند؟ حضرت فرمود: اگر ما را دیده بودند با عورت باز روبروی ما 
تمیا فدند. «قارل ال سَکيتتة عْلبّه» یعنی بر دل محمد صلی اللّه علیه و 
له آ نات فرستاد. » و ايدَهُ بجتود ۳ تژوها» یعنی به فرشتگانی که در 
نوت کفار ۹۹ ۳۹۹ ۳۷ | 
علیه و آله را ببينند. و گفته شده: پعنی به فرشتگانی او را نیرومند ساخت 
که آشا ات جات آن ها کرو ه مان مات ارات که 
خداوند او را با فرشتگان در جنگ بدر کمک کرد. و برخی گفته اند: . ضمیر 
در «علیه» به ایو بکر برمیگردد ولی این سخن بعید است زیرا همه 
مفسرین گفته اند: ضمائر پیش از اين جمله و بعد از آن همگی به رسول 
خدا ضلي الله علیة و ال بز شکرد و و پا اين ترتیب چگونه ممکن است در 
اين میان تنها ضمیر در جمله «فَیْرّل ال سَکیتتة عَلیْو» به ابوبکر برگردد. 
گذشته از اینکه در همین سوره خداوند (در داستان جنگ حنین) فرموده 
است : «نَمَ یرل اه سَکیتتة علی رَسوله و عَلی المْوْمنینَ» و در سوره فتح 
فرماید: «فَیْرَل الل یه علی وله و علی ااص یی تخصیص پیامبر 
در اين آیه به داشتن سکینه دلالت بر عدم ایمان کسی که با او بود می کند. 
«و- سل کاقه الخیق کنیا المعلیه» خقصود ار کلنه آان. ترضصدانت و 


ارعابی 
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ات که اه ار لیم الا ی الب داوم مس با قصوی امه 
شرک است. و کلمه خداوند وعده به نلصرت است, پا کلمه توحید است. 
(1) 


و در باره این فرموده خداوند متعال «5 الذین هاجژوا فی الله» گوید: در 
عمار و بلال و و دیگران. ی به انان در مدینه ۳ بخشید. نقل 
باشم سودی به حال شما و ۳[ 
تدارم:مال هرا بگیرید ق‌هرا اراد گذارید. آها مالش را دادند و اف به سنوی 
هن که ی ال آل وس ی بر اه کر ها 
صهیب, سودمند بود! «لَنبهتَهْْ فی الضْنّیا عَسَتَة» یعنی جایی تیکو و آن 
مدینه است. با وضعیت تیکو و آن بیروزی بز ذقنمنان است. (2) 


و در باره اين فرموده خداوند: «الّا من آکْره و قَلبْةٌ مَطعیرنٌ بالایمان» گوید: 
در باره گزوهی از مضلماان از لش که مور یه اناد کصر) شدند» و 
اینان عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب بودند. 
اینان مورد شکنجه کفار واقع شدند. پدر و مادر عمار به قتل رسیدند و 
عمار, هر چه می خواستند به زبان آورد و نجات یافت. بسن از آن خداوند 
پیامبر را از ماجرا خبر داد, برخی گفتند: عمار کافر شده است. فرمود: 
هرگز, عمار از سر تا پایش پر از ایمان است و ایمان با خون و گوشت او 
در آمیخته است. عمار با چشم گریان شرفیاب حضور پیامبر شد. پیامبر 
فرمود: چه پشت سر داری؟ عرض کرد: يا رسول ال , بدی و زشتی. من 
خدایان آنها را به یکی یاد کردم و خودم را به شما رز سانیدم. پیامبر در حالی 
که چشمانشر را مسح می کرد, فرمود: اگر باز هم در چنگ آنها گرفتار 
شدی, سخن گذشته را تکرار کن. این قول از ابن عباس و قتاده است. و 
گفته شده: در باره مردمی از اهل مکه. نازل شده است که ایمان آورده, 
به عزم مدینه از مکه خارج شدند. قریش به آنها رسیدند و گرفتارشان 
کردند و آنها از روی کراهت, سخن کفر بر زبان آوردند. برخی گفته اند: 
پدر و مادر عمار, نخستین شهیدان اسلام هستند. منظور 


ص: 48 


اج مخن التان 5 ۶ 32۳31 
۰-2 . مجمع البیان 6 : 361 


از «مَن کف بالله و من شرع یاف ضَدُرآ» عبد ال بن سعد بن ابی سرح 
از قبیله بدی عامر | ۷ گویند: آیه ثم ان ویک للذین هاجّر وا ِ ِِ 
عباس بن ابی ربیعه, برادر رضاعی ابو جهل, و ابی جندل بن سم 
عمرو و ولید بن مغیره و افراد دیگری از اهل مکه نازل شده است. نت 
در چنگ مشرکین گرفتار شدند و به میل آنها سخن گفته, رهایی یافتند, 
سپس ههاخرت. کردند و این آبه دز باره آنان. نازلشد. «و یه با 
بالایمان» دلش به ایمان, اطمینان بداشته باشد. در این صورت» وی را 
گناهی نیست. «و لکن ه من شرع یاف صَدُر» لکن کسانی که قلبشان 
آهاد کف پذیزشن کفز 9 و بدان خشنود میگردد. «من بَعد ما فتنُوا» آنان 
که در راه خدا عذاب دیدند و برای رهایی از شر مشرکین سخن کفر بر 
زبان آوردند. سپس مهاجرت کردند. «نمٌ جاهدوا» و در خدمت پیامبر, به 
جهاد پرداختند, «و صبروا» و بر دین و جهاد صبر پيشه کردند. «اِنّ رَبک من 
بعدها» یعنی پس از آن فتنه و عملی که انجام دادند و کلمه کفر بر زبان 
اوردند. (1) 


و در باره اين فرموده خداوند «یا عبادی الذین آمنوا» گوید: در باره 
مستضعفین و مسلمانان تهی دست که ساکن مکه بوده و به مهاجرت امر 
شدند نازل شد. و «کاین من دابق» در باره گروهی تال فند. کم در مکه 
9 و مشرکان آنان را آزار میدادند. و آنها صاخون ده هجچرت به مدینه 
گشتند. پس گفتند: چگونه به سوی مدینه هجرت کنیم و حال آنکه در آنجا 
خانه و زمینی نداریم و کسی که متکفل نان و آب ما باشد نیست. «اِنٌ 
ای واسقةهُ» اکن در شهری مشرکین از احساسات مذهبی و ایمان و 
اخلاص عبادت شما برای من جلوگیری مینمایند به شهر و دیار دیگری 


امام صادق علیه السلام فرمود: مقصود آن است که اگر در شهری که تو 
نی . گناهان و تافتهانی. دا اجان شیتونه سین ار انا نم مین یک 


«و کین من دابّو لا تیل رژقها» بسا جنبنده ای که روزیش آماده نبود و 
غذای خویشتن را آماده و ذخیره نداشت. و گفته شده: مقصود آن است که 


چون آن جنبنده 


ص: 19 


1- . مجمع البیان 6 : 387 - 388 


زبون و ناتوان است نمیتواند روزیش را با خود حمل کند بلکه هر مقدار که 
شد با دهان میخورد. (1) 


مق کی * بعتی: مک ال اتخی»بعنی: که احل ارم فرزم. خر 
۱ بسیار مردانی بوده اند که از مردم مکه نیرومندتر بوده 
اند. «أهلکناهم قلا ناصر لهَمٌ» یاوری ندارند که از آنان حمایت کند و نگذارد 
ما ایشان را هلاک کنیم. یعنی: اگر ما بخواهیم اینان را هلاک کنیم چه کسی 
هست که آنان را در امان قرار دهد؟ 


در باره فرموده خداوند «و اهجرهم هجرآً جمیلا» مفسران بر این نظرند که 
مقصود از آن دوری و مدارا و عدم مجازات آنان میباشد و بعید نیست 
مقصود از آن هجرت از مکه به مدینه باشد. 


روایات: 


1 تفسیر قمی: « و ما کانوا ۱ بیعنلی قریش دوستان مکه نبودند. 
«آن اولیافه الا المتقون» نو و یارانت ت ای محمد. و خداوند آنان را در روز 
بدر با شمشیر عذاب کرد و کشته شندند. 21 


2 تفسیر قمی: «ان الذین آمنوا و هاجروا» تا این فرموده «اولیاء# بعض» 
حکم در آغاز پیامبری چنین بود که ارتیه بر اساس (پیمان) برادری تقسیم 
فندر عبر اساس موادت صافی که زصول دا صلی الله غلبه و له 
سلم به مدینه هجرت کرد ؛ میان مهاجرین و انصار پیمان برادری بست. هر 
گاه کسی از آنان می مرد, برادر دینی او, از او ارث می برد و مال را می 
گرفت و آن چه را برای او باقی می گذاشت, به ورنه او نمی رسید. ۰ سپس 
خدا اين آیه را نازل فرمود: «التَبیُ وی تال مر من انفسهم وأرَواجة 
انقاهم وادلد لارَحام َعضُهمْ أولی ببَعض فی کتاب اللهٍ من المَوْمنیَ 
هار الا آن تفعلوا ای أولیائکم مَعْروفا»(3) 


(پیامبر به مومنان از خودشان 
ص: 50 
1- . مجمع البیان 8 : 290 - 291 


2 . تفسیر قمی : 253 - 254 
3- . احزاب / 6 


سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان 
(طبق) کتاب خدا, بعضی (نسبت) بة بعضی اولویت دارند (و) بر مقمنان ۲ 
مهاجران (مقدمند), مگر آن که بخواهید به دوستان (مومن) خود (وصیت 
۵ احسانی کنیف تن آیه-ترادری با این فرموده خدای عقعال و واوا 
ااتعام بعصفغ ادلی تفض» زو خویشاندان (طبق) کتاب خدا بعضن 
(نسبت) به بعضی اولویت" دارند] منسوج شد. و الذین امنوا و لم 
اه اس رای ها و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنان به اين شرط صلح کرد که 
آنان در دیار خود باقی بمانند و به مدینه هجرت نکنند. به این شرط که هر 
کار سای ام اس لماعت ی انس انار 
کند و بهره ای از طنیفت ند ارنذ و آنان بر پیاعیر صلي للم غلیم‌و لور شط 
کردند که هر گاه اعراب بادیه نشین به آنان حمله کنند پا دشمنانشان به 
اه ره سای ابا ای کر وی سای ام رس 
خدا تا مدتی عهد و پیمان وجود داشته باشد. «والذین کَقژوا بَعَصَهَم أُ وَلیاء 
بعضٍ» یعنی همدیگر را مودت و پاری می کنند. سیس میگوید: 9 
تفْعَلوخ» یعنی« آن لم تفعلوه» او کار را انجام ندهی. و حرفی ها 
حرف دیگر قرار داده شده است فیْتَهُ» یعنی کفر در زمین. «وفساد 
کییژ» سیس ,فرمورده, است: «والذین توا ین بَعذ د وَهاجوا| وجَاهذُواً َعَکم 
قاوّل-یک منم واوَلوا ارام تفص آقلی بیقض فی کتاب اله» میگوید: 


ک 


آیه فوق, این سخن خدای تبارک 7 «والذین عَقدت یْمَانکم»(1) 
آه کنساتی که شما (با آنان) پیمان بسته آید | را متسوغ کرده استت. (2) 
3 تفسیر قمی: «و الذین هاجروا فی الله» یعنی به خاطر خدا هجرت 


کوذنت و کقاه زا ری دنت ۶ لیم بعنی: آنان: و۱ تانت. قدم. میکنیم: 
(3) 


4 تفسیر قمی: در روایت ت ابو جارود از اهام باقر علیه السلام در باره این 
فرموده خداوند «یا عبادی الذین مَتّوا ان | تون واسعة» آمن3ه که است که 
میفر مود ۳۳ 


ص: 51 


1- . نساء / 33 
2 . تفسیر قمی : 256 - 257 


3- . تفسیر قمی : 360 


پادشاهان فاسق اطاعت نکنید, پس اگر ترسیدید که در امر دین شما را به 
فتنه بیندازند. زمین من پهناور است (و مهاجرت کنید). (1) 


5 تفسیر قمی: «و کین من دابْة» تا پایان آیه. گوید: یعتی آن امت های 
پیشین که انها را نابود کردیم از قوم تو یعنی ساکنان مکه که تو را از 
شهرشان بیرون راندند, نیرومندتر بودند. کسی هم به یاری ان اقوام 
نشتافت. (2) 


6. میگویم: در المنتقی گوید: هجرت در سال چهاردهم از بعثت پیامبر اتفاق 
افتاد و ان. سال سی و چهارم از پادشاهی کسری پرویز, و سال نهم از 
پادشاهی هرقل بود. اول این سال ماه محرم بود. و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم در مکه اقامت داشت و از انجا بیرون نرفته بود. و 
گروهی از مسلمانان در ماه ذی الحجْة از مکه خارج شدند. محمد بن کعب 
فرظی گوید: قریش بر در خانه پیامبر جمع شده و گفتند: محمد گمان 
میکند اگر با او بیعت کنید, پادشاه عرب و عجم خواهید شد و سپس پس از 
مرگ برانگیخته میشوید و باغهای همچون باغهای زمین برای شما قرار داده 
میشود, و اگر بیعت نکنید در جنگ با او کشته خواهید شد و پس از مرگ 
برانگیخته میشوید و اتش برای شما قرار داده میشود که در ان خواهید 
سوخت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و دو مشت 
خاک برداشت و فرمود: آری من آن را میگویم, و خاک را بر سر آنان پاشید 
در حالی که سوره «یس» را قرائت ثت میکرد تا این فرموده خداوند: «وجعلتا 
من بیّن آیديهم سدا وین حلفهم سَدا قاعشیتاهم قَهْم لا بد یبصرون»(3) زو 
[ما] فراروی آنها سدی و پشت. سرشان. سدق 1 و پرده ای بر 
[چشمان] آنان فرو گسترده انم در نتیجه نمی توانند ببینند. + هیچ کدام از 
آنان: تبنود که خاک بر سرتن زبخت مکر اينکه در روز بدر کشتته شد,سیس 
رٍسول خدا به جایی که خواست رهسیار شد. شخصی که با مشرکان نبود 
آمد و گفت: در اینجا انتظار چه چیز را میکشید؟ گفتند: محمد. گفت: 
سوگند به خدا محمد بر شما بیرون آمد و هیچ یک از شما را باقی نگذاشت 
مگر اينکه بر سرش خاک 


ص: 52 
1- . تفسیر قمی : 497 


2-. تفسیر قمی : 626 
.9 


ربخت و به دنبال کار خویش رفت. هر یک از آنها دست بر سرش 
میگذاشت و متوجه شد که خاک بر سرش ریخته است. سپس پیگیری 
کردند و دیدند که علی بر رختخواب پیامبر است و لحاف پیامبر را بر خود 
کشیده است. و میگفتند: ان ید اروت که خه اه است :و اعا یر شود 
کشیده است. بر این حالت تا صبح ماندند. علی از رختخواب بلند شد. پس 
گفتند: به خدا سوگند آن مرد که در باره او برای ما بازگو کرد راست گفته 


است. 


واقدی از مشایخ خود روایت ت کرده که کسانی انش کان که آن ی :دن 
اساه قیل ر تلاصا الله هو هلیسو ان مان کر 
بن ابی عاص.: عقبة بن ای معیط, نضر بن حارت, امیة بن خلف؛ آبن 
غیطلة, زمعءة بن اسود. طعمه بن عدی, ابو لهب و ابیْ بن خلف و نبیه و 
منبه دو پسر حجاح بودند. چون به بامداد درآمدند علی علیه السلام از 
رختخواب برخاست. آنان در باره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
او پرسیدند. گفت: من در باره او چیزی نمیدانم. 


و روایت شده که آنان علی علیه السلام را زدند و یک ساعت او را مجبوش 
کردند سپس رهایش کردند. 


غزالی در کتاب احیاء العلوم آورده است که شبی که علی بن ابی طالب 
لش شا در رها سول خط ای لاه علهره الم سا ماس 
1 
نمودم و عمر یکی از شما را طولانی تر از عمر دیگری قرار دادم. پس 
کدام یک از شما برادرش را بر خود ترجیح می دهد هر دو آنها از مرگ 
وان دق و دی را رضم دادن بسن خداوتد به. آن دم وحی نموه آیا 
(نمی خواهید) مثل علی بن ابی طالب باشید که میان او و محمد, پیامبرم 
عقد اخوت بستم و علی, جان پیامبر را بر خود ترجیح داد و در بستر او 
خوابید تا با قدا کردن جان خود. اره‌جان پیامتد ضان. الله.عليه و له 
محافظت کند. هر دو به زمین فرود ايید و از او در مقابل دشمذش 
محافظت کنید. جبرئیل فرود آمده و در کنار سر حضرت نشست و میکائیل 
دز 3 پاهای 0 فان گرفت و جبرئیل شروع به تکرار این جمله ِِ 
۱ 


ص: 53 


۳ ك‌ِ س‌ِ 9 
«وَمن النّاس من یشری تفسه ابْنِعَاء مَرَصَاتِ الله والله رَوّوف بالعباد»(1) 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد, و خدا نسبت به [اين ] بندگان مهربان است. ) 


میگویم: و داستان غار را بیان کرده تا اینجا که گفته است: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم هنگامی که به غار آمد درختی را فرا خواند و 
درخت نزد آو آمد و به آن دستور داد که بر در غار باشد. و خداوند دو کبوتر 
را فرستاد و بر دهانه غار نشستند و عنکبوت بر دهانه غار تار تنید. سپس 
جوانان قربش امدند و ابو جهل به شخصی دستور داد که در بالا و پایین 
مکه ندا کند: هر کس محمد را بیاورد يا مکانش را به ما نشان دهد, صد 
شتر جایزه میگیرد. با هر کس آبویکر را بیاورد یا جایش را به ما نشان دهد 
صد شتر جایزه میگیرد. هنگامی که دو کبوتر را دیدند و متوجه شدند 
عنکیوت بر دهانه غار تار تنیده است. باز گشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم کبوتر را دعا کرد و مجازاتی بر قتل این کبوتران واجب شد و در 
حرم آزاد شدند. تا ۳ عنکبوت از 
سربازان خداوند است. 


و از عیدالله ین بریده از بدرش روایت شده که بيامبر ضلی الله: علية, و اله 
و سلم فال بد نمیزد و فال نیک میزد. و قریش صد شتر پاداش برای کسی 
قرار داده بود که پیامبر خدا را در زمانی که به سوی مدینه میرفت, اسیر 
کند و به نزدشان بازگرداند. بریده همراه با هفتاد سوار از اهل بیت خود که 
از قبیله بنی سهم بودند سوار شد و با پیامبر مواجه شد. پیامبر فرمود: نو 
کیستی؟ گفت: من بریدة هستم. پیامبر رو به سوی ابوبکر کرد و فرمود: 
ای ابوبکر ! (برد أَمرّتا)کار آسان و نیکو گشت. سپس فرمود: از کدام 
قبیلهای؟ گفت: از اسلم. فرمود: (سلمتا)سلامت یافتیم. فرمود: از کدام 
طایفه. گفت: از بنو سهم. فرمود: (حرج سَهّمَک)پیروز شدی. بريدة گفت: 
تو کیستی؟ فرمود: من محمد بن عبدالله رسول خدا هستم. بریده گفت: 
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس بریده اسلام 
آورد و همه کسانی که با او 
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بودند اسلام آوردند. چون به بامدادان در آمدند بریده به پیامبر گفت: وارد 
مدینه نمیشوی مگر اینکه پرچم برافراشته باشی. پس عمامهاش را باز کرد 
ی و گفت: ای پیامبر 


عاسته ۱ ۱ ۳ ۳ ۵ شیر "۳ وه که بنو سهم از رو 


توضیح: در فاتثق آمده است: «برد امرنا» یعنی کار آسان گشت. که از 
«العیش البارد» به معنای زندگی مرفه و آسان است. و گفته شده؛ یعتی:؛ 
ثابت شد. از «برد لی علیه حقْ». «خرح سهمک» یعنی پیروز شدی و اصل 
ان این است که تیرها را بر چیزی بیندازی و هر کس تیرش بیرون رود, 
برنده میشود. 


سپس در المنتقی گوید: با اسناد متصل از خرام بن هشام بن حبیش از 
پدرش از جدّش که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود 
توا کته که سامت که ان یرت از که بط که فدیته موادت 
میفر مود ابو بکر و ِِ عامر بن ٍِ همراه ایشان بودند و 
راهنمای آنان عبد الله بن اریقط لیثی بود. در اين هنگام بر ام معبد خزاعی 
ی و 
خود پیچیده بود, در کنار خیمه خود نشسته بود. حضرت رسول و همراهان 
از وی مقداری گوشت و خرما خواستند تا از او بخرند لیکن وی چیزی 
نداشت تا به انان بفر وشد در این موقع حضرت و همراهانش زاد و توشه 
اي نداشتند و دجار بای و قجطی دم بودند. ۵ لذا از این بن طعام و قذا 
طلب کردند, ام معبد گفت: به خدا سوگند اگر ما چیزی داشتیم احتیاجات 
شما را رفع میکردیم, و نمیگذاشتيم شما از بی طعامی ناراحت شوید. 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به گوشه خیمه نظر افکند. فرمود: ای 
ام شعید بسن این کوسعند تست ۱ عرص ود این کوستند به غلت مرخضی 
که دارد از سایر گوسفندان باز مانده است, حضرت فرمود: ایا در پستان او 
شیری وجود دارد؟ عرض کرد: این گوسفند لاغرتر از آن است که شیر 
بدهد. حضرت فرمود: ایا اجازه میدهی من او را بدوشم؟ عرض کرد: اری 
پدر 
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و مادرم فدایت گردد, اگر در پستان او چیزی باشد شما در دوشیدن مجاز 
هستید. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله گوسفند را طلبید و با دست 
مبارک خود پستان او را گرفت, و نام خدا را بر زبان جاری کرد و برای 
گوسفند او دعا کرد. در اين هنگام گوسفند پاهای خود را از هم باز کرد و 
شیر از پستانش جاری گردید و نشخوار کرد. حضرت ظرفی را طلب کرد تا 
با دست خود شیر گوسفند را بدوشد در این موقع ظرفی که وسیله 
آبخوری آن جماعت بود خدمت پیامبر آوردند, حضرت از گوسفند مقداری 
شپر دوشید به اندازهای که روغن و چربی آن بالا آمد. حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله ابتدا از آن شیر مقداری به ام معبد مرحمت فرمودند و او 
از آن آشامید تا آنگاه که سیر شد, و پس از این اصحاب خود را نیز سیراب 
کرد و در آخر همه, خودش هم میل فرمود. حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله بار دیگر از این گوسفند شیر دوشید تا اینکه ظرف پر شد و آن ظرف 
را برای ام معبد گذاشت و بهایش را به او پرداخت کرد و از این محل 
گذشتند. پس از اينکه پیامبر تشریف بردند زوج این زن 2 
رسید, و چند عدد بز لاغری هم با خود آورده بود, که از ضعف, کج و متمایل 
حرکت میکردند و مغز استخوانشان اندک بود. هنگامی که که چشمش به شیر 
افتاد شگفت زده شد و گفت: اين شیر رز از کجا آورده اید؟ در این جا 
گوسفندی که شیر بدهد موجود نبود و بقیه گوسفندان هم از اين محل دور 
بودند و گوسفند حامله نداریم. ام معبد گفت: ای 
با فلان و فلان ویژگی از منزل ما عبور کرد. گفت: ای ام معبد او را برای 
من توصیف کن. گفت: مردی را دیدم که چهرهای زیبا و نورانی داشت. 
اخلاقی نیکو داشت. زد کی سکف آه | معیوب نکرده و در روایتی: لاغری 
او را معیوب نکرده, و پهلوهایش سبب حقارتش نشده, زیباروی و 
خوشسیما بود, چشمان درشت و سیاه داشت, و لبانش نرم و دراز, و در 
صدایش نیزی و صلابت بود. و گردنش بلند و ریش پرپشتی داشت, 
ابرهایش باریک و به هم پیوسته بود. اگر ساکت بود آثا ر متانت و وقار بر و 
تا از 
دور کاملترین و زیباترین مردم به نظر میرسید, در نزدیک از همه زیباتر و 
برتر بود. شیرین سخن بود و کلامش فصل الخطاب بود, کم حرف بود 3 
حرف نبود. گویی 
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سخنانش مهرههایی بودند که فرو بریزند. از درازیاش باکی نبود و از 

کوتاهیاش هیچ چشمی او را حقیر نمیشمرد, همچون شاخهای تر میان دو 

شاخه دیگر بود, چهره او از دیگران شادابتر و زیباتر بود و ارزش او بالاتر و 

نیکوتر بود. دوستانی دارد که او را احاطه کردهاند. اگر سخن میگفت. به 

سخنش گوش میسپردند و اگر امر میکرد در فرمانبرداری او مبادرت 

میورزیدند. مردم گردش جمع شده و خدمتش میکردند. ترش رو نبود و او 
به جهل و نادانی نسبت نمیدادند. 


ابو معبد گفت: سوگند به خدا این همان صاحب قریش است که در مک از 
فراهم شود این کار را انجام میدهم. در این حال اوازی از مکه امد که اواز 
ميشنیدند و و صاحب اواز و صدا را نمیدیدند و او را نمیشناختند. که ابیات 
زیر از همان صدا شنیده شد: 


ای قوم قصی بن کلاب. کارهایی که خداوند از شما دريغ کرد. با سروری 
جزا داده نمیشود. 

مبارک باد برای بنی کعب جایگاه جوانانشان, و همه مومنان به دنبال جایگاه 
او هستند. 


از خواهرتان در باره گوسفند و ظرفش بیرسید, و اگر از همان گوسفند 
بیرسید, گواهی میدهد. 


آن گوسفند نازا را فرا خواند و بر دست پیامبر شیر خالص داد به نحوی که 
سر پستانش کف دراورد. 


پس آن گوسفند را به عنوان معجزهای برای کسانی که آن را بدوشند رها 
کرد تا چندین بار در با کنشن و آصدن ان زا بدوشد. 


هروه نف با هدان در آمدتدتتر حالن کم ماموشان زا کم کردم بودید هه 
خیمه ام معبد رفتند. حسان بن ثابت با شنیدن این ماجرا, با سرودن ابیات 
زیر ان صدا را جواب داد: 


بقینا ا قومی که پیامبرشان از میان نْ رفت, , ناامید شدند و کسانی که 
پیامبر در نیب ور ور به نز دشا ناهد شادمان: کشتتند: 
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از میان قومی کوج کرد و خردهای آنان از بین رفت, بر قومی دیگر با نور 


تجدید شونده وارد شد. 


پروردگارشان آنان را پس از گمراهی هدایت و راهنمایی کرد, و هر کس 
طالب حق باشد. هدایت مییابد. 


مجنمعی کتاب خداوند را تلاوت 1 


مبارک باد برای بنی کعب جایگاه. دخترشان, و همه موّمنان به دنبال جایگاه 
او هستند. (1) 


توضیح: «برزة» یعنی زن مسنْ که در مقابل مردم ظاهر میشود و خود را 
از آنان نمیپوشاند. و در نهایة آمده است: گفته میشود: «امرأه برز6» 
هرگاه مسن باشد و به مانند زنان جوان خود را نیوشاند. و با این وجود 
عفیف و عاقل است و با مردم مینشیند و با آنان سخن میگوید. که از 
«البروز» به معنای ظهور و بیرون امدن است. «جلدة» یعنی زن عاقل. و 
«الاحتباء» یک نوع نشستن معروف است. «المرملون» کسانی که 
توشهشان تمام شده است. و اصل ان از «الرمل» است گویی به شن 
چسبیدهاند و خاک نشین شدهاند. همانطور که به فقیر گوید: «الترب» و 
«المستتون» کسانی که باران به سرزمینشان نباریده و چیزی 9 
است. و تاء در آخر این کلمه, بدل از حروف علهای است که افتاده است و 
همچون حروف اصلی آن شده است. و «کسر الخیمة» با کسره و فتحه 
کاف: شکاف پایین چادر است که گاهی بالا زده میشود و گاهی بسته 
ميشود. و گفته شده: در جلو خیمه است و گفته شده: در انتهای خیمه 
است. و گفته شده: هر خانهای از سمت راست و چپ دو شکاف دارد. 
«خلفها الجهد» با فتحه جیم یعنی مشقت و لاغری. «التفاخ» مبالغه در باز 
شدن میان پاهایش است. «درّت» یعنی شیرش آن سرازیر شد. و 
«اجتژت» از «الجرْة» است و ان, چیزی است که چهارپا از شکمش بیرون 
اورده و میجود و نشخوار می 
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کند و حیوانی این کار را میکند که شکمش پر از علف باشد و این گوسفند 
علی رغم علف خوردن اند کش این کار را انجام داد. «یربض» یبعنی گروه 
مردم را سیراب ب کرد «حتی یربضوا» یعنی اینکه برای خواب و استراحت بر 
تفن دراه دنم واین فطلب: خاکی از فراخی وبزرکی ظرف اب دارد. 
«النْي» یعنی سیلان و ریزش زیاد. یعنی شیری روان و بسیار. «البهاء» 
سفیدی کف شیر. «ثم اراضوا» - در برخی روایتها حتی اراضوا ذکر شده - 
یعنی پس از بار اول. بار دیگر نوشیدند تا اینکه سیراب شدند. و از اين 
عبارت است: «اراض الوادی» هرگاه آب در آن وادی راکد شود. و گفته 
شده: «اراضوا» یعنی بر زمین خوابیدند و «ارض» به معنای فرش است. و 
گفته شده: تا اینکه شیر را بر زمین ريختند. سخن او: «ثم بایعها» یعنی 
بهای شیر را به او پرداخت کردند. يا اینکه چیز دیگری از او خریداری کردند 
و ممکن تفت معنای فروش نیز داشته باشد. «عازب» یعنی حیوانی که 
برای چرا, به مکان دور برده شده است. و شب هنگام به منزل باز نمیگردد 
«غادره» یعنی او را ترک کرد. «یتساوکن هزالاأ» یعنی از ضعف, کج راه 
میروند. و در برخی روایتها «تساوک هزالا» و در برخی «ما تساوک» ذکر 
شده. گفته میشود: «تساوکت الابل» هرگاه از شدت لاغری گردنهایشان 
مضطرب و متمایل باشد. و نیز گفته میشود: «جاءت الابل ما تساوک 
هزالا»یعنی سرهایشان را حرکت نمیدادند. و «المخاخ» جمه «مخْ» مانند 
«كمْ کمام» است و در اینجا نگفته اشت: «قلیلة» زیرا مقصودش این بوده 
که «مخاخهن شی ء قلیل» عبید الله بن حر جعفی سروده است: 


از آنچه در مرکبهایمان میبینیم به نزد خدا شکایت میبریم. از شدت لاغری 
متمایل راه میروند و مغز استخوانشان اندک است. 


و اندکن. استتخوان. مغز .و تازکی: آن دال بز لاغری است: «حیال»: بغئن 
حامله نیست. «الوضاءة» یعنی نیکویی و زیبائی. «ابلح الوجه» یعنی 
نورانی. و مقصود «بلج الحاجب» به معنای گشادگی میان دو ابرو نییست 
زیر در ادامه او را به پیوستگی ابروان "توصیفی کرده است. «نحلة» کسانی 
که آن را با نون و حاء روا بت کرده اند گویند. از «نحل جسمه نحولاّه گرفته 
شده و کسی که با اء و جیم روایت ت کرده گوید: از این سخنشان است که 
گویند: «رجل آنجل» یعنی مرد شکم بزرگ. «لم یزریه 
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صقله» یعنی موجب کوچکی و لاغری او نشده است. و گفته شده: مقصود 
این بوده که لگن خاصره او زیاد باد نکرده است و خیلی هم لاغر نیست. و 
با سین به جای صاد روایت میشود و با صاد و عین نیز «صعلء» به معنای 
کوچکی سر, روایت ميشود. «الوسامة و القسامة» یعنی نیکویی و خوش 
سیمابی چهره. «الفطف » با غین: درازی و نرمی لبها است. و با عین به 
معنای خمیدگی لبها روایت شده است. و گفته شده: یعنی درازی لبهایش 
به گونهای است که گویی دراز و انعطاف پذیر است. و در روایتی به 
صورت «الوطف» ذکر شده که این کلمه نیز به معنای درازی است. 
«صهل» یعنی تیزی و صلابت. که از «صهیل الخیل» میباشد. و در روایتی 
«صحل» با حاء به معنای کلفتی و خشونت در صدا است مانند «البحة» در 
صدا. «السطع» درازی گردن است. «سما به» یعنی او را بالا و بلند مرتبه 
میگرداند. یعنی: با سخن گفتنش از اطرافیانش بالا میرود ۱ ۲ از 
آنان بالا میر ود. و گفته شده: به سر پا دستش بالاتر می شود. «فصل» 
یعنی آشکار و واضح به نحوی که حقّ و باطل را از هم جدا میکند. «النزر» 
به معنای اندی است. و «الهذر» یعنی سخن بیفایده. « لا یاس» بعلی از از 
درازی ان کیت امن منود ی بیشتر از آنکه کوتاه باشد دراز است. 
و به صورت « لا یائلس» روایت شده است, گفته شده بدین معنا است که: 
کنتنی به خاظر ذرازی آن.مایوتن نميشود. و ام خاغلی ات که معناق 
اسم مفعول میدهد. یعنی رقیبان او از مدارا با وی ناامید نمیشوند. و به 
صورت «لا باین من طول» روایت شده. یعنی: از لحاظ درازی از مردم 
تجاوز نمیکند. «لا تقتحمه» یعنی او را تحقیر و خوار نمیسازد. «انضر 
الثلائه» از «النضرة» به معنای نیکویی و نعمت است. «محفود» یعنی به او 
خدمت میشود. «محشود» یعنی مردم بر گرد او جمع میشوند. «لا مفئد» 
یعنی نسبت جهل , به او نميدهند. و به صورت «لا معتدذ» روایت شده است, 
یعنی: ستمگر نیست. «لام» در «یا لقصیت» برای اظهار شگفتی است. 
مانند «یا للماء». «ما زوی الله عنکم» یعنی آنچه خداوند از شما گرفت و 
شما را از آن منع کرد سکن آه «لمفت» اضل آن از «الهناء» میباشد و 
افتادن همزه از آن به جهت تخفیف و مراعات 9 آماده کردن وزن شعر 
است. «الصریح» شیر خالصی است که با چیزی آمیخته نشود. «الضرّه» به 
معنای پستان است و گفته شده: گوشت پستان است. 
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«المزبد» چیزی است که کف بر آن قرار گیرد. و این همان معنای سخنش 
«حتی علاه البهاء» است و «المزبد» صفت «الصریح» است و اعراب آن 
بر خلاف اعراب «الصریح» است. و گفته شندم: اعر اب آن.بنا بر مجاورت, 
جر است. سخن او «فغادرها رهنا» یعنی گوسفند را ی 
آن را بدوشد به معنوان معجزه. و تصدیق داستان ام معبد در باره پیامبر, 
به جای گذاشت. «المرصد» مکان پائیدن است. و آنان کسانی بودند که 
راهها را میپائیدند. سخن او «نشب» با نون یعنی شروع به سرودن شعر 
کرد و خود را به سرودن آن درگیر کرد. و به صورت «شیّب» روایت شده, 
تعلی : خوات ندادن بم.اه زا اغان کردراز «تتتیب الکتب».یعتی» خهانون 
کتات: را اغاد کرد و از. ستشتیب. النسا» (اظهار عشق بهقنان) در شعز 


7 خصال: امیر المومنین علیه السلام در جواب شخص بهودی که درباره 
علامات اوصیاء پرسید, فرمود و از جمله سخنان آن حضرت این بود: و اما 
نا ای ار موی فریس در آدیهه ی باس و تمه 
ها می کشیدند, تا اينکه اخرین بار در یوم الدار و در محلی به نام دار 
الندوه اجتماع کردند و شیطان ملعون نیز به شکل مرد یک چشم از قبیله 
ثقیف حاضر بود, انها در اين کار مشورت کردند و به طور جمعی به این 
نتیجه رسیدند که از هر طایفه ای از قریش مردی انتخاب شود و هر کدام 
از انها شمشیر خود را بردارد و به سوی پیامبر در حالی که در رختخواب 
خود خوابیده است بروند و با شمشیرهای خود او را بزنند به طوری که کویا 
اشخاص را منع می کند و تحویل نمی دهد و خون او به هدر می رود. پس 
جبرئیل به پیامبر نازل و این جریان را به او خبر داد و شبی را که بنا بود اين 
کار انجام:شود. و لخظه ای را که به سوق بستر اوخواهند آمذ خبر داد ودبه 
او دستور داد که در آن ساعت از خانه خارج شود و به سوی غار برود. 
پیامبر مرا از این موضوع باخبر ساخت و به من دستور داد که در رختخواب 
او بخوابم و جانم را سپر بلای او کنم و من با شتاب و شادمانی به اين کار 
اقدام کردم تا به جای او کشته شوم او رفت و من در رختخواب او 
خوابیدم و مردان قریش رویر آوردند و یقین داشتند که پیامبر کشته می 
شود و چون در آن خانه من و آنها روبروی هم قرار گرفتیم. من با شمشیر 
خودم 


ص: 601 


بلند شدم و آنها را از خودم دور کردم به گونه ای که خدا و مردم می دانند. 
سپس علی علیه السلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: ایا چنین نبود؟ 
کمتید: آری با امیر المغمتین ۱۱۲۱ 


8 اعلام الوری, قصص الانبیاء تفسیر قمی: ولا یَفکُرُ یک لذیت ۳ 
لاتوی او بعلوی او بترجوی وتفکرون»وتفکر الم واللة خر الماکزین. 
(2) 


ژو [یاد کن] هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می کردند تا تو را به 
ند گُشند يا بکُشند یا آاز مکُه] اخراج کنند, و نیرنگ می زدند, و خدا تدبیر 
ی ی ی بت بسن ۳ 
نازل شد و شأن نزول آن چنین است که هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم دعوت خویش را در مکه آشکار کرد, اوس و خزرج نزد او 
آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله, به آنان فرمودند: آیا حاضرید از من 
دفاع کنید و همجوار من باشید تا کتاب پروردگارم را : بر شما تلاوت کنم و 
پاداش شما از خدا. بهشت باشد؟ گفتند: هر چه می خواهی برای 
برفرد کارت و خوجت. از ها بکیر: نس به انان فرمودند: وعده گاه شما در 
عقبه. در شب میانی از شبهای تشریق است. و آنان که تعداد زیادی بودند, 
حج گزاردند و به منی برگشتند. هنگامی که روز دوم از روزهای تشریق ِ 
زسید, رسول خدا.صلی الله. علبه. و اله-ه سلم به آنان فرمود: سنکامی. که 
شب فرا رسیم دز خانم عید الب در کمیه عضور د اشته باشید و کتتن 
را از خواب بیدار نکنید و یکی یکی بیرون ایید. پس هفتاد مرد از اوس و 
خزرج آمدند و وارد خانه شدند. رتسول خدا ضلی. الله: غلیم و ال :وسلم ند 
آنان فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و به من کمک کنید تا کتاب 
برورد خارق ۱ بر شما بخوانم و پاداش شما از خدا بهشت خواهد بود. سعد 
بن زراره و براء بن معرور و عبدالله بن حرام گفتند: بلی - ای رسول خدا! 
- هر چه می خواهی برای پروردگارت و خودت بر ما شرط کن. فرمودند: 
ی ای 
شریکی برای او قایل نشوید و برای خود شرط می کنم که همان طور که 
از خودتان دفاع می کنید, از من نیز دفاع 
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کنید و همان گونه که از خانواده و فرزندانتان دفاع می کنید, از خانواده و 
فرزندانم نیز دفاع کنید. آنان گفتند: در مقابل چه یاداشی خواهیم داشت؟ 
فرمودند: بهشت در آخرت و اين که عربها تابع شما بشوند و عجم به زیر 
سلطه شما درآیند و در آخرت در بهشت. پادشاه شوید. گفتند: می پذيريم. 
سپس فرمودند: دوارده تمانتده از میان خود خدا کنید: تا در باره آن.موضوع 
بر شما گواهی دهند. همچنان که موسی دوازده نماینده از بنی اسرائیل 
انتخات: کردم نوت بنتن خر تیل, به: آنان خنین. توضنه. کرد و کفت: این بی 
و ی ات ها ی ی 
از خزرج, و سه نفر از اوس است. از خزرج اسعد بن زراره و براء بن 
معرور و عبدالله بن حزام - و او پدر جابر بن عبدالله است -. و رافع بن 
مالک و سعد بن عباده و منذر بن عمر و عبدالله بن رواحه و سعد بن رپیع و 
عباده بن صامت. و از اوس: ابو هیثم بن تیهان - که از یمن بود - و اسید 
ابن حخصّیر و سعد بن خیثمه. هنگامی که گرد هم آمدند و با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند, ابلیس فریاد زد: ای گروه قریش 

و عرب ! محمد و گروندگان به دین او از اهل یثرب اکنون در جمره عقبه 
هستند و با وی بر جنگ با شما بیعت می کنند. پس فریادش به گوش اهل 
منی رسید و قرپش به تکاپو افتاد. آنان-با :سلاح. آمدند و سول خدا ضلی 
الله علیه و اله و سلم. قریادشان را شنیده و به. انضاز فرمودند: از هم-«جدا 
شوید. انصار گفتند: ای رسول خدا! اگر به ما دستور دهی که شمشیرهای 
خود را بر 0 اين کار را می کنیم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, , فرمودند: دستور جنگ به ما نرسیده است و خدا اجازه جنگ با 
آنان را به من نداده است. گفتند: آیا با ما بیرون می آیی؟ فرمودند: در 
اتتظار ذشتور خدا.فی تشیتم:تماهن,: افر اد فریش آهدند وه هیچ کسن از.انان 
نمانده بود و سلاحهای خود را در دست داشتند. حمزه و امیر مقمنان علیه 
السلام نیز با شمشیرهایشان بیرون آمدند و بر روی عقبه ایستادند و به 
آنان نگاه کردند و گفتند: برای چه گرد هم آمده اید؟ حمزه گفت: نه گرد 
قم امندیم. و نف کسیر | آهاده کردنم به خدا قسم هر که به این عقبه تجاوز 
کند, من او را با شمشیر خود می زنم. پس قریش به مکه باز‌گشتند و 
گفتند: داست مر خرن کی خی سم و نم دارم ی از 
رسای قریش به دین محمد گرایش کند. 
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سپس در دارالندوه گرد هم آمدند و فقط کسانی که چهل سال به بالا 
۱ را داشتند. چهل مرد از رسای قریش وارد 
شدند و ابلیس در هیئت یک مرد مسن وارد شد. دربان به او گفت: که 
هنستی؟ گفت: من شیخی از اهل نجد هستم و می توانم نظری درست به 
شما ارائه کنم. به مجرد این که خبر اجتماع شما در باره این مرد به من 
رسید, آمدم تا نظرم را به شما عرضه کنم. گفت: وارد شو. پس ابلیس 
وارد شد. هنگامی که در جایگاههای خود نشستند, ابو جهل گفت: ای گروه 
قریش ! همانا کسی از عرب با عزت تر از ما نیست. ما اهل خدا هستیم و 
عرب ها سالی دو بار نزد ما می آیند و ما را بزرگ می دارند و ما در حرم 
خدا به سر می بریم و کسی به ما چشم طمع ندارد. از همان آغاز چنین 
بودهایم تا آين که محمد بن عبدالله در میان ما بزرگ شد و او را به جهت 
شایستگی و متانت و راستگویی اش امین می خواندیم و هنگامی که به این 
مرحله رسید و او را بزرگ داشتیم, ادعا کرد که پیامبر خداست و خبرهای 
اسمانی به او می رسد. پس افکار ما را به مسخره گرفت و به خدایان ما 
دشنام داد و جوانان ما را فاسد نمود و اتحاد ما را متفرق کرد و ادعا کرد 
که مزدگان از پیشینیان. ما در آتش هستند. چیزی بزرگتر از اين تا به حال 
برای ما اتفاق نیفتاده است. من در باره او پیشنهادی دارم. گفتند: چه 
پیشنهادی داری؟ گفت: نظرم این است که مردی را به وی تیه 
سوی او بفرستیم تا او را بکشد و اگر بنی هاشم دیه خون او را از ما 
بخواهند, ده برابر به آنان می دهیم. آن مرد خبیت (ابلیس) گفت: این نظر 
بی ارزش است. 3 چگونه؟ گفت: قاتل محمد حتماً کشته خواهد شد. 
چه کسی از شما حاضر است خود را به کشتن دهد؟ چرا که اگر محمد 
کشته شود, بنی هاشم و هم پیمانان آنان از خزاعه متحد خواهند شد. بنی 
هاشم حاضر نیست قاتل محمد را آزاد ببیند, پس جنگها در حرم شما به 
وقوع خواهد پیوست و همدیگر را خواهید کشت. تکی از انان کفت: من 
نظر دیگری دارم. گفتند: چیست؟ گفت: او را در خانه ای زندانی می کنیم 
و غذایش را می دهیم تا این که مرگ به سراغ او بياید و بمیرد, چنان که 
ژزهیر و نابغه و امرء القیس مردند. ابلیس گفت: این نظر بی ارزش تر از 
آن نظر است. گفتند: چگونه؟ گفت: زیرا که بنی هاشم آن کار را نمی 

۱ 
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کمک خواهند کرد و بر علیه شما متحد خواهند شد و او را آزاد خواهند کرد. 
یکی یکی دیگر از آنان گفت: نه, بلکه او را از سرزمینمان می رانیم و به عبادت 
خدایانمان مشغول می شویم. ابلیس گفت: این نظر از دو نظر گذشته, 
فاسدتر است. ی چگونه؟ گفت: زیرا| در این صورت شما او را که 
زیباروی ترین و سخنورنرین مردم و فصیح ترین آنها است به بادیه های 
اعراب میفر ستید . ؛ او انان ر فریب می دهد و با زبانش شیفته خود می 
سازد و مدت زیادی نخواهد گذشت که آن بادیه ها را پر از اسب و مردان 
جنگی خواهد کرد. آنان متحیر ماندند. سپس به ابلیس گفتند: ای شیخ ! 
پيشنهاد شما چیست؟ گفت: فقط یک پيشنهاد وجود دارد. گفتند: چیست؟ 
گفت: از هر تیره از تیره های قریش, یک مرد برگزیده شود, به شرط این 
ی هت او به یک ضربه بزنند تا 
خبرش میان همه قریش پخش شود. ورس شم ِ ۵ 
خونخواهی او برخیزد؛ زیرا که همه در قتل او شرکت داشتهاند. اگرِ از شما 

دبه خواستند, به آنان سه دبه بدهبید. کرد بلکه ده دیه به آنان می 
پردازیم. سپس گفت: نظر درست, نظر این شیخ نجدی_ استت. بس آنان 
کرد هم آهدند قاب لت عموی بباشن صلی الله. غلیه و آله سم نید با 
آنان بود. جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله, نازل شد 
و به او خبر داد که قریش در دارالندوه گرد هم آمدند تا بر علیه تو توطنئه 
چینند و خدا این آیه را در اين باره نازل کرد: «ول کر یک الذین توا 
لیئیئوک او یَفُثلوک أو بُخرجُوک ویَمْکُرونَ ویک ال وله یر الماکرین». 
فریفسان تضجیم گر فد که سا نه نم وی جمله کنند اب ۱ ۱0 
طرف مسجد به راه افتادند در حالی که سوت و کف می زدند و دور خانه 
خدا طواف می کردند. خدا اين آیه را نازل کرد: «وما کان صَلالْهْمٌ عند 
ات الا مُکاء وَتصدیه»(1) 


( و نمازشان در خانه (خدا) جز سوت کشیدن و کف زدن نبود ). مکاء یعنی 
ت‌ زدنن و نصدب , به معنای دست زدن است. این آیه به گفته او: «وَلذ 
یََکرّ یک الذیت کته معطوف, است: وش از آبه‌های اوق آمفة انفت. 


می 
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که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شامگاه شد, قریشیان 
آخدند. باب .وق حفله. گنت ابولهب گفت: نمی گذارم شب هنگام به وی 
حمله کنید, چرا که بچه ها و زنان در خانه هستند و ما می ترسیم به اشتیاه 
از آان که بو اسب اه مرا توص مان 
ار ی اسان ان یه ی اه عم 
وا رس لها ای اه ال وس ای کم تدای رنه 
شود و همین کار را کردند. سپس به علی ابن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: خود را فدای من می کنی؟ گفت: اطاعت. ای رسول خدا! سپس 
به او فرمود: روی رختخوابم بخواب و با برده ام خود را بپوشان. علی علیه 
السلام روی رختخواب رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خوابید و با 
برده او خود را پوشانید و جبرئیل علیه السلام امد و دست رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و الش باد, را گرفت و او را از میان قریشیان 
دی و ات ی «و جعَلتا من 

بن دمم اون میم شا فسیامم قمم ا بصرون »10 


و (ما) فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده 7 
(چشمان) آنان فرو گسترده ایم در نتیجه نمی توانند ببینند. ) و جبرئیل به 

گفت: 7 
مانند کوهان گاو اشت. پس وارد غار شد وان اتفاقاتی را که می داتیم: 
افتاد. هنگامی که صبح فرا رسید و قریش وارد اتاق شدند و به طرف 
رختخواب پیامبر رفتند, علی علیه السلام به آنان اعتراض کرد و گفت: چه 
میخواهید؟ گفتند: محمد کجاست؟ علی علیه السلام فرمود: هر 
نگهبانی او گماشته بودید؟ مگر نگفتید او را از سرزمین خودتان اخراج 
خواهید کرد؟ او هم سرزمین شما را بر درد آنان به طرف ابولهب رفتند 
و او را زدند, در حالی که می گفتند: تو از سر شب ما را فریب دادهای. 
ان و را ور 
نام داشت و رهگیری می کرد. به او گفتند: ای ابو کرز ! امروز باید او را 
پیدا کنی. او از حجره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع به 
راهنمایی کرد و به آنان گفت: این رد پای محمد است. به خدا قسم این 
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9 


فان ند ای است ورام اس ابویکر نیز با رسول که حلی اه 
علیه و آله, همراه شده بود. ابو کرز گفت: این نیز رد پای ابو قحافه یا 
پسرش است. سپس گفت: ابن ابو قحافه از همین جا رد شده است. 
سپس همچنان آنان را راهنمایی می کرد تا اين که آنان را به مدخل غار 
راهنمایی کرد. سپس گفت: از این جا جلوتر نرفتهاند ؛ یا به اسمان بالا رفته 
اند و يا درون زمین فرو رفتهاند. خدا عنکیوت را فرستاده و بر مدخل غار 
تاری بافته بود و سوا ر کاری از فرشتگان آمد و بر در غار ایستاد. آن سوار 
گفت: کسی در غار نیست. آنان در دره ها پخش شدند و خدا دست آنان را 
از رسول خویش صلی الله علیه و آله و سلم کوتاه کرد. سپس به پیامبرش 
اجازه هجرت داد. (1) 


توضیح: جزری گوید: در حدیث آمده است که «جاءعت هوزان علی بکرة 
ییها» این عبارت ضرب المثل عربها است که مقصود از آن کثرت و شمار 
بسیار است., و اینکه همه انها امدند و کسی از انان جا نماند. و در اين مثل 
«بکرة» معنایی حقیقی ندارد و در اصل لغوی به معنای چرخ اب کشی 
است. و در اینجا استعاره شده است. جوهری گوید: «الندوة» و «النادی» 
مجلس قوم, و مکانی است که در آن به سخن میپردازند. ی 
«دار الندوق» است که قصیثت در مکه آن.وا سا تما ترا انان کر این فان 
را ۱ 
پنهان کاری. و «الدسیس» کسی است که مخفیانه او را میفرستی تا 
برایت اخبار سخن او: «و هنا غير آبن ابی قحافة» شاید استفهام 
انکاری باشد. و ی 
جز ابن ابی قحافة. و در برخی نسخهها با عین و باء ذکر شده, همانطور که 
در اعلام الوری آمده است و این وجه, درستتر است. یعنی به مکان 
عبورش, يا جای رسیدنش تاره کرد. و بنا بر وجو اول. ممکن است 
استفهام انکاری نباشد, بلکه اشاره به جا پای شخص دیگری داشته باشد که 
پیامبر و ابوبکر را ان تن ی سپس بازگشت. که در 
ادامه در اين باره سخن خواهیم ؟ 
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کت تفر قفی 29 م وه ی اعلام المری وه 40 ای اول 9 
3 چاپ دوم. 


9. تفسیر عیاشی: زراره و خمران و محمد بن مسلم, از یکی از دو امام 
علیهما السلام روایت ت کرده است که قریشیان گرد هم آمدند. از هر تیره 
ای, تعدادی به طرف دارالندوه به راه افتادند تا در باره موضعشان نسبت 
به بوننتول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم جارو:اندیشی مد ناگاه شیخی 
را دیدند که نزدیک در ایستاده است. ان شیخ گفت: مرا به خودتان راه 
دهید. که ای شیخ اتو که هستی؟ گفت: من شیخی هستم از بنی مر 
و برای شما پیشنهادی دارم. سپس وارد شدند و نشستند و به رایزنی 
برد تور دز جالی که ارشته- .0۱( بوک انان تصمیم گرفتند که پیامبر 
را اخراج کنند. اما او گفت: این پیشنهاد مناسبی نیست. اگر او را بیرون 
کنید, مردم را , بر علیه شما می شوراند. گفتند: راست گفتی, این پیشنهاد 
درنتی: سلیتت: ی ۱ 
کنند. گفت: این نیز نظر درستی نیست؛ اگر این کار را بکنید - با توجه به 
اين که محمد دارای بیانی شیرین و جذاب است - فرزندان و خدمتکاران 
شما را بر علیه شما خواهد شورانید و اگر برادران و فرزندان و زنان شما 
از شما جدا شوند, چه سودی خواهید برد؟ پس از مشورت با هم. تصمیم 
گرفتند که از هر طایفهای جوانی را انتخاب کنند و با شمشیرهایشان او را 
پزنند تا کشته شود. خدا ی عز و جل این آیه را نازل کرد: «ولدٌ یَمَکَرٌ یک 
الذین کقژوا شوک آو تلو »تا آخر آیه. (1) 


0. تفسیر قمی: پدرم, از برخی ۳ , در حدیثی از امام صادق علیه 
اسلا فقال گرم که فرفو سای رون ندرا صلی لاه یه له 
در غار بود, به ابوبکر فرمود: گویی کشتی جعفر و اصحابش را می بینم که 
در حال حرکت در دریا است و انصار را می بینم که در حیاط خانههایشان 
نشستهاند. ایویکر گفت: ای رسول خدا! آیا آتان را می بینی؟ قرمود: بلی. 
گفت: آنان را به من نشان ده. پس دستش را بر چشمهایش کشید و او 
آنان. زا دند: او با خودش گفت: اکنون تصدیق میکنم که تو ساحری. رسول 
تخصاح ای اه نم روا مومس نمی وه ی ۱۳ 
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.تسیر غناشی 2 4و الیرهان 782 
2 . تفسیر قمی : 265 - 266 


1. ممالی طوسی: ابو غطفان, از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 
مشرکان در دار الندوه جمع شدند تا درباره رسول خدا صلی الله علیه و 
آله مشورت. کتند. جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله, آمد و او را 
باخبر کرد و دستور داد که در آن شب در بسترش نخوابد. هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از علی علیه السلام خواست که آن 
شب را در بستر او بخوابد. علی علیه السلام اطاعت کرد و عبای سبز رنگ 
حضرمی را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله, بر روی خود می کشید. 
هنگام خواب بر روی خود کشید و شمشیرش را در کنارش قرار داد. 
هنگامی که آن گروه از قریش جمع شدند تا او را به قتل برسانند, حضرت 
کل ی اه اه هم ام فا اه سیر ای کا امس کار ود 
نشسته بودند و تعدادشان بیست و پنج نفر بود. رسول خدا مشتی از خاک 
بطحاء برداشت و [ن را بر سرهایشان پاشید, در حالی که چنین می خواند: 
«یس * وَالْفَْآن الْحکیم» "[یاسین * سوگند به قرآن حکمت آمود 1 تا به 
(اين آیه) رسید «قََعْسَیَتَاهم قَهْم لا ید ببصرزون» 0 آی بز. (خشمان) آنان 
گفت: منتظر چه هستید؟ 
گفتند: محمد. گفت: رش کت خن دید مان وه (خاک بر سرتان باد) - 
قسم به خدا - از ز کنار شما رد شد و خاک را بر سر همه شما پاشید. گفتند: 
به خدا قسم ما او را ندیدیم. اپن عباس گفت: پس خدای عز و جل اين آیه 
را نازل کرد توا تفگ یک الذین کقزوا 1 وک او بخرجویک 
یرون ویِمکرّ اللهْ واللة حيْرٌ الماکرین». ( 


کرده که در باره این خزعوده 0 : و بل «ومن التّاس من یشٌری 
تفسه ابْتَعّاء مَوصَات اللّه»(2) 


(و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد. 4 فرمود: در باره علی علیه السلام نازل شد هنکامی که در 
رختخواب رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شب را سپری کرد. (3) 


ص: 69 
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2- . بقره / 207 
امالی وی عوور 


وس التّاس من یشری 7 تفسه اقا ء موصَات الله» ۳ مردم کسی 
است که جآن خود را | قرائت 

میکرد. میگفت: خداوند علی علیه السلام را کرامت بخشید که اين آیه در 
باره او نازل شد. (1) 


4. امالی طوسی: انس بن مالک روایت می کند که گفت: چون رسول 
الله صلی الله علیه و اله به همراه ابوبکر. به سوی ان غار رفت. به علی 
علیه السلام امر فرمود که در بستر او بخوابد و ردای او را بر روی خود 
بکشد. علی علیه السلام جان خود را در معرض کشته شدن قرار داد و در 
بستر رسول الله صلی الله علیه و آله خوابید. مردانی از قریش که هر 
کدام از نسب های مختلف بودند, تصمیم به قتل پیامبر صلی الله علیه و آله 
گرفتند و چون خواستند که شمشیر را بر او فرود آورند. شکی نداشتند که 
آن .هرد که ذر نستر خواننده: مه خی او ۵ اه اه س یه 
یکدیگر گفتند: بیدارش کنید تا درد کشته شدن را بچشد و این شمشیرها را 
که جانش را می گيرند با چشمان خود مشاهده کند. چون او را بیدار 
نمودند و پی بردند که علی علیه السلام در آن بستر خوابیده, او را رها 
کردند و در جستجوی رسول الله صلی الله علیه و آله هر کدام به سویی 
رفتند و خداوند, ,این آبه ر نازل , فرمود: «ومن النّاس من یشری تَفسه 
ابتقاء مرَصاتِ اللّه وال روّوف بالعباد» [و از میان مردم کسی است که 
1۹ بزای طلب خشنودی عدا مین فروشد, و خدا نسبت به [اين ] 
بندگان مهربان است. ) (2) 


15 امالی طوسی: مجاهد گوید: عائشه بر پدرش و جایگام او در همراهی 
رسول خدا در غاز فخر میورزید. عبدالله بن شداد بن هاد گفت: کجائی تو 
نسبت: به علی ین ابی طاب انسان که در مکان پیامبر خوابید و میداتست 
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میگویم: در باب احوال ابلیس روایتی از جابر انصاری میاأید که گوید: پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ابلیس که لعنت خدا بر او بود در چهار 
صورت جلوهگر شد: تا اینجا که فرمود - در هنگام گردهمایی قریشیان در 
دار الندوة به صورت شیخی از اهل نجد درآمده بود و در مشورت به آنان 
در باره پیاهمبر مطا گفت. و خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود: «واد 
َمَکَرٌ یک الذِین کَقژوا یبوک او یِفثلوک او بُخرجوک کون وس الله 
وله خیر بر الماکرین» 


6 امالی طوسی: اين عباس روایت مي کند که گفت: علی علیه السلام 
در شبی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دست مشرکان گریخت, در 


بستر ایشان خوابید ۳ ,قریش گمراه شوند و آیه: «ومن الاس من یشری 
تمشة ابتغاء مَوَصات الله» در شنان قلی علیه السلام نازل شده است. (1) 


7. امالی طوسی: ام هانیء دختر ابو طالب گوید: هنگامی که خداوند 
متعال پیامبرش صلی الله علیه و اله وسلم را به هجرت امر فرمود. و علی 
علیه السلام را در رختخوابش خوابانید و جامه حضرمی خود را بر او 
پوشانید. سپس بیرون رفت و دید که سرشناسان و بزرگان قریش بر در 
خانهاش ایستادهاند. پس دو مشت خاک برداشت و بر سر آنان ریخت و 
کسی از آنان متوجه او نشدند و آن حضرت وارد خانه من شد. بامدادان به 
نزد من امد و فرمود: مزده بده ام هانیءء جبرئیل به من خبر میدهد که 
خداوند عرٌ و جل, علیْ علیه السلام را از دست دشمنش نجات داد. ام 
هانیء گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای صبح به 
سوی غار رهسپار شد. و در آنجا سه روز ماند تا اینکه مطمئن شد کسی او 
را دنبال نمیکند. سیس کسی را به سوی علی علیه السلام فرستاد و او را 
به امور خود و اداء امانت دستور داد. (2) 


توضیح: شاید مقصود از «جناح الصبح» ابتدای بامداد باشد. که آغاز امتداد 
آشکار شدن صبح را به بال گشوده شده تشبیه کرده است. و در قاموس 
آمده است: «جنوج اللیل» فرا رسیدن شب است. و «الجناح» به این 
معانی امده است: دست.: 
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بازو, ناحیه و خود بال. و از مروارید: رشتهای است که تشکیل شود يا هر 
مرواریدی است که به رشته درآوری, و به معنای گوشه و ناحیه و گروهی 
از چیزی است. پایان نقل قول. و چه بسا با تکلف, با آن معانی مناسبت 


8. امالی طوسی: ابو عبیده گفت: سنان بن ابو سنان دوّلی(که در عهد 
نبی به دنیا امده) برایم نقل کرد که همانا هند بن ابو هند بن ابو هاله 
اسیدی, از پدرش هند بن ابو هاله پسر خوانده رسول الله صلی الله علیه و 
اله و سلم که مادرش خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و اله, و خواهر 
مادریاش فاطمه علیها السلام است. این حدیث را روایت کردهاند. ابو 
عبیده گفت: این راویان سه نفر بودند: هند بن ابو هاله, ابو رافع و عمار بن 
یاسر. همگی در باره هجرت امیر مومنان علی ابن ابو طالب صلوات الله 
علیه به سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله, به مدینه و خوابیدن او قبل 
ات ان در رختخواب پیامبر. حدیث نقل می کردند. - گفت: و ابتدای این 
حییت از این اه هاله رات ت او از آن سه نفر, هند, و عمار و آبو 
زا صادر تدم و حجیت برخی آز آبان دی خدیت خی دیگر ما 
است.- آنان گفتند: خدای عز و جل از پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم 
به وسیله عمویش ابوطالب حمایت می کرد. و در طول زندگیش هی 
آزاری از طرف قومش به او نر سید. قحافین که ابوطالب دررگذشت., 
فرش به هقذف‌خود دز بارم ول خدا ضلی اللة علیه و ال ه شم رشید. 
انار اراد مان اه میم ضایدتی با ای که اه راب هی بان ایته. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, فر مودند: عمو ! چه زود جای تو و 
خویشاوندی تو را خالی یافته ایم, ای عمو ! صله رحم کردی و پاداش آن را 
کرفتین: خدیجه نیز یک ماه پس از ابو طالب درگذشت. پس دو غم و اندوه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را فرا گرفت, چنان که اثر این 
غمها .در او: اشکار بوذ .هند گفت: سین منعقدان: و بزرکان: فریش.در 
دارالندوه جمع شدند تا به رایزنی بپردازند و علیه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, توطثه بچینند و این امر را 


مخفی نگهداشتند. برخی از آنان گفتند: برای او قلعه ای می سازیم و او را 
دو‌ترخی. زندانی منکنيم :وه دیعن: کسی از گروندگان به دین او نخواهد 
توانست به او دسترسی یابد. او همچنان در تنگنا می ماند تا,اين که طعم 
مرگ را بچشد. ضاحیان این میشتها عاص این وان و اصیمت ان وه مر وید 
خلف 
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بودند. یکی از آنان کفت: خیر» اين پيشنهاد درستی نیست و اگر این کار را 
انجام دهید, دوستان صمیمی او و هم پیمانان او به خشم خواهند امد 
سیس فراشم. کرد هم آهذن قبایل و ماههای حرام در حالی فر خواهد 
رسید که امنیت از دیار شما سلب خواهد شد. پس تصمیم خود را بگیرید. 


عتبه و شیبه همراه با ابوسفیان گفتند: ما پيشنهاد می کنیم که محمد را بر 
شتری چموش سوار کنیم و در حالی که او را از شانه و دستها هد 
زنجیر بستهایم, آن شتر را با نوک نیزه ها هی کنیم تا او را در میان زمینهای 
نی کشا که ککد کف کی یر از اسان کفت: ار تن 
کارساز نیست. چه اینکه ممکن است که شتر, او را به برخی از قبایل بادیه 
نشین دور افتاده برساند. پس با افسونگری و بیان و زبان چرب خویش بر 
دل آنان چیره می شود و این قوم به دین او می گرایند و قبایل یکی پس از 
دیگری به او می پیوندند و آن گاه با گردانها و گروههای جنگجو به طرف 
تسا و اهد امد مشرم هس کت یجان کم شاه اناد م کساس 
که قبل از شما بودند, به هلاکت رسیدند. 


پس تصمیم خویش را بگیرید. ابوجهل به و گفت: من پیشنهاد درستی برای 
2 
یک مرد دلاور انتخاب کنید. سپس شمشیری را در اختیار آنان می گذارید و 
اه ونان را اخادن فی کید و هنگامی که شب تاریک شود و به نیمه 
برسد, به ۱ 0 از کر 1۳ 
طور ناگهانی حمله می کنند و خونش در تمامی قبایل قریش پخش خواهد 
شد و بنی هاشم و بنی مطلب نخواهد توانست با همه قبایل قریش در باره 
صاحبشان (یعنی محمد) به مقابله بپردازند و مجیور خواهند شد از ما دیه 
تخواهند و ها دو دیه:به آنان. خواهیم داد رئیس آنان گفت: نظرت درست 
است ای ابو الحکم ! سپس نزد آنان مه و گفت: این همان نظر درست 
است و هیچ نظر دیگری ندهید و دهانهایتان را ببندید تا اين که امر شما 
استوار گردد. . سپس آن قوم تک تک بیرون آهدند؛ اما جبرئیل توطثه آنان را 
به وسیله وحی فاش کرده بود, و اين آیه را بر رسولل خدا صلی الله علیه و 
آله, خواند: «ولد گر بک الذین کقووا سوک و و 2 یخرجّوک 
ویَمْکرون ویَمکرٌ ال وال حَیْر الماکرین» 
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هنگامی که جبرئیل وحی خدا و دستور او مبنی بر هجرت را به وی رساند, 
و تیه ی ی ی بت 
او گفت: ای علی ! همان روح الامین کمی پیش این ایه را بر من نازل کرد 
و به من خبر داد که قریش تصمیم گرفتهاند بر علیه من توطئه بچینند و مرا 
بکشند. از جانب پروردگارم عز و جل به من وحی شد که دیار اين قوم را 
ترک کنم و در تاریکی شب به طرف غار ور راه بیفتم و به من دستور داد 
که از تو بخواهم در رختخوابم (ضجاعی) - يا گفت: مضجعی - بخوابی تا 
آنان رد مرا گم کنند. حال چه می گویی و چه میکنی؟ حضرت علی علیه 
السلام گفت: آیا با خوابیدن من در آن جا تو در امان خواهی بود, ای پیامبر 
خدا؟ فرمود: بلی. پس علی صلوات الله علیه تبسم کرد و به نشانه تشکر 
از خدا بر زمین افتاد. زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خبر 
سلامتی خویش را به او دادند. علی صلوات الله علیه نخستین کسی بود که 
نم نشنانه" شکر برای: خدا سحدم. کرد و تخستین کستی است. که.پس از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, صورتش را بعد از سجده بر زمین نهاد. 
هنگامی که سرش را بالا آورد, به رسول خدا گفت: برو و دستور خداوند را 
انجام ده. گوش و چشم و سویدای قلبم فدای تو! هر چه می خواهی 
دستورم ده و همان چیزی را که می خواهی انجام می دهم و توفیق و 

رستگاریم فقط به کمک خدا است. رسول ی 
فرمودند: هر چند که شبهی [مشکلی] از جانب من در تو افتد - یا فرمود 
شبیه من - . حضرت علی فرمودند: «البته» - که معنای آن بلی است - . 
حضرت صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: پس در رختخوابم بخواب و 
خود را با عبای حضرمی من بیوشان. من به تو خبر می دهم ای علی, که 
خدای عز و جل اولیای خوبش را به اندازه ایمان و مراقبتشان در دینشان 
مورد آزمایش قرار می دهد. پس بلا و آزمایش پیامبران از دیگر مردم 
شدیدتر است. خود پیامبران بر حسب مقامشان, مفرد. ازهانشن فراز مین 
گیرند و خدا, ای پسر مادرم, تو را مورد آزمایش قرار داده است و مرا به 

تو آزموده استت. 0 
پس باید صبر پيشه خود سازیم. صبر؛ و همانا رحمت خدا به نیکوکاران 
نزدیک است. شبتتن یبا میر صلی.الله غلیه ق الم اه ار امن کرفت. ده 
سخت گریست و علی علیه 
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السلام به خاطر ناراحتی از دوری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گریست. رسول خدا صلی الله علیه و آله, ابو بکر بن ابی قحافه و 
هند ابن ابو هاله را پیشاپیش فرستاد و به آنان دستور داد, در جایی در راه 
غار که قبلا به آنان گفته بود, در انتظار وی بنشینند و رسول خدا صلی الله 
ها ی و ی 
دستور می داد که صبر را پیشه خود سازد, تا این که نماز مغرب و عشا را 
به چا آورد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله, , در تاریکی میان نماز 
مغرب و عشا بیرون ات در حالی که دیده بانان قریش خانه اش را در 
محاصره گرفته و در انتظار فرا رسیدن نیمه شب و خوابیدن چشمها بودند. 
پس حضرت صلي الله علیه و آله و سلم بیرون آمد در حالي که این آیه را 
می خواند: «وَجَعَلتا من بین آبديه سدا ومن خلفهم سدا قَاعسَیتاهم قَهْم لا 


وه و 


یبصرّون»(1) 


و (ما) فراروی انها سدی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر 
(چشمان) انان فرو گسترده ایم ؛ | در نتیجه نمی توانند ببینند + و مشتی از 
خاک به دستش بود و آن را بر سر ایشان پرتاب کرد. قوم متوجه او نشدند 
تا اين که آنان را پشت سر گذاشت و به راه افتاد و به هند و ابوبکر رسید 
و آنان را با خود همراه کرد تا اين که به غار رسیدند. سپس هند به مکه 
باکت با ان خهرا رسوا که صلن اه ای اه ورسلم نم او ور 
داده بود. انجام دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر وارد غار 
شدند. هنگامی که شب ظلمانی شد و پرده هایش را ار 
باندید. شند: فربشتیان آمدند و شتروع: به: برتاب شسنی.به سوی, فلی. صلوات 
الله علیه کردند در حالی که شک نداشتند که او همان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم است و هنگامی که فجر طلوع کرد و ترسیدند که صبح 
آنان را رسوا کند. به علی صلوات الله علیه حمله کردند. خانه های مکه در 
آن زمان بدون فا ظ بود و در نداشت. هنگامی که علی علیه السلام دید 
که آنان شمشیر به دست به سوی او میایند و خالد بن ولید بن مغیره 
تیا پیش آنان هستنه, از جا پرید و او را فریب داد و دستش را به شدت 
پیچاند. خالد از شدت درد. مانند شتر جوان شروع به پیچیدن به دور خود 
کرد. او سخت 
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وحتثنت. کرده بود و: قزباد هی ره دزن حالی. که بقیه: آنان پشت در بودند. 
علی علیه السلام با شمشیر او - یعنی شمشیر خالد - حمله کرد. انان در 
برابرش مانند به لرزش در آمدن حیوانات خانگی و فرار آنها به پشت خانه, 
هرت هر هدید و۱ رب او اد ای یج 
علیه السلام است. گفتند: تو علی هستی ! فرمود: من علی هستم. گفتند ما 
با تو کاری نداریم. رفیقت کجاست؟ فرمود: خبری از او ندارم. در حالی که 
می دانست - یعنی علی علیه السلام - که خدای عز و جل. پیامبرش را 
صلی الله علیه و آله, نجات داده است. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به وی خبر داده بود که به غار می رود و در آن پنهان می شود. 
پس قریشیان جاسوسانی گماردند و برای یافتن او بر شترانی چموش و 
رام سوار شدند (یعنی به هر راهی متوسل شدند). هتحاقتی: کم رات نهد 
فرا رسید, او (علی علیه السلام) و هند بن ابو هاله به راه افتادند تا اين که 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به:غاز آمدند..زسول خدا صلی 
الله علیه و آله, تمه شون راشای اه تشر کرد ابوبکر 
گفت: من برای خود و تو ای رسول خدا. دو شتر برای سفر به یثرب آماده 
کردهام. فرمودند: حتی یکی از آنها را بدون پرداخت بهای آن نمی گیرم. 
گفت: پس بهای آن را بده تا برای تو باشد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, به علی علیه السلام دستور داد تا بهای شتران را به او بیردازد. سپس 

به او سفارش کرد تا امانتهایی با که وا ات ادا کند. قریشیان. 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم را در جاهلیت. امین می خواندند و 
اموال و کالاهایشان را به او می سپاردند و عربهایی که در مراسم (حح) به 
شک میا آمتنه بر ورن خی کر دنر ۱ 
بود. پس به علي علیه السلام دستور داد که یک نفر منادی در هنگام صبح و 
شام بر ابطح بگمارد و چنین ندا دهد: هان ! هر که امانت يا ودیعه ای نزد 
محمد دارد, بیاید تا امانتش را به او برگردانیم. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه. و آله. و سلم فرمودند: ایلیا بان اکن واه هی ارت 
برسانند تا این که نزد من بیایی و به من ملحق شوی. پس امانتهايم را در 
جرانو شمان مردم. و اشکارا ادا کردم ولیت دخترضق فقاطمه. را نیز باتو 
است و شما دو نفر را به خدا می سپارم. و به 
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امه رای که یرای را او ای (فاطمیاا وه کشا نی ان نت 
هاشم که عزم هجرت به سوی او را دارند, بخرد. 


ابو عبیده گفت: به عبیدالله - ابن ابو رافع - گفتم: آیا رسول خدا صلی الله 
علیه ود الم میم توا تسه این همه هزینه را بپردازد؟ گفت: من نیز همین 
و ی را 
خدیجه علیه السلام از یادت رفته است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
فرمودند: هیچ مالی مانند مال خدیجه برای من فایده نداشت و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم از مال او حق بدهکاران را می داد و به همه 
کمک می کرد و در هنگام مصیبت, با آن مال به دیگران یاری میرساند. در 
هنگام اقامت در مکه نیز به یاران نیازمندش کمک می کرد و هزینه هجرت 
کسانی را که مایل به هجرت بودند. می پرداخت. هرگاه کاروانهای قریش 

برای دو سفر زمستانی و تابستانی خود بیرون می آهدند: قسمتی از 
کاروانها از ان خدیجه بود. خدیجه ثروتمندترین فرد قریش بود و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم هر مقداری که می خواست., در هنگام حیات 
خدیجه از آن مال انفاق می کرد. پس از هر کش تروت او را پیامبر و 

قرزندانش به ازت,بردند. - کفت؟* رسول خدا .صلی الله. غلیه..ه. الةء بنه 
علی علیه السلام چنین سفارش کرد: هرگاه این ماموریت را به انجام 
رساندی, برای هجرت به سوی خدا و رسولش آماده باش. در انتظار نامه 
من باش و پس از آن دیگر در مکه نمان. سیس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به سوی مدینه به راه افتاد و مدت اقامت او در غار سه روز 
بود. خوابیدن علی صلوات الله علیه در بستر, در شب نخست بود. 


قخا له ای ان زا تغل این تایه طالت لیم شام وی 
خواتدنض بسن سر بامسن صلی الم له و الم و اقامت رسول دا سل 
الله علیه و اله و سلم به مدت سه روز در غار. چنین سروده است: 


من جان خویش به کف نهادم و از بهترین کسی که بر روی سنگریزه ها گام 
گذاشت و بهترین کسی که دور بیت العتیق و حجرالاسود طواف کرد 
محافظت کردم. 


مقصود, ی است, آن گاه که تنرسید دسیسه آنان علیه او کارگر شود ؛ 
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برای قتل و اسارت اماده کردم. 


تنل دا ی ال عم ی الم سل شیر ۵ اتف رامش تیار 
سپری کرد؛ او در آن جا در پناه پروردگار و زیر چتر حمایت او بود. 


سه روز ماند و آن گاه شتران جوان, ۷ رفتن کردند؛ 
شتران چابکی که هر جا بشتابند. سنگریزه ها را زیر پای خویش, , خرد می 
کنند. 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد, نزد بنی 
عمرو بن عوف در قباء فرود آمد. ابوبکر خواست تا حضرت وارد مدبنه 
شود و بر اين کار پافشاری کرد ولی ایشان فرمودند: تا پسر عمویم و 
دخترم از راه نرسند, وارد آن جا نخواهم شد (یعنی علی و فاطمه علیهما 
السلام.) - گفت - ابو یقظان گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برای من (هنگامی که در قبا با او بودیم)؛ ماجرای قریش و توطثه آنان علیه 
او و خوابیدن علی علیه السلام در رختخوابش را بازگو کرد و فرمودند: 
ی و ی ات ی ی من پیمان 
برادری را بين شما 27 و غمرٍ یکی از شما را از عمر دیگری قرار دادم. 
پس کدام ِ« از شما برادرش را ترجیح می دهد؟ و هر دوی آنان از مرگ 
کراهت داشتند. پس خدا به آنان چنین وحی کرد: بندگان من ! چرا ماتند 
ول من علی علیه السلام نیستید؟ من پیمان برادری را میان او و پیامبرم 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم بستم. پس زندگی او را بر خود ترجیح 
داد و در بستر او ماند - پا گفت: خوابید - تا با جانش از او محافظت کند. 
همه شما به زمین فرود ایید و او را از دشمنانش حفظ کنید. پس جبرئیل 
فرود امد و بالای سرش نشست و میکاییل در کنار پاهایش بود. جبرئیل می 
گفت: خوشا به حالتان. چه کسی مانند شماست - ای پسر ابو طالب ! - 
قسم به خدای عز و جل, فرشتگان به تو افتخار می کنند. - گفت:- خدای 
عز و جل در باره علی علیه السلام و خوابیدن او در بستر رسول خدا صلی 
الله علیعتی الة و شلم این ایهترا تارل کرد: «ومن اللاس من بشرق نهد 
ابتغاء مات 


ص: 78 


‌ ‌ 9 
الله وَاللة روّوف بالعباد»(1) 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 


ابو عبیده گفت: پدرم و ابن ابو رافع گفتند: سپس رسول خدا صلی الله 
علیة و الم تة,علی این ای طالب علیه السلام:نامه ای توشت هدر آن. نه 
وی دستور داد که بدون تاکید د انقظان نز او بياید. فرستاده پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم ابو واقد لیثی بود. هنگامی که نامه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, به او رسید, بای بیرون: آمندن و هحرت آماده شند و به 
کنات از مومنان مستضعفی که همراه وی بودند نیز دستور پیامبر را ابلاغ 
کرد و به آنان دستور داد که به طور مخفیانه بیرون بيایند و عجله کنند. 
هنگامی که شب, درون هر دژه ای را تا ذی طوی فرا گرفت. علی علیه 
التلافه قاس لام الله. علیها در رعول عدا .ضلی الله علیه. و آله .و 
سلم و مادرش فاطمه بنت اسد فرزند هاشم, و فاطمه دختر زبیر فرزند 
عبد المطلب را با خود همراه کرد. گفته شد که: این زن» صباعه بوده 
است. آیمن تن ام انفن لام رسول خدا ضلی اللة علیه و ال و آنو وافد: 
فرستاده رسول خدا نیز به دنبال آنان به راه افتادند. ها 
و با آنان (مسافران) با خشونت رفتار میکرد. علی علیه السلام فرمودند: - 
ای ابو واقد !- با زنان. مهربان باش ؛ چرا که آنان ضعیف اند. گفت: . من می 
ترسم که جویندگان به ما برسند. علی علیه السلام فرمودند: صبر کن و 
عحله نکن رصول خدا صلن الله علبه رو اله بوزسلم نه من فرعود ند: آ 
علی ! آنان نمی توانند به تو آسیبی برسانند. و خود افسار شتران را در 
دست کر فه مه ارام اما ماود این سر را تیه مر گرد 
ان چه را که تو را محزون ساخته است. کفایت می ک: 


هنگامی به کوه ضجنان رسید» تعقیب کنندگان به او رسیدند و تعداد آنان 
هفت سوا ر کار از قریش بود که همگی نقاب بر صورت داشتند و هشتمین 
آنان غلام حارث بن امیه بود که جناح نام داشت. علی علیه السلام که آن 
گروه را از دور 
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مشاهده کردند, نزد ایمن و ابو واقد آخذند و به آن دو فرمود: شتران را 
فرود اورید و انها را ببندید و جلو امد و زنان را پیاده کرد. سواران نزدیک 
شدند. علی علیه السلام در حالی که شمشیرش را بیرون کشیده بود به 
مصاف آنان رفت. آنان به طرف او هجوم آوردند و گفتند : ای - مکار - آپا 
گمان برده ای که تو با زنان نجات خواهی یافت, و فرمود: 
و اگر اين کار را نکنم؟ گفتند: تو را مجیور می کنیم و یا ب پر موترین 
است. آن سوار کاران به زنان و شتران نزدیک شدند تا شتران را رم دهند. 
علی علیه السلام جلوی آنان را گرفت و یکی از آنان شمشیرش را بر آن 
حضرت فرود آورد. حضرت خود را کنا ر کشید و ضربه شمشیر به او اصابت 
نکرد و سپس بر او نیرنگی زد و شمشیرش را بر شانه اش فرود آورد. 
هر رو ات یه یه ایا 
اسبی که روی پاهای خویش بایستد يا مانند سوار کاری بر روی اسب با 
شمشیرش به آنان حمله ور ميیشد, در حالی که این شعر را می سرود: 


راه مرا که جاهد و مجاهدم باز کنید. من با خود عهد کردهام که کسی را 
غیر از خدای یکتا نپرستم 


ای رهم اس او توا رس ما وت ای فرزند ابو طالب ! به 

ما کاری نداشته باش. فرمود: همانا من به سوی پسر عمویم رسول ۳ 
صا اه مره الم مرها هم رفت هر کش که ی وا ی کت 
را تکه تکه کنم یا خونش را بریزم. به دنبال من بیاید يا به من نزدیک شود. 
سیس زد همسفرانش ایمن و ابو واقد آمد و به آنان گفت: شترانتان را 
حرکت دهید و سپس پیروزمندانه به راه افتاد تا در ضجنان فرود آمد و در 
آن جا یک شبانه روز ماندند و گروهی از مومنان مستضعف به وی پیوستند. 
در میان آنان ام ایمن, کنیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز بود. 
در ان تب نا فواطم نماز گزارد: مادرش فاطمه دختر اسد, فاطمه دختر 
تسهن الله صی له و اه مرا ماه ره سوه انا کف حالت 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان, به یاد خدا بودند و با ذکر او سیری 
کردند و تا طلوع بامداد در این حالت بودند و سپس نماز صبح را گزاردند و 
به راه افتادند. این کاروان 
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کی ام طول سا تک مه مسا عم موم کفا منوا 
عبادت میکردند تا به مدینه رسیدند, در حالی که فرشته وحی قبل از 
سید آنان ِ حالت آنان_ رچبین نازل کرده بود. : «الَذین یدرون ال قیا ما 
عون وَعَلَن جَنوبهم کر ون فی حلّق السماوات وّالارْض رَبتا م حَلفت 
هذا تاظلا»[همانان که خدا را (در‌همة آحوال) ایستاده و نشسته و به پهلو 
آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند 9 
پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای] تا آن جا که: «فاسْتَجَابِ لهُمْ ر 

نی لا أضیغٌ عَمَل بعامل مُنکم من ذکر و آنتی» منظور از دگر. 9 
السلام و مراد از آتثی. فاطمه سلام آلله علیها است «بَفْصُکُم من بَفْض» 
[از یکدیگرید] می گوید: علی از فاطمه سلام الله علیها اسپت,- یا گفت: 
فواطم - بو آنان از علی علیه السلام هستند «قالذین هاجرّواً وَارواً من 
دتارهم واودوا فی نعلی وقاتلوا وفتلوا لأکفرَن عََهْمْ سَبتانهم و 
جات تخری من تخنها الهاز تون من عند الم وال عندة 9 
الواب»(1) 


یس کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود رانده شده و در رام من 
آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند, بدیهایشان را از آنان می زدایم و 
را در باغهایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است., درمی آورم. (این) 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست ) و پیامبر این آبه ر 
خواندند «ومن الاس من بشری نَفسَة ابْتعاء مَرْصَاتِ الله وال روّوف 
بالعباد»(2) 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد و خدا نسبت به (این) بندگان مهربان است . و به او فرمودند: ای 
علی ! تو در میان امت. نخستین کسی هستی که به خدا و رسولش ایمان 
آورد و نخستین کسی که به خاطر خدا و رسولش هجرت کرد و آخرین 
کی ها 
خواهد کرد - و قسم به آن که جانم در دست او است - کسی جز مومنی 
که خدا قلبش را برای انمان ازمودم است. تو را دوست ندارد و کسی جز 
متافق با کافر با تو دشصی نمی کند 3 
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توضیح: «اللفی» یعنی بر زمین افتاده. و گفته شده: اصل «اللقی» این 
است که آنان هرگاه طواف مبکردند لباسهایشان را ندز میا وردند و میگفتند: 
در لباسهایی که در آن خداوند را معضیت کرديم: طواف نمیکنیم و آن را در 
آورده و دور میانداختند. و اين لباس را «لفَی» مینامیدند و چون مناسکشان 
را انجام میدادند آن لباس را برنمیگرفتند و به همان حالتی که بر زمین 
افتاده بود رها میکردند. «الرقق» با حرکت حروف به معنای کدورت است. 
و گفته میشود: «یَصَبِفْنْهُ» یعنی به عنوان مهمان بر او وارد شدم. «تنفر» 
یعنی صدای خود را در هنگام تهدید کشانید و شبیه پلنگ شد. و بر او خشم 
گرفت و متغیر شد, و او را تهدید کرد. «حدبٍ» با کسره یعنی: مهربانی و 
عطوفت کرد. « لا لانَسُوطْة» بر وزن انبوبهة گرهای است که به سا نید باز 
شود مانند گره بند شلوار. «کتف فلانا» یعنی دستش را با ریسمان از 
پشت بست. و «الکتاف» ریسمانی است که با چیزی را ببندند.«الذکادک» 
جمع «الدکداک» به معنای زمین زبر و خشن است. و نیز شنی است که 
جمع شود يا به زمین بچسبد. «الارب» با کسره به معنای عضو است. 
«الافاریق» جمع افراق و آن جمع فرّق و آن جمع فرقة است. «الطلاوة» 
به معنای نیکویی و زیبائی و پسندیدگی است. و «المقانب» جمع المقنب با 
کسره به معنای گروه اسبان و سوارکاران است. و «النجد» با فتحه است. 
«ککتف» شخص دلاوری است که به کارهای میپردازد که دیگران از انجام 
آن عاجزند. «العضب» یعنی بریدن. ۰ و «التغور» وارد شدن در 
چیزی است. «ناهضه» یعنی در برابرش مقاومت کرد. «تناهضوا فی 
الحرب» یعنی برای جنگ در برابر هم برخاستند. «العقل» به معنای دیه 
است. و گفته میشود: «آوکی علی سقائه» هرگاه او را با وکاء ببندد و 
«الوکاء» چیزی است که با آن سر مشک را میبندند. «استتتب الامر» یعنی 
کار آماده و استوار شد. «العز5» گروهی از مردم است. و جمع آن 
«عزون» و از همین کلمه سخن خداوند متعال است که میفرماید: «عن 
آلمو‌وین سمل رو ۱ فیسییا بای مر مدا 
دل است. «الجشع» 
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یعنی بسیار حریص. و «الرصد» با حرکت حروف آن؛ مرها ین ند که 
رصد و مراقبت 2 


سره اس فا ای الیل ی هاش که فسفه مر خت رس 
شد. همانگونه که لباس با گذشت زمان کهنه میشود. سخن او: «و الحلم» 
فیروزآبادی گوید: «الحلمة» درخت سعدان و گیاه دیگر است. و در برخی 
نسخهها با خاء ذکر شده. گوید: آن, آغل آهو یا لانه آهو است. «سوائب» از 
تسییب الداوب است. بعنی رها کردن چهارپا که هر طور میخواهد برود و 
پیاید. در اینجا برای ممانعت نکردن از خانه. بدون در بودن آن استعاره 
آورده شده است. «نضا السیف و انتضاه» یعنی افتصتفتی ار | از غلاف بیرون 
آوژند: «ختله» با تاء یعنی او را فریب داد. و در برخی نسخهها با باء آمده 
است, یعنی: او را محبوس و منع کرد. «الهمز» به این معنای آمده است: با 
گوشه چشم اشاره کردن. فشار. سک زدن. راندن, زدن, و گاز گرفتن. 
شکستن. «القمص» با پا زدن. «البکر» با ضمه و فتحه: نوزاد شتر است., پا 
شتر جوان است. گفته میشود: «رغاأ البعیر یرغوا رغاء» هرگاه فریاد کشید. 
«ابذعژ» یعنی: متفرق شدند. سخن او: «فی عرح الدار» یعنی در گوشه 
منزل یا پلههای آن. «اجفل القوم» یعنی شتابان گریختند. و گفته میشود: 
« آذکیث علیه العیون» هرگاه پیشقراولان را به سویش بفرستی. سخن او: 
دام نیارد تاریکی تشن نارمع علن الامر» یعنی عزمش را بر آن 
کار جزم نمود. «العانی» یعنی اسیر. «الکل» یعنی فقر و سنگٍ 
«النائبت» یعنی بلا و پیشامد و دیهها و چیزهای دیگری که بر مردم واجب 
میشود. «القلاثتص» جمع القلوص و آن شتر جوان است. «فری الارض» بر 
زمین راه رفت وان را پیمود. و در دیوان منسوب به حضرت بیت 
دیگری آشده آزیت: 


فد ای کار رت واه ای زا ات مه الا م اسان به ام اراد کیوم 
دای وا و بات تا وی کنر وان 


جوهری گوید: «الاصه علی کذا» یعنی او را بر چیزی که میخواست بدست 
اورد, چرخانید. پایان نقل قول. 
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منخفیمگيف قلین قلیه ااسلام قرمفد: این ای فا فاطمه رضی نله قها: 
مربی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بود و پیامبر او را با ام (مادر) 
خطاب قرار میداد و از این جهت هنگامی که امیر المومنین علیه السلام به 
پامیر ضلی الله یه وان و تلم فرمودسادرم کوه پیامر فرموو آی ره 
خدا| سوگند مادرم بود. 


العف ار هدرن کردن. سشی اور ان تسا لوا یعنی در خفا 
بروند. «یتخففوا» یعنی چیزی با خود حمل نکنند که برایشان سنگین باشد و 
از سرعتشان بکاهد. «ریع» بر وزن ۳ یعنی: ایستاد ی از آن دور شد. و 
از همین کلمه. کویند» جاربع علیی» یا <«علی تفسی»* یا «غلن ظلعی»: 
فرموده آن حضرت . : «لیس الا الله» میگویم: در دیوان آمده است: 


در دستگاه آفرینش هیچ چیزی جز خدا نیست, پس باید همّت خود را بالا 
ببری. 


«استلاأم الرجل» یعنی: اللأأمة پوشید. و «اللأمة» به معنای زره است. 
«الروغ» کجی و انحراف. سخن او: «و تختله» شاید مقصود در اینجا این 
باشد که شمشیر را از دستش گرفت. «الکاثبع» جلو سر دو کتف اسب. 
جایی که دست سوار کار قرار میگیرد. 


7 
سال در مکه اقامت داشت سپس از انجا به مدینه هجرت فرمود, پس از 
انکه سه روز در غار ماند دا روز دوشنبه یازدهم ماه ربیع الاول وارد 

مکبته: شنت و دح تالم در آتها ماند ار شتد. ۲۱۱ 


0 ععلام الوری, قصص اانبیاء: حضرت خاتم ااتنهدضلی الله عنم و اد 
شته: زور دز غار خذر توفی: کردنده فد از ان خدافند میا ادن داد تا هعرت 

و فرمود یا محمد ! اکنون از مکه بیرون شوید زیرا که در اين شهر بعد 
از ابو طالب پاوری ندارید, پیامبر از غار بیرون شد و دید چوپیان یکی از 
افراد قریش به نام «ابن أََیقَط» به طرف او می آید. حضرت رسول صلی 
الله غلیه و ال حوبا نوا به طرف 
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خود خواند و فرمود: ای پسر اریقط ! تو را بر جان خود امین میگیرم آیا در 
این امانت خیانت نخواهی کرد؟ عرض کرد: من از تو نگهداری و حراست 
اک مر یر 
بفرمائید کجا میخواهید بروید؟ فرمود: قصد کرده ام به پثرب بروم گفت: 
اکنون راهی را به شما نشان خواهم داد که هیچ کس نتواند شما را پید | 
کند. ره اک ام ی اف ات رده بد اه 
مژده دهید که خداوند به من اذن مهاجرت داده و برای من زاد و راحله ای 
بفرستد, ابو بکر نیز گفت نزد دخترم اسماء بروید و بگوئید برای من زاد و 
راحله بفرستد و جریان کا ر ما را به عامر بن فهیره نیز اطلاع بده- عامر بن 
فهیره از غلامان ابو بکر بود که مسلمان شده بود- ابن اریقط آمد و 
سفارش حضرت رسول را به امیر المومنین رسانید, و پیام ابو بکر را هم به 
اسماء و عامر بن فهیره ابلاغ کرد و برای آنها زاد و راحله فرستادند. 
کرت حایم ااست صلی آلله لیم وه اله ار ان ری تیه و یه ار ی 
مدینه حرکت کردند, ابن اریقط پیامبر را از طریق نخلستان های منطقه 
کوهستان حرکت داد, و آنها همواره بیراهه میرفتند تا در «قدّید» به راه 
رس عرص وهای سا 
بن مالک بن جُعسّم به حضرت رسول رسید و جریان گوسفند ام معبد و 
معجزهای که درباره اه. اشکاز. کردد, در باب معجزات ه گذشت. موقعی که 
سراقه برگشت در بین راه جماعتی از کفار قریش را تن کفیه: پا 
سراقه ! آبا از محمد اطلاعی داری؟ گفت: به من خبر دادند که وی از نزد 
شما بیرون گردیده, و من هر چه در اين ناحیه جستجو کرده ام اثری از وی 
ندیده ام, اینک شما هم برگردید من کا ر شما را سبک کرده ام و این منطقه 
زا دور کرفته آم: فر این گام حبر. خروح حضرت» خانم ان صای, نله 
کي ال رکه اصار و رس مس ان فر امد ار 
مقدم مبارک ان حضرت بودند, تا اينکه پیامبر به مسجد قبا رسید. پس 
مردم از زن و مرد و کودک از منازل بیرون شدند و برای امدن حضرت 
رسول خوشوقت گردیدند. تا پایان مبحثی که در باب بعدی میاأید. (1) 
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آعلام الوری 2 2۵1 قصض الاساع» مما سا 


21 بصائر الدرجات: ابو جارود ِ جارود از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم به درون غار رفت. علی ابن ابی طالب علیه السلام به دنبال او 
ی ما و و ای و 
سلم در حراء و علی علیه السلام در ثبیر بود. وقتی که پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, او را دید, به او فرمود: تو را چه شده 
است. ای علی؟ گفت: پدر و مادرم فدایت شوند. ترسیدم مشرکان تو را 
بکشتد: و به دنبال و افتادم...رسول خدا ضلی. الله. علیه .و اله. و: تسلم 
فرمود: ی 
به کوه دیگر رسید. و سپس کوه به جای قبلی اش بر‌گشت. (1) 


اختصاص: ابراهیم بن محمد همین حدبت را روایت کرده است. (2) 


توضیح: «زحف الیه» بر وزن منع: یعنی پیاده به راه افتاد. و در برخی 
تستمما با راغ یم صرحق» آمجم استر ی عر کت کرد 


2 بصائر الدرجات: کناشدت از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: ای را ات وا سم ی وال 
در غار بود. رسول خدا فرمود: من هم اکنون به جعفر و یارانش نگاه میکنم 
که کشتی, آنان را در دریا شناور کرد است و انصار را میبینم که در مجالس 
خود در حیاط خانههایشان نشستهاند. ابو الفصیل به او گفت: آیا اکنون آنان 
را میبینی؟ فرمود: آری. گفت: انا ی ان وه فد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم دست بر چشمان او کشید و فرمود: نگاه کن. 
او نگاه کرد و آنان را دید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
آیا آنان را دیدی؟ گفت: آری, و با خود گفت که او ساحر است. (3) 


توضیح: ابو فصیل یعنی آبو بکر و در زمان خودش هم به اين لقب مشهور 
بود چرا که فصیل بچه شتر است و بکر شتر جوان. العوم یعنی شنا و 
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23 بصائر الدرجات: خالد بن نجیح گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
فدایت گردم آپا پیامبر صلی الله علیه و الم ابو بکر را «صدیق» نامیده 
است؟ فرمود: آری ! پرسید: چطور؟ فرمود: آنگاه که همراه او در غار بود 
حضرت فرمود: من کشتی جعفر بن ابی طالب را می بینم که در دریا راه 
ی ی ابو بکر گفت: تنعل آزام که سا هن 
بینی ۲ ؟ فرمود: آری. گفت: می توانی آن را به من نشان دهی؟ فرمود: 
نزدیک من بیا. امام صادق علیه السلام فرمود: ابو بکر نزد آن حضرت آمد و 
حضرت دست بر چشمان او کشید و فرمود نگاه کن. ابو بکر نگاه کرد و 
کشتی را دید که در دریا مضطرب است. سیس خانه های اهل مدینه را 
دید پیش خود گفت: الان تصدیق می کنم که تو ساحری !! حضرت فرمود: 
ب درو قرف ۱ 


4. خرائج و الجرائح: این معجزه مشهور است که پیامبر از مک به طرف 
مدینه خارج شد و به غاری در نزدیکی مکه پناهنده شد. همیتتتة سا فرار: 
در آنجا فرود میأمدند و چوپانها به این غار مي آمدند و کمتر پیش میآمد که 
از وهی خالی بااشد که در 1 فرود امه و در آنجا به اسراحت 
میپرداختند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سه روز در آنجا ماند و احدی 
به سراغ آن غار نرفت. و قریش آن ححتر ت را تعقیب کردند؛ : اما خداوند 
متعال به وسیله تار عنکبوتی, جلو آنها را گرفت و آنان نومید و دست خالی 
بر کنتتند در حالی: که پيامبر دز مقابل شم آنها بود. 


توضیح: جزری گوید: در حدیث علی علیه السلام آمده است: و الله لا 
اطور به ما سمر سمیر» یعنی هر گز بدان اقرار نمیکنم. 


23 خرائج: روایت شده که گروهی از قریش گرد آمدند که از جمله آنان 
۳-92 شبدة, ال اس تایه و ابو جهل گفت: محمد کمان 
گرده‌ ای شها از او بت یو هیشاح موی با رای لاد عاوه 
و اله و سلم به سوی انان بیرون امد و بر بالای سرشان ایستاد و خداوند 
بر چشمان آنان زد و پیامبر مشتی خاک برداشت و بر سرشان ریخت و 
سوره پس را قرائت ت فرموده تا اینکه به آیه دهم از این سوره رسید. . لیس 
فرمود: اين آبو جهل میپندارد که من میگویم: | 
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تا رات و12 


با من مخالفت کنید, توسط من کشته خواهید شد. و راست گفته است و 
من همین را میگویم. سپس باز گشت. انان برخاستند و خاک را از سرشان 
میتکاندند و متوجه پیامبر نشدند و ان حضرت را ندیده بودند. 


6. خرائج: از جمله معجزات آن حضرت این بود که: شبی که می خواست 
به سوی غار خارج شود فربیش پانزده نفر از پانزده قبیله انتخاب کرده 
بوکند تا رتسول شرا صلی الله یه و الم به قتل برسانند پس پانزده نفر 
را از پانزده قبیله انتخاب کردند از بنی هاشم نیز ابو لهب در میان آنها بود. 
تا خونش به گردن همه پانزده قبیله بیفتد و بنی هاشم نتوانند با همه, جنگ 
بکنند و به خون بها راضی شوند و دیه ده نفر را به آنان ندهند: ار حلی 
الله یه و آله. بو اضجانه خود فرمود: «امشب هیچ کس از خانه خود 
بیرون نرود». وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به خواب رفت, او 
مسلح قریش به در خانه عبد المطلب آمدند. ابو لهب گفت: ای مردم ! در 
این خانه, زنان و دختران بنی هاشم هستند. اگر الاان وارد شویم می ترسم 
کسی از تاریکی شب استفاده کند و به حریم آنها تجاوز نماید. و در میان 
عرب تا ابد برای ما ننگی به بار بیاورد. اما همگی بر در منتظر میمانیم و 
محمد را در خوابش میپاییم. و وقتی که صبح شد وارد شویم و کار او را با 
یک ضربت, تمام کنیم و بیرون میأییم و هنگامی که مردم گرد آیند و صبح 
روشن شود, ننگ و عار در این باره از ما زدوده میشود. لذا مشرکین, دم 
۱ دادند. علی علیه السلام می فرماید: پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله مرا صدا کرد و فرمود: «قریش دم در کمین کرده اند 
و می خواهند مرا بکشند ! در جای من بخواب ب تا از مکه خارج شوم. خدا مرا 
به این کار دستور داده است». گفتم: با کتال سل پس در جای رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله خوابیدم. حضرت در را باز کرد و بیرون رفت و همه 
آنها نشسته بودند. منتظر طلوع فجر بودنو, پیامبر اين آیه ۳ خواند «و جَعلْنا 
من بین ايديهم سّد مِنْ » خلفهم سا قاعسشیافی قفوم لا بر ون 1 3 
[ما ] فراروی آنها سدی. و پشت سرشان: سدی 0 و بر ون ای بر 
[چشمان ] آنان فرو گسترده انم در 
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قح دیون که توافت ال ختادضلی لاه یه ی ال رس رن کر 
اصلا او را ندیدند. در راه به ابو بکر برخورد کرد که بیرون امده و او را 
جستجو می کرد. و پیامبر از نقشه قریش با خبر شده بود پس ابوبکر را با 
خود به غار برد. و هنگامی که صیع: دمید. فرش یجان ریسته و خال 
کردند که من محقّد صلی اللّه علیه و آله هستم. برخاستم: گفتند: علی ! تو 
هستی؟ گفتم: : پر سیدند. : محمّد کجا رفت؟ گفتم: 0 
گفتند کجا؟ گفتم خدا می داند. بیرون رفتند و ابو کریز خزاعی به نزدشان 
آمد و او به ردیابی جای پا (شناختن جای پای اشخاص) تخصص داشت. 
گفتند: ای ابا کرز دوست داریم امروز در ردیابی محمد به ما کمک کنیم. او 
از مکّه خارج شده است. او در خانه ایستاد و به جا پای محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم نگاه کرد و گفت: این اثر پای محمّد است !او این رد دیگر 
پایشن است:با الزش.رفت:نا به جایی که بيامبز با انو بکر صلاقات کردم بود 
و در آنجا گفت: اینجا شخص دیگری با او همراه شده است. و این رد پایش 
است, که با رد پای ابو قحافه يا پسر اوست. با رد پا رفت تا به در غار 
رسید. رد پا تمام شد. خداوند متعال نیز برای حفوظ پیامبرش کبوتری را 
فرستاد تا در آنجا تخم بگذارد و عنکبوتی را فرستاد تا بر در غار, تار بتند. 
ان کر کفت ۰ هد و هم اهب عای ندمت ایو باب آسمان مهرد 
کرده اند و یا به زمین فرو رفته اند ! چون همانطور که میبینید تار عنکبوت 
سالم است و تخم کبوتر سر جای خودش قرار دارد. در اين هنگام متفرق 
شدند و در کوه به دنبال او گشتند. 


و از جمله معجزات این بود که: ابو بکر در غار شدیداً مضطرب شد و 
ترسید. خواست بیرون برود که یکی از قریشیان جلو غار آمد و بول کرد. 
ابو بکر گفت: این شخص ما را دید. حضرت فرمود: ای دیده بود, 
هنگام بول, روی خود را به طرف ما بر نمی گرداند. هان ! نترس خدا با 
ماست, آنها ز رت پیدا نمی کنند». اما باز هم اضطراب ابو بکر 
تمام نشد. وقتی پیامبر وضع او را چنین دید پای مبارک را به دیواره غار 
زد دری به طرف دریا باز شد و یک کشتی در انجا اماده بود. سپس 
فرمود: «دیگر آرام باش؛ اگر وارد غار شوند از این در خارج شده و سوار 
۱ آنوبکز اراخ شد: فرش همجنتان:به دتبال. آنهاهیکشتند 
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اينکه مأیوس شدند برگشتند. ابن ارتفا گوسفندان خود را هنگام شب, 
کنا وان اورده فخ ات سا تیدا نت به مک رون حضرت او را صدا| 
کرد و فرمود: «به ما کمک می کنی؟» جواب داد: بلی. به خدا سوگند, 
خداوند اين کبوتر را که بر در غار از تخمش مراقبت میکند و این تار 
عنکبوت را قرار نداده مگر اينکه به راستگویی تو دلالت می کنند. پس من 
گواهی میدهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست و محمد فرستاده خداوند 
است. حضرت فرمود: «خدا را به خاطر هدایت تو حمد و ثنا می کنم. وقتی 
همه خوابيدند, گوسفندان مردم را به خودشان بسپار و جای ما را به علی 
علیه السّلام بگو و به غلام اپو بکر نیز خبر بده». ابن اریقط ته هک امه 
دستور رسول خدا صلّی الله علیه و آله را به انجام رشان 0 
السلام و.نیز غلام ابو بکر به:غان آمدند. شاه اک سای اف لته مه اد 
علی علیه السّلام فرمود: «یا علی ! مرکب و توشه راه برای ما تهیّه کن و 
به اینجا بفرست. و انخه اد دارنم زا فراهم کر آنگاه با مادرت و فاطمه 
سلام اللّه علیها به پثرب روانه شو». ابو یکر نیز به غلامش همین دستورات 
زا داد آن ده دنور ات وا آخزا کرد: بيامیر آبن اربقط راه‌انونکنه غلامشن 
را به ترک خودشان سوار کردند و به سوی یثرب روانه شدند. 


دومع رات رن بود که: در شب هجرت؛, وقتی که رسول خدا 
صای ال ۲ علیه و آله با همراهان خود به راه افتاد, به قبیله سراقه بن 
جُفْسُم برخوردند و هنگامی که سراقه به پیامبر نگاه کرد گفت: در نزد 
فریش جایگاه به دست خواهم_ امد و سوار اسب خود شده به طرف 
ار ای راهان نو بالا خرم این شیطان ما را پیدا کرد. حضرت 
فرمود: «خدا شر او را از ما دفع می کند». وقتی رک اد حضرت 
فرمود: «بار خدایا ! او را بگیر ». در اين هنگام. پاهای اسب او در زمین 
فرو رفت و فریاد زد! «ای محمّد ! اسبم را آزاد کن: دیکر در دشفتی: نه 
قدمی بر نمی دارم سك او فهمید که اين گرفتاری, به خاطر نفرین محمد 
صلی الله علیه و آله است. حضرت فرمود: «خدایا ! اگر او راست می 
گوید, اسبش اراد نی در این هنگام پاهای اسب از زمین فترهز فد 
سراقه گفت: ای ابا القاسم ! تو بر چوپانان و غلامان من میگذری, تازیانه 
مرا بگیر و به هر کدام از آنها که رسیدی هر چه می خواهی از آنها بگیر, 
من اختیار اموالم را به تو دادم. حضرت فرمود: «ما به مال 
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تو احتیاجی نداریم». گفت: چیزی از من بخواه. حضرت فرمود: «فریش را 
از جستجوی ما منصرف کن». , سراقه برگشت و در راه بر عذه ای از 
قریش که دنبال پیامبر اکرم 2 علیه.و ال بودنده برخوزد وی در 
باره پیامبر از او سوال کردند. گفت: از اين راه کسی عبور نکرده است 
برگردید. من اینجا هستم. به جاده یمن و طائف بروید. 


ادخمله فعجزات ذیکر این بوخ که رصول خدا .ضلی الله:عليه: و آله در رام 
هجرت به مدینه, در خیمه ام معبد فرود آمد. از او چیزی برای خوردن 
خواست. ام معبد گفت: چیزی ندارم. حضرت گوسفندی را کنار خیمه دید 
که به خاطر ضعف از رفتن به صحرا| باز مانده بود. فر مود: «اجازه می 
دهی این گوسفند را بدوشم؟». زن گفت: بلی, ولی چیزی ندارد. حضرت 
دستش رآ بر پشت گوسفند کشید, و از چاقترین گوسفندان شد. و با دست 
بر پشت آن کشید و پستانش به شکلی عجیب آویزان شد و شیر بسیاری 
اسان سارت ند رود «ای ام معید ااذیی را اور ذیی را یر از شجز 
کرد و همه خوردند و سیر شدند. هنگامی که ام معبد این تحت وا دید 
گفت: «ای نیک صورت ! من یک بچّه هفت ساله دارم مانند پاره ای گوشت 
است ! که نه می تواند سخن پگوید و نه می تواند برخیزد» و او را پیش 
پیامبر اورد. رسول خدا صلّی له علیه و آله خرمایی را پرداشت و جوید و 
در دهان بچّه گذاشت. درحال بچّه برخاست و راه رفت و حرف زد! : هلسته 
خرما را نیز در زمین کاشت فورا سبز شد و به صورت نخلی در آمد که 
خرما در آن پدیدار شد و خرما از آن آویزان شد. و هميشه در زمستان و 
تابستان این گونه بود. حضرت به اطراف درخت اشاره کرد, همه سبز 
شدند. رسول خدا صلم. الله علیه و آله_ و همراهان, از آنجا رفتند. سالها 
شیر آن خاها کار اکرم ما علع و الهوفات تروان بقل 
دیگر خرما نیاورد. ولی سبز بود و هنگامی که علی علیه السّلام شهید شد 
دیگر سبز هم نشد ولی باقی بود تا اینکه امام حسین علیه السْلام به 
شهادت رسیپد, از آن خون جاری شد و خشکید ! اما در همان روز که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله درخت را سبز کرد و کودک را شفا داد, وقتی ابو 
معبد شوهر آن زن از صحرا برگشت و وضع درخت و کودک و گوسفند را 
دید از سبب آن پرسید, ام معبد تمام جریان را گفت: «ابو معید 
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گفت: این شخص همان کسی است که در مدینه انتظار او را می کشیدند. 
به خدا سوگند تردید ندارم که راست می گوید. او فرستاده خداست؛ چون 
این: کارها فقظ از یک ,عوزت خدایی ساخته: است .ین آن. سیس. با 
خانواده اش به سوی پیامبر امد و همه مسلمان شدند. 


27 خرائج: اين کوّاء به علی علیه السّلام گفت: وقتی که خداوند ابو بکر را 
ذکر کرد و فرمود: «نانی اننین لا هُما فی الْغار» تو کجا بودی؟ حضرت 
فرمود: «وای بر تو ای آبن کوء | در آن هنگام, من در بستر پیامبر خوابیده 
بودم و ملافهای بر خود کشیده بود. و قریش آمدند و در دست هر کدام 
چماقی بود که بر سر ان خار (نیزه) بود. وقتی پیامبر را در بستر ندیدند به 
من رو آوردند و آنقدر مرا زدند که بدنم مجروح شد و تاول زد مرا به غل 
و زنجیر بستند و در را به رویم قفل کردند و پیرزنی را نگهبان گذاشتند. یک 
دفعه صدایی شنیدم که گفت: «یا علی » دردهایی که به آن مبتلا بودم, 
آرام گرفت و خوب شد. صدای دیگری نیز شنیدم که غل و زنجیر باز شد. 
بار سوم نیز شنیدم که گفت: پاعلیا نو بارش یرفن آمدم.و آن بیرزن 


توضیح: «الریطة» ملافه و پارچه یک تکه که دو تکه نباشد. «النفطة» 
بیماری ابله است. و «قد نفطت کفه» بر وزن فرحت یعنی از کار زیاد 
دستش زخمی شد و تاول زد. و «انفطها العمل». 


ما فا ی تین ایا خیمرن ام کید ابو کشک اعم ها نام امش 
تا یا 
غار ایستاد. گفت: این جا پای محمد است و به خدا سوگند همان جا پایی 
است که در آنجا دیدیم. و گفت: اين جای پاهای ابو قحافه, يا پسرش است. 
و گفت: از اين جا , به محل دیگری نرفتهاند يا به آسمان بالا رفتهاند یا در 
ژمین فرو رفتهاند. و سوارکاری از فرشتگان آمد و بر در غار ایستاد و به 
آنان..میگفت" او در غار نیست., به دنبالش در این دژهها بروید. و آن قوم به 
یال اه رفن مخداهند جاه باهای آن حخضرت. رای کرد در حالی: که آن 
حضرت در مقابل چشمانشان بود و با وجود ارنکة از افراد با بصیرت و 
تی زهوش عرب بودند, آنان را از او بازداشت. دهانه آن غار 
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تکیو وین تابر صای الم یه ی آله وم خانا رشیه عراز 
ی ی 


واقدی گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی غار 
رفت, به کوه رسید و آن کوه را میانتهی و بیروزنه یافت. پس کوه باز شد 
تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد غار شد. 


زید بن ارقم و انس و مغيرة روا یت کردهاند که: خداوند درختی کوچکی را 
امز فرمود .و در مقابل ار زوتید, و غنکبوت زا آضز کرد و.در دهانه آن از 
تنید و به دو کبوتر وحشی امر فرمود و در دهانه غار ایستادند. 


و ورایت شده که خداوند متعال بر در غار درخت کوچکی را روياند. 


رُهری گوید: هنگامی که مشرکان به چهل ذراعی غار نزدیک شدند, یکی از 
آنان شتافت تا نگاه کند ببیند چه کسی در غار است. پس به نزد دوستانش 
برگشت. به او گفتند: چرا به غار نگاه نکردی؟ گفت: دو کبوتر را در دهانه 
ی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم سخنان او را شنید و برای کبوترها دعا کرد و برای کشتن انها مجازات 


قرارد داد و کبوتران به حرم امدند. 


ابوبکر شخصی را دید که در مقابل آنها بول میکند. گفت: اینها ما را دیدند؟ 
حضرت فرمود: اگر ما را دیده بودند با عورت باز روبروی ما نميامدند. (1) 


209 تفسیر عیاشی: سعید بن مقسیب از علی بن حسین علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: خضرت خدیجه یک سال پیش از هجرت پیمر وفاتیافت 
و ابوطالب نیز یک سال پس از مرگ خدیجه از دنیا رفت. هنگامی که 
ار وا را رد 
و بسیار غمگین بود و به خاطر کقار قریش, احساس ترس کرد و از اين 
موضوع به جبرئیل شکوه نمود. خداوند بر او وحی نمود: ای 0 
اق که اهل آن کمار هشستند, خارج شو و به مدینه هجرت کن, امروز در مکه 
برای تو یاوری نیست و علیه مشرکان جنگی بر پا کن. در همین زمان, 

پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی مدینه روانه شد. (2) 
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[ه‌سصافت ال ان طالت :111۰۰1 
2-. تفسیر عیاشی 1: 257 


0. تفسیر عیاشی: از جابر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «ومن الّاس من یشری تفسه ابتقَاء مَرَصَات اللّه وال 
5و وف بالعباد» فر مود: این آنفه در شآن" حضرت علی 0 السلام که در 
شنتی که. کفار قوش تمرم به کشتن رسول الله را داشتند, جان خود را 
برای خدا و رسولش در طبق اخلاص گذاشت و در بستر رسول الله صلی 
آلله هو الهارمیده بارل ده است: ۱۱۱ 


1 تفسیر عیاشی: از ابن عباس روایت می کند که گفت: علی علیه 
السلام جان خود را فدای رسول الله قرارداد و لباس حضرت را پوشیده و 
در بستر او خوابید و مشرکان تصمیم داشتند (که ار شب),: رسول الله 
صلی الله علیه و اله را به قتل برسانند. و ابوبکر که گمان می کرد رسول 
الله ضای الله هه امش سر ود ارصنیه لس حضرت امد لین 
مشاهده کرد که او علی علیه السلام است. پس به حضرت علی علیه 
السلام گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله, کجا است؟ علی علیه 
السلام پاسخ داد: رسول الله صلی الله علیه و آله, به سوی چاه میمون 
رهسپار شده و به آنجا رسیده است. ابن عباس می گوید: ابوبکر, نیز به 
راه افتاد و به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله وارد آن غار شد و همان 
طور که سنگ بر سر رسول الله صلی الله علیه و اله اصابت می کرد بر 
سر او(علی علیه السلام) نیز ریخته شد و او خود را پیچیده بود و فریاد می 
زد و سرش را بسته بود. به او گفتند: همانا تویی ! ولی اکُر رفیق تو بود 
فریادپزسی امد (هتمی خالید ها اشماه کرويم. وا 


ید رزوی وی ور عنیت آمده نت کهدوقل علی آمر او و فص ار 
من شدءة الحمّی» یعنی از شدت تب به خود میپیچید و فریاد میکشید و 
پشت و رو ميیشد. و گفته شده : «نتضوّر جر بعلی الضور آشکار میکرد و 
«الضور 4 به عیاض ۰( زیان): است. کفته .منود الم تور و 
یضیر 0۵؟. 


2 مناقب: تاریخ طبرسی: امیر المومنین در زمان هجرت دو يا سه شب 
در قباء , بر ام کلثوم دختر هدم وارد شد., و میدید که او هر شب در نیمههای 
هه و یک هآ امش سر در این 
باره از او سوال کرد 
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و او گفت: این سهل بن حنیف است و میداند که من زنی تنها هستم و 
وکام بای قوس مرو وا را میشکند و به نزد من میاًورد 
و گفت: با اینها هیزم درست کن. و امیر المومنین پس از آن ماجرا, سهل 
را احترام میگزارد. 


3. تفسیر عیاشی: از عبد الله بن محقد حجّال نقل کرده است که گفت: 
نزد امام رضا علیه السلام بودم و حسن بن جَهم همراه من بود. پس حسن 
به ایشان عرض کرد: همانا آنان با این سخن خدای تبارک و تعالی: «تانت 
1 تین اد هُمَا فی الْقارٍ» بر ما احتجاج می کنند. فرمود: 9 
1۳ آنار فف تواند باشد, به خدا قسم, خدا فرمود: «فآنزل الله سکینته 
علی رسوله» [پس خدا سکینه و آرامش خود را بر رسولش نازل کرد. ) و 
او زا جر اینجا به خی دکر کردم انست. کفت: مره ای عرض. گرم 
فدایت شوم این آیه را چنین می خوانید؟ فرمود: بله, , چنین خوانده ام . 


ژراره میگوید: امام باقر علیه السلام فر مود: «فآنزل الله سکینته علی 
رسوله» [پس خدا سکینه و آرامش خود را بر رسولش نازل کرد. ) آیا نمی 
بینی که سکینت فقط بر رسولش نازل شد. «وجَعل کلمه الذین کفرّوا 
ال یزاوم ی و - این همان سخنی است که عتیق آن را ایراد 
کرد. و این حدیث را حلبی ازامام باقر علیه السلام نقل کرده است. 


4. تفسیر امام عسکری علیه السلام: خداوند متعال به پیامبر وحی کرد 
که: ای محمد ! پروردگار بلند و والا بر تو سلام میکند و به تو میگوید: 
ابوجهل و گروه قریش توطئه چینی کرده و درصدد قتل نو برافدهاتذ, 
پروردکارت تو را امر میکند که علی را شبانه در جای خود بخوابانی. و به 
آن حضرت فرمود: جایگاه علی, به مانند جایگاه اسماعیل ذبیح برای 
ابراهیم خلیل است. او جانش را برای تو فدا میکند و روح حود را برای 
محافظت از روح تو قرار میدهد. و پروردگار تو را امر میکند که با ابوبکر 
همراه شوی. اگر با تو انس گرفت و تو را پاری و پشتیبانی نمود و بر عهد 
و پیمان تو ثابتقدم ماند, از رفیقان تو در بهشت, , و از دوستان صمیمی و 
مخلص تو در غرفههای بهشتی خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و شنلم. به. علن علیه. السلام. فرمود: ایا زاضی.میشوی اگر کاری, از .هن 
خواسته شود و من نتوانم انجام بدهم تو برایم انجام دهی؟ چه بسا جاهلان 
به سویت مبادرت ورزیده و تو را به قتل 
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وی مف الشم ای سول فاد راضای کهر وهی وراه وا فسایت . 
روح شما فدا باشد و جانم را فدای جان شما کنم, و حتی راضی میشوم 
اگر روح و جانم فداي یکی از دوستان يا نزدیکان شما و حتی یکی از 
حیواناتی که در اختیار دارید و ناچیز میشمرید, گردد. و آبا من زندگی.راخز 
برای خدمتگذاری و انجام اوامر و نواهی شما, و محبت به دوستداران, و 
پاری دوستان باوفا, و جهاد با دشمنانتان دوست دارم؟ اگر به خاطر اینها 
نبود دوست نمیداشتم که حتی یک ساعت در این دنیا زندگی کنم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نزد علی علیه السلام آمد و به او 
فرمود: ای ابا الحسن ! فرشتگان نگهبان لوح محفوظ سخنان تو را بر من 
خواندند و آنچه را خداوند در سرای پایدار برای تو آماده کرده برای من 
خواندند, چیزهایی که شنوندگان مانتد آن زا تیتیتید‌هاند وبینند بان مانند: ان 
را ندیدهاند و به ذهن هیچ متفگر و اندیشمندی خطور نکرده است. سپس 
رل ای اه لس له امه ان کت ما ی 
که همراهم باشی ای ابابکر, نوی نس عت دصر ور 
تعقیب تو نیز باشند, و اینگونه تو را بشناسند که تو شخصی هستی که مرا 
هرا ار سای کرفیم وس طرش ارواع تفت و توا زا 
متحمل شوی؟ ابوبکر گفت: ای رسول خدا! اگر من به اندازه عمر دنیا 
زندگی کنم - و در همه آن سختترین عذابها را ببینم به نحوی که مرگی 
آسوده.ه زام, خلاضی از آنبرایم. نباشة :۵ همه این عفرم در مخبت شها 
باشده پرايم هی فسات رن از ای است. کمبا مامت ما عرتا 
بهرمند شوم و مالک همه حکومت پادشاهان گردم. و آيا من و اموالم و همه 
فرزندانم چیزی جز فدا و قربانی شما هستیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله.ه تلم فز مود: یقینا اگر خداوند بر قلب تو اطلاع پیدا کند و آنچه را در 
دل:داری با شتخانی. که بر زیان آوردی, فواقق ستد نو زا به فرله جوسش و 
چشم و سر از جسم. و به منزله روح از بدن برایم قرار میدهد, مانند علی 
که او نیز همین جایگاه را دن تاد مر درد و علی بان اف ان است زیرا| 

نهایش بیشتر و صفاتش والا است. ای ابابکر! هر کس عهد بیندد و 
فش کی تیه فشمان را عیبر هد کیک هب کسی دا وند 
برتریانش را آشکار کردم: حسسادت نورزد در رفیق اعلی همراه ماست. و 
چون تو بر راهی قدم نهادی که پروردگارت از 
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لو مد د ویس آز آن کاری انجام ندهی که موجبات خشم خداوند گردد و 
به نجو کامل راه حو/ را پیبگیری. چون خداوند تو را بر انگیزد برای ولایت 
خداوند سزاوار خواهی بود و مستوجب همراهی ما در آن باغهای بهشت 
خواهی بود, ابابکر بنگر, او به افاق اسمان نگریست و فرشتگانی از انش 
را دید که بر اسبهای از ان تفه‌ار تور دنتسا نشان تیر.ههای انشین ازست؛ 
5 هه فریاد برمیاورند؛ ای مخمد! به.ما دستور بده تا مخالفاتت راذز 
هم بکوبیم. سپس فرمود: به زمین گوش فرا بده. او گوش داد و زمین ندا 
میکرد: ای محمد در باره دشمنانت به من دستور بده تا فرمان ببرم. ۰ سپس 
فرمود: به کوهها گوش فرا بده. و او شنید که کوهها صدا میکنند: ای محمد 
به ما دستور بده تا دشمنانت را نابود کنیم. سیس فرمود: به دریاها گوش 
فرا بده. پس دریاها در خدمت پیامبر حاضر شدند و صدای امواج انها بالا 
رفت که: ای محمد در باره دشمنانت به ما دستور بده تا از تو فرمان 
ببریم. سپس از آسمان و زمین و کوهها و دریاها شنید که همگی میگفتند: 
ای محمد ! پروردگارت تو را به خاطر عجز و ناتوانی در مقابل کافران امر 
نفرموده که به غار بروی, بلکه به جهت امتحان و از فاجتشن است تا به 
وسیله ارت و شکیبایی و بردباری توء بندگان ار نایاک خداوند از 
بندگان پاک شناخته شود. ای محمد ! هر کس : به غهد نو وفا کند از رفقا بو 
همراهان تو در بهشت است و هر کس عهد شکنی کند در حقیقت به زیان 
خود پیمان شکنی کرده و در اخرت از همنشینان ابلیس ملعون در طبقات 


ین اسر لح سل ال فیسو الم وم موه ای خی فو یه ماه 
گوش و چشم و سر از جسم. و روح از بدن برای من هستی, محبت و 
خوتدا نش مدای مر فجن آب یرای سحضی ستاو کته اسنت. 
سپس به او فرمود: ای ابا الحسن,؛ جامه مرا بیوش, و چون کافران به نزد 
تو بیایند و تو را مخاطب قرار دهند. همانا خداوند توفیقش را قرین تو 
خواهد تفوه و ندان: انانن. باس فیکوید. هنگامی که ابو جهل آمد و قوم 
ششی‌هاسان را کیمم ور تاه حیل به آان کفتغرر حالت قوب که 
عیزیر اخساش تمیکند. اه را نکشید: باکت ی ره او ند هه 
هشیار شود و بعد او را بکشید. پس سنگهای سنگین و درشتی را به 
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سوی او انداختند و او سرش را بیرون آورد و گفت: چه کار میکنید؟ پس او 
را شناختند و متوجه شدند که او علی علیه السلام است. ابوجهل گفت: 
نمیبینید که چگونه محمد این شخص را در جایش خوابانیده و خودش را 
نجات داده تا شما به او سرگرم شوید و محمد نجات يابد. خود را سرگرم 
قلی تکیه که میت و روم با ها خر ید تعات نی و 
گرنه چه چیز مانع از اين شد که محمد در جایش بخوابد, اگر پروردگارش 
از او حمایت و محافظت میکند آنگونه که خود گمان میکند؟ علی علیه 
السلام فرمود: ای ابا جهل آيا این سخنان را به من میگویی؟ البته که 
خداوند به اندازهای عقل و خرد به من بخشیده که اگر آن را در میان همه 
کودنها و دیوانگان دنیا تقسیم میکرد, به وسیله آن خردمند میشدند و به 
اندازهای به من قدرت عطا فرموده که اک دون میان همه ضعیفان دنیا 
تقسیم میکرد همگی نیرومند ميشدند. و به اندازهای دلاوری به من داده 
است که اگر در میان همه ترسوهای دنیا تقسیم میکرد همگی شجاع و 
دلاور ميشدند. و به اندازهای به من 1 و دانایی بخشیده که اگر در 
میان همه سفیهان تقسیم میکرد همگی بدان دانا و بردبار ميشدند. و اگر 
تیه لخد ضلی: اللة علیه و آلهو.شلم یه مر ام تمیفر مود کم‌دستت هه 
انجام کاری نزنم کاری تا با او دیدار میکنم, با شما میدانستم چه کار کنم, و 
شما را قتل عام میکردم. وای بر تو ای ابا جهل ! اسمان و زمین و کوهها و 
دریاها از محمد در مسیرش, اذن خواستند تا شما را هلاک و نابود کنند, اما 
او نپذیرفت و خواست با شما مهربانی و مدارا کند تا کسانی که در علم 
خدا| ثبت شده که ایمان میاًورند, ایمان اتمه عم وصا نی از پشت و رحم 
مردان و زنان کافر بیرون ات و خداوند به خاطر کرامت پیامبر, پسندیده 
اشست: که نان را از زیشه برتیندازنده اک بش ار این تبون بر هد کار ان 
شمارا هلاک میگردند. چرا که او از و شما بازمندید در حالت اجار و 
اضطرار شما را به طاعت و عبادتش فرا نمیخواند, بلکه شما را به آنچه بر 
عهدهتان 7 ِ بخشیده و عذر و بهانه شما را رفع کرده مه ابو 
بختری بن هشام برادر ابو جهل خشمگین شد و با شمشیرش به طرف او 
رفت. پس کوهها را دید که جلو آمدند تا بر وی بیفند, و زمین را دید که 
را در دریا غرق کنند. و اسمان را دید 
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که پایین آمد تا بر او بیفتد. پس شمشیر از دستش افتاد و بیهوش بر زمین 
افتاد و او را از آنجا بردند. ابو جهل میگفت: به دلیل بیماری صفرا سرش 
ای و جر و 
را آن هفراهاتس‌بمان کت هام که وسول غذا صلی الله علبه و ال و 
ای ام اب و ی هه ۱ 
حوریان بهشتی گفتند: این کیست که به محمد گرایش دارد و از او دفاع 
میکند وقتی که او را تکذیب و ترک کردند؟ به آنان گفته شد: اين نماینده 
اوست؛ مکی ات که ربا نس زا مه کروی هار۱ 
برای محافظت از او قرار داده و روحش را فدای روح او کرده است. 
نگهبانان و حوریان بهشتی گفتند: ای پروردگارا, ما را نگهبان او قرار بده. 

حوریان بهشتی گفتند: ما را همسران او قرار د۵. پس خداوند ۹ 
فرمود: شما برای اوء و برای اولیاء و دوستدارانش که انها بر هیر بت 
باشید, شما را به امر خدا| برای آنهایی که میداند شایستهتراند تقسیم 
میکند, آیا راضی هستید؟ گفتند؛ آری ای پرودگار ما و ای سرور ما. (1) 


توضیح: «مْتَیح» با ضمه میم یعنی : آماده نجات. و در نسخههای تصحیح شده 
«منج» ذکر شده که معنای ۳ اشتکارخز است. «طحطحت الشیء» بعنی 
آن چیز را شکستم و پراکنده ساختم. «العله با شمه یه حرات ت تشنگی و 
و تشنگی سخت است. 


5 اعلام الوری: ابن عباس گوید هنگامی که ِِ رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم به طرف غار حرکت کردند علی ين ابی طالب را در 
جامه خود پیچانید و امر کرد ۳ در بسترش بخوابد. در این هنگام قربش 

رسیدند و اراده داشتند پیامبر را از بین ببرند گروه قرشیان به خیال اینکه 
پیامبر در بستر قرار دارد به طرف علی حمله اوردند امیر المومنین فریاد 
زد و انها را مورد اعتراض قرار داد کفار قریش چون دیدند علی در بستر 
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ابو رافع گوید: قکای ری رسول ای ان که و سور ای وه 
علی علیه السّلام آب و غذای آن حضرت را فراهم میکرد و سه مرکب 
برای او و ابوبکر و راهنمای آنها «رقید» اجاره کرد. پیامبر امیر المومنین را 
در مکه به جای خود گذاشتند تا اهل بیتش را به مدینه بیاورد. و او اين کار 
را انجام داد. و به او امر فرمود که امانتها و وصایای او را بیردازد و 
قرضهای مردم را که در نزد پیامبر بوده. به صاحبانش باز گرداند. علی علیه 
السلام همه امانتهای پیامبر را انجام داد. پیامبر به علی فرمودند: تا وقتی 
که قریش تو را در بسترم ببینند هرگز مرا گم شده نمی دانند. علین. علية 
السلام در جای پیامبر صلی الله علیه و اله خوابیدند کفار قریش دیدند 
مردی در جاي پیامبر خوابیده و آنان با خود میگفتند: اینک محمد است که 
در بنشترش. آرمیده خداوند به. این وشیله پيامبزش را از کزتد. دشمان 
نگهداری فرمود. و علی علیه السلام با پای پیاده به سوی مدینه حرکت کرد 
و پاهایش ورم کرده بود. پس هنگامی که به مدینه رسید پیامبر او را دید و 
او را در آغوش گرفت و از روی ترحم به آنچه در پاهای حضرت دید به او 
گریست و خون از پای حضرت میچکید پیامبر برای او دعای سلامتی کرد و 
پاهایش را مسح کرد و او دیگر از پاهایش دردی نکشید. (1) 


6 روضه, فضائل: گفته شده: آنسان که خداوند سبحانه و تعالی میان 
فرشتگان اخوت برقرار کرد. میان جبرئیل و میکائیل پیوند برادری ایجاد 
۳ و فرمود: من میان شما پیوند برادری برقرار کردم, و غمر یکی از 

شما را طولانی تر از عمر دیگری قرار دادم. ۰ پس کدام یک از شما برادرش 
را بر خود ترجیح می دهد. هر دو آنها از مرگ بیزار بودند و زندگی را 
انتخاب کردند. پبس خداوند به آن ده فرمود: ایا (تمی خواهید) مثل علی بن 
ابی طالب باشید که میان او و حبیبم محمد, عقد اخوت بستم و علی, جان 
پیامبر را در این شب بر خود ترجیح داد و در بستر او خوابید تا با فدا کردن 
جان خود, از جان پیامبر صلی الله علیه و آله محافظت کند. هر دو به زمین 
فرود آیید و از او در مقابل دشمنش محافظت کنید. جبرئیل فرودآمده و در 
کنار سر 
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له باعلا ال 113 


حضرت نشست و میکائیل در کنار پاهای حضرت قرار گرفت و جبرئیل 
تروع یم تکران آین,حنات کرد افرین | افرنن به ای سر انوطالب..س: 
کی ماه کونست. که خوامید با نو بر فرشا اسهاه ساهات و از 
می کنند ! (1) 


7 کنز الفوائد: عمیر بن میمون در باره این فرموده خداوند: «ومن التاس 
من یشری تفسه ابْتَعَاء مَوَصَات الله»(2) (و از میان مردم کسی است که 
جان خود را یه ی ۱ این در زمانی 
توح که کی ایب الم در رواب وسیل ها صای اه لو الم و 
سلم خوابید و آن حضرت لباسش را بر او پوشاند و او را در جای خود قرار 
دوه تشر کان مان مکودند ام رصول را است. 


تعلبی در تفسیرش گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
خواست هجرت کند. علی علیه السلام را جای خود گذاشت تا قرضهایش را 
پرداخت کند و امانتهایی از مردم که نزد پیامبر بود را باز گرداند. و در شبی 
که به سوی غار رفت و مشرکان خانه را محاصره کرده بودند» او را امر 
فرمود و به او گفت: ای علی ! جامه خضرمی مرا بر تن کن. سپس در 
رختخواب من بخواب, چرا که ان شاء الله از جانب آنان بدی و شدّی به تو 
نمیرسد. او نیز دستورات پیامبر را اجرا کرد. پس خداوند به جبرئیل و 
ِ وحی نمود: من میان شما پیوند برادری برقرار کردم. و عمر یکی 
از ها را ,طولاتی: تر از عفر دیجری قرار دادم. پس کدام یک از شما 
برادرش را بر خود ترجیح می دهد. هر دو آنها از مرگ بیزار بودند و زندگی 
را انتخاب کردند. تن خداوند به آن ده فرمود: آیا (نمی خواهید) مثل علی 
جان پیامبر را در این شب بر خود ترجیح داد و در بستر او خوابید تا با فدا 
کردن جان خود, از جان پیامبر صلی الله علیه و آله محافظت کند. هر دو به 
زمین فرود ایید و از او در مقابل دشمنش محافظت کنید. جبرئیل 
فرودامده و در کنار سر حضرت نشست و میکائیل در کنار پاهای حضرت 
1 گرفت و جبرئیل شروع به تکرار این جمله کرد: افرین ! افرین ! به تو 
ی پسر 
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ابوطالب. چه کسی مانند توست که خداوند با تو بر فرشتگان آسمان 
مباهات و افتخار می کنند ! پس خداوند عرٌ و جل در حالی که پیامبر به 
سوی مدینه حرکت میکرد اين آیه را در باره عل پن ابی طالب نازل 
فرمود: «ومن آلنانتن من یشری تفترتة ابتغاء مَوَصَات ۳ ۳ پایان آیه. 


و اخطب خوارزم این حدیبت را به صورت مرفوع با اسنادش به پیامبر 
میرساند و گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: صبح 
روزی که به غار رفتم جبرئیل به نزد من فرور آمد. گفتم: دوست من 
جبرئیل ! تو را شادمان میبینم. گفت: ای محمد چگونه خوشحال و شادمان 
نباشم در حالی که به آنچه خداوند در حقّ برادر و وصیْ تو و امام امُتت 
علی بن ابیطالب اکرام فرمور چشمانم روشن شد. گفتم: پروردگار او را 
به چه چیز اکرام بخشید؟ گفت: با ۱ ۱ 7 
فرشتگان, مباهات و افتخار کرد. و فرمود: ای فرشتگانم ! ! به حجّت من پس 
از پیامبرم در زمین بنگرید که چگونه جان خویش را تس ِِ و صورتش را 
برای اظهار فروتتی در مقابل عظمتم به خاک حالف تسا را با رم 


39. مصباحین: در شب اول ماه ربیع الاول سال سیزدهم بعثت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم از مکه به سوی مدینه هجرت کرد و در آن شب 
امیرالمومنین در رختخواب آن حضرت خوابید. فان شب شب پنج شنبه 
بود. و در شب چهارم این ماه پیامبر از غار به سوی مدینه رهسپار شد. 


9د. تفسیر فرات: ابن عباس رضی الله عنه در باره علی بن آابی طالب 
علیه السلام گفت: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی 
غار رهسپار شد. علی را در جای خود خوابانید و لباس خود را به او پوشانید, 
قریش در حالی که اراده قتل پیامبر را داشتند آمدند و به سمت علی حمله 
کردند و گمان کردند او که لباس پیامبر را پوشیده پیامبر است و علی از 
درد به خود می پیچید. پس نگاه کردند 
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دیدند او علی است., گفتند: تو اینجا خوابیدهای؟ ! و اگر رفیق تو اینجا بود از 
درد به خود نمیپیچید و فریاد نمیکشیيد., و این کار تو برای ما عجیب است. 


)1( 


40 کافی: یوسف بن صهیب از امام صادق علیه السلام رواب یت کرده است 
که فرمود: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا رسول خدا که 
تام بو دزد دا بر او و اقل رت اف بان دی کی به اویکر وی کرد و به او 
فرمود: ارام بگیر, سس اما ابوبکر دچار لرزش شده بود 
و آرام نمی گرفت. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حال 
او زا دیده فر موده ایام خواهین اضحایم را.از انصار (اصحابم انصاری ام) 
به تو نشان دهم که در مجالس خود مشغول سخن گفتن هستند و جعفر و 
اصحابش را به تو نشان بدهم در حالی که در دریا فرو می روند؟ گفت: 
جلف رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, دستش را 
روی چهره ابوبکر کشید و او به انصار نگاه کرد در حالی که در مجالس 
را کر و اد اه ورن ور 
دریا فره می رفتند. بین, در آن. ساعت با خود کفت. که اوه (بیامبر) ساحر 
است. (2) 


1 کافی: معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
هنگامی که ار را به سوی مدینه ترک کرد و قریش صد شتر جایزه برای 
کسی که او را بگیرد, تعیین کرده بود. سراقه بن مالک بن جعثم همراه 
کسانی که برای یافتن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد. خارج شدند, بیرون امد. او به رسول خدا رسید. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: خدایا ! شر سراقه را به هر وسیله 
ای که می خواهی, از من دور ساز. ناگهان دست و پای مادیانش در شن 
فرو رفت و از حرکت ایستاد. سراقه گفت: ای محمد افت مت دانم. کة آن 
چه دست و پای مادیانم دچار ان شد. از سوی تو است. از خدا بخواه که 
ماديانم را به حرکت در بیاورد. قسم به جانم, اگر خیری از من به شما 
اف و اه سا واه یر ور 
درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, 
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۰-2 . روضه کافی : 262 


دعا کرد و خدای عز و جل مادیانش را آزاد ساخت. ولی باز هم به دنبال 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به راه افتاد تا این که این کار را 
سه بار انجام داد و در هر بار که زمین دست و پای مادیانش را در خود فرو 
می برد, رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. دعا می 
کرد. هنگامی که در مرتبه سوم, او را آزاد ساخت, گفت: ای محمد ! شتران 
و غلام من در اختیار شما است. اگر به مرکوب پا شتری نیازمند شدی از 
آن بردار و اين تیر از تیردانم را به شما می دهم تا نشانهای باشد و من بر 
می گردم و از تعقیب تو جلوگیری می کنم. رسول خدا فرمود: به آن چه 
نزد شما است نیازی نداریم. لا 


2 نهج البلاغه: سخنی از آن حضرت که در باره هجرت و پیوستن به پیامبر 
صلی الله علیه ۵ اه و ای تغریف.می فرما ند خود را در راهی قرار دادم 
که ام صضلن آلله علهه آله الم وفیم بو وم جا ار او مرسوه نا 
به سرزمین «عرجع» رسیدم. 


این جملات در یک سخن طولانی آمده است, جمله «فأطاً ذکره» (در همه 
جا از او می پرسیدم.) يکي از سخنانی است که در اوح فصاحت قرار دارد, 
یعنی خبر حرکت پیامبر صلی له علیه و آله و سلّم از ابتداء حرکت تا پایآن 
نله مرخ می رستید. که آمام این معتاً زا با این کنایه شکفت آوزتم است: 2 


43 تفسیر قمی: در روایت ت ابو جارود, از امام محجمد باقر علیه السلام 

خصوص سخن خداوند تعالی: «اِنَ من أَرَوَاجکم و أولاد کم عَذُها رد 
قَاجدَروهم» (ای کسانی که ایمان آورده اید, در حقیقت برخی از ی 
شما و فرزندان شما دشمن شمایند. از انان بر حذر باشید. !+ امده است 
کف ارت ان اف که عون مود ید اس هو رت لخد سای 
الله علیه و آله را هجرت کند., متسر . ۵ گر ند واکر یه وج آوند ان می: ند ند 
و می گفتند: تو را به خداوند قسم می دهیم که از پیش ما نرو و ما را تنها 
مگذار؛ ما بعد از تو بی سرپرست خواهیم ماند. برخی از نان سخن 
خانواده خود را گوش می دادند و هجرت نمی کردند. پس خداوند آنها را از 
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فرزندان و همسران_ خود بر حذر داشت و آنها را از اطاعت ایشان نهی 
کرد. برخی از آنان, آنها را تنها می گذاشتند و می رفتند و می گفتند: به 
هوش باشید, به خدا سوگند! اگر با من هجچرت نکنید و سپس خداوند در 
روز قیامت مرا با شما جمع کند, به هیچ وجه, هیچ سود و فایده ای به شما 
نخواهم رساند. و هنگامی که خداوند آنان را با همدیگر جمع نماید, خداوند 

به او امر می کند که خیر را در حق ایشان تمام کرده و نیکی کند و صله 
رحم داشته باشد 1 خداوند تعالی می فرماید: «وان تَعَفوا وتقَخُوا 
وَتَعْفرّ وا قَانٌ الم عَفُورٌ ژحیم» (1) او کر سحضانتد و در حذریتد و سامرزنم 
به راستی آخدا آمز قذه مهربان است . 121 


4 عیون الاخبار: محمد بن اسحاق طالقانیث از پدرش روایت کرده که 
گفت: شخصی در خراسان سوگند یاد کرد که زنم مطلقه و بر من حرام 
باشد اگر راست نگویم که معاویه از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله نبود ا ! و این در هنگامی بود که حضرت رضا علیه السّلام در خراسان بود, 
فقهای آنجا و اطراف فتوا دادند که زنش مطلقه است. و از آن حضرت 
پرسیدند, فرمود: رفن عاحه زیستت. فقها جمعا نامه ای نوشتند و به آن 
جناب ارسال داشتند که در آن نوشته بود: از ز کجا و به چه دلیل گفته ای آن 
زن مطلقه نیست ای پسر رسول خدا؟ ! حضرت در کنار نامه آنان مرقوم 
هد این را از روایتی که خودتان نقل کرده اید از ابو سعید خدرک 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه تم کسانن که در ان 
هنگام گرداگردش را فرا گرفته بودند و اظهار اسلام کردند و مسلمان 
شدند فرمود: شما از خوبانید و اصحاب_ من نیز از نیکانند. و لیکن پس از 
فتح هچرتی نیست, و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هجرت بعد از فتح را 
باطل گردانید, و آنان را جزء اصحاب نگردانید. فقها چون جواب به آن حضرت 
را دیدند از فتوای خود برگشته و قول امام علیه السلام را پذیرفتند. (3) 
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كِ ۳ عسا. السلام ات ِِِ امنت که گفتند: از 1 دو 9 این 


فرمودو خدا: «والذین امُواً وَلَمْ بهَاجواً ما کم من ولایتهم من شیء حتّی 
بهاجژوا»(1) 


[ و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هیچ گونه 
خویشاوندی [دینی] با شما ندارند مگر آنکه [در راه خدا] هجرت کنند. ) 
پرسیدیم. فرمودند: که اهل معه از اهل مدینه ارث نمی برند.(2) 


6 کافی: ابن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
اهل هه ار بن:یاشن را ور ان تین کرد در مات افردر ۱٩‏ 
ایمان و اطمینان وجود داشت و خداوند فرمود «الا من آکره وه میرن 
پالایتان» و پیامبر صلی الله علیه و آله با نزول اين آیه به عّار فرمود: ای 
عقّار ! اگر برگشتند(دوباره تو را به انکار دین وا داشتند), تو هم برگرد. که 
خداوند عرٌ و جل عذر و دلیل تو را نازل کرده و به تو امر کرده که اگر 
برگشتند تو هم برگردی. (3) 


7. کافی: محمد بن مروان نقل کرده که امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: چه چیزی میثم تقار را از تقیه منع کرد؟ به خدا او می دانست که 
این آیه درباره عشار و اصحابش تازل شد؛ «الاً من اکرة وله اه 
بالایقان». (4) 


9 میگویم: در تفسیر نعمانی با سند مذکور در کتاب القرآن از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که به مدینه 
مهاجرت کرد, میان اصحاب خود از مهاجرین و انصار پیوند برادری ایجاد 
نمود و ارثها را بر اساس برادری دینی قرار داد نه بر پایه ارث خویشاوندی. 
و اين مصداق سخن خداوند متعال لست که فزهوده است: «ان الذین امَنوا 


و هاجژوا و جاقذوا فی پیل الله آولیک بََهمْ آولیاغ بَقْضٍ» تا اين 
فرموده: «و الّذِین امئوا و لم بُهاجژوا ما لَکَمْ من ن وتو من شی ء حلّی 
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یهاجژوا» پس خویشاوندان و نزدیکان را از میراث خارج کرده و آن را ث 
برای مهاجران و دینداران ثابت کردانید: سپس ِ به قولی قبلی 
پس فرمود: «و الذین ها تیم اوابا: بَعض الا تفعلوة تکن فئنه 
الاژض و قساذ کبیژ» (1) ۱ از فشلماتان. که فوت ميیشد او و 
میراث او به برادر دینیاش میرسید نه خویشاوندان نزدیکش که با اتها پیوند 
خویشاوندی محکمی داشته است. هنگای که اسلام ۳ گرفت خداوند 
اين آیه را نازل فرمود: «التیٌ أوّلی بالْمْوْینین من اسهم و ارواجُة 
أمَهائهم و آولُوا الارحام, تعص تم َضُهُم آولی ببَعّض فی کتاب اللّه من ات 
المهاجرین الا آن تَفَعَلُوا و۱ ای افلیا کر 2 مغر وفاً کان ذلک فی الکتاب 
مسطور»(2) (پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر ] است و 
همسرانش مادران ايشانند. و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا, بعضی 
۱ وا 
اس و و ۱ ی و 
کتاب [خدا ] نگاشته شده است. 1 و این معنای منسوج شدن آبه میراث 
است. (3) 


السلام فرمود: شما را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که از 
جان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم محافظت کرده باشد آنگاه که 
مشرکان تصمیم به قتل آن حضرت گرفتند, من در بستر حضرتش آرمیدم و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به سوی غار رهسپار شد, آنها گمان 
می کردنرٍ که من او هستم, (وقتی مرا دیدند) که 1 پسر عمویت 
کجاست؟ گفتم: نمی دانم, آنقدر مرا زدند که نزدیک بود مرا بکشند. گفتند: 
نه به خدا سوگند. (4) 


د 


9 


۵ اشتجاع: ایام بافر علبه السلام قرموت آمیر المکستن غلند السلام 
فرمود: شما را به خدا سوگند ! آيا جز من کسی در میان شما هست که 
برای رسول خدا صلی 
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له علیه و آله در غار؛ آذوقه فرستاده و از اخبار باخبرش ساخته باشد؟ 
گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما 
هست که هنگام هچرت پیامبر به مدیته در چای خواب ب آن حضرت آرمیده 


گفتند: نه. ,(1) 


1 اقبال الاعمال: بیان اسرار این مهاجرت و شگفتیهای حیرتانگیز آن که 
خداوند بر ما گشود: 


از جمله آن: خداوند جلّ جلاله بندگانش را بر این امر آگاه کرد که اگر 
مصص ای ال ی سا من ان 
کند, به مهاجرت شبانه او به آن مکان پوشیده (غار) نیاز نداشت و 
میتوانست آن حضرت را در حالی که در مکه بود بدون هیچ خطری, با آیات 
و عنایات درخشان یاری نماید. همانگونه که قادر بود عیسی بن مریم علیه 
السلام را در مقابل یهود, با آیات و سپاهیان و سربازان یاری رساند ۷ 
حکمت الهی اقتضا کرد که او را به آسمانهای علیا بالا ببرد. و به طور کل 

هیچ منفعتی برای ماندن او در دنیا نبود. پس بنده باید به تدبیری که 
مولایش در اندک و بسیار برای او اراده کرده و مناسب او دیده, راضی 
باشد. و خداوند جل جلاله پایینتر از وکیل انسان نیست که در کارهایش به 
تدبیر و مدیریت او راضی ميشود, و پایینتر از دختر, يا همسرش در خانه 


و از جمله این اسرار: آگاه کردن بر این مطلب که شخصی که آن حضرت 
را تا غار همراهی کرد, بر اساس روایتهایی که در بیان توصیف همراهی او 
امده است., در آن رویدادها جز برای فرار نبوده است., و در زمانهای خواری 
و ترس از خطرها چیزی نبوده جز اینکه مانند زنان ضعیف و کودکانی که در 
راهها در هنگام فرا ر از امور ترسناک فریاد میکشند, و دلیل ماندنش پس از 
آن جز برای دفع خطر دشمنان نبوده است. و بدین جهت نبوده که سلاح و 
نیروی همراه داشته تا گرفتاری و مصیبت را دفع کند. 
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از جمله ان: طبری در تاریخ خود و احمد بن حنبل در کتابهایشان روایت 
کردهاند که این مردی که بدان اشاره شد, نمیدانست که پیامبر به کدام 
سو میرود و اينکه او به نزد مولای ما علی علیه السلام امد و در باره پیامبر 
پر سید, و علی علیه السلام به او خبر داد که او رهسیار شده است. و او 
پس از رهسپار شدن پیامبر. آن حضرت را دنبال کرد تا به او رسید. و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ترس دنبال کردن او اذیت شد. و 
به سنگی خورد و پایش شکافته شد. طبری در تاریخ خود روایت را اینگونه 
نقل کرده است: ابوبکر شتابان بیرون رفت و در راه به پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم رسید. پیامبر صدای پای ابوبکر را در تاریکی شب شنید و 
گمان کرد او از مشرکان است. پس سریعتر راه رفت و جلوی کفشش 
پاره شد و سنگی انگشت ابهامش را شکست. و خون زیادی از آن رفت 
پس بر سرعت راه رفتنش افزود. پس ابوبکر ترسید که پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم ازار ببیند تا اينکه به نزد ایشان رسید. پس به راه افتادند 
در حالی که از پای رسول خدا خون میریخت تا اینکه در هنگام صبح به غار 
رسیدند و وارد غار شدند. کسانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم را میپائیدند و در کمین آن حضرت بودند به بامداد در امدند و وارد 
خانه شدند. علی علیه السلام از رختخواب برخاست. هنگامی که به او 
نزدیک شدند او را شناختند و گفتند: صاحب تو کجاست؟ فرمود: نمیدانم, 
آیا تو مراقب او بودی؟ او را به خروج امر کردند و او خارج شد, پس او را 
نهیب دادند و او را زدند و به سوی مسجد بیرون بردند و ساعتی او را 
زندانی کرده سیس رهایش کردند. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم نجات یافت. 


میگویم: و هنگامی که به پیامبر رسید» آماده نبود که پیامبر 


او را ترک کند و از او دور شود از ترس اینکه اهل مکه به او برسند و 
خبرش را بش ابا هه آم دی سس ویر کر ای تا مدای 
الل ‏ واه وی هه اه ار ی رو 
اه در حدبت هجرت آورده است. ابوبکر پیش از هجرت میخواست از 

مکه بگریزد و پیامبر را ترک کند. طبری حدیث را اینگونه نقل کرده است: 
و او کر از از رسول خدا صلی اللهعلیه و آله و سلم برای هچرت آخانه 
میگرفت. و پپامبر به او میفرمود: عجله : 
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میکونم: اکر .تشن از. انکه. کفان به دنبال او بات ترضدد خفارفت: بوده: 
چگونه میتوان اطمینان داشت که پس از دنبال کردن کفار. فرار نکند ؟ و 
همراه شدن پیامبر با او پس از رسیدن او به ان حضرت از ضرورت هایی 
است که امادگی برای محافظت پیامبر صلی الله علیه و سلم ان را اقتضا 
میکرد, چون حالش معلوم بود که اگر وی را ترک کند در همان لحظه از او 
بازمیگردد و جریان عادی بر اين منوال است که فرار. مقام و جایگاه ترسی 
است که قلب انسان ترسو و ضعیف به موافقت بر آن تمایل نشان میدهد. 
و در انچه دانستی روایت نشده که ابوبکر همراه خود سلاحی داشته باشد 
تا با ان در مقابل دشمن پیامبر دفاع کند و چیزی با خود حمل نکرد که 
پیامبر بدان نیاز داشته باشد. و نمیدانم چطور مخالفان اعتقاد دارند که این 
خواسته بود که بگریزد و پیامبر را در دست دشمنانی که او را به قتل و 
نابودی تهدید میکردند, ترک کند؟ اعتقاد به فضیلت ابوبکر در این ذلت از 


و از جمله آن: مکدر شدن اوقات پیامبر به خاطر جزع و بیتابی صاحب او 
در غار, و تعلق خاطر مقدّس پیامبر به سالم ماندن از کفار, برای آن 
حضرت کفایت میکرد و بیتابی صاحبش, دغدغه ذهنی پیامبر را بیشتر کرد و 
نت همراه نمیکرد, از اندوه بیتابی و مشغله ذهنی او رها میشد. 


اه ۱3 
او مخالف با آن چیزی است که از آن برداشت شده است. 


خهاه ان" تیامتر اضلی الله.علیه:و اله و سل اهلیت نداشت:<: کر به اه 
وحی نمیشد که هیچ ترسی بر او نیست - که ترس و بیتابیای که بر صاحبش 
اشیکار کزدید ضاخیش را به جایی برساند که از زار رفن آنوه اش ای 
کته دبا تیاسشضر هدید اکن پس در زمانی که او را همراهی کرد 
همچون کسی بود که علاوه بر مشغول بودن به محافظت از خود, باید خود 
را از ذلت و ضعف صاحبش نیز حفظ کند. 
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و از جمله اسرار این هجرت این است که: مولای ما علی علیه السلام بر 
رختخواب خطر. شب را سیری کرد و جان خود را برای مالک دنیا و آخرت و 
فرستاده او که فاتح درهای نعمت باطنی و ظاهری است, فدا کرد. و اگر 
آن: شت. تمتخه‌ایند .مر وشعان. حمان نمیکردند که شخص #۳( در 
زختخواب, سرور پیاهبران صلی الله علیه و آله و سلم است: تا هنگام روز 
که به غار رسید صبر نمیکردند که به دنبالش بروند. پس عامل و سبب 
سلامتی صاحب رسالت از دست گمراهان, تدبیر خداوند جل جلاله با 
خوابیدن مولای ما علی علیه السلام در جای آن حضرت است و نشانه 
اشکار و درخشان برای مولای ما علی علیه السلام گواه بر عظمت مقام و 
جایگاه اوست. و خداوند جل جلاله در قرآن مقدس خود این آیه را نازل 
فر مود: «#ومن الاس من یشری تفسه ابتغاء موضصَات ال والله روف 
بالعباد»(1) 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد, و خدا نسبت به [اين ] بندگان مهربان است. + پس خبر داده است 
که خوابیدن مولای ما علی علیه السلام, فروش جان مبارکش و طلب 
رضایت خدآوند جل جلاله بود در مقابل هر خواستهای. در کتاب طرائف ذکر 
کردیم که مخالفان این حدیث را روایت کردهاند که خداوند جل جلاله در آن 
شب به خاطر اینکه مولای ما علی علیه السلام جان خود رز فروخت, بر 
جبرئیل مباهات و افتخار کرد و او چیزی را بخشید که فرشتگان مقرب و 
خواضن تیز آن را نتخشیدند. 


و از جمله ان: خداوند جل جلاله نبیروی الهی و قدرت ربانی مولای ما علی 
علیه السلام را بیشتر نمود تا جایی که برایش بدین بسنده نکرد که جانش 
را فدای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کند بلکه به او امر فرمود که 
پس از آن در مکه بماند و دشمنان را دور گرداند, دقتفانی. کت پیامین را از 
آنان فراری داد و با خوابیدن در رختخواب. آن حضرت را از آنها پنهان کرد. 
و این امر جز با آیات درخشان از جانب خداوندی ممکن است که بخشنده 
سود و دفع کننده زیان است. 
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ی یدنه سل الم راهن سای یه لام بت آبه 
هدف والا اکتفا نفرموده تا اینکه صفات و کارهای نیک و پسندیدهای بر او 
افزوده است و او را شایسته این دانسته که سه زور در که بماند تا 
رل ای سس سای را مات ۳ 
و و ان با تس وس او 
اک( 
1 


ها ماه اوخحایگاه مت رت این قرما هار مولای ها علی عانه: الفتلام 
برای کشته شدن و قدا شدن برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از 
فرمانبرداری جدٌش اسماعیل برای ابراهیم خلیل علیهم االسلام بسی والاتر 
[ بزرگتر است. زیرا آن فرمانبرداری برای پدری دلسوز بود که همراه با 
آن جایز است که خداوند جلّ جلاله به او رحم کند و از او برای ذیح پسرش 
گذشت کند, ها کته کم وت آوسا تفق الم همین که ند اما 
مولای ما علی علیه السلام فرمانبردار برای دشمنانی شد که رحم نمیکنند 
و در این ازمایش و مصیبت؛ امید مسامحه و سازش ندارند. 


و از جمله آن: جایز است که خداوند جل جلاله بر اسماعیل اکرام کند به 
نحوی در حین ذیح شدن دردی احساس نکند, چرا که خداوند متعال به جهت 
رخم و تکریم بدزش, قادر انست آن زا اسان نماید. اما مولای ما علی علیه 
ک  ٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
کشتار فوری پس از جستجو, و ترک وانهادن و شکنجه است اگر به انچه 


درصددش هستند دست یابند. 
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به هجرت گرفت عباس به او گفت: محمد مخفیانه هجرت کرد و قریش 
شدیدا به دنبال او بودند و تو اشکارا بیرون میروی و زنان و کجاوهها و 
اموال و مردان و زنانی را با خود میبری و بیابانها و دژهها را از میان 
قبیلههای قریش با همراه آنان میپیمایی؟ نظرم این است که در حمایت بنی 
خزاعه حرکت کنی. علی علیه السلام در جوابش این ابیات را سرود: مرگ 
آبشخوری که همه بر آن وارد میشوند, بیتابی نکن و بار و بنه را برای سفر 
ببتد. پسر امته. محفد بیامبر استت, مردق. زاستکفتار اسنت که دزباره 
جبرئیل سخن میگوید. افسار را رها کن و از هیچ مانعی نترس, چرا که 


خداوند آنان را از عذاب و شکنجه ما باز میدارد. من به خداوند و به محمد 
اطمینان دارم و راه او با راه من به هم پیوسته است. 


از خمله ان* دیخ. اسفاغیل:با ان بدرش. ایراهتم خلیل. غلیهفا السلاخ 
ی 
طاعتهایی بود که مقتضی سعادتها و عنایتها ميشد, اما مولای ما علی علیه 
السلام جانش را به خطر انداخت تا موجب شماتت دشمنان شود و با 
نهایت بیرحمی بر او حملهور شده و جان مبارکش را بگیرند و با همه اراده 
و عزم سخیفانه کفار مورد شکنجه قرار بگیرد. 


و از جمله ان: عادت, حکم میکند که رهبر لشگر هرگاه پنهان شود و از 
جایگاه خطرها دور گردد و پرچم قدرت و اقتدار شکسته شود, رعیتِ زیر 
دستش را وادار نمیکند که در مقامی بمانند و ایستادگی کنند که رهبرشان 
آن را ترک کرده است و اگر بر آن وضعیت صبر نکند معذور است, ِ 
مولای:ها علی علیه السلام. ضبر و بانذاری: بر جانگا ههاین سننه کرد کر 

رهبرش در آن پنهان شد, رهبری که بدو تکیه ميشد و پرچم قدرتی که 
چشمان لشگر بدو مینگریستند شکسته شد. پس مولای ما علی علیه 
السلام ایستاد در حالی که رهبرش حاضر نبود, و این. جایگاهی مقتدرانه 
است, پس این فضیلتی از جانب ۱ برای مولای ما علی 
ع لام اشت کصا ع اش که کرد شدای را مان سره 
یافته است و برای تو روشن گردید که او در اسباب جانشین پیامبر است. 


و از جمله ان: فدا شدن مولای ما علی علیه السلام برای سرور ما رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم از جمله اسباب میسر کردن مهاجرت 
پیامبر و تمام سعادتها و عنایات به نبوت آن حضرت بود که اتفاق افتاد. پس 
مولای ما علی علیه السلام از جمله اسباب فراهم امدن اموری شد که 
وضعیت رسالت بر ان جاری شد, و در همه امور خیری که پیامبر صلوات 
الله علیه انجام داد. مشارکت داشت و حال و وضعیتش به او رسید. و من 
در بیان اسرار این مهاجرت مبارک پیامبر به ذکر اين مقامات دینی بسنده 
نمودم و به خداوند جل جلاله سوگند, اگر میخواستم مطالب 
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بیشتر ی بیأورم, قطعا بک جلد جداگانه در این باره میآوردم, اما این مطالب 
برای انسانهای منصف و عادل و کسانی که به حقّ روی میاورند. کافی 
است. (1) 


مفرمود او بکر و تامربن #هیره خمرا اشن بودند و راهتمای آأن ی 
الله بن ازیقط لیثی بود. در این هنگام بر ام معبد خزاعی گذر کردند. ام 
معبد زنی مسنه و عاقل بود و در حالی که جامه ای را به خود پیچیده بود. 
دور کار خیفه خود تفسنته بود و نه فردمر اب هو دا مداد خصرت و سول..۵ 
چیزی نداشت تا به آنان بفروشد در اين موقع حضرت و همراهانش زاد و 
توشه ای نداشتند و وارد زمستان شده بودند- و روایت شده: : دچار تتانی هن 
قحطی شده بودند - حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به گوشه خیمه 
نظر افکند, فرمود: ای ام معبد پس این گوسفند چیست؟ وش کرد این 
گوسفند به علت مرضی که دارد از ساير گوسفندان باز مانده است. 
حضرت فرمود: آیا در پستان او شیری وجود دارد؟ عرض کرد: اين گوسفند 
ات سس ی حضرت فرمود: آیا اجازه میدهی من او را 
نذوشم؟ غرض کرد اری بدر ههادرم فدایت کرددر اکر در بستان آو‌جیزی 
باشد شما در دوشیدن مجاز هستید. 


و روایت شده که پیامبر و ابوبکر در هنگام رفتن به مدینه در نزد ام معبد 
فرود آمدند. اه وی را رای آان فتاه پیامبر اندکی شیر در 
گوسفند دید. پس به پستانش نگریست و فرمود: در این گوسفند شیر 
است؛ گوسفندی بیاور که شیر نداشته باشد. پس ام معبد گوسفند جوان 
مادهای را برای پیامبر فرستاد و آن حضرت با دست مبارکی خود پستان او 
را گرفت, و نام خدا را بر زبان جاری کرد و برای گوسفند او دعا کرد. در 
این هگام گوسته پاهای خودرا از هم بار کرد و شیر از مستانش جاری 
گردید و نشخوار کرد. 


و روایت شده که آن حضرت به پسر ام معبد فرمود: ای پسر جوان ظرفی 
بیاور. اه ظرف را آوزد و .بیامیر بر نشت حوسنفند ضظریهای زد.ه کوشفند 
نشخوار کرد و شیر 
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1- . اقبال : 592 - 596 


جماعت بود و حضرت از گوس ند مقداری شیر دوشید به 0۳۵ که 
هرت ان 9 0 


ریت رش ای الا لصو ال ادا ان انش مفداری نها امه 
مرحمت فرمودند و او از ان اشامید تا آنگاه که سیر شد. و پس از این 
اصحاب خود را نیز سیراب کرد و در اخر همه, خودش هم میل فرمود. 
سپس پس از بار اول برای بار دوم نوشیدند. حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله بار دیگر از اين گوسفند شیر دوشید تا اینکه ظرف پر شد و ان 
ظرف را پرای ام معبد گذاشت و بهایش را : به او پرداخت کرد و از این 
اه رسید, و چند اه اورده بود که در 
لاغری مثل هم بودند. 


و به صورت «تساوک» روایت شده یعنی از ضعف, کح و متمایل حرکت 
میکردند و «تساوق» هم ذکر شده یعنی به دنبال هم راه میرفتند. 


مغز استخوانشان اندک بود. هنگامی که چشمش به شیر افتاد شگفت زده 
شد و گفت: این شیر را از کجا آورده اید؟ در اين جا گوسفندی که شیر 
بدهد موجود نبود و بقیه گوسفندان هم از این محل دور بودند و گوسفند 
حامله نداریم. ام معبد گفت: و و نت 
ویژگی از منزل ما عبور کرد. گفت: ای ام معبد او را برای من توصیف کن. 
گفت: مردی را دیدم که چهرهای زیبا و نورانی, و اخلاقی نیکو داشت. 
بزرگی شکم او را معیوب نکرده و پهلوهایی سبب حقارتش نشده است. 


و نیز به صورت «صعلء» (کوچک بودن سر) روایت شده, و در روایتی: 
لاغری او را معیوب نکرده. زیباروی و خوشسیما بود. چشمان درشت و 
سیاه داشت, و لبانش نرم و دراز, پا گفت : گفت: «عطف» (زیاد بودن مژهها) و 
به صورت: «وطف» (بلندی موهای ابرو و مژه) و در صدایش تیزی و 
صلابت بود؛ و گردنش بلند و ریش پرپُشتی داشت, ابرهایش باریک ۳۳ 
پیوسته بود, سا 
خن میا هد بر همه مرخم اظر افش آوج فیطرفت :1 
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دور کاملترین و زیباترین مردم به نظر میرسید, در نزدیک از همه زیباتر و 
برتر بود. شیرین سخن بود و کلامش فصل خطاب بود, کم حرف و پر حرف 
نبود. گویی سخنانش مهرههایی بودند که فرو بریزند, میان اندام بود و از 
درازیاش باکی نبود و از کوتاهیاش هیچ چشمی او را حقیر نمیشمرد, 
همچون شاخهای تر ۵ دو شاخه دیگر بود. چهره او از دیگران شادابتر و 
زیباتر بود و آززش او بالاتر و نیکوتر بود. دوستانی دارد که او را احاطه 
کردهاند, رن میگفت. به سخنش گوش میسیردند و اگر امر میکرد 
در فرمانبرداری او مبادرت میورزیدند, مردم گردش جمع شده و خدمتش 
میکردند, ترشرو نبود و مورد ستم قرار نمیگیرد. 


ابو معبد گفت: سوگند به خدا این همان صاحب قریش است که در مک از 
فراهم شود این کار را انجام میدهم در این جال آوازی از مکه امد که آواز 
میشنیدند و و صاحب صدا را نمیدیدند و او را نميشناختند. که ابیات زیر از 
همان صدا| شنیده شد: 


خداوند که پروردگار مردم است جزای خیر به فرستادهای بدهد که وارد دو 


آن دو با هدایت بر او نازل شدند. و ام معبد هدایت یافت و هر کس رفیق 
محمد شود پیروز خواهد شند. 


ای قوم قصی بن کلاب: کارهای که خداوند از شما دریغ کرد, با سروری 
جزا داده نمیشود. 


مبارک باد برای بنی کعب جایگاه دخترشان, و همه موّمنان به دنبال جایگاه 


او هستند. 


از خواهرتان در باره گوسفند و ظرفش بیرسید, و اگر از همان گوسفند 
بیرسید, گواهی میدهد. 


آن گوسفند نازا را فرا خواند و بر دست پیامبر شیر خالص داد به نحوی که 
سر پستانش کف دراورد. 


پس آن گوسفند را به عنوان معجزهای برای کساتی که ان:را بدوشند رها 
کرد تا چندین بار در باز کشتن » آفدن انز بدوشد. 
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سیس زمخشری گفته است: «البرزة» زن عفیف و باوقاری است که 
مردان با او سخن میگویند و او بر ایشان نماپان ميشود و پیر و پا به سن 
گذاشته است و از حدذ زنان محجب بیرون آمده است, و خود را آشکار 
وی ۱ یعنی کسی که توشهاش تمام شده است, و اوضاعش 
پرختشان و نابسامان شده است. که از «الرمل» به معنای ِِ نازک 
است, و از همین کلمه «الأرملة» (بیوه) است زیرا ِِِ از فوت قیم و 
شوهرش احوال او ناگوار میشود. «المشتی» یعنی کسی که به زمستان در 
مياید: و «المستت» کنینی. که وازد خشکسالی میگردد. وا آننبه ای یا ء 
آمده است. «الکسر» با کسره و فتحه کاف به معنای گوشه خانه است. 


«ذفان مخرجه» یعنی به هنگام خروج او. و از «تودّف» است. هرگاه 
تفاعل از «الفجج» که از «الفحج» شدیدتر است و از همین کلمه «قوس 
فجٌاء» (کمانی است که زه آن از میانه آن فاصله بگیرد) است. 


ابنگ الخس در وصف شتر سروده است: 


شتری که چشمانش گود است, و میانه پشتش نزدیک به هم است.: وقتی 
راه میر ود میان پاهایش از هم فاصله دارد. 


«القرو» ظرفی کوچک است که در هنگام نیازها گردانده میشود. از 
«قروت الارض» هرگاه در زمین بگردی و رفت و آمد کنی. «الارباض» 


یعنی سیراب شدن تا حذی که شخص سنگین شده و بخوابد و استراحت 
کند. 


نصب «نجا» با فعل در تقدیری است, یعنی: یثخ ثجْا, یا «یحل ثجٌا» زیرا در 
این معنی, «نجْ» نهفته است. و ممکن است به معنای سخن تو باشد که 
بگویی: «ثاجا» منصوب به حال باشد. مقصود از «البهاء» کف چربی و 
روغن است. «الثمال» جمع «ثمال» به معنای چربی روی شیر است. 
«اراضوا» از «اراض الحوض» است هرگاه کف حوض پر از آب شود, یعنی 
چندین بار سیراب شدند. «تشارکن هزلا» یعنی لاغری آنان را فرا گرفته 
بود گویی آنان در لاغری با هم اشتراک دارند. «التساوی» یعنی متمایل راه 
رفتن به جهت ضعف. «تساوق الغنم» یعنی به دنبال هم راه رفتند گویی 
برخی از آنان برخی دیگر را سوق میدهند. و بدین معنی است که: 
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این گوسفندان به جهت ضعف و لاغری شدید, ناتوان شده و از همدیگر جا 
میمانند. «الحلوب» گوسفنٍ شیرده است. و این کلمهای است که اهل 
زبان آن را عجیب میدانند و گمان میکنند که این کلمه بنا به ظاهر «فعول» 
به معنای «مفعول» است و حقیقت این است که به فقای اسم فاعل 
است. و اصل در آن,؛ این است که فعل. همانطور که به مباشر آن اسناد 
داده میشود, به چیزی که بر ان حمل میشود و در به وجود اوردن نقش 
دارد, نیز اسناد داده میشود. مانند این سخن شاعر: «اذا رد عافی القدر من 
یستعیرها» (هرگاه کسی که دیگ را قرض گرفته است, باقيمانده غذا| در 
آن ترا برگرداند) و سخنشان که گویند: «هزم الامیر العدق» و «بنی المدینهة» 
سپس گفته شده: که «ناقه حلوب» بر این اسلوب ات زیرا به خاطر 
اينکه شیر دارد. شیرش را میدوشند, گویی از این جهت که شیر را با خود 
حمل میکند. خود شیرش را میدوشد. و مثال دیگر برای ان: «الماء 
الشروب» و «الطریق الرکوب» و مثالهای دیگر مانند آنها. 


«بلج الوجه» یعنی سفیدی و درخشش صورت. و از همین کلمه «الحق 
ابلج» گویند. 


«النجله و الثجل» بزرگی شکم است. «الصقلء و الصقل» درازی خاصره 
است. و گفته شده: لاغری و کم گوشت بودن آن است. و «قد صقل» از 
این سخنشان است که گویند: «صقلت الناقة» هرگاه با راه رفتن زیاد بر 
آن, شتر را لافر کنی. و ی م9۳ خاصره او بزرگ و گنده 


«النحل» لاغری است و «الصعلة» کوچک بودن سر است. گفته میشود: 
«صعل» و «اصعل» و مر ام صعلاء» «القسام» یعنی: زیبایی. و «رجل 
مقسم 0 لو بدین معنا است که: هر قسمت از اندام او بهره و 
«العطف» درازی و نرمی لبها است. یعنی: خمیدگی لبها. «الغطف» 
انعطاف و نرمی ان است. و «انعطف» و «انفطف» و «انفغضف» به یک 
معنی میباشند. «الوطف» درازی است. «الصحل» صدایی است که در ان 
گرفتگی باشد اما به درجهای نیست که خشن باشد. و اینگونه صدا نیکو 
است زرا از تیزیای که پرده گوش را 
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ات دهد, خالی است. «السطع» درازی گردن است, و «رجل اسطع» و 
«|مر أَة سطعاء» و از «سطوع النار» (بالا گرفتن آتش) ات «سما» گفته 
شده: یعنی بالا رفت و بر همنشینان خود بالاتر رفت. و گفته شده: «علا 
براسه آو بیده» و جایز است که فعل برای «البهاء» باشد و یعنی: «سماه 
البهاء و علاه» به شیوه تاکید در مبالفه فص او مزر کی و زیبایی, هر گاه 
یرو بغ سک کفترن: کنده سر | ساهیر .صلی الله علبه و الم شام از 
فصیحترین عربها بود. «فصل» مصدری است که در جای اسم فاعل قرار 
گرفته است, یعنی منطق و سخن گفتن او میانه کمگویی و پرگویی است و 
بین آنها جدایی میافکند. گفتهاند: «رجل ربعة» (مرد میانهاندام) و ان را ند 

صورت مونث آوردهاند و موصوف, مذکر است با تأویل «نفس ربعة»» و 
مانند این اسلوب «غلام یفع» است. «لا یاس من طول» روایت شده که 
این عبارت کمی بالاتر از «ربع» است. پس بدین معنی است که: او در 
حدذ ربعة نیست و از آن تجاوز نمیکند و اين مقدار از تجاوز از حد را عدم 
یاس از برخی درازی قرار داده است. و در نکره آمدن «الطول» دلیلی بر 
معنای بعضیه بودن آن است. و به صورت: «ربعءة لا یائس من طول» نیز 
روایت شده است. 


در باره چهره زشت گفته میشود: «اقتحمته العین» یعنی چشم ان را تحقٍ 
و خوار میبیند. گویی چشم. از زشتی ان در «قحمة» یعنی, سختی افتاده 
است. 


«محفود» یعنی کسی که به او خدمت ميشود. و اصل «الحفد» شتاب 


کردن است. «محشود» یعنی بر گرد او جمع شدهاند و مقصود این است 
که: اصحاب او برای خدمتگزاری او شتاب میکنند و او جمع میشوند. 


«خیمتی» بنا بر ظرفیه بودن. منصوب شده است و ظرف محدود در جایگاه 
ظرف مبهم قرار گرفته است مانند «بیت الکتاب» همانند «عسل الطریق 
التعلب» روباه به شتاب راه را پیمود. 

لام در «لقصیت» برای اظهار تعجب است مانند این لام در سخنشان که 
گویند: «یا للدواهی و يا للماء» و بدین معنی است که: ای بنی قصی بیاید 
با از بخت تما که از آن:غافل ماندفایدو با قضیان, وس رکشی در بران 
پیامبر خداء ان را از عرت خود تباه کردید. و او را وادار به بیرون رفتن از 
میان شما کردید, تعجب شود (کنیم 
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و سخن اآو: «ما زوی الله عنکم» نیز برای اظهار تعجب است. و بدین معنی 
است که: خداوند چه چیز را از شما دریغ کرد؟ «الضرة» اصل پستان است 
که خالی از شیر نباشد, و گفته شده: کل پستان به جز نوک پستان است. 
(1) 
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1-. فائق : 43 - 45 


باب هفتم : ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه و بنای مسجد و خانهها, و جمله احوال 
آن حضرت تا آغاز نمودن جهاد 


روایات: 


1 اعلام الوری: ره گوید: بین بیعت انصار در عقبه تا مهاجرت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله به مدینه سه ماه فاصه بود. انصار در ذی 
الخحه با پیافیر شعت کردندر و رشیدن آن خصر تیه هذیته تیر در ونم الاو[ 
واقع شد و روز دوازدهم این ماه به وارد مدینه شد. انصار در انتظار پیامبر 
و از منازل خود بیرون ميشدند و به راه نگاه میکردند. 
هنگامی که حا رون ميشدند بار دیگر به خانههای خود برمیگشتند. موقعی 
که حصرت ترسول بخ نو الحلیقه رسیدند راه لورت عمویق قوف:را 
پرسیدند اشخاصی که در آن‌جا بودند. آن حضرت را رهتماتی کردنده یکی از 
یهودیان که بالای دیواری ایستاده بود از دور شبحی و سایهای به نظرش 
رسید., و فریاد براورد: ای جماعت مسلمان ! اکنون صاحب شما به طرف 
مدینه می آید. فریاد اين مرد در مدینه پیچید, مردم از زن و مرد و کودک از 

منازل بیرون شدند و ,برای آمدن حضرت رسول خوشوقت گردیدند. 
حظرت: رستول. صلی. الله علیه و لد در قبا توفف. گردند و به. متسد 
تشریف بردند و در آنجا نشستند. بنو عمر بن عوف پیرامون او اجتماع 
کردند, و از حضور آن بزرگوار اظهار فرح و انبساط و شادمانی مینمودند. 
پیامبر در قبا به منزل کلثوم بن هدم که یکی از مشایخ بنی عمرو و مرد 
صالحی بود و نابینا بود نازل شدند. در این هنگام خانواده های مختلف اوس 
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نزد پیامبر رفت و آمد کردند و لیکن از قبیله خزرج به علت اینکه بین آنها با 
اوس اختلاف بود کسی نزد حضرت رسول نیامد. پیامبر هر چه گام میکرد 
از خزرجیان کسی را نمیدید, و قبل از ان حضرت نیز عده ای از مهاجرین 
در قبیله بنی عمرو بن عوف فرود امده بودند. 


فقایت ماع که خص رت انم سس صلی له یه و ال مه 
وارد شدند زنان و کودکان این بیت را میخواندند: 


7 ۹ زر شم سح 0 

طلع ابر علیتا من تنیات الوَدّاع 
۰ و ی زو 0 

وجّت الشعر علیتا ما دعا لله داع 


ماه شب چهارده از گردنههای «وداع» بر ما نمایان شد. سپاس و 
شکر گذاری بر ما واجب است تا زمانی که دعا کنندهای خداوند را فرا 
بخواند. 


سلمان فارسی غلام یکی از یهودیان مدینه بود. وی از شهر و مملکت خود 
بیرون شده بود و درباره دین «حنیف» تحقیق و بررسی میکرد, وی در 
ضمن مسافرت خود به یکی از راهبان مسیحی در شام برخورد کرد و از 
راهب راجع به دین حنیف سوالاتی کرد و با وی دوست و رفیق شد. راهب 
گفت: این مه هت درامکه اه سوانه ان به آنجا بروید, پس از آن به 
عارسی از شام حرکت کرد هگامین کفرنه شرب رسید یکی از آغراب آوررا 
گرفت و به عنوان برده به نی از یهودیان فروخت, سلمان روزها در 
نخلستان این مرد بهودی کار می کرد زوری که حضوت رو صلی. لاه 
نخلستان بود در اين هنگام یکی از یهودیان آمد و به صاحب سلمان گفت, 
اطلاع داری که پیامبر این مسلمانان, به نزدشان امده است. سلمان 
فارسی هنگامی که این موضوع را شنید گفت: قربانت کردم چه می 
گوئی؟ ! صاحب سلمان گفت: کار خود را بکن به شما ارتباطی ندارد. راوی 
گوید: سلمان بش ازشتیدن این خبر از دزخت‌بانین آمد وهای را پر از 
خرما کرد و برای حضرت رسول برد. ار ام و و 
این خرما چیست؟ عرض کرد: این صدقه است و خرمای ما می باشد چون 
مطلع شدیم شما غریب هستید و از راه دور به این شهر امده اید لذا 
دوست دارم که از خرمای ما بخورید. حضرت فرمود: نام خداوند را بر زبان 
جاری کنید و از این 
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خرماها بخورید. سلمان در اين هنگام متوجه حضرت رسول شد و به زبان 
فارسی گفت: این یکی از نشانه ها است وبا انکخشت خود آن را شتصرد: 
بار-دیکر طیقی آوزد و گفت: چون دیدم شما از خرمای صدقه نمیخورید و 
لذا این طبق را به عنوان هدیه برای شما آورده ام, حضرت فرمود: نام خدا 
را به زبان بیاورید و از اين خرما میل کنید, در اين مرتبه خود آن جناب هم 
میل فرمودند. سلمان با انگشتش دو تا را شمرد. و به فارسی گفت: این 
علامت دوم است. پس از این جریان سلمان پشت سر پیامبر رفت, 
حضرت نیز شانه مبارک را باز کرده بود در اين هنگام چشم سلمان به خاتم 
نبوت افتاد و او را بوسید. خاتم النبیین فرمود: تو که هستی؟ عرض کرد: 
من مردی از اهل فارس هستم و مدتی است که از شهر خود بیرون شده 
ام, سلمان جریان کار خود را حضور پیامبر عرض کرد. 


و در این باره روایت طولانیای ذکر شده است. 


پس سلمان مسلمان شد و حضرت رسول فرمود: تو را مژده میدهم که به 
زودی خداوند ازادی تو را از دست این یهودی مقرر می فرماید. 


هنگامی که شب فرا رسید ابو بکر از پیامبر مفارقت کرد و به طرف مدینه 
اف دای سار رل ار سح سول سای ام 
و آله همچنان در قباً در نزد کلنوم بن هدم ماند: 


پس از اینکه نماز مغرب و عشاء را اداء نمودند اسعد بن زراره در حالی که 
نقابی بر چهره خود داشت حضور آن جناب رسیدر و از قدوم حضرت اظهار 
شادمانی کرد. بعد از این عرض کرد: بارشولن الله امن مارم رده که 
خبر آمدر شا را تم و لیکن حضور ها رنه ولی ما میدانید که 
بین ما و برادران ما از اوس اختلاف و کدورتی هست و لذا میل نداشتم که 
در منزل آنان خدمت شما برسم, ولی اکنون لازم دیدم حضور شما برسم. 
حصرست رت لصا ماه له و الب رد 2 
از شما اسعد بن زراره را حمایت خواهید کرد. گفتند: يا رسول الله ! 
حمایت شما حمایت ماست شما از وی حمایت کنید و او را در پناه خود 
بگیرید, پیامبر فرمود: من میل دارم یکی از شما او را پناه دهد, در این 
هنگام غْوّیم بن ساعده و سعد بن یتمه عرض کردند: با وشنول الله! اتتعه 
بن زراره در پناه ما 
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باشد. ینس از این جریان اسعد بن زراره خدمت تاش متسه اسف ان 
جناب نماز میخواند و صحبت میکرد. حضرت رسول مدت پانزده روز در قبا 
توقف کردند, در یکی از روزها ابو بکر آمد و عرض کرد یا رسول له 
مردم مدینه اشتیاق دیدار شما را دارند. اینک لازم است به مدینه داخل 
شوید. حضرت فرمود: من از جای خود تکان نخواهم خورد تا برادرم علی 
بن ابی طالب برسد. پیامبر برای علی علیه السْلام سفارش کرده بود که 
۰ از مکه به طرف مدینه حمل کند, و خودش هم حرکت نماید., 
ابو بکر گفت : من خیال نمی کنم علی ابن ابی طالب بیاید. حضرت فرمود: 
علی هر چه زودتر خواهد آمد, پس از پانزده روز که از توقف پیامبر گذشت 
علی عله اسلام به اعاق اهل پیت هیر رتید ند 


هنگامی که امیر الموّمنین به حضرت رسول رسیدند. سعد بن ربیع و عبد 
للّه بن رواحه بت های خزرجیان را از ین هید دنه آنهانا میشکستند. قزر 
کدام از بزرگان و رسای قبائل در منزل خود بت مخصوصی داشتند, و این 
بت ها را معطر میکردند و به انها تبرک میجستند. خاندان های مختلف نیز 
بت هائی داشتند که متعلق به خانواده بود و به طور دسته جمعی در عبادت 
آنها شرکت میکردند این بت ها را با پارچه ها زینت مینمودند و برای انها 
گوسفند قربانی میکردند. موقعی که نقبای دوازده گانه که حضرت رسول 
ضایه اه علیه..و اله قبلا در:فکه. آنها .زا انتخاب کزده بودند .وازد مذیته 
شدند بت ها را از منازل خود و کسانی که از آنان اطاعت کرده بودند خارج 
ساختند, و هنگامی که هفتاد نفر از مسلمین به مدینه رسیدند اسلام در این 
شهر شهرت پیدا کرد و مسلمین قوت گرفتند, و لذا بت های مشرکین را از 


راوی گوید: پیامبر بعد از ورود علی علیه السّلام یک يا دو روز دیگر نیز در 
قبا توقف کردند پس از آن برای عزیمت به مدینه سوار مرکب شد. در اين 
هنگام بنی مرو بن عوف پیرامون آن جناب اجتماع کردند و عرض کردند: 
یا رسول اللّه ! در نزد ما توقف کنید زیرا ما اهل جنگ و جهاد و عهد و پیمان 
هستیم و شما را از دشمنان و مخالفین نگهداری خواهیم کرد پیامبر فرمود: 
این مرکب مأموریت دارد مرا : به محل معینی ببرد. خبر حرکت حضرت خاتم 
السن ی لاه اه اون 
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شرع زسید:انان مسا دید وه استقیال آن ناب شتا فتنن: پیامبر به هر 
خاندای از انضار که ورمی کدی اطرافهسشت وتو منگرفتند. و 
میگفتند: یا رسول له ! در منزل ما فرود آیید: حضرت می فرمود جلوی 
مرکب مرا نگیرید و او را آزاد بگذارید زیرا وی مأمور ااست به جاي معینی 
وق ی آتعا شش ی رت ای الله لوصح 
روز جمعه از قبا حرکت کردنر و ظهر همان روز به بنی سالم رسیدند افراد 
ننی.ستالم جلوی آن خنانسرا کرضشوو کفنه با سول اللها اکنون دو آیه 
جا فرود آیید زیرا اهل این محل از مجاهدین و فداکاران هستند و شما را از 
گزند بدخواهان و دشمنان حفظ خواهند کرد, شتر حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله نزدیک مسجد این قبیله که قبل از تشریف فرمائی او, درست 
کرده بودند به زمین نشست پیامبر در مسجد فرود آمد و نماز ظهر را اداء 
کرد و برای آنان خطبه خواند, و این اولین مسجدی بود که آن حضرت در 
آن جا خطبه جمعه خواندند, و اين نماز به طرف بیت المقدس خوانده شد 
و صد نفر با آن جناب نماز گزاردند. بعد از خواندن نماز حضرت خاتم 
اش ضلی الا علیه ق له شوان رو مهار اورا بر نف کودنش 
انداختند, شتر به محله عبد اللّه بن اب رسید و حضرت رسول در این محل 
توقف کردند و میتوانستنج بر عبد اللّه بن ابی نازل شوند, پس از اينکه گرد 
و غبار بلند شد و عبد اللّه آستین خود را جلوی دماغ و دهان گرفته بود. 
گفت: ای مرد از این محل بروید و در منازل کسانی که شما را گول زدند و 
به اینچا آوردند نازل شوید و محله ما را به هم نزنید. خداوند در اثر حرف 
اه ی ای مورا را و منازل بنی خبلی که جد این عبد الله بود 
تطظا کرد و تمام خانه های آنان از بین رفت تا آن جایی که افراد این 
قبیله در ۳ دیگران اقامت کردند, در این هنگام سعد بن عباده از جای 
خود برخاست و گفت: پاششجهل الا | ز گفته های این مرد نگران نباشید, 
زیرا ما در نظر داشتیم وی را به عنوان پادشاه و سرور برای خود انتخاب 
کنیم. اکنون وی می بیند با امدن شما این موضوع منتفی شده لذا از ورود 
شما ناراحت به نظر میرسد., اینک در خانه من فرود ایید. زیرا در میان 
اوس و خزرج کسی به اندازه ما قدرت پذیرائی ندارد, و ما قوی و نیرومند 
هی اک ان له ها کش کش رت نخان الا عایت ‏ له 

اد فا سر را افکند و او هم چنان به راه خود 
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ادامه داد تا به محلی که اکنون مسجد پیامبر واقع شده رسید. این محل 
قبلا خوابگاه گوسفندان و شتران بود, و به دو کودک یتیم به نامهای سهل و 
سهیل از خزرجیان تعلق داشت.؛ و این دو کودک نیز در تحت کفالت اسعد 
بن عباده بودند. شتر حضرت رسول صلی الله علیه و اله در خانه ابو ایوب 
خالد بن ید انصاری رسید, هدن اتصاابه ریت امد پیامتر ازشتر پاتین امد 


هحامشت که آن حضرت از مرکب خود نازل گردید مردم اطراف 
شدند و او را به منازل خویش دعوت کردند, در اين هنگام که مردم 
پیرامون وی اه کرده بودند, مادر ابو ایوب وسائل و اثائیه حضرت را به 
مرا حور صوقعی که باه نردم از وی دنت ترنو ند پرسیه 
لوازم و وسائل من چه شید هدند مادر ابو ایوب به منزلش برده, حضرت 
فرمود: «المرء مع رحله» اکنون که لوازم و اثائیهم مرا آنجا برده اند من در 
آنجا منزل خواهم کرد, اسعد بن زراره نیز شتر آن حضرت را به منزلش 
بردند. 


زد ات مت عم تک او تاش الا انم او عفر 
ای بود, او راضی نشد که خود بالا رود و حضرت را در اطاق پائین پذیرائی 
کند, و لذا پرسید يا رسول الله ! پدر و مادرم فدای شما باد به اطاق بالا 
میل دارید بروید و یا در پائین اقامت میکنید؟ زیرارمن دوست ندارم در 
بالای سر شماً زندگی کنم. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
این موجب سهولت از برای مراجعین میباشد, ات ی ۱ 
در بالا اند کون میکردیم, و هنگامی که میخواستیم از دلو ات برداریم می 
ترسیدیم قطره از آن به طرف پیامبر بچکد و موجب ناراحتی ایشان گردد. 
هنگامی که میخواستیم از غرفه رفت و آمد کنیم بسیار آهسته میرفتیم و 
هنگام سخن گفتن نیز آهسته گفتگو میکردیم تا حضرت رسول ناراحت 
نگردد, و هرگاه پیامبر به خواب میرفت ما سکوت میکردیم و از خود حرکتی 
نداشتیم, بعضی از اوقات که میخواستیم غذا طبخ کنیم در غرفه را می 
بستیم تا پیامبر از دود ناراحت نشود. ۳ 
و آب آن ریخت و مادرم برخاست و ننها قطیفه ای(پتوی پشمی و پرزدار) 
که دز هیر لداشتيم رهی اب آنداخت از تشر انکه قطرخ 
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ای روی رسول خدا بریزد و قطیفه آبها را به خود گرفت و به این وسیله از 
ریزش آب به اطاق پائین که پیامبر در انجا نشسته بود جلوگیری شد, در 
اين ایام مسلمین اوس و خزرج خدمت آن جناب رفت و آمد میکردند. آبو 
اماضة اعد بن زراره: هر‌رور بزای«خظریت رشتول ضلی: الله علیه. و. اله 
نهار و شام میفرستاد, غذائی که برای او می آوردند کاسهای نان خورش 
(ترید) بود که چند تکه استخوان با مقداری کوتنت یر رو آن: بوده :و 
کسانی: که در دفت: بسامیر بفدند از ان میخوردند و چیزی از غذا کم 
نمیشد. و سعد بن عباده نیز هر شب برای ان حضرت شام می اورد, 
کسناتی. که در خدمت اهر بودند از این طذاها. فیخور دنه ری از آن 
ظرفهای غذا کاسته نمیشد. پس از مدنی شام و نهار نوبتی شد, و چند نفر 
از مسلمانان, مانند اسعد بن زراره. و سعد بن خیثمه, و منذر بن عمرو و 
سعد بن ربیع, و اسید بن حضیر هر کدام یک روز غذا می اوردند. راوی 
گوید: یکی از روزها که نوبت اسید بن حضیر بود وی غذا را طبخ کرد و 

حاضر نمود, ولی کسی را ندید تا برای حضرت رسول ۱ 
اینکه. مزدی: بزرک و شریف بور غذا .را به حضور. ان خضترته تبرم. وی 
هنگامی که حضرت از نماز برمیگشت با او ملاقات نمود. پیامبر فرمود: 
خودت برای ما غذا آورده ای؟ عرض کرد: آیکتیا وله ال خرن کت 
نبود برای شما غذا| بیاورد لذا خودم آوردم, فرمود: خداوند به خانواده شما 


در کتاب دلائثل النبوة از انس بنر مالک روایت شده که گوید: هنگامی که 
حضرت رٍسول صلی الله علیه و آله به مدینه وارد شدند. انصار زن و مرد 
خدمت ان جناب رسیدند و گفتند؛ یا رسول الله ! به طرف ما تشریف 
بیاورید, حضرت فرمود: شتر مرا واگذارید وی هن جا که مافورنت دارد 
خواهد نشست. پس از این شتر در خانه ابو ایوب به زمین آمد, در این 
هنگام دختران بدی نجار بیرون شدند و از ورود پیامبر اظهار شادمانی 
کردند و میگفتند: 


همسایه او است. 
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راوی گوید: حضرت خاتم النیّین صلی اللّه علیه و آله به طرف آنها متوجه 
شد و گفت: ایا مرا دوست دارید انصار 1 ار نو کی رهگ اشها را 


دوست داریم. پیامبر سه مرتبه فرمود: من نیز شم را دوست دارم. 


علی بن ابراهیم گوید: مهوت ن ینت نطیل و ببی فزیطه وریتی قیتفاع حدم 
حضرت رسول رسیدند و گفتند: یا محمد ! مردم را به چه دعوت میکنی؟ 
فرمود: به انیت خداوند و رسالت خود مردم را میخوانم؛ من همان 
رسولی هستم که شما اوصاف مرا در تورات می بینید و از پیامبران خود 
نیز راجع به من مطالبی را شنیده اید مگر انبیاء شما نگفتند, که: پیامبری از 
مکه ظاهر خواهد شد و به یثرب هجرت خواهد کرد. "یکی از علمای شما که 
از شام آمده بود به شما گفت: من از لذت زندگی و طعام های لذیذ 
گذشتم, و به طرف فقر و گرسنگی 0 این رنجها برای این است که 
در همین نزدیکی ها در «حره» پیامبری ظاهر خواهد شد, اين پیامبر در مکه 
مبعوث میگردد و به اين جا مهاجرت میکند. وی آخرین انبیاء و افضل آنان 
میباشد. اين پیامبر بر حماری سوار می شود. و لباس مختصری میپوشد. و 
به نان اندکی قناعت میکند, در چشمهایش قرمزی مشاهده میگردد, و بین 
شانه هایش خاتم نبوت قرار دارد, او شمشیری روی شانه اش میگذارد و 
از احدی هم باک ندارد, این پیامبر در معاشرت و مجالست خنده رو و 
ناشن ات لیکو در فان کی کون فریرد خکومت: و سططافت. او 
آنجا که پای آدمی رسیده. خواهد رفت. بهودیان گفتند: ما این مطالب را 
شنیده ایم؛ ولی اکنون نزد شما آمده ایم تا با هم عهد و پیمان ببندیم 
کهاشه‌ها از ما این ات ها ابا هم احتا قی ای ها را مد 
شما بی طرفی اختیار خواهیم کرد و با دوستان و دشمنان شما کاری 
ایا اد 
شما به کجا خواهد رسید. ضر هر تون صلی الم علنه و اله‌جتناد ان 
را پذیرفتند. و در این مورد عهد نامه ای نوشتند. و مقرر شد که: بهودیان 
نسبت به پیامبر و مسلمانان کاری نداشته باشند, و به دشمنان آنان هی 
گونه کمک و مساعدت نکنند و با دست و زبان یاری نرسانند. و به مخالفین 
۱ , و به این 
عهدنامه در اشکارا و نهان و شب و روز عمل کنند. و خداوند را در 
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این موضوع شاهد گرفتند. و اگر چنانچه یهودیان به متن این قرارداد و 
معاهده عمل نکردند و مواد 2 را نقض نمودند, پیامبر اسلام مجاز است با 
بهودیان جنگ کند, و خون آنها را بریزد. و زنان و کودکان آنها را اسیر کند و 
اموال. انان‌سر ضنط ماید ور این مهرد برای .هر فبیله از مو‌دیان عمدنانه 
جداگانه ای نوشته شد. حیی بن اخطب که رئیس و گرداننده امور بنی نضیر 
بود, به منزل خود مراجعت کرد برادران او جدی بن اخطب, و ابو یاسر بن 
اخطب نزد او رفتند و گفتند: از اين ملاقات چه فهمیدی؟ گفت: این همان 
کسی است که ما در تورات وی را میشناسیم و علمای ما هم مژده ظهور 
او را به ما داده اند, و لیکن من با این امر دشمن هستم. زیرا که در این 
صورت نبوت از فرزندان اسحاق بیرون خواهد شد و به فرزندان اسماعیل 
منتقل خواهد گردید, و نبوت هیچ گاه تابع فرزندان اسماعیل نخواهد شد. 


ریاست بنی قریظه با «کعب بن اسد» بود. و ریاست بنی قینقاع را 
«محیریق» در اختیار داشت, این مرد ثروت زیاد وباغ های فراوانی داشت. 
وی پس از اینکه از خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله برگشت به 
قوم خود گفت: اگر میدانید این پیامبر به راستی مبعوت شده اکنون برویم 
به او ایمان بیاوریم و به هر دو کتاب معتقد گردیم ولی بنی قینقاع از وی 
اطاعت نکردند. 


و گوید: حضرت رسول در مربد(آغل شتران و چهارپایان) نماز میگذاردند. 


پس از چندی به اسعد بن زراره فرمودند: این محل را از صاحبش 
خریداری کنید. اسعد بن زراره در نظر گرفت این زمین را که متعلق به دو 
یتیم بود به قیمت زیادی خریداری کند, صاحبان زمین گفتند: ما او را به 
پیامبر بخشیدیم. حضرت فرمود: من بدون بهاء, زمین را قبول نمیکنم. بعد 
از اين مذاکرات زمین مزبور را به ده دینار خریدند, در اين محل گودالی 
بود و آب های اطراف در آنجا جمع ميشد, حضرت رسول با دست اشاره 
کردند و آن آب ها جاری شد و گودال خالی گردید, پس از آن امر فرمود: 
مقداری خشت تهیه کردند, پیامبر شخصاً بنای مسجد را زیر نظر گرفتند, 
اتتداع فقدایی از وی را نود کروند. ود بادسنی هانی. که از حرم آوزده 
ميشد پایه های مسجد را استوار نمودند. افراد مسلمین از حره سنگ می 
آوزذندر.-خطظرات, رتول. نیز سنکی, زا کر خالی که وروی .سبته خود گذاشته 
بود حمل میکرد, 
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اسید بن حضیر عرض کرد: يا رسول اللّه اجازه بدهید من این سنگ را ببرم, 
فرمود: من این را خواهم برد شما بروید سنگ دیگری بیاورید / پایه های 
1۳ 
کار کردند, و بعد مختصری را با یک خشت و نصفی بالا آوردند و بعد دو 
خشت به طور مخالف کا ر گذاشتند و دیوار را به اندازه قامت یک مردی 
با اور ده تسه تن هم نم انجا رم صد درا نف هنگامی که هوا گرم 
شد به حضرت رسول گفتند: خوب است سایه بانی بالای مسجد بگذاریم تا 
از گرمی و حرارت آفتاب اسوده باشیم, پیامبر دستور داد چند ستون نصب 
کردند و مقداری شاخه خرما روی آنها انداختند. پس از این گفتند: یا رسول 
الله ! اگر این مسجد سقف داشت بهتر بود, فرمود: سایه بانی مانند سایه 
بان موسی برای ما کفایت می کند. به علاوه ما کارهای دیگری داریم که 
الزم از این کار است بعد از اين که بنای مسجد به پایان رسید. حضرت 
رسول برای خود و اصحابش در اطراف مسجد خانه هائّی بنا کرد و برای 
هر یک از آنها محل هائی معین کرد تا آنان خانه های خود را در آنجا بسازند, 
برای حمزه بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب نیز جایی در نظر گرفت. 
پس از این دستور داد از خانه ها به طرف مسجد دری باز کنند و از انجا 
رفت و امد کنند. جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند امر میکند درهای خانه 
ها را که به مسجد باز می شود ببندید, جز در خانه خودت و علی بن ابی 
طالب که لازم نیست آنها را ببندید و آنچه در آن بر تو حلال است بر علی 
هم حلال شده, در اين هنگام حمزه و بقیه اصحاب به خشم و غضب آمدند, 
حمزه گفت: من عموی وی هستم امر میکند در خانه مرا ببندند و لیکن 
علی که برادرزاده ام هست و از من کوچک تر است از این جریان مستثنی 
است. پیامبر آمد و به حمزه گفت: ای عم ناراحت نباش و از بستن در خانه 
ات غضب نکن, به خداوند سوگند من به این موضوع امر نکرده ام , خداوند 
دستور داده است که درب خانه های شما رارببندم و از بستن در منزل علی 
خودداری کنم, حمزه عرض کرد: يا رسول اللّه ! اکنون راضی شدم و تسلیم 
خداوند و رسولش گردیدم. 


کف میک سرت ون ی ارام یه یی الم شام ها ی وه ات 
میکرد. حضرت زهرا علیها السلام در خدمت آن جناب بود, ابوبکر فاطمه را 
از 
۳ 
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پیامبر خواستگاری کرد حضرت فرمود: من در انتظار فرمان خداوند 
ِِ , بعد از ابو بکر, عمر از حضرت زهرا خواستگاری نمود. پیامبر همان 

ب اولی را دادند. در اين هنگام به علی بن ابی طالب گفتند: چرا فاطمه 
0 من چیزی ندارم ! گفتند؛ پیامبر از شما چیزی 
نخواهد_خواست. علی بن ابی طالب علیه السّلام خدمت حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله آمدند و لیکن از شرم و حیا چیزی نگفتند و برگشتند, 
روز دیگر آمد باز مراجعت کرد. روز سوم که خدمت پیامبر رسید فرمود: یا 
علی ! آبا حاجتی داری؟ عرض کرد: آری یا رسول اللّه ! فرمود: شاید آمده 
ای فاطمه را خواستگاری کنی؟ عرض کرد: آری يا رسول الله ! فرمود: از 
زندگی چه داری؟ عرض کرد غير از یک زره چیزی ندارم. حضرت رسول 
صیم ال هه اه ها هم ها ال مرا اه مس ادا 
بن بن آبی طالب عقد بستند, و امیر الموّمنین هم زره ود را به حضرت 
رسول دادند, پیامبر فرمود: اینک منزلی تهیه کن تا فاطمه را انجا بیاورند. 
علی علیه السّلام عرض کرد: يا رسول الله ما جز منزل حارثه بن نعمان 
ها رب ی ات 
بردند نه سال بیشتر نداشت پیامبر میفرمود: ما از حارثه بن نعمان شرم 
داش ویرا که‌همه مترل ای را کرفته مار هار این کارت 
رسول اطلاع پیدا کرد و خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد: يا رسول 
له | جان و مالم در راه خدا و پیامبرش آرزشی ندارد. من آن را که تو از 
من گرفته ای بیشتر می پسندم. مرت جانم النسن درباره وی <عا فرصو 
طالب علیه السلام در منزل حارثه بردند. و بستر انها در شب زفاف عبارت 
بود از یک پوست گوسفندی که روی او خوابيدند. 


وس تسه[ ی اه اتمه اعد مک تا نت ان فد او 
هجرت نیز به طرف بیت المقدس نماز میخواندند. در اين هنگام یهودیان به 
آن جناب گفتند: تو از ما متابعت و پیروی میکنی, زیرا که شما به طرف 
بیت المقدس که قبله ما هست نماز میخوانی, و ما قبل از تو نماز 
میخوانيم. پیامبر از این جهت اندوهگین شد و دوست داشت که خداوند 
قبله ر به به طرف کعبه تغییر دهد. حضرت در دل شب از منزل بیرون میشد 
ی 
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که تغییر قبله پیش آمد پیامبر در مسجد بنی سالم نماز میخواند مسجدی 
که آولين, تماز جمعه مدیته-در آن برگزار شندء خضرت. نماز ظهر را ده 
رکعت به طرف بیت المقدس خواند. و دو رکعت به طرف عبه اداء کرد. 
دراین شام بوه که این اه شونهارل کرد «قَذٌ تری تَقلبِ وَجُهک فی 
السّماء قَلنْوَلیتّک قبلَهٌ تضاها»(1) ( ما [به هر سو] گردانیدن رویت در 
آسمان را نیک می بینیم. بش آباش: تا ] تو وابه قبلةه ای. که. بدانخشتود 
شوی برگردانیم. ) 


پیس از,این آپات قتال و جهاد ۱ مشرکین فریش آمد: «آزن ُقاتلون 
ام ظلِمُوا ق ان ال علی تر هم اعد یو الذین أَخُرجُوا من دیارهم بغیر 
حقٌ / ولو رش الله»( )2‏ به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده, 
رخصت [جهاد] داده شده است. چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند. و البته 
خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. همان کسانی که بناحق از خانه 
هایشان بیرون زانده: شدند. اانها کناهی. نداشتند | جر اینکه. می. گفتند: 
«پروردگار ما خداست ). 


توضیح: «التوگف» یعنی در انتظار بودن. جوهری گوید: «الال» چیزی است 
که.در آنتدا و بایان روز میبیتی گوبی ان شاخص ها را بالا فیبرد آما تنزاب 
نیست. پایان نقل قول. 


در برخی روایتهایشان «رأی رجلا مبیّضاً یزول به السراب» در نهاية گوید: 
بعلی او را بالا برده و اشکار میسازد. گفته میشود: «زال به السراب» یعنی 
هرگاه به صورت خیالی اندامش اشکار گردد. 


و گوید: «الاطم» مانند «الاجم» به صورت مخفف و با تشدید میاید و جمع 
از «آطام» است و آن قلعههای اهالی مدینه است. و گوید: «تشوفت الم 
الشی ۶» یعنی: چشم دوختم . «النساء یتشوفن الی السطوح» یعنی نگاه 
میکنند و دراز میشوند. سخن او: «لا اریم» یعنی تکان نمیخورم و نمیروم. 
سخن او: «الحلقة» در برخی نسخهها با حاء و قاف ذکر شده است و این 
کلمه با فتحه و سکون لام به 
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معنای سلاح است. و در برخی نسخهها با فاء و کسره به معنای پیمان و 
معاهده برای همکاری و همیاری است. 


سخن او: «اکثر فم بتر» شاید کثرت مردم را در دهانه چاه قرار داده پا 
کثرت چاه کنایه از کثرت پیروان و مهمانان است. «الخبب» نوعی دویدن 


است. 


جزری گوید: در حدیث آمده است: مسجد پیامبر مربد (خوابگاه شتران) دو 
یتیم بود و «المربد» مکانی است که شتر و گوسفند در آن نگه داشته 
میشود. 1 با کسره 
میم فتحه باء از «ربد المکان» است هرگاه در آن مکانی اقامت کند. و 
«ربده» یعنی او را نگاه داشت. و همچنین «المربد» مکانی است که خرما 
را در آن میگذارند تا خشک شود. 


2 عافت* سعید بن مسیب روایت ت کرده است که از امام علی بن حسین 
علیه السلام پرسیدم: روزی که امام علی بن ابی طالب علیه السلام اسلام 
آورد چند سال داشت ؟ فرمود: ایا بقل هرگز کافر بود؟ ۱ روزی که خداوند, 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را مبعوت کرد علی علیه السلام فقط ده 
سال داشت و در آن زمان کافر نبود, او به خداوند تبارک و تعالی و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد و در ایمان به خدا و پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و بر پا داشتن نماز, سه سال بر همه مردم سبقت گرفت. 
اولین نمازی که همراه رسول خدا به جا آورد دو رکعت نماز ظهر بود و به 
این ترتیب خداوند د قکت پر رهق که اساام آورد دو رکعت دو رکعت نماز 
را دو رکعت به جا می اورد و علی علیه السلام همراه او بود تا این که 
پیامبر به مدینه هجرت کرد و علی علیه السلام را برای انجام اموری [در 
ی مه ی 7 

د. پیامبر صلی الله علیه و آله روز پنجشنبه, اول ربیع الاول سال 
۳ 
و در قبا فرود امد و دو رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز عصر بجا اورد و 
همانجا منتظر علی علیه السلام ماند و همه نمازهای پنج گانه را دو رکعت 
به جا می آوزد پیامبر بر عمرو بن عغوف وارد شده بود, مدت ده روز و 
انقی نزد انها مانن. کستتد آبا همین خاتریما مت‌ ماش اهکان فسمشخدی 
برایت بسازیم؟ فرمود: نه. من 
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منتظر علی بن ابی طالب هستم و به او گفته ام به من ملحق شود و تا 
زمان آمدن او این جا خواهم بود و تا رسیدن او در هیچ جایی منزل نخواهم 
گرفت و ان شاء الله به زودی می رسد. تا زهان. آهدز علی علبه السبلام 
اس صای الیو ال اه هرهس عیی مانی و فی علی اه 
السلام رسید, پیامبر از قبا به سوی بنی سالم بن عوف رفت, در روز جمعه 
وس مان بای خسف و حالی که علی له السلم هیراه از ند 
تاه یعس و را یرای نا که ماه انا کر سای را 
دو رکعت نماز جمعه و دو خطبه خواند. 


شن هعان رفز توا تفه انش کمبا آن یه فیا آمده تور یه سنوی مر بته 
به راه افتاد و علی علیه السلام همراه او بود و از او جدا نمی شد و هر جا 
پیامبر می رفت, او هم می رفت؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به هر محله 
ای که قدم می. گذاششت: انصار همه زد حضرت آمده و می خواستند به 
خانه انفا تروف امش هافر راوتافه آم‌تراسات یه که مور 
است. پیامبر زمام و افسار آن را بر گردنش انداخت و او حضرت را به این 
جا که می بینی آورد. حضرت با دست خود به در مسجد پیامبر که در آن جا 
بر مردگان نماز می خواندند اشاره کرد. ناقه همانجا ایستاد و سپس خوابید 
و گردن و سینه اش را بر زمین گذاشت. پبافتر بانین امد ه ایو ابو ودید 
از همه جلو آمد تا اسباب و رحل پیامبر را بردارد و پیامبر صلی الله علیه و 
الم اد حانه وه ره ساسم مات اعرتره علی علیه الشسااض هر اه 
آماده شد و هر یک به خانه خود رفتند. 


سعید بن مسیب از علی بن حسین علیه السلام پرسید: فدایتان شوم ! 
وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله به سوی مدینه حرکت کرد ابو بکر همراه 
او بود, کجا از پیامبر جدا شد؟ فرمود: تاهاب ۱ دید و رن 
فرود آقد ده متتظرن رون غلی. -علیه الشلام شد؛ ابو بکر به و گفت: 
برخيزید به مدینه برویم مردم منتظر شما هستند و از دیدن 1 
مود بر نا برمنم این حامتطر رشیدن علی پباشته گفان: نمن 
کش که آه ای ها رای شا سس رس مها صلی الم وه لد 
۱ نه, به زودی می رسد, من هم این جا می مانم تا پسر عمویم و 
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دینی ام و محبوب ترین افراد خاندانم به این جا بیاید,. او خودش را به خطر 

تب و مرا از مشرکان نجات داد: امام فرمود: در این حال ابو بکر 

ن و مشمئز شد. و به این دلیل نسبت به علی دچار حسادت شد. 

این اولینءباز بود کم آبو‌بکن دارم‌علی:علیه السلامزبا پیافین معالعت کرد 

و اولین مخالفت او با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود, ابو بکر خودش 

1 
ماند. 


بسن ۰ از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدم: رسول خدا تام الله علیه 
الم چم رهانی قاط مه راننه عفد علی علنه: السلام بزاورد؟ فرموظ رت 
سال بعد از هجرت به مدینه, فاطمه در آن زمان تّه سال سن داشت. 


امام فرمود: فاطمه علیها السلام تنها فرزند پیامبر بود که خدیجه بعد از 
ظهور اسلام او را به دنیا اورد. و خدیجه یک سال قبل از هجرت از دنیا 

در مکه برای پیامبر بسیار سخت و ناگوار شد و بسیار اندوهگین گشت و از 
کار قزر چاه بیمناک شد و از این امر به جبرئیل شکایت کرد 
خداوند عر و جل , به او وحی کرد: از اين شهر که اهل آن ظالم هستند 
بیرون برو و به سوی مدینه حرکت کن. که تو امروز در مکه هیچ یاوری 
نداری و علیه مشرکان جنگ برپا کن. در این 0۷ پیامبر به سمت مدینه 
حرکت کرد. 


پرسیدم: نماز به این صورت و ترتیبی که امروز است چه زمانی بر 
مسلمانان واجب شد؟ فرمود: در مدینه. وقتی دعوت کاملا اشکار شد و 
اسلام قوی شد و خدا جهاد را برای مسلمانان واجب فرمود. پیامبر صلی 
الله علیه و اله هفت رکعت به نمازها افزود: دو رکعت به نماز ظهر و 
عصر, یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت به نماز عشا افزود و نماز صبح 

را ۱ ۱ ۱ب 7 
این. که املانکه روز برای نزول از آسمان و ملائکه شب برای عروح به 
آسمان تعجیل دارند. ملائکه شب و ملائکه روز همراه با .پیامبر در نماز 
صیح شرکت می کردند لذا خداوند عر و جل فرمود: «وفرآن الفجر ان 
فان الْقَجُرٍ کان 
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مسْهُودا» (زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است. ) 


توضیح: «البضع» ما بین سه تا ده است. و «جران البعیر» با کسره جیم 
جلوی گردن شتر است ان تن ۲ متخ ان «و هم پستریثون» یعنی کند 
راه رفتند. «علی قطر 6 الاسلام» یعتی بسن از بعتت بیامبر صلی اللة غلیة و 
ال تسام 


درباره فرموده او «لتعجیل نزول ملائکة اللیل» میگویم: علت قصر نماز به 
ار لس وا یا ای انیت ایا اساسا کر 
روز میتواند بنا بر چند وجه باشد: 


وجه اول: ايینکه نماز صبح اگر کوتاه باشند, ملائکه در نزول تعجیل میکنند تا 
به ان برسند. و بر عکس حالتی است که نماز. طولانی باشد زیرا در این 
صورت میتوانند دیرتر نزول کنند و به رکعت سوم يا چهارم برسند. و این 
وجه, صحیم است در صورتی که ِِ و حضور انان از ابتدای نماز واجب 
نباشد و این بر خلاف ظاهر روایت ت است. 


وجه دوم: گفته میشود: شاید حکمت اقتضاء کرده که ملائکه شب و روز در 
زمین, بسیار با هم گرد نيایند و بر اين اساس تعجیل عروح ملائکه شب, در 
میکند. 


وجه سوم . : اینکه حضور ملائکه روز برای نماز صبح در هواء باشد و مقصود 


از نزول آنان: نزول و فرود اف یتفر باشد, پس با این توجیه» زمانی 
نزول میکنند که ملائکه شب عروج کردهاند. 


وجه چهارم: کته شگه: ‏ بدین معنا است که از آنجایی که ملائکه روز به 
خاطر انجام ماموریتشان در زمین مانند نوشتن اعمال و دیگر کارها؛ , در 
نحل عحیل نید بشن انعم در اشداع نه ها قهویت رشان اضباط 
دارد, با تخفیف و کوتاه بودن نماز مناسب دارد تا به ماموریت خود 
رسیدگی کنند. چنان که ملائکه شب برای عروج تعجیل میکردند, يا به همان 
بای کف کر هار این که امن نها 
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1-. روضه کافی : 338 - 341 


متعلق است, به گونهای که از ابتدای شب باشد مثل عبادت یا چیز دیگر , و 
حتی اگر در زمان پایان یافتن مدت ماموریت آنها, تنها کاری که باید انجام 
میدادند. عروج به اسمان بود, کفایت میکرد. پس تعجیل نزول برای فرض 
ناسحا ای توص رس 
حضور و همراهی همگی آنها با نماز پیامبر است و هیچ ممانعتی ندارد که 
تفخیل در ابقداء علت علت باشد. 


سپس بدان که در کتاب من لا یحضره الفقیه و علل الشرایع اینگونه آمده 
است: و نماز صبح را به همان ضورت: که دز مکه. واجت. کردیدة بود بافی 
گذاشت و بر آن نیفزود به خاطر شتاب ملائکه شب در بالا رفتن به سوی 
اسمان و تعجیل در فرود آمدن فرشتگان مامور روز به جانب زمین, ۰و بدین 
ترتیب بود که فرشتگان روز و فرشتگان شب با رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله خعلگی شاهذ تمار صبح کشتند. (1) 


بر این اساس وجه و احتمال پنجم نیز وجود دارد ۵ اينکه تنها علت قصر 
نماز, تعجیل عروج باشد و اما تعجیل نزول علت ما بعد آن یعنی حضور و 
شهادت همه ملائکه شب و روز باشد. 


3. کافی: غیق الم بر ستان | گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود: 00۵9۳۳ در آغاز دیوار مسجد خود را یک 
«سمیط» بنا کرد. یعنی یک خشت., و چون مسلمانان زیاد شدند گفتند: 
کاش اف مین فرمودق. که مشخد وه داد وی نون قورموه: مسجد را 
زیاد کردند, و به قدر«سعیده» یعنی به اندازه یک خشت و نیم بنا کردند, 
باز هم مسلمانان فزونی گرفتند, و عرض کردند: با رسول اللّه چه خوب 
است که دستور فرمائید به مسجد افزوده گردد. حضرت فرمود آن را زیاد 
کردند و دیوارش را دو خشت نر و ماده ساختند. و چون گرما برایشان 
شذات گرفت. عرض کردند: ای پیامبر خدا چه خوب است. اگر دستور 
فرمائی سقفی ساخته شود که سایه اندازد تا از گرما مصون باشیم. پس 
دستور داد که ستونهائی از چوب خرما بر پا داشتند و با چوبها و برگهای 
خرما و علف, سقفی ساختند, تا انکه باران بارید, و بر رو آنان زيخته شد: 
گفتند: ای پیامبر خدا اگر اجازه می فرمودی 
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لد ب‌ققبه 121 غلل انش اه :18 


بلکه چوب بستی همانند چوپ بست موسی علیه اسلام باشد, و زیاده از 
وی اه فا ی هی ال 
و قَذ دیوار مسجد پیش از انکه ان سقف به رویش نهاده شود به اندازه یک 
قامت انسان بود, و چون سایه دیوار به طول یک ذراع می شد نماز ظهر را 
ی خواندند, و چون به اندازه دو ذراع می گشت نماز عصر به جاأ می 
وردند. 


فرمود: «سمیط » یک خشت یک خشت کنار هم چیدن است؛ ۰ « سعید؟؟ یک 
خشت و نیم ؛ و «انثتی و ذکر» نیز دو خشت مخالف و چپ و راست هم می 
باشد. (1) 


4 کافی: معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد, با پای 
مبارک شان دور خانه های آن را علامت گذاشت و گفت: خدایا ! هرکس 
تخنفی از ان زا بفروشد, برایش مبارک نگردان !. (2) 


۳ دورها» با فتحه دال یعنی: اطراف آن. یا با ضمه جمع «دار» 
اصحابش بنا کرد. و «الرباع» جمع «ربع» با فتحه راء به معنای منزل است. 


5 کافی: عقبة بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: می 
خواهیم به زیارت مساجد اطراف مدینه رهسپار شویم, از کدام مسجد 
شروع کنیم؟ فرمود: از مسجد قبا شروع کن و در انجا هرچه بیشتر نماز 
بخوان؛ در این منطقه, اولین مسجدی که رسول خدا| در ان نماز خواند, 
همین مسجد قبا بود. بعد از ان به خانه ماریه همسر رسول خدا| مادر 
ابراهیم برو, و در انجا نماز بخوان که رسول خدا شبهای فراوانی در انجا 
نماز خوانده است. سیس به مسجد «فضیخ» برو و در ان مسجد نماز 
بخوان که رسول خدا| در ازجا نماز خوانده است. (3) 
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6 کافی: حلبی از امام صادق علیه السلام روا بت کرده که درباره مسجدی 


که(در قرآن آمده) بر اساس تقوی بنا شده از آن حضرت پرسیدم. فرمود: 
آن؛ مسجد قباء است. ۳۹ 


7 مناقب: سلمان گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
مدینه آمد, مردمان به مهار شتر آویختند (و هر یک مي گفتند: نزد ما فرود 
آی !). پیامبر گفت: ای مردم. شتر را رها کنید که او مأمور است. پس بر در 
خانه هر کس که خوابید در نزد او فرود خواهم آمد. مهار شتر را رها کردند, 
شتر همچنان پیش رفت تا به شهر مدینه داخل شد و بر در سرای ابو ایوب 
انصاری بر زمین قرار گرفت. و در آن روز در مدینه کسی فقیرتر از او 
نبود. و دلها در حسرت مفارقت پیامبر فرو رفت. ابو ایوب انصاری ندا کرد: 
مادر در را باز کن, سرور بشر و گرامیترین فرد ربیعه و مضر, محمد 
مصطفی و فرستاده برگزیده نزد ما آمده است. آه .رون اه.ودی را باز 
کرد و مادر او نابینا بود. گفت: افسوس بر من, ای کاش چشمی داشتم تا با 
آن چهره سرورم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را میدیدم. اولین 
معجزه پیامبر در مدینه اين بود که دستان مبارک خویش را بر صورت مادر 
ابو ایقب گذاشت و چشمان او باز شد و سالم گردید. (2) 


توضیح: «الهفیف» شتاب کردن در راه رفتن است. 


هجرت فرمود و اصحابش را به هجرت امر کرد. در زمان هجرت. ان 
حضرت پنجاه و سه ساله بود و هجرت آن حضرت در روز دوشنبه بود. و 
سه روز و در روایتی شش روز در غار اقامت داشت و در روز دوشنبه 
دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شد. و گفته شده: یازدهم ربیع الاول, و این 
سال, سال اول هجری بود. و مبنای تاریخ را محرم قرار دادند. پیامبر در 
قباء د ر خانه کلثوم بن هدم فرود آمد سپس سه روز در خانه خیئمة اوسی 
بود. و گفته شده: دوازده روز تا رسیدن علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر 
بود. ۵ ردص مه هن سوب فا عضا مدید و بات موه پیامبر در قباء 
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له قرو کاقی 21:1 
2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 115 - 116 


مسجد آنها را بنا کرد و در روز جمعه از آنجا بیرون آمد و وارد مدینه شد و 
در مسجدی که در بطن وادی بود نماز گزارد. 


نسوی در تاریخ خود گوید: اولین نمازی که پیامبر در مدینه خواند, نماز 
عصر بود سپس به منزل ابو ایوب رفت و پس از ز گذشت یک ماه و چند روز 
از هجرت؛ نماز مقیم کامل گردید. و یس از هشت ماه بین مقمنان پیوند 
برادری ایجاد نمود و در همان زمان اذان تشریع گردید. (1) 


9 مناقب: روایت شده که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
انتظار آن حضرت مینشستند و هنگام ظهر باز میگشتند. در یکی از روزها 
پیامبر به مدینه رسید و اولین کسی که آن حضرت را دید مردی بهودی بود 
و چون پیامبر را دید با بانگ بلند فریاد زد: ای بنی قبله این سلطان شما 
است که میأید. پیامیر ضلی. الله عليه .و اله و سلم خر تزد کلنوم بن دم 
فرود امد و بیرون میرفقت و در خانه سعد بن خئیمة در نزد مردم 
مینشست. و سه شب پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, علی علیه 
السلام رهسپار شد و سپس به رسول خدا ملحق گردید و همراه با آن 
حضرت به منزل کلثوم فرود آمد, و ابوبکر در خانه حبیب بن اساف بود. 
و ی ها و و 
کرد و مسجد آنجا را بنا نمود و روز جمعه در مسجدی که در بطن وادی 
رانوقا بود نماز گزارد. و اين نماز. اولین نمازی بود که در مدینه خواند. 
سپس غشّان بن مالک و عباس بن عُبادة همراه با گروهی از بنی سالم نزد 
پیامبر امدند و عرض کردند: ای رسول خدا! در نزد ما اقامت کنید که 
شمار و تجهیزات بسیاری داریم و از شما حمایت میکنیم. فرمود: شتر را 
رها کنید او مامور است. سپس زید بن لبید و فروة بن غمرو همراه با 
مردانی از بنی بیاضه پیامبر را ملاقات کردند و همین سخنان را به پیامبر 
عرض کرددند. سپس سعد بن ربیع و خارجه بن زید و عبدالله بن رواحة 
همراه با مردانی از بنی حارتث بن خزرج نزد پیامبر امدند. شتر به راه افتاد 
۳ مقابل خانه فرزندان مالک بن نجار بر در مسجد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم بر زمین قرار گرفت. و اين محل قبلا 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 151 - 152 


خوابگاه گوسفندان و شتران بود, و به دو کودک یتیم از بنی نجار تعلق 
داشت. هنگامی که شتر بر زمین نشست و رسول خدا| پایین نیامده بود, 
شتر جهید و اندکی حرکت کرد و پیامبر افسارش را رها کرد و با افسار آن 
شتر را خم نمیکرد. سپس شتر به عقب برگشت و به جایی که در ابتدا 
با سپس تکانی خورد و از فرط 

کتک یکی حرکتن کرد ۵ کردنش را باشن کرفت؛ رشتول خدا صلی لاد 
علیه و اله و سلم از شتر پایین آمد. ابو ایوب بار و بنه پیامبر را برداشت و 
در خانهاش گذاشت و پیامبر در خانه ابو ایوب فرود آفند و حزبارم. فرید 
(خوابگاه گوسفندان و شتران) پرسید و ابو ایوب به آن حضرت عرض کرد 
که این مکان متعلق , به سهل و سهیل دو یتیم مَعاذ بن عفراء است. معاذ آن 
دو کودک را راضی کرد و پیامبر به بنای مسجد امر فرمود و خودش نیز در 
ساخت مسجد همکاری نمود. مهاجران و انصار برای ساخت مسجد کار 
میکردند و همه مسلمانان در حین کار کردن رجز میخواندند. برخی 


اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند, اين کاری نایسند از جانب ماست. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود: هیچ حیاتی, زندگی حقیقی 
نیست مگر حیات آخرت, پروردگارا به مهاجرین و انصار رحم بفرما. 


علی بن ابی طالب میفرمود: 


که از گرد و غبار کنار میکشد, برابر نیستند. 


۹ مدت زمان اقامت بامم در مدیه نا زماتی ود که مسجد و 
را ای اس ال سا ایا و 1 
توضیح: جزری گوید: در حدیث سلمان مقصود از «بنی قیلهة» اوس و خزرج 
دو قبیله انصار بود. و «قیله» اسم مادر پیشین انها بود و او, قیلة دختر 
کال بود. بایان نقل فول: 
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سخن آو: «هذ| جدذکم» بعلی صاحب بخت و سلطان شما است و ممکن 


گوید: مردم مدینه پیش از اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
جمع می شدند. انصار گفتند: برای بهودیها در روزهای هفته یک روزیست 
(شنبه) که در آن جمع میشوند برای مسیحیان نیز روزی است (یکشنبه) که 
مجتمع میگردند. پس ما هم روزی را قرار بدهیم که در آن گرد آمده و ذکر 
خدای عرٌ و جل نموده و او را سپاس گوئیم, يا گفتند چنان که روز شنبه 
برای یهود و روز یکشنبه برای نصاری است پس آن را روز عروبه قرار 
دهید. پس نزد اسعد بن زراره جمع شدند و او برایشان در آن ِ نماز 
خواند و به آنها خاطر نشان کرد که این روز را جمعه بنامید. هنگامی که نزد 
او جمع شدند اسعد بن زراره گوسفندی برای آنها گشت, نهار و شام از یک 
گوسفند خوردند, برای اینکه آن روز جمعیتشان کم بود. پس خداوند تعالی 
نازل فرمود «اذا تودی للصّلاه ...» این اولین جمعه ای بود که در اسلام 
فان خمعه خوانوه نید و اما اوّل جمعه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم با اصحابش اجتماع نمود: گفته شده که رسول خدا از مکه به 
سوی مدینه مهاجرت نمود تا در دهکده قبا بر بنی عمرو بن عوف فرود آمد 
و اين, در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الال موقع ظهر بود. پس در قبا از 
روز دوشنبه تا پنجشنبه توقف فرمود و مسجد قبا را ساخت. ان گاه از 
میان انان روز جمعه به سوی مدینه حرکت فرمود و در بطن وادی در بنی 
سالم بن عوف نماز جمعه را که در آن روز در اين محل مسجدی بنا کرده 
بوذنده درک نفوده و این اولین خمعه ای نود که بيامتد خدا در اسلام آن زا 
جمعه قرار داد و در این جمعه خطبه ای ایراد فرمود, و آن اوّلین خطبه ای 
بود که در مدینه خواندند و فرمودند: 


میخواهم و هدایت میطلیم, بدو ایمان دارم و انکار او نمیکنم و با هر که 
انکار وی کند دشمنی میکنم و شهادت میدهم که خدائی جز خدای یکت 
نیست که تنها و بی شریک است و شهادت میدهم که محمّد بنده و پیامبر 
اوست که وی را با هدایت و 
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نور و پند هنگام فترت(جای خالی) پیامبران و کمیابی علم و ضلالت مردم و 
پایان یافتن زمان و نزدیکی رستاخیز و قرب اجل فرستاد. هر که اطاعت 
خدا و پیامبر کند هدایت یافته و هر که عصیان ایشان کند گمراه شده و 
تقصیر کرده و به ضلالی سخت افتاده. شما را به پرهیز کاری خدا سفارش 
میکنم که نیکوترین اندرزی که مسلمان به مسلمان دهد اين است که وی 
را به کار آخرت ترغیب کند و به پرهی زکاری خدا فرمان دهد از آنچه 
خدایتان بیم داده رید که انز هی ان این یت و تدکاری مت از 
این نیست که این مایه پرهیز کسی است که با بیم و ترس بدان عمل کند 
و یاوری نیکو برای آن چیزهاست که از کا ر آخرت میخواهید, هر که روابط 
نهان و آشکار خویش با خدا به صلاح آرد و از آن جز رضای خدا نخواهد 
برای وی در دنیا ماکحا هد بود و پس از قشت ان دم که انشان به 
اعمال خویش نیاز دارد. ذخیره #« بود و هر چه جز این باشد 9 
دارد که میان وی و آن فاصله ای بسیار باشد. خداوند شما را از خویش 
فیترساند که خدا به.بندکان خود مهربان. استةء قشسنم به آن. که. کفتار خویش 
راست کرد و وعده خویش انجام داد که خلاف در این نیست که خدای والا 
گوید: «گفتار نزد من تغییر نپذیرد و من ستمگر بندگان نیستم.» در کار 
حاضر و دور و نهان و عیان از خدا بترسید که هر که از خدا بترسد گناهان 
وی را محو کند و پاداش او بزرگ دهد و هر که از خدا بترسد کامیابی بزرگ 
یافته است, ترس خدا| از دشمنی و عقوبت و خشم وی مصون میدارد, 
ترس خدا چهره را سپید و خدا را خشنود و مرتبت را بلند میکند, بهره 
خویش برگیرید و در قبال خدا تقصیر مکنید, خدا کتاب خویش را به شماأ 
تعلیم داد و راه خوپش بر شما روشن کرد تا کسانی را که زانسگویتد 
معلوم دارد و دروغگویان را معلوم دارد پس چنان که خدا با شما نکوتئی 
کرده نکوئی کنید و با دشمنان وی دشمنی کنید, و در راه خدا چنان که 
شایسته جهاد کردن است. جهاد کنید که او شما را برگزید و مسلمانتان 
نامید تا هر که هلاک شد به دلیل و برهان هلاک شود و هر که حیات یافت به 
دلیل حیات یابد که نیروثی جز به تایید خدا نیست. پس اد خدا بسیار کنید و 
برای پس از مرگ کار کنید که هر که روابط خویش با خدا به صلاح ارد خدا 
افتات و | افرص ای یفاضا انح هرمز 
خدا قضا نمیر‌انند, او اختیار 
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دار مردم است و مردم اختیار دار او نیستند, خدا| بزرگ است و نیروئی جز 
به تأیید خدای والای بزرگ نیست. پس برای همین خطبه در انعقاد نماز 


ات بات ۰ ۳ 


در المنتقی در بیان حوادث سال اول هجرت گوید: پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم در میان بنی عمرو بن عوف بین سیزده تا نوزده شب درنگ نمود 
و مسجدی را که بر پایه تقوی تاسیس شده, بنا نمود و پیامبر در آنجا نماز 
کر ارچ سپس وارد مدینه شد. و بعد چگونگی ورود پیامبر به مدینه و نماز 
جمعه و خطبه آن را به صورتی که پیشتر ذکر شد. آفرده اننت. سیس 
گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسجد خویش را 
بنا مینمود خشتها را همراه انان حمل میکرد و در حالی که خشتها را حرکت 


میداد میفر مود: 


ص: 144 


1- . مجمع البیان 10 : 286 - 287 , میگویم: ابن هشام و مقریزی اولین 
خطبه پیامبر را به این صورت آوردهاند: اما بعد ای مردم برای خویش 
کاری کنید, به ۳ یکیتان بمیرد و گوسفندان خویش بی چوپان گذارد انگاه 
خدایش بی ترجمان و دربانی که حاجب وی شود گوید مر پیامبر من نیامد 
و به تو ابلاغ نکرد مالی به تو دادم و فزونی بخشودم, برای خویش چه 
کردی؟ آنگاه براست و چپ نکرد و چیزی نه بیند. سپس به جلو خود نگرد و 
جز جهنم نه بیند هر که تواند چهره خویش از آتش و لو به نیمه خرمائی 
فضون د اوق خنینق. کنج و.هر که تباید تکفتار ی, یی که.به وششله: ان تیک ۱ 
ده برا, بر یا هفتصد برا, بر پاداش دهند, درود و رحمت و برکات خدا بر شما و 
پیامبر خدا باد. ابن هشام گوید: ابن اسحاق گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بار دیگر خطبه خواند و فرمود: ستایش خاص خداست, 
ستایش او میکنم و یاری از او میجویم, از شر ضمیر و بدیهای عمل خویش 
را خدا گمراه کند رهبری نیابد. شهادت میدهم که خدائی جز خدای یکتا 
نیست, که تنهاست و شریک ندارد, بهترین گفتارها کتاب خداست و هر که 
آن را در قلب خویش بیاراید و وی را از کفر : به اسلام آورده باشد و آن را 
از گفتارهای مردم برگزیند رستگار شود که قرآن راست ترین و بلیغ ترین 
گفتارهاست, هر که خدا را دوست دارد وی را دوست بدارید و خدا را از 
همه قلب خویش دوست بدارید و از گفتار خدا| و باد کردن خدا| ملول 
نشوید و دلهای خویش را در قبال ان سخت مکنید. هر کس خداوند او را 


بيافریند, انتخاب کرده و برمیگزیند و خداوند او را از اعمال تون ند ای 
سخنان نیکو و از هر انچه از حلال و حرام که به مردم داده شده, نام نهاده 
است. خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مکنید. از خدا چنان که 
شایسته ترسیدن اوست بترسید و به رحمت خدا با یک دیگر دوستی کنید و 
سلام و رحمت خدا بر شما باد. 


این بار که خشت است نه بار خیبر, در نزد خداوند نیکوتر و پاکتر است. 


و میفر مود پروردگارا اجر واقعی اجر و پاداش آخرت است, پس به انصار 
و مهاجران رحم بنما. 


فرموده آن حضرت: «هذا الحمال» یعنی این بار خشت در نزد خداوند 
نیکوتر و پاکتر یعنی از لحاظ سود و منفعت. ماندگاری و بقای بیشتری 
دارد, نه بارهای خیبر که از خرما و مویز است. و از جمله طعام محمول بر 
آن چیزی است که حاملان آن بدان شاذهان. میکشتن و ضا سر ان را 
حمل کرده و ميبخشيديم. و «الحمال» اه و با 
جیم نیز روایت شده که آن نیز می تواند مورد توجه باشد و معنای اول آن 
آشکارتر است. 


در این سال بود که گرگ در بیرون مدینه سخن گفت و از رسول خدا خبر 
داد. آنگونه که از ابوهریره روایت شده؛ گوید: حریی به پیش چوپانی که 
چند گوسفندی داشت آمد و یکی از گوسفندانش رز ربود. چوپان به دنبال 
گرگ رفت تا اینکه گوسفند را از چنگش درآورد. گرگ بر بالای تپهای رفت 
و بر روی سرین نشست و دو پایش را بر زمین نهاد و دذمش را میان 
رانهایش قرار داد و گفت: قصد روزیای را کردم که خدا به من روزی داده 
بود اما تو از من گرفتی. آن مرد گفت: به خدا سوگند تا حال چنین چیز 
شگفتی ندیده بودم که گرگ سخن بگوید. گرگ گفت: شگفتتر از این 
مردی است در نخلستانها میان دو ریگزار که از گذشته و آينده, شما را خبر 
مید هد. آن مرد یهودی بود و به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و 
مسلمان شد و ماجرای گرگ را برای آن حضرت بازگو نمود. پیامیر ان.ز] 
تایه نمود و فرمود: این یکی از نشانههای قیامت است. نزدیک است که 
شخصی از منزل بیرون رود به محجض باز گشت, کفشهایش به آنچه 
خانودهاش پس از او انجام داده باشند, خبر میدهد. 


دز ا تال سول دا صلی: الا طلیی ی الق شاه وید من خا وه وا 


رافع را از مدینه به مک فرستاد تا دختران و همسرش سودة بنت زمعة را 
ندیم با هر ند صافی. که عبدالله بن. ارقط هکم بار خست:. غیدالله 


پسر ابوبکر را از مکان پدرش باخبر کرد. پس عبدالله خانواده پدرش را به 
نزد او برد. و طلحة بن عبیدالله انان را 
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اينکه به مدینه رسیدند. 


در این سال رسول خدا صلی. الله علیه و اله و سلم در ماه شوال. بعتی 
هفت ماه پس از هجرت., با عائشه ازدواج کرد. و گفته شده: در سال دوم 
هجری عائشه را به ازدواج خود ترآوزد. و وجه اول درستتر است و سه 
سال پیش از هجرت او را عقد کرده بود. 


در این سال بر نماز حَّر (اقامت) اضافه گردید و پیشتر همه نمازهای 
ورود پیامبر به مدینه بود. 


در این سال پیامبر میان مهاجرین و انصار پیوند برادری برقرار نمود, به اين 
صورت که فتحاصی. که پیامبر وارد مدینه شد میان مهاجرین و انصار بر 
اساس حقّْ و همیاری پیوند برادری ایجاد کرد که پس از مرگ از یکدیگر 
ارث ببرند نه از خویشاوندان. و مجموع آنها نود شخص بودند: چهل و پنج 
مرد از مهاجرین, و چهل و پنج مرد از انصار. و گفته شده: صد و پنجاه 
شخص از مهاجران و صد و پنجاه شخص از انصار بودند. (1) 


و این قضیه پیش از غزوه بدر بود. و چون غزوه بدر واقع 
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1- . رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میان اصحابش دو بار پیوند 
برادری برقرار نمود: یک بار در مکه پیش از هجرت میان گروهی از صحابه 
پیوند برادری بست و بار دوم میان مهاجرین و انصار پیوند برادری برقرار 
نمود. و هیچ یک از انها نمرد تا اینکه سوره انفال نازل شد. و میراث برای 
خویشاوندان قرار گرفت اسم اشخاصی از صحابه در میان مهاجران و 
انصار در مدینه در میانشان پیوند برادری برقرار کرد, در کتابها ذکر شده 
که لازم به ذکر این اسماء در اینجا نیست. اما برادری اول: پیامبر بین 
خودش و علی بن ابی طالب علیه السلام پیمان برادری بست, و بین حمزه 
بن عبد المطلب رحمه الله و بین زید بن حارثه غلام رسول الله صلی الله 
علیه و اله و بین ابی بکر و عمر, و پین عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن 
عوف, و بین زبیر بن عوام و عبد اللّه بن مسعود, و بین عبیده بن الحارث 
بن المطلب و بلال غلام آبی بکر, و بین مصعب بن عمیر و سعد بن ابی 


وقاص, و بین آبی عبیدم بن الجراح و سالم غلام آبی حذیفه, و بین سعید بن 
مه اه تن نید اللم بیان راد شیزوت: ۷ 
حبیب البغدادی در کتاب المحبر ذکر کرده. اما برادری دوم ابن هشام در 
کتاب السیره خود و ابن حبیب در کتاب المحبر ذکر کردند. ابن هشام گوید 
زاين اسحاق گفته: پیامبر بین اصحابش از مهاجرین 9 انصار برادری بست و 
گفت و من پناه می برم به خدا که چیزی که او نگفته بگویم: در راه خدا 
پیمان برادری بستند سپس خودش دست. علی بن اپیطالب را گرفت و 
را را 
المرسلین, و امام المتقین. و رسول ری العالمین است و همردیف و 
تظیری تداود قغلی‌ننن آنی طالب ری لد غته پر ادن آوشند: می گویم 
بر منصفه-مخفی نست. کهاقنی ضلی الله عله و ال و سلمعلی علیم 
السلام را در هر دو دفعه از بین بزرگان اصحاب از مهاجرین و انصار 
خصوصا با وجود حمزه عمو پیش و جعفر و غیر این دو, برادر گرفت و 
موجب مزیت و فضیلتی است که در علی علیه السلام بود و در هیچ یک از 
خلفای سه گانه و بزرگتر از آنها هم نبود پس دقت کن و منتظر کلام بیشتر 

و اختدام دیاب مضایل علی‌ع له السلام اش 


ش ج و 9 ۳9 
شد خداوند متعال این ایه را نازل فرمود: «واولو الاتخام بَعصَهَمّ اولی 
ببعض فی کتاب الله»(1) 


با ۳ 1۳ 
باز میگشت و خویشاوندانش از او ارت میبردند. 


در این سال پیامبر روز عاشوراء را روزه گرفت و به روزه گرفتن ان امر 
فرمود. 


در این سال عبدالله بن سلام اسلام آورد. انس گوید: هنگامی که که رسول 
ای ناسون هت با سس مسا بن سلام خبر 
ورود پیامبر را دادند. او نزد آن حضرت آمد و گفت: ۱ 
تو میپرسم که جز پیامبران کسی آن را نمیداند, اگر مرا از آن باخبر سازی 
به تو ایمان دا ورد فرمود: آن سوالات چیست؟ گفت: عبدالله درباره 
شباهت فرزند به پدر و مادر, و درباره اولین چیزی که اهل بهشت میخورند 
و از اولین چیزی که مردم را حشر کند, پرسید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل چندی پیش مرا از 
این سوالات باخبر ساخت. عبدالله گفت: این جبرئیل, دشمن یهودیان است. 


پیامبر فرمود: اگر آب مرد بو آنت ژن سبقت گیرد, فرزند به مرد شبیه 
است و اگر آب زن بر آب مرد پیشگیرد شباهت به زن است. و اما اولین 
چیزی که اهل بهشت میخورند تکه گوشتی در جگر ماهی است. و اما اولین 
چیزی که مردم بدان حشر میشوند آتشی است که از جانب مشرق میاأید و 
آنان.ر 1 به طرف مغفرب میبرد. عبد الله گفت: کافی 
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است: و گفت: گواهی میدهم که تو رسول خدا هستی. و گفت: ای رسول 
خدا یهودیان مردمانی هستند که بر دیگران دروغ میبندند و اگر بشنوند من 
اسلام آوردهام به من دروغ میبندند. پس مرا نزد خود پنهان کن و کسی را 
نژد آنان: بخزشت. تا از احوال .هن خویا تنود. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم او را پنهان کرد و شخصی را به دنبال یهودیان فرستاد. و به آنان 
فرمود: عبد الله بن سلام در میان شما چگونه مردی است؟ گفتند: او 
بهترین ما و بهترین زاده ماء و سرور و سرور زاده ما, و دانشمند و 
دانشمندزاده ماست. فر مود: نظرتان جچیست که او اسلام بیاورد, آیا شما 
اسلام.میاورید. گفتتد؛ خداوند او را از این امر پنام دهد. فرمود: ای عبد الله 
بن سلام بیرون ای. هنگامی که بیرون آمد گفت: گواهی میدهم که معبودی 
جز خداوند یکتا نیست و گواهی میدهم که محمد رسول خدا است. گفتند: 
او بدترین و بدترین زاده ماء و نادان و نادان زاده ما است. ابن سلام گفت: 
ای رسول خدا من به شما عرض کردم که بهودیان مردمانی دروغیردازند. 


و در این سال سلمان رضی الله عنه اسلام آورد. که شرح و تفصیل آن در 
ادامه خواهد امد. 


و در این سال اذان تشریع گردید. 


کی اه یی ی 
نام فاطمه بنت نعمان قرینی جنّی داشت و به نزدش میأمد, هنگامی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هجرت فرمود, جنْ به نزدش آمد و بر 
دیوار افتاد و فریاد کشید. فاطمه گفت: چرا مثل سابق بان هر تا بت ۰ 
گفت: پیامبری آمده که زنا و کارهای حرام را تحریم میکند. 


و در اين سال براء بن معرور وفات یافت و او اولین کسی بود که در شب 
عقبه زمانی که هفتاد تن از انصار با پیامبر دیدار کردند و با ان حضرت 
بیعت بستند, سخن گفت و یکی از رهبرانی بود که یک ماه پیش از ورود 
پیامبر به مدینه وفات یافت. جون پیامبر به مدینه آمد با یارانش بر قبر او 
نماز گزاردند, و فرمود: پروردگارا او را بیامرز و به او رحم کن و از او 
خشنود باش و خود این کرامتها را با او کردهای. و اولین شخصی از رهبران 
(نقباء) که وفات یافت, او بود. 


این ال یت رابکی دیگر تفا یی ای آینکه باس کار 
بنای مسجد را به پایان برساند. فوت شد و در بقیع دفن گردید. انصار 


رکه او اولین شخصی بود که در بقیع دقن شد. و مهاجران که ده 
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بود. هنگامی که اسعد بن زرارة وفات یافت بنو نجار به نزد رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: نقیب و رهبر ما فوت شد کسی 
دیگر را جهت رهبری ما تعیین کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: من نقیب و رهبر شما هستم. 


در این سال کلثوم بن هدم درگذشت. او مردی بزر گزاده و مس بود که 
پیش از ورود پیامبر. اسلام اورد و چون پیامبر به مدینه هجچرت ِِ 
همراه اشخاصی مانند ابو عبید و مقداد و خبات و افراد دیگری 
(کلئوم) فرود آ فا و او اندکی پس آثر آضدن رسول خدا| صلی الله و 
هار هر 


در اين سال از میان مشرکان عاص بن وائل سهمی و ولید بن مغفيرة در 
مکه مردند. و از شعبی روایت شده که گوید: چون ولید بن مغیره به حالت 
احتضار درآمد, جزع و بیتابی میکرد. ابو جهل به او گفت: ای ولید چه چیز تو 
را اینگونه بیتاب کرده است؟ گفت: به خدا و کت شرع سای من یرای 
مرگ نیست, اما از اين میترسم که دین پسر ابی کبشة در مکه آشکار شده 
و پیروز گردد. ابو سفیان گفت: نگران نباش من ضمانت میکنم که دینش 
پیروز نگردد. (1) 


ص: 149 


1- . المنتقی فی مولود المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم: فصل پنجم 
در بیان استقبال مردم مدینه از رسول خدا. 


باب هشتم : نوادر و جوامع غزوات پیامبر صلی الله علیه و آله و ماجراهای پس از هجرت تا غزوه 
بر که ره و در این باب مطالبی درباره غزوه عشیره و بدر ات ارمت 


ایات 

رازه و ایرد و ی اه بت و ] چم و جهی مه 
ِ 1 القتال وهو کره لعمْ وعسی ان خرهوا شیتا ک گر تم 
وعسی ان تجبوا شین هو سر لکمْ وَاللة یِعَلم وانتم لا تعلمون , یسَالو 

عن الشهّر الخرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وَضَذ عن سبیل الله وَکفر به 
المسُجد [ کر ام خر تراهله منة اکبرّ عند الله وَالفئتة اکبِرٌ من القتل ولا 
2 الون تقاناه: حلی هکم ان دننک ان اشتطاعُوا.(1 0۳ 


(بر شما کارزار واجب شده است؛ در حالی که برای شما ناگوار است. و 
بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است, و بسا چیزی را 
دوست می دارید و آن برای شما بد است. و خدا می داند و شما نمی 
دانید. از تو درباره کارزار در ماه حرام می پرسند. بگو: «کارزار در آن: 
گناهی بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و [باز داشتن از] 
مسجد الحرام [حج] و بیرون راندن اهل آن از آنجا, نزد خدا [گناهی ] 
بزرگتر, و فتنه [شرک ] از کشتار بزرگتر است.» و آنان پیوسته با شما می 
جنگند تا- اگر بتوانند- شما را از دینتان برگردانند. ! 
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1-. بقره / 216 - 217 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. [در برایر دشمن ] آماده باشید [اسلحه 
خود را برگیرید] و گروه گروه [به جهاد] بیرون روید یا به طور جمعی روانه 
شوید. و قطعا از میان شما کسی است که کندی به خرج دهد پس اگر 
آسیبی به شما رسد گوید: «راستی خدا بر من نعمت بخشید که با آنان 
حاضر نبودم.» و اگر غنیمتی از خدا به شما برسد- چنان که گویی میان شما 
و میان او [رابطه ] دوستی نبوده- خواهد گفت: ِِِ من پا آنان بودم و به 
نوای بزرگی می رسیدم.» پس, باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت 
سودا می کنند در راه خدا بچنگند و هر کس در راه خدا بچنگد و کلفنتن ‏ 
پیروز شود به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد. را 
خدا [و در راه نجاتِ ] مردان 0 و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ 
همانان که می گویند: «پروردگاراء ما را از این شهری که مردمش ستم 
پیشه اند بیرون ببر. و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده, و از نزد 
خویش یاوری برای ما تعیین فرما.» کسانی که ایمان آورده اند, در راه خدا 
کارزار می کنند. و کسانی که کافر شده اند, در راه طاغوت می جنگند. 
پس با پاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان [در نهایت ] ضعیف است. ) 


- قما لک فی لمْتافقین فتلئن واللَه أرَکَسَهّم بما يو ُریدُوٍ آن توا 


أ1 
من أصَل اللةَ ومن بل اللهْ قلن تجد له سبیلاً * وکا لو تون کما 
روا قتکوئون " 
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- . نساء / 71 - 76 


سواء قلاً توا ما هم أَولاء حلّی پُهاجژو آ فی سبیل اللّه قان یلو قَحَدوهَم 
الوم هم حَیِت وجَدتَمُومَم ولا نخذواً مهم وَلیا وّلا تصیرّا * لا یصلور 
الی قَوم بیتکم وبیتهم مَیباق أق جاوُوکم خصرت صُدورّهم آن بقَاتَلوکم او 
یقاتلوا قَوَمََمْ ولو شَاء ال لسَلَطهَمْ تم قلقَاتلوکم قَاِنِ اعْترَلوکم فلمٌ 
بتکم و الق ایک السَلم عَمَا جعل الله 1 هم سیر تیتجذون 
آخرین بُرپذون آن بَامتوكم ویَامواً قوََهم کل ها ردو الی الفئیه أرکسوا 


( شما را چه شده است که درباره منافقان, دو دسته شده اید؟ با ايینکه 
خدا آنان را به [سزای ] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است. آیا می 
خواهید کسی را که خدا در گمراهی اش وانهاده است به راه آورید؟ و حال 
آنکه هر که را خدا در گمراهی اش وانهد هرگز راهي برای [هدایتِ ] او 
نخواهی یافت. همان گونه که خودشان کافر شده اند. آرزو دارند [که شما 
نیز ] کافر شوید, تا با هم برابر باشید. پس زنهار, از میان ایشان برای خود, 
دوستتاتی اختیار مکنید تا. انکه در راه خدا هجرت کنند. بسن اآکر.روی 
برتافتند, هر کجا آنان را بافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان 
یار و پاوری برای خود مگیرید. مگر کسانی که با گروهی که میان شما و 
میان آنان پیمانی است. پیوند داشته باشند, يا نزد شما بیایند در حالی که 
سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود, به تنگ آمده پاشد. و 
اگر خدا می خواست. قطعا آنان را بر شما چیره می کرد و حتما با شما 
می جنگیدند. ار و ی تا ورن 
شما طرح صلح افکندند, [دیگر] خدا برای شما راهی [برای تجاوز] بر آنان 
قرار نداده است. به زودی, گروهی دیگر را خواهید یافت که می خواهند از 
شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ایمن باشند. هر بار که به فتنه 
بازگردانده شوند. سر در آن فرو می برند. پس اگر از شما کناره گیری 
نکردند و به شما پيشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند, هر کجا 
آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان. آنانتد. که ما براق شنما علیة 
ایشان ۹ آشکار قرار داده ایم. 1 
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1- . نساء / 88 - 91 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, چون در راه خدا سفر می کنید [خوب ] 
رسیدگی کنید و به کسی که نزد شما [اظهار ] اسلام می کند مگویید: «تو 
موّمن نیستی» [تا بدین بهانه] متاع زندگی دنیا را بجویید, چرا که غنیمتهای 
فراوان نزد خداست. قبلا خودتان [نیز ] همین گونه بودید. و خدا بر شما 
منت نهاد. پس خوب رسیدگی کنید, که خدا هموارة.به. انجه انجام. قی ذ هید 
آگاه است. ) 


0 
ِ و ادا کت فیهم قأقفت قفت هم الصلاح قلتفْم, یف مهم مَعک ولیاحَدوً 
َسلِحيَهم قلاا سَخذوا قلیکُونواً من ورأیکمْ ولتت سا آفری چم بضَلوا 
اه ۳2 زر ]| 0 | و هو - و 1 َ 
قلیصَلواً ِِ لیاوا حذرَهم واسِحتهم ود د الذین ۱ 


أسْلِحتِكم وَاأمَتَعتَکم قتیبلون علیکم نله وایدم ولا تام یک ان کان کم 
ای من قطر او کنثم مر آنٍ تضعُوا سْلِحتكَمْ وَحْد وا درم ان اللة اعد 
یلکافرین عَذآبا هیتا * فلا قَصَیتْمْ الطّلاه قَادکَرُو [ ال اما وَفْمَودا وَعَلی 


حُنُویکَم فاد اطما: تنته تشم قأَقیقواً و الصا الصّلاه کاتت عَلی المَوّمنین کتابا 
و * ولا 7 نیوا ف في ابیَعّاء الق | آن ن تکوئوا تالمون ایهم بالمُون کما 
تالفون حون من ال ما لا بو ن 5 اللَهْ علیجا حکیضاً 2 


[و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی, پس باید 
۳ 
و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام کردند باید پشت سر شما قرار 
گیرند, و گروه دیگری که نماز نکرده اند باید بيایند و با تو نماز گزارند و 
البته جانب احتیاط را فرو نگذارند و جنگ افزارهای خود را برگيرند. [زیرا] 
کافران ارزو می کنند که شما از جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل 
شوید تا ناگهان بر شما یورش برند. و اگر از باران در زحمتید, يا بیمارید, 
گناهی بر شما نیست که جنگ افزارهای خود را بر زمین نهید, ولی مواظب 
خود باشید. بی گمان, خدا برای کافران عذاب خفت آوری آماده کرده 
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104 - 102 . 2 


است. و چون نماز را به جای آوردید, خدا را [در همه حال ] ایستاده و 
تشستته و بر بهلو: آرمیدم:. باد. کنید. پس جون انموده خاظر -شدید: نماد را 
آبه طور کامل ] به پا دارید, زیرا| نماز بر مقمنان در اوقات معین مقژر 
شده است. و در تعقیپ گروه [دشمنان ] سستی نورزید. اگر شما درد می 
کنشنيد: آنان [نیز ] همان گونه که شما درد می کشید, درد می کشند, و حال 
آنکه. شها خیزهایی از خدا افید.دارید که آنها افید ندارتده و خدا همواره 


دانای سنجیده کار است. 1 


ها الذین آمیُواً لا لو شَعایر الله ولا السَهْر الحرام ولا الهَدّی ولا 

ِ ابیت الحَرام تون قطلا تن رب ورضوانا وادا حلَْم 
ق | وّلار + بخرمتکم تن قفوم ان صد و کم عَنِ المَسُجد الحرام ان 
: تا ری البرٌ والتَفُوی ولا تعَاوئواً عَلی الائم والْعْدُوَان وَالَقواً ال 
ن اللة شدید العقاب. (1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, حرمت شعایر خدا, و ماه حرام, و قربانی 
بی نشان. و قربانیهای گردن بنددار, و راهیان بیت الحرام را که فضل و 
خشنودی پروردگار خود را می طلبند, نگه دارید. و چون از احرام 9" 
آمدید آمی توانید ] شکار کنید, د. و البثه نباید کینه توزی گروهی که شما را از 
مسجد الحرام باز داشتند. شما را به تعذی وادارد. و در نیکوکاری و 
پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید, و در گناه و تعدٌی دستیار هم نشوید, و 
از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است. 1 


ِ- 


۳ 
۶ 


- ولا بَجُرمتَکَم شتآن قَوّم علی لا تلو اعدلواً هو أَفْرنْ لِلَفوی انوا ال 
آن الله حبتر با تععلون. ۷ 


و البثه نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت 


کنید که آن به تقوا نزدیکتر است, و از خدا پروا دارید, که خدا به آنچه 
انجام می د هید آگاه است. ) 


دا ما اد بت آقنوا زوا نقمت الله لبم ا1 هم قفوم آن تشطو لک 
اتدیهم کف اند یم عَنکم وائَفواً ال وی الله قَلیتوکل الْمْوّمئون. (3) 
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2 . مائده / 8 
3- . مائده / 11 


([ ای کسانی که ایمان آورده اید. نعمت خدا را بر خود, یاد کنید: آن گاه 
قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند, و [خدا] د ن را از 
کوتاه داشت. و از خدا ۱ باید تنها بر خدا توکل کنند. 4 

- یا یهام الذین مَئوا لا تَخِدُواً لبود والتّضای تام وم أولیاء بَقض 
ون یتَوَلَهُم نکم قاَة مهم ان ال لا دی وم الط و5 ذٍیز 
في قلوبهم مرَضَ با فیهم یَْولُوَ تخْشَي 
له آن یانت بالقج او آقر ب قبصبخوا ۶ 


4 


هن عنده ,قیطیکوا علي ۳ سرو فی انفسهم 
تادمین * وتفول آلذین توا املاء این أفسغوا باه جَهد آْمانهم ام 


َمَعکم عبطت أعمَالَمُم قأض 7[ (1) 


[ ای کسانی که ایمان آورده اید, بهودر و نصاری را دوستان آخود] مگیرید 
[که ] بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند. و هر کس از شما انا .زا یه 
دوستی کیرد از آنان خواهد بود. آری, خدا| گروه ستمگران را راه نمی 
نماید. می بینی کسانی که در دلهایشان بیماری است. در [دوستی ] با آنان 
شتاب می ورزند. می گویند: «می ترسیم به ما حادثه ناگواری برسد.» 
امید است خدا از جانب خود فتح [منظور] یا امر دیگری را پیش آورتور زا 
[در نتیجه آنان ] از آنچه در دل خود نهفته داشته اند پشیمان گردند. و 
کسانی که ایمان آهرده اند من کویند: «آپا اینان بودند که به خداوند 
سوگندهای سخت می خوردند که جذا با شما هستند؟» اعمالشان تباه شد 
ی ی 


: ایهم ی لا تون فتته وبکُونَ الذبه له له قان انتهواً قَاِنَّ ال بما 
عون یو (2) 


ی ی و ی با وی مر سین 
بسن آکر از کفر | با استنة قطعا غدا به انجه انجام مین دهد ساست. ۱ 


2 خسن الذین کرو تقو مغ لا نفجژون * و 


ول بجر عذو ۲ 
من و و من تباط ال نون به 8 له وعوَکمْ واخرین من ژونهة لا 
تَقلَمَوتَهم له قلفه توا من شتء هم پل ال نی الیکم وَانثم 
1 نموت * وان حَتخواً بلس ما وتوکل ,علی, اللم. 2 هو ال خیم 
العَليم * وان ریدوا آن یَحْدَعوک ۲ 


1- . مائده / 51 - 63 
2 . انفال / 39 


[و زنهار کسانی که کافر شده اند گمان نکنند که پیشی جسته اند. زیرا 
آنان: نمی توانند. آما را | چرمانده کنتنه و.هر که در تهان: دازند از فترو و 
اسبهای آماده بسیج کنید, تا با این [تدارکات ], دشمن خدا و دشمن خودتان 
و [دشمنان ] دیگری را جز ایشان- که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را 
می شناسد- بترسانید. و هر چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود 
شما بازگردانیده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت. و اگر به صلح 
گراییدند, تو [نیز] بدان گرای و بر خدا توکلضا که ام تفای دا ارت و 
اگر بخواهند تو را بفریبند, [یاری ] خدا برای تو بس است. همو بود که تو را 
با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید. و میان دلهایشان الفت انداخت. که 
اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می کردی نمی توانستی میان 
دلهایشان الفت برقرار کنی. ولی خدا بود که میان آنانٍ اک سا چرا 
ترا نی آ نف ۱ ۶ به جهاد برانگیز. اگر از [میان] شما 
پیت نشکا با نی میت یی سم اند و اگر از شما یکصد 
را را ی ی 
نمی فهمند. اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما 
ای ۱ 
پیروز گردند. و اگر از شما هزار تن باشند, به توفیق الهی بر دو هزار تن 
۱ و 9 2 


ص: 11_56 


- . انفال 59 - 66 


9 و ه و ۳ 


- 


- با ها الذین وا لا تَخَدوا آاءکُم واواتکم ولا ء نا و تعو ال علی 
الایمان ومن یتولهُم 7 قاولیک هُمْ الظلمُون * ن کات اباوْکمٌ 
وابتا کم و خوائكَم وأَرواجْکُم و شک وأمَوال, ره موها ویجاره 
تشون کسادها ومساکن تزضونها أَحت الیکم مُنّ اللّه وَرسوله وجهاد فی 
سییله و قَتَرتَضُواً خحنلّی نیت ال بامقره وله 1 بهدی القَوَم القاسقین لقد 


تضر کم له فی مواظن کنیفه. 111 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترجیم:دهند [آنان را] به دونیتی مگیرید: وهز کس از میان:شما آنان. را به 

دوستی رد آنان همان ستمکارانند. بگو: «اگر پدران و پسران و ۳ 7 
و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد اورده اید و تجارتی که از کسادش 
بیمناکید و سراهایی را که خوش می دارید, نزد شما از خدا و پیامبرش و 
جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است, پس منتظر باشید تا خدا فرمانش, 
را ار ار مارد کر اسان با را این ی کم قلا 


خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است. 1 
- وقایلوا الَمُشرکین کاقَه گما یلوتم کاقَة (2) 
[و همگی با مشرکان بچنگید, چنان که آنان همگی با شما می جنگند. ) 


سا ئ التبم جاهد الکْفّار والمتافقین واعلظ له ماه رن 


۳ پیامبر, با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر, و 


ص: 157 


- . توبه 23 - 25 
- . توبه / 306 


3- . توبه 73 
4 . توبه / 122 - 123 


[و شایسته نیست موّمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس چرا از هر 
فرقه ای از انان, دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین 
که آنان [از کیفر الهی ] بترسند؟ ای کسانی که آیمان آفرده اند:با کافراتی 
که مجاور شما هستند کارزار کنید, و انان باید در شما خشونت بیابند, و 
بدانید که خدا با تقواپیشگان است. ) 


۱ ۱ ۱ "۳ 
- ام اللَه بُدافغ عن الذین آمئوا ان ال لا بت کُلَ ان کفور * أَذِن لِلّذِین 
قاتلون الم طلموا ون اللة عَلی تضرهم دی * الذین آخرجُوا من 
پتارهم بر خوٌ آا آن بقولوا را ال ولولا دثغ اه این بَقصهم یتقص 
هُذِمت صوامغ وبیغوصلواث ومساجد یک فیها اسُمْ الله کییرا وَلینضُرّن 

اللة من ینصْرهُ ان اللة لَقوی غزیز. (1) 


[ قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند, زیرا خدا هیچ 
خیانتکار تاشیاسی زا دوست ندارد. به کتناتی که جنگ بر آنان تجمیل شنده, 
رخصت [جهاد] داده شده است. چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند. و البته 
خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. همان کسانی که بناحق از خانه 
هانشنان بر ون رانده شدند: انتها کناهی نداشتندا و اينکه. .من کفتند: 
«پروردگار ما خداست» و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی 
کرد. صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در انها بسیار 
۲ و قطعا خدا , به کسی که [دین ] او را 
یاری می کند, یاری می دهد, چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر 
است. 1 
آنز[ : 


_ِ 51 7 کم ولد ۳ 
وَیِفُول الذين امَتوا لوّلا تزلتث سوره فادّا انزلثك سوره مححعمهة مَحْکمَهٌ وَذکر فیها 


ی -ِ 


تال رفت الذین قی ؟ هم ترس منطرون الک تطر لمقمت له مد 
ب‌ 


نت 


ِ فاقلی لَهْمُ * طَاعَة وقول مَعَمُوف فلا غرم مر لو ضدفوا ال 
جتا هم * قهل عستم زن تولخ آن تقسیخوا فی اارّض ولقطفو 
و (2) 


[و کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «چرا سوره ای [درباره جهاد] 
نازل نمی شود؟» اما جون سوره ای صریح نازل شد تن آن نام کارزار 
آفتر فمسفین نان 


ص: 58 1 


1- . ححجح/ 38 - 40 
2 . محمد /20 - 22 


که در دلهایشان مرضی هست. مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده 
به تو می نگرند. [ولی ] فرمان پذیری و سخنی شایسته برایشان بهتر 
است. و چون کار به تصمیم کشد. قطعاً خیر آنان در این است که با خدا 
0 
برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و 
خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید؟. ) 


تا این فرموده: قلا تهئوا وِتذغوا ای السّلّم وخ اون وال مَعکُمْ ون 
کم اععالنم: 111 


[ پس سستی نورزید و [کافران را] به آشتی مخوانید (که] شما برترید و 
اه ات۱ 


«قق الق اترل الستکیته فن قلمب ازخامشن لرواوها انماة قع زمانم وا 
۳ السَمَاوات ی وان له علیقا حکیقا * یل المُوْمنین 


ِِ 1 مر ۰ ِِِ وی و ات والارْض وکان 
اه ِِ حکیما. 2 


[ آفست آن کسن که در دلهای مقصتان ارات را فره فرستاو تا امانی بر 
ایمان خود بیفز ایند. و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست. و خدا| 
همواره دانای سنجیده کار است. ۳ مردان و زنانی را 3 ایمان آورده اند 
دز باغهایی که از زیر [درختان | آنجویار‌ها روان, استم درآورد.و دز آن 
جاویدان بدارد. و بدیهایشان را از آنان بزداید و اين [فرجام نیک ] در پیشگاه 
خدا کامیابی ژر کین است. و [تا] مردان و زنان نفاق پيشه و مردان و زنان 
مشرک را که به خدا گمان بد برده اند, عذاب کند بدٍ زمانه بر آنان باد. و 
خدا| بر ایشان خشم نموده 3 کرده و جهنم را برای آنان آماده 
گردانیده و [چه ] ند سرانجامی است ! ۰ و سیاهیان آسمانها و زمین از آن 
خداست. و خدا همواره شکست نایذیر سنجیده کار است. 1 


ص: 159 


1- . محمد / 35 


2 . فتح 7-4 


ژبه برجای ماندگان بادیه نشین بگو؛ «به زودی به سوی قومی سخت 
و هرا ام اف و ار فان 
برید خدا شما را پاداش نیک می بخشد, و اگر- هم چنان که پیشتر پشت 


کردید- [باز هم ] روی 7 پردرد ی زیت 


۱ قانرل السَکیته له وابهم نا قرببا *رومقانم گنیزه احذوتها وان 


۳2 ِ ۳ 
آیدی الناس عَنکم وَلِتکون ایو للمومنين وَبهْدِیکم صزاطا مُسْتَفِیمّا * واخری 
لَمْ تقدژوا له قد اچاط ال پا وان اللة علی کل شیء قدیرل * ولو 

1 وا 


5 د 
کقژوا ولا لنر نم ابچژون ول ولا تصیزا * شتّة اللّه الّْی 
قو خلت من قتل ولن تجد لش اللّه تشد 


۲۳۵ 


ژو بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنها پاداش داد. و [نیز ] 
غنیمتهای فراوانی خواهند گرفت, و خدا همواره نیرومند سنجیده کار است. 
و خدا به شما غنیمتهای فراوان [دیگری] وعده داده که به زودی آنها را 
خواهید گرفت, , و این [پیروزی] را برای شما پیش انداخت, و دستهای مردم 
را از شما کوتاه ساخت, و تا برای مقمنان نشانه ای باشد و شما را به راه 
راست هدایت کند کند. و [غنیمتهای] دیگر [ی نیز هست ] که شما : بر آنها دست 
نیافته اید [و] خدا بر آنها نیک احاطه دارد, و همواره خداوند بر هر چیزیٍ 
تواناست. و اگر کسانی که کافر شدند. به جنگ با شما برخیزند, 

پشت خواهند کرد, و یز پار و یاوری نخواهند پافت. سئت الهی از پیش 
هی ده هه گر ست آلیی هر کر تیور تاه تافت ۱ 


ِ- 


س‌ 


- تما المُوتُو الذ دمن او یاللّه وَرسْوله تم لَم پرتابوا وجاهذوا تا 
وأنفیهم ة 1 الله اولیّک هم الصّادقون. (3) 
ص: 160 


-. فتح / 16 


2 . فتح / 18 - 23 
3- . حجرات / 15 


( در حقیفقت, مقمنان کسانی اند که به خد| و پیامبر او گرویده و [دیگر ] 
شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده اند اینانند که 


راستکردارند. 4 

لا بَسَتوی من من آنقق مره قَبّل انح روقاتل أَولیک عم درجة من 
الذین انقعوا ینف و۱ لوا وکلا ود ال الخستی وال بقا تقْمَلون 

۳9( 


( کسانی از شما که پیش از فتح [مکه ] انفاق و جهاد کرده اند, [با دیگران ] 
یکتسان تبستی آناننان اخشت] دراه رز کت از کساتی اند که‌عدا به‌انماق 
و جهاد پرداختم اند. و خداوند به هر کدام وعده نیکو داده است.؛ دا نم 
آنچه می کنید آگاه است. ) 


وما آقاء ال ی رشوله مهم ققل 1 
ال یسلط رسلة غلی من تشاء وه علی کز 


أع < 


[و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید, [شما برای 
تصاحب آن | آنست پا شتری نز ار نتاختید, ولی خدا| فرستادگانش را بر هر 
که بخواهد چیره می گرداند, و خدا بر هر کاری تواناست. آنچه خدا از 
[دارایی ] ساکنان, آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید, از آن خدا و از آن 
پیامبر [او] و متعلّق به خویشاوندان نزدیک [وی] و یتیمان و بینوایان و در 
راه ماندگان است, تا ِِ توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را 
فرستاده. [او|] به شما داد: آن را بخبرید و از انخه شما را باز داشت: 
بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. [اين غنایم. 
نخست ] اختصاص به بینوایان مهاجری دارد که از دیارشان و اموالشان 
رانده شدند: خواستار فضل خدا و خشنودی [او ] می باشند و خدا| و 
پیامبرش را یاری می کنند. اینان همان مردم درست کردارند. 4 


ص: 161 


1- . حدید / 10 
2 . حشر 6 - 86 
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(ای. کساتت که انمان آوزده آنده ابا فا را بر خخارتن زاه تحایم که.شما را 
از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با 
مال و جانتان جهاد کنید. این [گذشت و فداکاری ] اگر بدانید, برای شما 
بهتر است. تا گناهانتان را بر شما ببخشاید, و شما را در باغهایی که از زیر 
[درختان] آن جویبارها روان است و [در] سراهایی خوش, در بهشتهای 
همیشگی دراورد. این [خود] کامیابی بزرگ است. و [رحمتی ] دیگر که ان 
را دوست دارید: یاری و پیروزی نزديكي از جانب خداست. و موّمنان را 
[بدان ] بشارت ده. ای کسانی که ایمان اورده اید, یاران خدا باشید. همان 
گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: «یاران من در راه خدا چه 
کسانی اند؟» حواریون گفتند: «ما یاران خداییم.» پس طایفه ای از ِ" 
اسرائیل ایمان اوردند و طایفه ای کفر ورزیدند, و کسانی را که گرویده 
بودند, بر دشمنانشان پاری کردیم تا چیره شدند. 1 


0 
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,یا ایا الثبی جاهد الکفار والمَتافقین واعلظ عَليهم وماواهم جَمَنمْ وَینْسَ 
المصیر. (2) 


[ای پیامبر, با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گر [که ] جای 
ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامی است. 1 
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درباره «یسآلونک» طبرسی رحمه الله گوید: مفسرین میگویند: هفده ماه 
پس از ورود رسول اکرم به مدینه و دو ماه قبل از جنگ بدر, ان حضرت 
سپاهی از مسلمین را به فرماندهی پسر عمه اش عبد الله بن جحش 
اسدی اعزام داشت و آنها حرکت کردند تا در روز آخر جمادی الثانیه در زیر 
درخت نخلی فرود آمدند و آنجا با عمرو بن حضرمی که رمه ی تجارتی 
کفار قریش مکه را با خود همراه داشت, برخورد نمودند. آنها معتقد بودند 
که آن روز, آخر جمادی است در حالی که اول رجب بود (که جنگ در آن را 
حرام میدانستند) در اينکه آیا جنگ کنند یا نه میان مسلمانان اختلاف افتاد 
تقی. می زد این فریب از جانب دشمن است و غنیمتی است که به شما 
رزق داده شده است, ما نمیدانیم که امروز از ماه های حرام است يا نه؟ 
برخی دیگر میگفتند: ما امروز را جز از ماه حرام نمیدانیم به خاطر طمعی 
که در دل دارید هیچ مجوّزی برای جنگ نداریم. بلاخره کسانی که در پی 
متاع زندگی دنیا بودند فریفته شدند و جنگ در گرفت و بر سر عمرو بن 
حضرمی ریخته او را کشتند و رمه و کالایش را به غارت و غنیمت گرفتند. 
خبر این ماجرا به قریش رسید. و ابن حضرمی اول کسی از میان 
مان وک که و این اولین غنیمتی بود که 
مسلمانان به دست آوردند. قریش نمایندگانی را حضور رسول اکرم 
فرستاده سوّال کردند آیا زد و خورد و جنگ در ماه حرام جائز است؟ و 
خداوند این آیه را فرستاد. این سوال از ناحیه مشرکان قریش بود که 
میخواستند بر مسلمانانی که جنگ در ماه حرام را روا دانسته بودند عیب و 
اشکال بگیرند «حسن» و اکثر مفسرین این وجه را گفته اند. بعضی دیگر 
از مفسرین میگویند: سوال کننده يا خود مسلمانان بودند که 
میخواستندحکم اسلام را در این باره بدانند. «عَنِ السَهُر الحرام قتال فیه» 
بدل اشتمال برای «الشهر» است. «قَل قتال فیه« یعنی در ماه حرام. 
«کبین» یعنی گناهی بزرگ است. سپس کلام و مطلب را مجددا شروع 
کرده میفرماید: «و صَد عَنْ سبیل الله و کفر به» یعنی جلوگیری از راه خدا 
و کفر به او است. «و المسجد الحرام» و جلوگیری از (اهندن به) مسجد 
الحرام, يا مراد اين است که درباره جنگ در ماه حرام و نزد مسجد الحرام 
از تو سوال میکنند. و برخی نیز گفته اند: یعنی کفر به 
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مسجد الحر ام. «و اخراخ أهله» و بیرون کردن مسلمپن را که اهل مسجد 
الحرام بودند از آن «اکبر» گناه بزو کیر. است «عند الله» مراد وقتی است 
که کفار قریش مسلمانان را از مکه بیرون کردند و آنان هجرت نموده به 
مذننه: آمذند. و از اینکه فرموده «قتال فیه کبیر» استفاده میشود که جنگ 
نمودن در ماه حرام جایز نیست و نقل شده که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه 
و آله دیه و پول خون «عمر بن حضرمی». ۱ 
نمود. «و الفئتة بر من القَلٍ» فساد و فتنه انگیزی در دین بزرگتر است 
از قتل در ماه حرام یعنی قتل عمر بن حضرمی. «و لا یزالون بََاَوتکم» 
ای مسلمانان پپوسته اهل مکه با شما نبرد و مقابله خواهند کرد. «حتّی 
دوک عن دییِکمٌ» تا اینکه شما را از دین اسلام برگردانده و به ارتداد و 
کف را کنند. «|ن اسَتطاغوا» اکر قدرت. بر آن بیدا نمودند. (1) 


بیضاوی درباره این فرموده خداونر متعال «خذوا حذرکم» گوید: یعنی 
هشیار باشید و برای دشمنان آماده گردید. و «الجذر» و «الحذر» بر وزن 
«الاثر» و «الأثر» است. و گفته شده: چیزی است مانند کمربند و سلاح که 
شخص خود را بدان بر حذر میکند. «فانفروا» به سوی جهاد بیرون بروید. 
«ثبات» به صورت گروههای پراکنده. و این کلمه جمع «ثب» است. يا اینکه 
همه شما با هم همچون یک سوار به جهاد بروید. « و اِنّ منک من لیِبطِنَنَ 
» خطاب به سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که هم 
ففمتان و هم صتافقان در آن.نوتند. و کسانن که کدی کردند, منافقان سپاه 
بودند که از جهاد دوری گرفته و بازماندند, يا اينکه دیگران را از جهاد به 
تاخیر انداختند چنان که ابن ابیت در روز احد گروهی از مردم را از جنگ باز 
داشت. «فان اصابتکم مصیب» مانند کشته شدن و شکست. «قال» یعني 
کسی از جنگ کندی کرده گوید: «قد انعم الله علیث اذ لم اکن معم شهیدا» 
یعنی در جنگ حضور نداشتم و بلایی که به آنها رسید به من نیز خواهد 
زشنید, <ه ان اضانهم فضل, منم اللد» احر به آنها قصلی. ار جانب: تسد ااهاتند 
فتح و غنیمتیابی برسد. «لیقولن» خداوند اس عبارت را با تاکید ذکر کرده تا 
تحسٌر و افسوس بیش از حدٌ آنان را گوش زد کند. «کان لم یکن 
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بینکم و بینه مودة» این عبارت جمله معترضهای است میان فعل و مفعول. 
مفعول جمله این عبارت است: «یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما» 
تزاق کمفزد کردن و اشکان ساختن: ضفق..عفیدم: انفا. چرز که این 
سخنشان, سخن کسی است که میان شما و او هیچ پیوندی و مودذتی وجود 
تدار با اک ان کات حال میات یر بر ول اس ان 
داخل در مقول القول گردد, یعنی شخصی که از جهاد کندی کرده, از روی 
باز داشته, میگوید: گویی که میان شما و محمد هیچ موداتی نیست به نحوی 
که شما را یاری نمیکند تا بدانچه او دست یافته, شما نیز دست بیابید, ای 
کاش من با آنها همراه میشدم. و گفته شده: این عبارت به جمله اول 
متصّل است و البته این توجیه ضعیف است. منادای در «یا لیتنی» محذوف 
است, یعنی ای مردم. و گفته شده : : «یا» بزای کرد نی صعووم. بر صور بت 
مطلق امده است. «فافوز» منصوب به عنوان جواب تمثی است. «الذین 
یشرون الحياة الدنیا بالاخرة» یعنی کسانی که دنیا را به اخرت قیفر و سید 
و بدین معنی است که اگر اینان از جهاد کندی کنند, کسانی که جان خوبش 
3 در راه آخرت فدا میکنند به جنگ و جهاد میپردازند. يا بدین معنا: کسانی 

که زندگی دنیا را خریده و آن را بر آخرت ترجیح میدهند. و اینان کسانی 
بودند که از جنگ باز ماندند ه گنای گروند. و معنی آیه در راستای تحریک و 
تشویق آنان برای ترک ویژگیای است که خداوند درباره آن سخن گفته 
است. «المستضعفین» معطوف بر «الله» است یعنی: و در راه 
مستضعفان, و مقصود, آزادی آنان از اسارت و محافظتشان در برابر 
دشمن است. يا با حذف مضاف, معطوف بر «السبیل» است., یعنی: در راه 
نجات دادن مستضعفان. و جایز است که منصوب بودن این کلمه بنا بر 
اختصاص باشد, چرا که راه خداوند متعال, همه درهای خیر و برکت را 
شامل میشود و نجات مسلمانان مستضغف از دست کفار, بزر کتژین و 
مخصوصترین درهای خیر خداوند ۳ «من الرجال و النساء 9 الولدان» 
۳ وا یت یو تا را 
هجرت, به خواری و رنج و مصیبت افتادند. و ذکر کودکان (الولدان) جهت 
تحریک بیشتر, و گوشزد کردن نهایت ظلم و 
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ستم مشرکان است به گونهای که آزار و اذدیتشان به کودکان نیز رسیده 
است. و کفته شنده؟ معضود آز آن برد ان و کنیز کان: مشهان. است. که ان 
جمع «ولید» است. (1) 


طبرسی رحمه الله گوید: گفته شده است: منظور آنهایی است که در مکه 
باقی مانده بودند و نمی توانستند هجرت کنند. سلمه بن هشام, ولید بن 
ولید, و بودند. اینان از 
خداوند مسالت مي کردند که انها را از دست مشرکین خلاص کند و از مکه 
خارح گرداند. و آنان «الْذِينَ یقَولُون ربْنا آخرجُنا من هذه اوه الظالم 
اهله» یعنی: در دعای خود مي گویند: پروردکارا غارع نشدن.ما راز تتمر 
مکه که مردمش ستمکارند» اسان گردان. منظور از ستمکاری اهل مکه, 
این است که آنان مردم مومن را در راه دين دچار فتنه و گرفتاری کردند و 
آنها را از هجرت مانع نمودند. «و اجْعل لنا» به الطاف بیکران و نصرت 
خویش. « من لذنک ولیا» می گفتند؛ از جانب خودت سروری 
ما را کفایت کند و از دست ستمکاران خلاص گرداند. «و اجْعَل لنا من لدنک 
تصیرا» کسی که ما را در برابر ستمکاران یاری کند. برای ما بفرست. 
سرانجام خدای متعال دعای ایشان را مستجاب کرد. پس از فتح مکه. 
خداوند پیامبر گرامی خود را سرور ایشان گردانید و او «عتاب بن اسید» را 
استاندار مکه ساخت و او ایشان را یاری کرد و حق ضعیف را از زورمندان 
گرفت و از برکت فریادرسی خداوند از آنهایی که قبلا ؛ به آنها ظلم می 
ِِ عزیزتر شدند. «قَفایلوا اوَلیاء الشْیَّطان» یعنی با همه کافران جهاد 
کنید. (2) 


و درباره این آیه «فما لکم فی المنافقین» گوید: درباره اینکه آیه درباره چه 
کسی نازل شده, اختلاف نظر دارند. مجاهد و حسن گویند: درباره قومی 
نازل شده است که از مکه به مدینه آمدند و برای مسلمانان اظهار اسلام 
کردند, آن گاه به مکه بازگشتند به خاطر اينکه زندگی در مدینه را دشوار 
میشمردند. و.دز آنجا اظهار شرک کردند و سپس با گروهی از مشرکین به 
یمامه سفر کردند. مسلمانان خواستند با آنها بجنگند ولی میانشان اختلاف 
افتاد. دسته ای گفتند: خنی. نمی کتیم زبرا انا اهل ایمانند. دسته ای دیگر 

1 آنها .هشیر ی هستتند: از ان ره دربارم انشان ابه ناز ل 
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شد. همین مضمون از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است. و از 
زید بن ثابت روایت شده که: آیه درباره کسانی نازل شد که از جنگ احد, 
تخلف کردند و گفتند: «لو تعلمْ قتالا لابَعنا کم» اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم درباره انها اختلاف کردند: برخی گفتند: آنها راٍ مي کشیم 
دیوشن قییر کته اما وا نمی کم این ایه ار لین «و ال و کسَمَم 
بما کسَبُوا» یعنی: : خداوند به ح اظهار کفر, ایشان را به حکم کفار 
پزکوا نی آست ‏ هه نوی رس اوه اسان وا یه واسطه کفر 
هلاکشان کرده است. و گفته_ شده: یعنی خداوند ایشان را خوار گردانید تا 
بر کفر خود پایدار بماندند. «[ تُریدون آن تهَدوا» آیا می خواهید به هدایت 
کیت کم ینف اصل اللْهُ» که خداوند به گمراهیش حکم کرده یا او 
را توا کر وان ایمان به او نداده است. «: من بُضِْل, الله» کسی 
که خداوند او را به گمراهی نسبت دهد, ,«قَلَن تجد له سبیلا» فایده ای 
ندارد که دیگری به هدایت او حکم کند. «ودُوا» این منافقان که شما درباره 
ایشان اختلاف کرده اید, آرزو دارند که شما «لَوّ تکُفْژون» به خدا و 
پیامبرش کفر بورزید. «کما کروا قتکوئون سواء» چنان که خود نیز کافر 
شده آند. تا شما با ایشان یکسان گردید و همگی کافر شوید. «قلا تتَخْذُوا 
2۹4 أولیای» از آنها یاری مخواهید و با آنها مشورت مکنید و در کارها از 
ایشان کمک مگیرید. «حتّی بُهاجژوا فی سبیل اللْهٍ» تا از مرکز شرک خارج 
گردند و خود را از مشرکان جدا کنند. «فی سَبیل اللّو» یعنی به خاطر دین 
خداوند. «فْاِنْ تَوَلوّ قَحْدوهَمْ» بعنی ای مومنان اگر از هجچرت,؛ اعراض 
کردند. آنها را بگیرید. «و افلوفم حَیْتْ وجدئْمُوهَمٌ» و در هر جا از 
سرزمینهای خدا چه در جل و چه دور حزم: آنها را بدسنت آوردین بکنیده و 
تلخدُوا منم ولیا و لا تصیرا» و از ایشان دوست و کسی که شما را بر 
دشمنتان پاری کند, مکیربد. « الا ال 7 الی قوّم کر 2 ۳ 
میثاق» یعنی: مکر. کسانی از آنها که.هم پیمان باشتن با آنمایی اه 
شما و ایشان, قرارداد و پیمانی باشد, بنابراین خون آنها محترم است و 
مثل هم پیمانهای شما در امان خواهند بود. درباره اینان اختلاف کرده اند: 
از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: منظور هلال بن عویمر 
سلمی است که با پیامبر درباره کسان خود پیمانی بست که به مقتضای ان 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم باید متعرض کسانی که با 
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انها روابط دوستی دارند. نشود و انها نیز باید متعرض متحدین و دوستان 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم نشود. از این رو خداوند دستور می دهد 
که پیامبر گرامی متعرض هم پیمانهای ایشان نشود. سدی و ابن زید نیز 
چنین گفته اند. عمر بن شیبه گوید: منظور بنی مدلج است. سراقه بن 
مالک بن جعشم مدلجی, بعد از جنگ احد, خدمت پیامبر آمد و او را به خدا 
و نعمتهای او سوگند داد و از او عهدی گرفت که با کسانش جنگ نکند و از 
آنجا که کسان او هم پیمان قریش بودند؛ قرار بر اين گذاشت که هر گاه 
قریش به اسلام گرویدند, آنها تیر "اشلام, آوزند: از اینرو خداوند درباره 
ایشان همان حکمی کرد, که درباره فریتن کرد هت و این آبه: داز 
ایشان نازل گردید. سپس خداوند درباره ایشان؛ 0 دیگری پیش 
ِ می فرماید: «او جاءوکَم حخصرتث صذوژهم آن یتلوم 1 و بُفایلوا 
ها ار ی و ی ار سا 
جنک با کسان خود تنگ شدهباشد و بهخواهند نم بر خلاف ما ند ون 
بر خلاف ایشان. و منظور قبیله «اشجع» است که هفتصد نفر بودند و به 
تشر کرد مشود تن دام سیم آمدند: پیامبر برای آنها بارهای خرما 
فرزستادق آنها زا عهمانی کر ده فرمود: «بهترین چیزها هدیه ای است که در 
وقت حاجت؛ فرستاده شود» سپس از آنها پرسید. : چرا به مدینه آمده اید؟ 
عرض کردند: خانه های ما به شما نزدیک است و دوست نداشتیم که با 
شما و قوم خود - بنی ضمره که میان ایشان پیمان دوستی بود- جنگ کنیم 
زیرا ما در برابر ایشان در اقلیت هستیم, از اینرو امده ایم با شما پیمانی 
ای ای را وا 
خویش باز گشتند. علی بن ابراهیم در تفسیر خود این مطلب را عنوان کرده 
است. خد[وند متعال به همپن سبب, امر کرد که متعرض ایشان نشوند. 5 
آو شاء الله تسلطقم علنکم» اکر عدا می خواست. دل هاق ایشانرا 
و ون چم م۳ 
تسلط پیدا کنند. «قَلفَائلَوکَة» اگر خداوند چنین کرده, و به آنها چنین 
و قدرتی داده بود. حتما با شما می جنگیدند. «قان ۶۱ 0 
و مها کم السلم» این که شا عرسه ان مه سا ار 
خر اه را ای و با شما جنگ نکنند و با شما 
از در صلح و مسالمت درآیند, «قما 
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جعل ال لک عم ییاه اگر با شما صلح کنند شما را با رت ما 
ایشان, راهی نیست 


حسی و عکرمه گویند: اين آیه و ما بعد آن و دو آیه از سوره ممتحنه «ا 
یناکم ال غَن الذین لَم یتلوم فی الذین .. الظالْمَونَ» ,مجموعا چهار 
آیه هستند که به وسیله آیه: «فلدا اْسَلخ ۷1 هر الَحْنَم الوا الخشر کین 


90 و ۶ 9 


حَیّتٌ وجد نمو هم > نسح شده اند. 


«ستجدون آخرین» در اینکه منظور از این آیه چه کسانی هستند, اختلاف 
شده است: آبن عباس و مجاهد گویند: این ند درباره کسانی نازل شده 
است که نزد پیامبر می آمدند و از روی ریا اظهار اسلام می کردند, سپس 
نزد قریش می رفتند و در برابر بتها تعظیم می کردند. منظورشان این بود 
که از هر دو طرف- از مسلمانان و از قوم خود- ایمن باشند. خداوند رفتار 
آنها را تايشتد شتمرد. سدق کهید: آبه: درباره تعیم بن مسغود انشتخعی. که 
میان پیامبر و مشرکین, مطالب را نقل می کرد نازل شده است. مقاتل 
گوید: درباره اسد و غطفان نازل شد. از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که: آیه درباره عیینه بن حصن الفزاری نازل شد. آهتنمن .از انکه 
بلادشان دچار خشکسالی و قحطی گردید. خدمت پیامبر آمد و پيشنهاد کرد 
که در یک نخلستان بماند و پیامبر کاری به کارش نداشته باشد. او منافقی 
ملعون بود که پیامبر وی را احمقی نامید که در میان کسان خود. مطاع و 
مورد احترام است. 


«یریذون ن یَمنوکمٍ که می خواهند از شما ایمن بمانند, از اینرو اظهار 
اسلام, می کنند. 5 یامَتوا قومَهَم مِِ« و می خواهند از قوم خور رایمن, بمانند, 
ز ز اینرو با آنان نیز اظهار موافقت و هم دینی می کنند. «کلْما روا ای 
لته اژکشوا فیها» هر گاه به سوي کفر, دعوت شوند, اجابت می کنند و 
هن باز می گردند. «فانْ لَم بجر بعتر لوکُم» ای مومنانر آنان کفاضن خواهند 
از شما و قوم ایمن بمانند. اگر از جنگ با شما کناره گیری نکنند. «و بو 
کم الم و با شما در صلح و صفا نمانند «و یَکتُواْدَهم» و از چنگ با 
شما دست 9 «قَحْذدَوهم» ایشان را بگیرید و اسیر کنید. «و افْلوهَم 
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حیْ َقفْْمُوهْمٌ» و هر جا آنها را ی بکشید. «شلطانا کبیتا» 
برهان آشکار یا عذر آشکار در جنگ کردن. ( 

«اذا صَرَبتَمْ فی سبیل اللّه» سنندی. کهید: این ایه جربازم: اسامه ین زید و 
را با 5 نازل شده است. اینان به 
مردی مسلمان که گوسفندان خود را به طرف کوهی می برد برخورد 
کردند. وی ایشا را مخاطب ساخته و کت «السلام علیکم, لا اله الا الله 
محمد رسول الله» لکن اسامه او ر کشت و گوسفندانش را با خود 
آوردند. ابن عباس و قتاده گویند: هنگامی که این آبه. نازل شندر انامه 
سب کند ان کرد کههر کنسن زا کم هلا الم( الله» کمیدر نکشد و هنگامی 
که از کمک به به علی علیه السلام تخلف کرد, همین موضوع را بهانه و عذر 
خود قرار داد اگر چه این عذره از او قبول نمی شد زیر اطاعت امام 
واجب است و باید با سرکشانی که با علی علیه السلام جنگ می کردند, 
جنگید, به خصوص که او از پیامبر گرامی شنیده بود که به علی علیه السلام 
فرمود: یا علی, جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من است. واقدی و محمد 
بن اسحاق بن یسار از ابن عمر و ابن مسعود و ابو حَدَرَدٌ روایت ت کرده اند 
که: این آیه ما است. وی از جانب 
پیامبر ماموریت جنگی داشت, در این ماموریت. با عامر بن اضبط اشجعی 
که از سابق با یکدیگر عداوت داشتند, ملاقات کرد. عامر به او سلام 
مسلمانی داد ولی محلم او را ی و کشت. هنگامی که 
خدمت پیامبر آمد, درخواست کرد کت نزاستنن طلب. افترنتم. کید پیامبر 
ضلی آلله علیه. و اله و سلم فرفود: «خدا تو را تیامرژن» او با چشم کریان 
بیرون رفت و پس از هفت روز درگذشت. او را دفن کردند ولی زمین از 
قبول جسد بیجان او خودداری کرد. چون خبر به پیامبر رسید, فرمود: زمین 
جلسد بیجان اشخاص بدتر و پلیدتر از محلم را هم می پذیرد. لکن خداوند 
خواسته است که حرٍمت شما را تعظیم کند. سیس جسد وی را در شکاف 
کوهی افکندند و بر آن سنگ ریختند. و اين آیه نازل شد. و از سعید بن جبیر 
نقل شده: ماموریت جنگی با مقداد بود و آبن زید گوید با ابو الدرداء 
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بوده است. «[ذا صَر تفت تین اللت» ای مردم موّمن؛ هنگامی که در راه 
و و ۳ 
مومن تمیز بدهید و فرق بگذارید, ی 
مستحق قتل را بشناسید و بی جهت خون مردم را نر نریزید. و این عبارت به 
صورت «تبینوا» و «تثبتوا» روایت شده است. «و لا تمولوا لِمَنْ ۳ ایک 
السّلامٌ» به کسی که شما را به تحیت اهل اسلام سلام دهد یا به دٍلیل آینکه 
پیرو کیش شماست. با شما مسالمت کند, مگویید: « لشت موّمنا» ایمانت 
دروعین است و اسلام تو از روی ترس از کشته شدن 0 پا اينکه 
مگویید: در امان نیستی. «تبتَعْون غَرَّض الحیاو الحئیا» و معصود شما از این 
واکنش, طلب غنیمت و مال و متاع زد کیت دنیاست. «قعند اللّه مَغانم 
کیره» و اگر خداوند را اطاعت کنید و امر او را گردن نهید, , از قدرت او 
میاه رفزتای فرعم تیان اب و انار داش و برخی گفته اند؛ 
یعنی اگر از کشتن موّمن. خودداری کنید. پیش خداوند پاداشهای بسیاری 
برای شما ذخیره شده است. 


«کدلی کتم من فیل 4 دربارن.معنای این جمله اضلاق شده است: کفته 
شده: یعنی همانطوری که این موّمن مقتول ایمان خود را از مردم خود 
پو شیده می داشت برای اينکه از ایشان به او صدمه و اسیبی نر سد, شما 
تشر اقا تین کوق ,را از مردم خود مخفی می داشتید که مبادا به شما 
صدمه ای برسانند. و برخی . یعنی همانطوری که این تون کافر 
بود و خداوند او را هدایت کرد. شما نیز کافر بودید و به وسیله خداوند 
متعال هدایت شدید. (1) 


بیضاوی گوید: یعنی. در ابتدای اسلام شما شهادتین را بر زبان آوردید و با 
آن خونها و امولتان را در امان داشتید بی آنکه هماهنگی و موافقت دلها و 


زبانتان مشخص گردد. «فمن اللهم علیکم» با شهرت پید | کردن به ایمان و 
استقامت در دین. «فتبیُنوا» پس آنگونه که خدا با شما رفتار نمود شما نیز 
با کسانی که به باز کی به اسلام میگر‌ند رفتار کیب 121 
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درباره این فرموده خداوند «شعائر الله» گفته شده: مقصود مناسک حج 
است. و گفته شده : دین خداوند است. و گفتهاند: فریضههای الهی است. 
«و لا الشهر الحرام» یعنی با جنگ در ماه حرام یا با نسیء. «لا الهدی» 
آنچه به کعبه هدیه ميشود. «لا القلائد» یعنی هدایایی که گردنبند دارند. و 
ات آن بر «الهدی» و اختصاص بوده چرا که این هد به از بهترین 
هدایا است: با .مقضود خود گردنبدها است: و نقی از خلال شمردن آنها: در 
واقع مبالغه در نهی از تعرض به هدیهها است. «القلائد» جمع «قلادة» و آن 
چیزهایی مانند نعل یا پوست درخت يا چیزهای است که به قربانی آويخته 
میشود تا مشخص گردد از جمله هدآپا است و کسی بدان منعر ض نشود. 
«و لا آمین بیت الحرام» با جنگ و جهاد به قصد زیارت بیت الحرام بروند. 
«یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا» یعنی خداوند آنان را پاداش دهد و از آنها 
خشنود گردد. «و لا یجرقنکم» یعنی شما را وا, ندارد. و منجر نگردد 
تیان قممعنی. شدت. کزنم:وه اشمنی: آنان»«اآن ضوونم عن ۱ 
الحرام» که در سال حدیبیه شما را از مسجد الحرام باز داشتند. «آن 
تعتدذوا» که تعدی کنید با انتقام گرفتن. و این عبارت مفعول دوم 
«یجرمتکم» است. «و تعاونوا علی البرٌ و التقوی» یعنی بر گذشت و 
چشمپوشی و تبعیت از دستورات و ترک هوی و هوس با یکدیگر همکاری 
کنید. و لا تعاونوا الائم و العدوان» بر گناه و دشمنی همکاری نکنید تا 
از این طریق آرام شوید و انتقام بگیرید. 


طبرسی رحمه الله گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اين ۳ درباره 
مردی از بنی ربیعه به نام «حْطم» نازل شده است. سدی گوید: حطم بن 
هند.کری. برای دیداز یامد کرام اسلامی بنه حدفته آهده خی اسش راون 
خارج مدینه رها کرد و خود خدمت پیامبر رسید. پیامبر قبل از ورودش 
فرموده بود: امروز مردی از بنی ربیعه, به سوی شما اید که از زبان 
شیطان سخن وید هنکامی که وارد شد, گفت: تو مردم را به چه دعوت 
می کنی؟ پیامبر او را پاسخ داد. گفت: مرا مهلت ده شاید اسلام اورم. ۰ من 
باید در این خصوص: با اشخاصی مشورت کنم؛ سیس خارج شد. پیامبر 
فرمود: داوبا کفر نزن ما امد وبا کدر خنیزنی: از پیش ما رفت ». او پس 
از خروج از 
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مد ینه, 9 بر خورد که آنها را در حالی که رجز می خواند 
به سرقت برد. می 


«مردی خشن که چوپان شتر و گوسفند نبود و قصایی نمی کرد گوسفندان 
را شبانگاه ربود. آنها بخفتند ولی پسر هند, نخوابید. پسری همچون تیر بی 
پر که ساقهایش گوشتی و قدمهایش هموار بود. از آنها نگهداری می کرد.» 


سال دیگر, در حالی که قربانیان قلاده به گردن, همراه داشت, به زیارت 
خانه خدا| آمد. پیامبر گرامی می خواست, کسانی به سوی او فرستد, از 
انش وه انم انم ال هه کش ۱ تن ات اخرا» سس ۱ 
کسانی که قصد خانه خدا| دارند, حلال نشمارید. عکرمه و ابن جریخ نیز 
چنین گفته اند. آبن زید گوید: این ۳ در روز فتح مکه. درباره مشرکین 
نازل گردید که به قصد زیارت خانه خدا آمده بودند و عمره به جای می 


آوردند. مسلمانان به پیامبر عرض کردند: اینها نیز مثل مشرکین دیگر 
هستند. اجازه دهید به انها حمله ور شویم. از این رو خداوند, این ایه را 


نازل فرمود. (1) 


بو * گنه میشود: : «دلفت الکتيدة فی الحرب» یعنی گردان را به سوی 
جنگ پیش بردم. گفته میشود: «دلفناهم». سخن او: «بسواق» یعنی با 
حداء. «یحدو بالابل» یعنی با آواز خواندن مخصوص شتران؛ نان را پیش 
راند. «الحَطم» با ضمه حاء و فتحه طاء صیغه مبالفه «الحطم» به معنای 
شکستن است. «الوضم» چوب است. و مکانی است که در آن گوشت 
قرار میدهند. جوهری گوید: «الزلم» با حرکت حروف به معنای تير است. 
شاعر گوید: 


پسری جوان که همچون تیر است و چوپان شتران و گوسفندان نبود, از ان 


نگهداری کرد. 
سخن اآو: «خدلج الساقین» با تشدید لام: یعنی ساقهای گوشتی و بزررگ. 


سبب نزول این فرموده خداوند متعال «اذ هم قوم» را در باب معجزات 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در دفع شر دشمنان بیان کردیم. 
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طبرسی, تهب اه که تراسا اها له تا 
تتَخذُوا رد اللصاری آولیاء» اختلاف وجود دارد. اگر چه 8۳ ۳ نسبت 
به همه افراد موّمن, عمومیت دارد. عطیه بن سعد عوفی و زهری گویند: 
پس از هزیمت بدریان. مسلمانان به دوستان یهودی خود گفتند: پیش از 
آنکه به سرنوشت بدریان دچار گردید. مسلمان شوید. مالک بن ضیف 
گفت: از اين که جمعی از قریش را که دانش جنگیدن ندارند غافلگیر 
کرده: آنها را شکست. دادیده مغرور شده اید؟ ! بدانید, .هر کاه تضمیم 
بگيریم که با شما جنگ کنیم, دستهای شما برای چنگ با ما از کار مى افتند. 
خو مرا دوستانی ۳۳ از بهود که دارای شوکت و قدرت هستند. اکنون 
در پیشگاه خدا| و پیامبرش. از دوستی آنها بیزاری می جویم . مرا دوستبی 
خر خدا ق وتولسش تست عبد اللّه بن ابی گفت: لکن من از دوستی 
یهودیان بیزاری نمی جویم, زیرا از حوادث روزگار بیمناکم و به وجود آنها 
احتیاج دارم. پیامبر فرمود: ای ابو الجناب, هر چقدر که دوستی بهود په 
عبدالله بن صامت سود رساند به تو کمتر از آن سود می رساند. عید. الله 
گفت: بنا بر اين قبول می کنم. آن گاه آیه نازل شد. سدی گوید: در جنگ 
احد, گروهی از مردم دچار سختی شدند. یکی گفت: پیش فلان یهودی می 
روم و از او امان می گیرم. دیگری گفت: به دیار شام, پیش فلان مسیحی 
می روم و از او امان می گیرم. از اینرو اين آیه نازل شد. عکرمه گوید: 
انز اه هام بایان نید که: بنی قریظه به حکم سعد راضی شده بودند و 
ابی لبابه بن عبد المنذر به آنها گفت: حکم او سر بریدن است. و بدین 
معنی است که بر پیروزیشان بر آنها اعتماد نکنید. «بعضَهُم آولیاء بَعض» در 
همکاری و یاری. «و من : ولمم کم یعنی از آنان یاری بخواهند. «فائته 
مِنْهُمْ» مثل آنها کافر هستند. «فی فلویهِم َرَضم» مرض شک و تفاق, 
مقصود عبدالله بن ابیخ است ۰«بُسارِغون فیهم» یعنی: در دوستی و 
مشاوره یهود, شتاب می کنند. برخی گویند: در دوستی یهودیان و مسیحیان 
تحران شتان ی وه تیا از -عخووآنها شاففی پرشت: می. آوردند 
«د ای هُ« یعنی دولت و قدرت به دست دشمنان مسلمین بیفتد و ما به پاری 
ایشان احتیاج پیدا کنیم. و گفته شده: یعنی می ترسیم که حوادث روزگار ما 
را وی ففخای وه سا ها ستاو ای واه 
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«فعسی ال أنْ ۳ یالْقئج» یعنی: فتح مکه. و گفته شده: فتح بلاد اهل 
نقبزک:. «او ام من عندو» يا امری از جانب حق ترجه که..ذر آن. زیت 
مومنان و ذلت اهل شرک و ظهور اسلام باشد. گفته شده: این امرء آشکار 
ساختن نفاق منافقان و امر به جنگ آنان است. يا مرگ این منافق است. با 
کشتن مردان و اسیر کردن زنان و کودکان بنی قریظه و اخراج بنی النضیر 
است. «فیصبح< قیْضیخوا علی ما أسَرّوا فی لنْفُسهِمّ نادمین» تا اهل نفاق از کردار 
خود ور دورتی هوق 6 را تین بای به آیشان, پشیمان گردند. «و یِفْول 
الذین آمتوا» مردم مقمن در حالی که از جرأت و جسارت منافقان نسبت 
به خداوند و اظهار ایمان دروغین؛ دچاأ ر شگفتی شده اند, مخز و رسولش را 
در ظاهر و باطن, تصدیق کرده. و «ً هوّلاء الذین 1 قسمَوا بالله جهّد 
اْمانهم» یعنی اینها منافقانی هستند که سوگندهای سخت و 0 باد ی می 
کردند. «َهْم لَمَعکمٌ» مقصود آنها از سوگند, اين بود که نشان دهند که با 
ای ان ۰ 
فتنة» مقصود از فتنه. شرک است. (1) 

و در تفسیر این اه لا ی الفیه. کففوا ی گوید: یعنی: ای 
محمد, گمان نکن که دشمنان کافر تو, بر فرمان خدا پیشی گرفته و ان را 
زیر پا گذاشته و بر ان غالب گشته اند. انها از دست تو نجات پیدا نمی کنند 
و خداوند, چنان که ِِِ کرده است, تو را پیروزی می بخشد و بر انها 
غالب می سازد. « هم م لا ر و ی 
خداوند ی و خداوند در قیامت, آنها را مبعوت خواهد کرد. یا 
اینکه: تو را عاجز نمی کنند. 5 آعدُوا لَهْمْ ما اسْتَطعَتْمٌ من فوّو» در اینجا 
خداوند بزرگ قرمان می دهد که مسلمانان, بیش از آنکه با دشمن روبرو 
شوند, به تهیه سلاح بپردازند. روایت شده که پیامبر گرامی اسلام فرمود: 
«قوت, تير اندازی است» برخی گویند: قوت به معنای اتحاد کلمه و اعتماد 
به خدا و کوشش در راه کسب ثواب ب است و گویند: قوت به معنای حصار و 
یی «و من رباط لحَبْلِ» یعنی بستن اسبان و استفاده از آتها براق 
جنگ. «یَرِبُونَ به عَد ال و عَدُوَکُمْ و آخرین من ذُونهمٌ» با تهیه نیرو و 
سلاح و مرکب. مشرکین مکه و کفار عرب 
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و دیگران را به وحشت می افکنید. درباره اين «دیگران» اختلاف است. 
: شده: : بهود بنی قریظه است. گفته شده: : ایرانیان است. برخی گویند: 
منافقین است, زیرا مسلمین به دشمنی آنها آگاه نبودند, در حالی که اینان 
نیز دشمن بودند. «لا تَعَلمَوَهُمُ» شما این دشمنان را نمی شناسید, زیرا 
نماز می خوانند و روزه می گيرند و به یگانگی خدا و رسالت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم شهادت می دهند و با مومنین مختلط هستند. «الل 
یْلََهُهُ» لکن خداوند آنها را می شناسد, زیرا دانای اسرار است, برخی 
گفته اند: منظور جن است. یا تاش عفن یل 
لَیْکَمٌ» شما هر چه را که در راه جهاد و در راو طاعت خدا آنفاق کنید, 
پاداش آن را در آخرت خواهید دید. < و لا نْطلَمُون» و چیزی از پاداش 
شما کاسته نمی شود. «و ان جر جتخوا لِلسَلمٍ» یعنی اگر آنها به توک جنگ و 
آنتنتی: کردن؛ تمایلی نشان دهند, « قاع جتخْ آها و توکل عَلی الله» تو هم 
تقاحای: مرا ره نه ان یل 0 را ها اک 
«یَه هو السْمیع الْعلِیمُ» خداوند شنوا 0 
نیست. برخی گفته اند: این آیه, با آیه: «قافلوا النشرکنه حیه 
وجَدَْمُوهَمٌ» ۳ «قایلوا الذین لا ؛ یُوْمتُونَ باللّه» تشخ شندم است, برخی 

اند: منسوخ نیست: زیرا این آیه درباره اهل کتاب و آن آیات درباره 
بت پرستان است. 5 ان پریدوا آن یحدَعوک قَانٌ عسبک اللة» اکنون به 
پیامبر خود می فرماید: آگر منظور آتها از پيشنهاد صلح. اين باشد که با تو 
خدعه کنند و جنگ را به تأخیر افکند و به تهیه سلاح پردازند, آن گاه شما را 
غافلگیر سازند, » ان حسَتک ال ۳ یعنی خداوند متولی کفایت توست. 
«هو الذی آندک بتطرو 5 بالمُوْمنین» خداوند به وسیله بیروزیم خویش و به 
وسیله افراد مومن تور نیرومند گردانید. « فاجْیَم و نو کل کل عَلّی الله» 
مقصود از مومنان, انصار یعنی اوس و خزرج 0 که این قول از امام 
باقر و سدیٌ و بیشتر مفسران روایت شده است. و منظور از تالیف قلوب, 
دشمنی و جنگ میان اوس و خزرج است. به نجوی که در میان اعراب هیچ 
دو قبیلهای به اندازه اين دو قبیله با هم دشمنی و نزاع نداشتند. پس 
خداوند میانشان دوستی و الفت به وجود آفوه تاخایی که 2 برکت وجود 
پیامبر با یکدیگر دوست شدند. و گفته شده: : مقصود ۹ 
به خاطر خدا دوستدار یکدیگر هستند. «لَو آنققت ما فی الا 


ص: 176 


جَهیعاً ما لت ب: ین فلَوبهِم» اگر همه ثروت زمین را خرج می کردي, نمی 
ای ها ات ار ها را 
هم » لکن خداوند از راه حسن تدبیر و به وسیله اسلام, در میان آنها ایجاد 
الفت و محبت کرد. «الَه عزیز حَعِيمٌ» هر کاری که اراده کند برای خداوند 
ممتنع نیست و کارهای خداوند. همه از روی حکمت و مصلحت است. زجاج 
مبعوث شد که اگر به کسی یک سیلی زده می شد, به خاطر آن جنگ ها و 
خونریزی ها می شد. لکن از راه ایمان. این دشمنی ها و خود سری ها از 
میان رفت و میان انها ایجاد تفاهم و دوستی شد و در راه ایمان از کشتن 
پدر و پسر و برادر هم امتناع نداشتند. خداوند اعلام می کند که اپن کار را 
خودنن کردم است: :9یا اس الب حسبک اللَة من ائبِعک من الَمْوْمنِینَ» 
ای پیامبر خداوند و مقمنین ترای نا 0 یعنی 


سم 


خداوند برای تو و موّمنین که از تو پیروی می کنند. بس است. کلیی گوید: 
این ایه, در بیداء در جنگ بدر, پیش از شروع جنگ نازل شد. «یا یا لب 
حرّض امین عَلی الْقتال» یعنی آنان را به جنگ تشویق کن. «ان ین 
مِنْکمٌ عشژون صایژون ینوا مانتین ۵ اکن ات یار ها نت قر: برای 
جنگ شکیبایی و استقامت داشته باشند, دویست پفر از دشمن را مغلوب 
ما رده ان بسن سکم ما لو فا من الْذین کَقرژوا» لفظ خبری 
است و مقصود آز آن امر است. «بالَمْمْ م قَوم لا یِفقَهُون» این پیروزی شما و 
خواری دشمنان از این جهت. نصیب شما می شود که شما امر خدا را می 
ی و ۱ فا 
صبر و شکیبایی وادار می کنند. اما کفا ر امر خدا را نمی فهمند و وعده خدا 
را تصدیق نمی کنند. از آنجا که مقابله یکی با ده نفر, دشوار بود 2 

تغییر کرد و حکم عوض شد. از اینرو می فرماید: «الان جَفّف ال عََکم و 
عم آن فیکم فا اکنون خداوند برای شما در حکم جهاد تخفیف قائل شد 
و و در اینجا منظور. ضعف 
بدنی نیست. «قاِن یکن منْکم ماه صابره یغلبوا مانتین : اگر صد نفر از شما 
شکیبا _پاشند, دویست نفر را شکست می دهند. «و ان تکن ملک لد 
لیوا تن ید اللٍّ» و اگر هزار نفر از شما شکیبا باشند, به اذن خدا دو 
هزار نفر را مغلوب می کنند «بدّن اللّهٍ» 
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ن 
را برخی به معنای علم خدا و برخی به معنای امر خدا دانسته اند. «و اللهٌ 
مع الصَابرین» کمک خداوند همواره با صابران است. (1) 


طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه «لا تتخذوا آباء‌کم و اخوانکم اولیاء» گوید: 
این دستور درباره امر دین است و اما در موضوع کارهای دنیا مجالست و 
معاشریت با آنان جایز است به دلیل آیه شریفه *«5 صاحبهّما فی الصا 

مَعْرُوفا» ( ولی در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن ) از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام روایت شده که فرموده اند اپن آیه درباره حاطب بن 
انف. لتق ال شید که وفتن. رمنول درا صلی الله علبه و .الم آهنک فیم 
مکه کرد وی نامه ای به قریش نوشت که آنان را از جریان با خبر سازد. 
ابن عباس گفته: چون خدای تعالی به مومنان دستور داد تا از مکه هجرت 
کنند و آنها تصمیم به اين کار گرفتند دچار مخالفت با زن و پدر و مادر و 
فرزندان خود شدند که آنها دست به دامن اینان انداخته و آنها را از اين کار 
باز میداشتند. مومنان نیز به خاطر آنها ترک هجرت کردند. خدای سبحان در 
اين آیات بیان فرمود که اف دین مقدم بر مراعات پیوند خویشاوندی و 
نسب است, و حتی ارتباط پد و مادری را باید در اینمورد قطع کرد تا چه 
رسد بت ادیکر ان «اٍنِ استخبوا الْکَفْرَ عَلمي الایمان» یعنی اگر کفر را 
برگزیدند و بر ایمان ترجیح 1 «و من بِتولهم منک یعنی هر که آنان را 
دوست بدارد و به خاطر آنان دست از فرمانبرداری خدا بکشد و آنها را بر 
اسرار مسلمانان مطلع سازد, «اولتّک هم الظالمون» ابنان به خویش ستم 
کرده اند زیرا دوستی را در جای خود که اهل ایمان بوده صرف نکرده و در 
غیر آن صرف کرهه اند. «قلٍ» بگو ای محمد به این مردمانی که از هجرت 
روی گردانده اند, «اِنْ کان با کَم» تا «5 عَشیرَئکم» یعنی و نزدیکانتان. «5 
آمدال افترفتموها» و اموالی را که بدست آورده اید و جمع کرده اید. «و 
تجاره تخشون کسادها» و تجارتی را که اگر به فرمانبرداری خدای تعالی و 
جهاد مشغول شوید ترس کسادی ان را دارید. «و مَسایِن ترصوتها» و 
مسکنهایی را که برای خود انتخاب کرده و به ماندن در آنها دلخوش هستید. 
« أحت الیِکم» پیش شما محبوبتر و آاثرش در دل شما بیشتر 
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است. «من اللّه و رَسُوله» از فرمانبرداری خدا و فرمانبرداری پیامبر او 
5 جهار فی_سبیله فتربضُوا» و جهاد در راه خدا پس در انتظار باشید. 
«حتی بانی اللَة باثره» ۳ ۹ حکم خود را درباره شما صادر کند, و برخی 
کفته اند بعتی" دستور عقویت: نها را در ایدم تا دبی با دور ضادر کند. ود.از 
امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرمودند: «مواطن 
کثیره» در آیه, ۳4 مورد بود که خدا مسلمانان را پاری کرد «5 قالوا 
الخترکین. کانه» بعتن. همعی .فا فر حالی. که با هم. فحد باشند. و 
اختلافی نداشته باشید کارزار کنید. به این صورت که «کافة» حال برای 
ها را وا 


طبرسی رحمه الله در تفسیر این فرموده خداوند «جاهد الکمَات» گوید: 
یعنی در مقابل کفار با شمشیر و کارزار. 5 المَنافقین» و در مقابل 
منافقان با زبان و موعظه و تهدید, یا با اجرای حدود بر انها مبارزه کن. و 
در قرانت اه سته عانمم الساه شم ات اه الکار الما نف ۱۱ 
کفار بوسیله منافقان پیکار کن) و فرموده اند؛ این معنی بدان جهت است 
اسر ضلی له هی ان و یام ان بای هر 
تست مه انش با انها هدارا یدرد قعل: « ضایت: انفارا میفرمون عون 
منافقان تظاهر به کفر خود نمیکردند و تظاهر به ایمان میکردند و صرف 
اینکه خدای تعالی عالم به کفر باطنی آنها بود موجب قتل آنها نمی شود. 
«و الط عَلْهغْ» یعنی سخن درشت و سخت بدانها بگو و با آنها مدارا نکن. 
(2) 


درباره این ِِِ خداوند متعال هو ما کان الفْومئون» کلبی از ابن عباس 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله را عادت چنان بود که چون 
به جنگی میرفت جز منافقان و عغُذر داران کسی از رفتن با آن حضرت 
تخلف نمیکرد و چون جنگ تبوک پیش آمد و خداوند در ضمن آیات گذشته 
عیبهای منافقان و اصل نفاقشان را بیان فر مود, مردمان با ایمان سو گند 
یاد کرده گفتند: به خدا قسم از این پس در هیچ غزوه و هیچ سریه ای از 
رفتن تخلف نخواهیم کرد, و به همین جهت 
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هتحامت که رسول خدا برای رفتن به سریه ها دستور داد همه مسلمانان به 
جنگ رفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله را تنها در مدینه گذاردند, و از 
اینرو آیات فوق نازل شد. و مجاهد گفته: اين آیه درباره جمعی از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد که به بادیه های اطراف رفته 
بودند و ضمن تحصیل و جمع آوری اموال به مردمی هم که برخورد کردند 
آنان را به هدایت دعوت نمودند, مردم به آنها گفتند: شما کار خوبی نکرده 
اید که پیامبر خود را رها کرده و به نزد ما آمده اید, اين گفتار سبب شد که 
اینها در دل غمناک گردند و بالاخرو همگی از بادیه به سوی مدینه حرکت 
کزده. و به. نزد سول خد| صلی الله. علیه و اله آمدندر دای عز واجل بة 
دنبال کوچ کردن دست جمعی آنان از بادیه آیه فوق را نازل فرمود. 
«ینهرُوا کافة» این جمله به صورت نفی است ولی معنای آن نهی میباشد 
یعنی مومنان نباید همگی به سوی جهاد رفته و پیامبر را تک و تنها بگذارند. 
و گفته شده: یعنی موّمنان نباید همگی به به منظور یاد گرفتن احکام دین از 
شهرهای خود کوج کنند و به نزد پیفمیر چلی ال علیه و آله بيایند و دیار 
خود را خالی سازند. «فلة لا تقر من کل فرّقه مِلهْمٌ طایْفه لیتَفَفهُوا فی 

الذین» وم وان اد رت که ان وجه اول: آابن و 
و ضحاک گفته اند: معنای آیه این است که چرا نباید از هر قبیله گروهی په 
جنگ بروند و گروهی دیگر برای یاد گرفتن احکام دین نزد پيامیر صلی اللّه 
علیه و آله بمانند, یعنی آنها که مانده اند قرآن را یاد گرفته و دستورات 
الهی و احکام و سنتها را بیاموزند, و اگر اباتت از قران در زمان غیبت 
مجاهدان و سربازان اسلام ۱۳|( 
غلیه.و اله-انها .زا باد. بیرند تا شش از اشکه.فخاهدان. چ کنششند آنها را یذ 
ایشان یاد دهند و بگویند: پس از رفتن شما این آیات نازل شد و ما باد 
گرفته ایم و بدین ترتیب بدانها یاد دهند. و معنای جمله بعدی که میفرماید: 
«و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم» نیز همین است که چون آنها به. نزد 
ایشیان بازگشتند اینان قرآن را بدانها بیاموزند و به وسیله آن بیمشان دهند. 
«لعَلَهُم یَعْدَرُونَ» باشد که آنها بترسند و بر خلاف دستور عمل نکنند و امام 
باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: این دستور هنگامی بود که مردم زیاد 


شدند و خداوند 
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آنها را مأمور فرمود تا جمعی به جهاد بروند و جمعی برای یاد گرفتن احکام 
دین در شهر بمانند, و جنگ روی نوبت باشد. 


وجه دوم: اينکه دستور «تفقه» و «انذار»- یاد گرفتن احکام و بیم دادن 
مردم- هر دو مربوط کی ان و بر ردان عس ی اف 
و خداوند آنان راز ضمن پیکار با دشمن مأمور به یاد گرفتن امور دینی نیز 
فرموده تا در بازگشت به شهر مردمی را که در شهر مانده اند بترسانند. 
معنای لیتفقهو| فی الدین» این می شود که اینان در ضمن پیکار با دشمن 
بصیرتی پیدا کرده و به پیروزی خود بر مردمان مشرک یقین نموده و 
نصرت دین خدا را از نزدیک ببینند. و چون به شهر باز گشتند افراد دیگر قوم 
خود را که در وطن مانده و در حال کفر به سر میبرند از جریان مطلع 
ساخته و پاری خدا را از پیامبر و مومنان برانها گوشزد کنند, شاید بدین 
لت آنها از جنگ فتفتال با امین ای الله یه ود الف بنم کییو و از 
سرنوشت کفار 4 بترسند. 


وجه سوم: جبائی گوید: «تفقه در دین» مربوط به کوچ کنندگان است, و 
معنای جمله چنین است: نشاید همه مومنان به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله کوچ کنند و سرزمینهای خود را خالی بگذارند, بلکه باید از هر ناحیه ای 
گروهی کوج کنند تا سخن آن حضرت را بشنوند و دستورات دین را از او 
یاد گیرند و سپس به نزد قوم "مور 0 را به اطلاع آنان 
برسانند و آنان را بیم دهند. و گوید: مقصود از «نفر» (کوچ کردن) بیرون 
رفتن برای تحصیل علم است. و اینکه آن را «نفر>» نامیده به خاطر آن 
است که در این راه مجاهده و پیکار با دشمنان باید کرد. «الخون بلونکم مره 
الکْقارٍ» یعنی با کفاری که با شما نزدیکند کارزار کنید چه از نظر نسب با 
شما تزدیک باشند و چه از نظر مکان و منزل. حسن گوید: اين قبل از 
دستور کارزار با همه مشرکین بود و دیگری گفته: این حکم را در اين زمان 
نیز باید اجرا کرد زیرا برای اهل هیچ شهری شایسته نیست که به کارزار 
دشمنان دور دست بروند و نزدیکان را واگذارند زیرا اين کار منجر به زیان 
کردنر وه چه بسا همین .عوضم. آنان.را از مسیر, خوز باز دازد خز آنکهمیان 
مسلمانان و دشمنان نزدیکشان معاهده و پیمان صلح برقرار شده باشد که 
در این صورت گذشتن از دشمنان نزدیک برای 
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ِ ۹ ۳ م 
جنگ با دوردستان مانعی ندارد. سس لیجذ وا فیکم غلظهٌ» یعنی دلاوری 9 


بیضاوی در تفسیر این فرموده خداوند: «ان الله یدافع عن الذین آمنوا» 
آورده است که: مقصود بلا و هلاک مشرکان است. «ان الله لا یحتٌٍ کل 
خوان» خیانتکاری که در امانت خداوند خیانت میکند. «کفور» مانند کسی 
که با قربانی کردن, به بتها تقرب میجوید و خداوند از آنان راضی نمیگردد و 
آنان را یاری نمیرساند. «آذن» بعنلی اجازه داده شد. «للذین یقاتلون» بعنی 
کسانی که با مشرکان میجنگند. و چیزی که بدان اجازه داده شده (جهاد و 
نبرد) به خاطر دلالت سیاق کلام بر آن, حذف گردیده است. نافع و ابن 
عامر و حفص با فتحه تاء قرائت ت کردهاند. یعنی: به کسانی که مشرکان با 
آنان نبرد میکنند, اجازه داده شد. «بأئهم ظلموا» به این دلیل که آنان مورد 
ظلم قرار گرفتند کسانی که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
تودنن و مشز کان آنان را از از فیدادند: اصحاب پیامبر که برخی مورد ضرب 
و شتم و برخی زخمی و مجروح میشدند به نزد پیامبر آمده و از ستم 
مشرکان به نزد آن حضرت دادخواهی میکردند. پیامبر به آنان میفر مود: 

صبر پيشه کنید من هنوز به نبرد و جهاد امر نشدهام. تا اینکه هجرت فرمود 
و آیه جهاد تازل, شد. و آن آیه, اولین آیهای بود که درباره جهاد نازل شد 
پس از آنکه در هفتاد و چند آیه از جنگ و نبرد نهی شده بود. «و آن الله 
علی نصرهم لقدیر» خداوند آنان را به نصرت و یاری وعده داده چنانکه 
وعده دفع آزار و اذیت کافران را به آنها داده بود. «الذین اتوک| سم 
دیارهم» یعنی از مکه اخراجح شدند. «یقین حق» بدون دلیلی که اه 
اخز اج بفدن باشتند. لا آن عول ریا اللف» این.بارت. بر متهوال شعر ایقه 
ذبیانی است که سروده است: 


آنان. هیج عبت و. تقصی, خدارند خر آینکه. شمشی هایشان. از زد ود ورد 
سیاهیان کند شده است. 


و گفته شده: این عبارت از جمله قبل, قطع شده است. 
ص: 182 


زر مجمع البان 5 22-89 


«و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» با مسلط کردن مومنان بر کافران. 
«لهذمت» با مستولی شدن مشرکان بر اهل ادیان. ویران میشد. 
«صوامع» صومعههای راهبان. «و بیع» کلیساهای مسیحیان. «و صلوات» 
یعنی کنیسههای یهودیان. و بدین جهت که در آن نماز میگزاردند به اين اسم 
نام گذاری شده است. و گفته شده: اصل آن «صلوت» در زبان عبری بود 
که معزاب شده است. «و مساجد» یعنی مساجد مسلمین. «یذکر فیها اسم 
الله» صفت برای این چهار مکان يا صفت برای مساجد است که از دیگر 
مکانها برتری داده شده و بدان اختصاص يافته است. «و لینصرن اللهٌ من 
ینصره» یعنی هر که دیذیش را یاری کند. و خداوند وعده خویش را عملی 
نمود و مهاجرین و انصار را بر قهرمانان عرب و پادشاهان ایران و روم 
چیره گرداند و سرزمین و دیار اینها را : به تصاحب مسلمانان درآورد. «ان 
الله لقوو» بر یاری آنها نیرومند است. «عزیز» یعنی چیزی مانع از اراده او 
نمیشود. (1) 


و در تفسیر این فرموده خداوند متعال « لو بلا تژلث شورّة » گوید: یعنی 
چرا سورهای درباره جهاد نازل نشد؟ « قاذا رت سورَه مَحْكمَه » سوره 
آشكاري که متشایه نیست. « و کر فيها تال » یعنی به جهاد امر شد. » 
زایت الذین فی قلوبهم ,مر ض_» مرض ضعف در دین است. و گفته شده: 
مرض نفاق است. « پنظژون ایک تظر المغشم؟ عَلبّه م من المَوّت » از روی 
ترس و هراس. « قاوّلی لهْمٌ» یعنی ویل و هلاک بر آنان, وزن افعل از 
«الولی» به معنای قرب, یا وزن فعلی از «آل» است. و مقصود از آن؛ 
نفرین و دعا بر علیه آنان است به اینکه مصیبت و امری ناخوشایند بر آنان 
نازل شود, یا به سرانجام کار خویش گرفتار آیند. « طاغَة و قوّل مَعْروف » 
جمله استینافی. است. یفنی: امر اتان: اطاعت. است: یا بدین معنا که 
اطاعت و سخن نیک برایشان بهتر است. يا اينکه حکایت (مقول قول) 
سخن آنان بر اساس قرائت ت آبوت است: «یقولون طاعة». 


۹ هِ 
« فاذا عَرَم الامَْ» یعنی امر جدی شد. و در واقع برای اصحاب امر است و 
اسناآد به امر به صورت مجازی است. «فلو صدقو| الله» یعنلی در انچه از 
رصن و 
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اشتیاق به جهاد 1 ایمان گمان میکنند. «لکان» همانا راستگویی می باشد. « 
خیرا هم هل عَسَیتْمٌ» آیا از آنها انتظار میرود. «ان تولیتم» کارهای مردم 
را بر عهده 1 چیره شوید, يا اعراض کنید و از اسلام 

باز گردید. « آن تُفسدوا فی الأْوض و بُقَطعُوا حامَکم» رقابت و پیکار برای 
به دست گرفتن حکومت و ولایت. «فلا تنهوا» یعنی سست و ضعیف 
نشوید. «و تدعوا الی السلم» و از روی خواری به صلح دعوت نکنید. و جایز 
است که نصب ان با «آن» مخفی شده باشد. «و انتم الاعلون» یعنی غالب 
و برتر هستید. «و الله معکم» یاور شما است. «و لن یترکم اعمالکم» 
بعنلی اعمال شما تباه نمیشود. از «وترت الرجل» هرگاه خویشاندن نزدیک 
۵ ضیف آو- شا کی ۲ کش باستد. که انتقامت زا بنزد ونر ایخ: 
تعطیل شدن پاداش اعمال و جدا شدن اعمال از پاداش, بدان تشبیه شده 
است. (1) 


در تفسیر 3 «و هو الذی انزل السکینة» آورده است: بعنی آراهتتن و 
اطمینان. «فی قلوب الموّمنین» تا در هنگامی که جانها نگران و قدمها, 

لرزان است ثابت و پا برجا باشند. «لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم» یعنی تا 
یقینی بر یقین خود بیفزایند و عقیده و باورشان راسخ و بر آن آرام و قرار 

بگيرند, يا اینکه خداوند در قلبهای آنان نسبت به آنچه پیامبر آورد, آرامش 
نهاد تا ایمان به شریعتها بر ایمانشان به خدا هرن خیافت افزوده گردد. و 
لله جنود السموات و الارض» که امر آنها را تدبیر کرده و آنگونه که 
حکمتش اقتضا میکند, یک بار برخی را بر برخی 7 ۳ و بار 
دیگر در میانشان صلح برقرار میکند. «الظائین بالله ظنْ السوء» گمان 
بدشان این بود که خداوند, پیامبرش 9 مقمنان را یاری نمیرساند. «علیهم 
داثرة السو ء» مصیت و پیشامدی که گمان میکردند بر مقمنان وارد نا ند و 
در انتظار آن بودند, از خودشان فراتر نرفت و بر آنها نازل شد. (2) 


درباره این فرموده خداوند متعال 5 ار جَنوذ السماوات 5 

لاْض» گوید: یعنی خداوند لشکریان آسمان و زمین را که عبارتند از 
۳ و جئیان و انسانها و شیاطین در اختیار دارد. بعنی. 7 آحز خداوند 
خواسته باشد شما را به وسیله 


ص: 184 
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انا راکمه سین ان اش ان که بان شون ات که :از که 
خداوند بخواهد مشرکین را به هلاکت می رساند, ولی خداوند نسبت به 
آنان و آنچه که از نسلشان بیرون میآید آگاه است, و به جهت علم و حکمت 
خود به آنان مهلت داده است. و از روی عجز و نیاز به بندگان خود دستور 
جهاد با دشمنانش را نداده است. بلکه بدان منظور تا به مجاهدین راهش 
پاداش نیکو عطا فرماید. «قَل للمَحَلفینَ» یعنی: ای محقد به اعراب تخلف 
کننده از تو که از چرکت په سوی حدیبیه تخلف نمودند بگو: ما غوات 

سَتذعون الی قَوّم او باس شدید» یعنی در آینده نزدیک شما را , ی 
قومی نیرومند دعولت: فی: کنیفر: (و درباره این قوم که چه کسانی بوده اند 
شش قول است): این قوم هوازن و حنین است. و روایت شده است که 
اين قوم هوازن و ثقیف است. و گفته شده که این قوم بنو حنیفه با 
مسیلمه کاب بوده است. و گفته شده که منظور از این قوم مردم فارس 
بوده است. و برخی گفته اند که منظور از این قوم رومیان بوده است. 
بعضي هم گفته اند منظور از آن قوم مردم صفین و یاران معاویه است. 
«نَقاتَلوتَهْم او و یُسْلمون» یعنی: به ناچار در جنگ با اين قوم یکی از این دو 
کار باید انجام گیرد یا با آنان بجنگید یا آنان تسلیم شوند یعنی: اقرار به 
اسلام آورند و آن را بپذیرند. بعضي گفته اند (یسلمون) یعنی: تسلیم شما 
شوند. و «فانْ تطیعوا» یعنی: : اگر آماده شوید و به جنگ آنان بروید. «کما 
َو من قْل» یعنی: همانگونه که قبلا از رفتن به جنگ حدیبیه روگردان 
رید و آناری 2 قنحا قریبا» یعنی: : و پاداش آنان را فتحی نزدیک قرار داد 
که به قول برخی فتج خیبر است, و با بر گفته برخی دیگر منظور از آن 

فتح مکه است. »5 و مغانق کثیرهة و غنائم خیبر, و گفته شده: 
سطور از اين غنانم. غنائم جنگ هوازن است. «وعدکم اللةْ مغانم کیره 
تأَخذُوتها» یعنی: : خداوند به شما وعده داده است که در رکاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و نیز پس از او تا روز قیامت غنیمت های جنگی 
بسیاری به دست آورید. «قعجْل لَکَمٌ هذٍه» و این غنیمت را که غنیمت خیبر 
باشد برای شما زودتر قرار داده است. «چ کف آیّدی الاس عَنْکم» و 
جریان آن بدین قرار بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین که 
قصد خیبر نمود و اهالی ان را محاصره کرد قبائلی از اسد و غطفان به فکر 
افتاوند که در ات راو به آموالن و 


ص: 19 


خانواده های آنان دستبرد زنند و آنان راغارت کنند. خداوند رعب مسلمانان 
را در دلشان انداخت و از فکر خود منصرف شدند. بعضی گفته اند: مالک 
پن عوف و عیینه بن حصین با بنی اسد و غطفان برای یاری یهودیان خیبر 
آمده بودند, خداوند رعب مسلمین را در دلشان افکند و برگشتند. 2 
لِیَُونَ» تا غنیمتی که خداوند برای جنگجویان مومنین قرار داده است. «اَیة 
للمَوّمنین» نمونه و نشانه ای برای راست بودن وعده های الهی و 
بدانند همانگونه که خدا قبلا وعده تصرف این غنائم را دادو بود آنان هم 
هو فم. نتندند. و عنانم. زا نف ی آورننده وه 0 صراطا مُسَتقیما» و 
تدین ونسیله بر هد آیتشما آفووکم نسبت به محند صلی الله یه و آله و 
سلم و قرآنش ایمان بیشتر پیدا کنید, زیرا صدق وعده های قرآن در مورد 
فتح و غنائم جنگی مشاهده کرده اید. «و آخری لمٌ تفدژوا» خداوند به شما 
غنیمتهای جنگی دیگری را وعده فرموده است که قدرت آن را ندارید. ولی 
خداوند آن را برای شما آماده فرموده است و آن عبارت است از مکه. و 
گفته شده: منظور از آن مواردی است که از آن پس تا به حال خداوند 
برای مسلمین فتح کردو است. و گفته شده: منظور از آن فتح فارس و 
روم است. «قَو أحاط اللَة یها» یعنی: خداوند پر آن قدرت داشته و از : 

علم و آگاهی بر آن احاطه دارد. «و لو اتلکم از پن کفَرُوا» ای ممنین اگر 
روز حدیبیه کافران قریش با شما میجنگيدند. «لعه الأدّبات» یعنی شکست 
میخورند. و نیز گفته اند: منظور از اين کافران کسانی از طایفه اسد و 
غطفان است که میخواسته اند خانواده های مسلمانان را غارت کنند. «سنه 

اللّه ال ی : این است سنت من درباره آنان که از من اطاعت میکنند 
قانان. کف تا فر‌مانيم فف تحاف فمیته یاوه ان را یاری نموده دشمنانم را 


خار میسازم. (1) 

«لا شتوی منم مَن مق من بل الَْتح و قاتل» دلیلش این است که قتال 
ی ی 
است. (2) 

طبرسی درباره آیه «ما آفا ال علی رشوله چن أَْلِ الْفُری» گوید: ابن 
عباس گوید: آیه «ما آفا ال علی وله من هل الَفُری» در اموال کقار 
اهل قری که 

ص: 96 1 


1- . مجمع البیان 9 : 111 و 115 و 116 و 123 و 124 


۰-2 . مجمع البیان 9 : 232 


روستاهای بنی قریظه و بنی النضیر اند و آن دو در مدینه بودند و فدک و 
آن بر سه میلی مدینه بود و خیبر و دهات عرینه و ینبع, نازل شد. خداوند 
آن را برای پیامبرش قرار داد که درباره 1 آن طوری که میخواهد حکم 
کند و عمل نماید و خبر داد که تمام آنها برای اوست. پس عده اي گفتند: 
آیا ان ترا تفتتتيم نتکنید فان اناته نازلن نتند: و بعضی گویند: آیه اولی 
بیان اموال بنی النضیر است به ویژه بنا بر اين فرموده: «و ما آفاء ال 
علی رسوله رو نم دومی بیان اموالی است که بدون جنگ و کشتار 
تذاشخت: آهنده آاشت: و بعضی گویند: هر دو تای آن یکی است و ایه دوم بیان 
مالی است که خدا در آیه اول یاد نموده است. و از ابن عباس روایت شده 
که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز بنی النضیر به 
انصار فرمود: اگر خواستید که از اموالتان و منازلتان به ی تقسیم 
کنید و آنها در اين غنیمت شریک باشند و اگر نخواستید مال و خاته ها برای 
خودتان باشد و چیزی ۱ گفتند: 
بلکه ما اموال و منازلمان را با آنها تقسیم میکنیم و غنائم هم مال ایشان 
باشدر ما با آنها در غنائم شریک نمیشویم. پس این آیه نازل شد «و یُوْیرُونَ 
علن تیه مار تایه که یره نشان کوی ففا آفجییم ۱۶رد 
من حیل و لا رکاب» از وجیف به معنای شتاب کردن 9 2 
یعنی. ثر ان اسب و شتری را نتاز اندید. بو رکاپ, شتری تفت هر 
بارشان را بر آن حمل میکنند. «و لکِنّ ال بُسَلْط رُسلة علی من یشا» 
بقی اون اسان را وا نها اس توت بر 
اشتان ‏ فطظ کر اند خداوند اموال بنی النضیر را برای پیامبرش 
حوضو فرایهاد ک رای اه شاف که ای ار 
مهاجرین تقستم کرد,ومبری به هار نداد جر پم نسم نفری که نبازمنه 
بودند و انها ابو دجانه و سهل بن حنیف و حارث بن صقّه بودند. «من ال 
النیی».یعنی آنچه از. افوال کفار اه زوستاها بز بیامنرش بر کرداننده 
«قلله» برای خداست که به آنچه که دوست ذاوت ما زان ان .فرمان 
میدهد «و لِلرّسُول» خداوند پیامبرش را بر آن مالک کرد. «و لذٍی القزبی» 
و راهان نی اه سب رسالت و بیان فک رت انیم از 5 
التامی: و المتاکنن و این السیل» از ایشان برای آنکه تقدیرش چتین 
ق و ببس 


ص: 187 


دستان ایشان. «کمه لا یکون دول بن الاعنیاء فک دنل امیش أنست 
برای چیزی که مردم دست به دست میان خود می گردانند. یعنی تا اینکه 
فی ء متداول روسای شما نشود که هر چه میخواهند در آن عمل کنند 
چنانچه در جاهلیت معمول بود. 5 ما تا کم الرَسول قَحْدُو»یعنی آنچه 
پیامبر به شما از فی ء و آن اموال عطا کند و ببخشد آن را بگیرید و خشنود 
باشید و آنچه که به شما امر میکند, انجام دهید, زجاج گوید: خداوند سبحان 
بیان نمود ,و توضیح داد از مساکین آنهایی که برایشان حفی انست پس 
فرمود: «للْفْقَراء المُهاجرین» آن گاه خداوند سبحان انصار را توصیف و 
مدح نمود تا خاطرشان از فی ء شاد شود و فرمود: «و الذین تبوَوْا الدار و 
الایمان».(1) 


«و آخری تُجِبُوتها» بعنی و تجارت دیگری یا خصلت دیگری که آن را دوست 
بدارید در دنیا با ثواپ اخرت و این از خدای تعالی تشویق و ترغیب بیشتری 
است, «تَصَرّ من الله» پیروزی بر قریش «و قح قرِیبٌ» یعنی فتح و 
پیروزی بر فارس و روم و سایر فتوح اسلامی بنا بر عموم بلاد. (2) 


در تفسیر این فرموده خداوند «یا أضٌا الَبیثٌ جاهد الْکْقَاَ و الْمنافقین» گوید: 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که به صورت «جاهد الکفار 
بالمنافقین» قرائت کردم است. و فر مود: این معلی بدان جهت است که 
ای وا ها 


تا ها مرا قف رها ی ای و 


روایات: 


1 کافی: معاویه بن عمار از امام صادق روایت ت کرده که فرمود: شعار ما 
«یا محمد پا محمد» است و شعار ما در روز بدر «پا نصر الله اقترب 
اقترب» بود و شعار, مسلمانان در روز احد «یا نصر الله اقترب» و در روز 
بنی نضیر « یا روخ الفْدْسٍ ارخْ» و در روز بنی قینقاع « يا ریا لا بقلبُک» و 
در روز طائف «یا رضوان» و 


ص: 199 
1-. مجمع البیان 9 260 - 262 


2 فجم الببان 10 ۰ 282 
3- . مجمع البیان 10 : 319 


شعار روز حنین «یا بنی عبدالله يا بنی عبدالله» و در روز احزاب « حم لا 
رون » و در روز بنی قریظه « با سَلامْ اسلِمْهُُ » و در روز مُرَیسِیع که 
شور ی مضطام. است ع ار الی ال لام » و در اب «الا لعنة الله 
علی الظالمین» و در روز خیبر یعنی روز قموص « یا عَلِیٌ اْتَهِم 2 من عَل » 
و در روز فتح «نحن عباد الله حقّا حقا» و در روز تبوک «یا آحد یا صمد» و 
در روز بنی مَلوّح « امث امثٌ » و در روز صفین «یا نصر الله» و شعار 
حسین علیه السلام «یا محمد» بود و شعار ما «يا محمد» است.(1) 


توص «الشعار» بر وزن «کتاب» نشانه و رمز در جنگ است. جزری 
گوید: در حدیث جهاد آمده است که: «اذا ثبتم فقولوا : : حم پا ینصرون» 
گفته شده به این معنی است که: هرگاه وارد جنگ شدید بگوپید پروردگارا 
آنان نصرت نشوند. و مقصود از آن خبر است نه دعا, زیرا اگر دعا میبود 
باید به صورت مجزوم «لا ینصروا» ذکر ميشد. گویی گفته است: سوگند به 
خدا نصرت و یاری نمیشوند. و گفته شده: ره وان 
آمده سورههای با عظمتی هستند. پس خبر داده که ذکر آنها به جهت 
۰ منزلت این سورهها بوده به گونهای که به واسطه ۳ از خداوند 

د میگیری که نصرت الهی را نازل کند. و «لا ینصرون» کلام استینافی 
ات و بگوئید: 0 اگر این عبارت را گفتیم 
چه اتفاقی میافتند؟ پس گفت: یاری نمیشوند. و گوید: در حدیت آمده 
ریت کی" «یا منصور امت» و آن امر به مرگ است و مقصود از آن فال 
نیک زدن به نصرت الهی است پس از آنکه به میراندن امر شده و غرض از 
شا حاصل کته استم آنان این ارت را عانت سره ور سان 
خویش قرار دادند که به خاطر تاریکی شب بتواند همدیگر را بشناسند. 
پایان نقل قول. 


جوهری گوید: گفته میشود: «اتیته من عل الدار» با کسره لام یعنی از بالای 
خانه. و «اتیته من عل» با ضمه لام میاید. 


ص: 199 


- . فروع کافی 1 : 340 


میگویم: در برخی روایتهای عامه ادخ است: «امت امت بدون پا منصور »> 
و گفتهاند: مخاطب, خداوند متعال است و ظاهراً اینگونه است که مخاطب 


مخصوصا در این روایت , هر یک از رزمندگان هستند. 


2 کافی: سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
فرادی بر جنگ به «قزنه رفتهبودند وقتی به مدینه و حضور رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشتند. آن حضرت فرمود: شعار شما 
اد و رای هس وکا کی ال فا دا سا 
فرمود: بلکه شعار شما «حلال» بوده است. (1) 


3. هافر رتاستشده که فهار ما ان در ری ندر ها ود ات 
شعارم مهاجران در روز احد «پا بنی عبدالله, یابنی عبدالرحمن», و شعار 
قبیله اوس «یا بنی عبدالله» بود. (2) 


4. نوادر راوندی: . موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام مانند این دو 
خبر را روایت ت کرده و پایان حدیت دوم آورده است که شعار دیگر | «یا 
بنی عبید الله» بود. (3) 


5. با همین اسناد گوید: زسوال که صای رالات غلیه و ال و سام‌به. رفن 
که آنان: را به جنگ اعزام می کرد, فر مود: شعاز شا «حم لا سر ون» 
پاش کین مت اد سای در کار د ال است. ۱۶ 


6 با همین اسناد از علی علیه السلام روایت, شده ی شعار 
اصحاب ر سول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در جنگ با «مسیلمه 
کذاب». «پا با آخات البَقَره» بود, اما شعار مسلمانان در «رحیبه» که «خالد 
لید» فرساتدهی.فی کرد« اه ام ون ۱ 


ص: 190 


1- . فروع کافی 1 : 340 
2 . قروع کافی 1 : 340 
3- . نوادر راوندی : 33 
4 . نوادر راوندی : 33 
5- . نوادر راوندی : 33 


7 معانی الاخبار: ابو عمیر, از تعدادی از یاران ماء از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که درباره مردی که نذر کرد مال کثیر به عنوان 
صدقه دهد, از ایشان پرسید. فرمود: آن هشتاد و بیشتر است. زیرا 3 
خدای عز و جل می فرماید: «لقَذ 7 تضَرکَمٌ ال فی مَوَاطن کنیرزو» و آن جا 
هشتاد موطن بود. (1) 


8. تفسیر قمی: محمد بن عْمر گوید: متوکل سخت بیمار شده بود. نذر کرد 
اگر خدا او را شفا دهد, مبلغ زیادی از دینار را به عنوان صدقه خواهد داد - 
یا گفت: مبلغ کثیری درهم ی و ۳ 
مقدار آن (صدقه) از آنان پرسید. نظرهای مختلفی دادند. یکی از انان 
گفت: ده هزار و برخی دیگر گفتند: صد هزار هامی که اقلا بیدا 
کردند. عباده به او گفت: به دنبال پسر عمویت علی بن محمد (امام هادی) 
علیه السلام بفرست و در این باره از او بپرس. پس به دنبال او فرستاد و 
از او سئوال کرد. آن حضرت علیه السلام فرمود: مبلغ کثیر , هشتاد است. 
کفتند: پیک را به سوی او برگردان و بگو به چه استناد کرده ای؟ فرمود: به 
فرموده خدای عز و جل : «لْقَه ر تضَرکَمْ اللْد فی مَوَاطِن کنیرو» پس این 
مواطن (مواضع) هشتاد موطن بود. (2) 


کافی ۶ هن بن ابراهیم از برخی از اصحابش همین حدیث را روایت ت کرده 
است.(3) 


نیکست رات کت سل ای ات خی وال 
سلم نامهای برايش فرستاد و او دلوّش را بدان وصله زد. دخترش به او 
گفت: نامه سرور عرب را گرفتهای و دلوت را بدان وصله میزنی؟ حتما بلا 
و مصیبتی بر تو نازل ميشود. گوید: سپاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
بر او حمله کرد و او گریخت. و هر متاع اندک و بسیاری که داشت گرفته 
شد. سپس بعدا مسلمان شد و پیامبر به او فرمود: پیش از تقسیم غنایم به 
دنبال اموالت بگرد و هر چه یافتی بردار. (4) 


۱ 


1- . معانی الاخبار : 218 
2 . تفسیر قمی : 260 - 261 
3-. فروع کافی 2 : 375 
4 . امالی طوسی : 247 


میگویم: در باب احوال اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره 
برخی غزوههای نادره ان حضرت مطالبی ذکر خواهد شد. 


0 سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا 
ضلی الله علیه ق له و سل ,سیاهی نه سوی «قواه عتقم » فزستاد,. وفتین 
آنان به محاصره سیپاه اسلام در آمدند, سجده کردند تا بدین وسیله تسلیم 
بودن ودرا آناس‌ مان ود را حفظ تمایتک اما متأسفانه چند نفر از آنان 
به وسیله سپاه اسلام کشته شدند! اين خبر به گوش رسول خدا صلّی الله 
علبه ود آلة .و نکم رنسیه: دستور داد: نصف خونبهای هر یک را به وارثان 
انان بپردازند, جچون انان نماز خوانده بودند. سیس فرمود: من از هر 
مسلمانی که همراه مشرکی به «دار الحرب» وارد شود بیز ارم. (1) 


توضیح: در «النهای» گوید: در حقیقت پیامبر به لصف دبه برای آنها امر 
فرمود زیرا آنان با اقامت در میان کافران خود را یاری رساندند و همچون 
کسانی شدند که با جنایت خویشتن و جنایت دیگران به قتل برسد که در 


این حالت سهم جنایتش از دیه کم ميشود. 


ص ‏ ی ۱ 


2 با همین اسناد گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
کر فا یس اس ها ی رال 
شده اند) نکشید. (3) 


حا همین افاه تسیل دای اه یه و لت هام میات ین 
که فرمود: امیر و فرمانده قوم باید کندترین و باوقارترین مرکب را در 
اختیار داشته باشد.(4) 
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4. با همین اسناد علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم مرا به سوی یمن اعزام داشت و فرمود: اف علوة ابا کسی, چنگ 
نکن مگر اين که نخست او را به آیین اسلام دعوت کنی, به خدا سوگند, 
آکر خداو ندیه دست توق یک تفر را هدایت کند, ترا هبوت ات ان انجه 
آقتاب تب آن: ی انز و تو بر چنین کسی حق ولایت و سرپرستی داری. 
۹ 


توضیح: «من جرت علیه المواسی» یعنی کسی که موی پایین شکمش 
روئیده است زیرا تیغها بر کسی که مویش روییده, کشیده میشود. مقصود 
آن حضرت کسانی از کفار است که به سن بلوغ رسیده باشند. جزری این 
مطلب را ذکر کرده و گوید: «القطاف» نزدیک شدن گامها در هنگام حرکت 
سریع است. و در حدیت آمده است: «اقطف القوم داب امیرهم» یعنی آن 
قوم به دنبال حرکت ستور امیرشان حرکت میکنند و او را دنبال میکنند 
ایک فرما مورا وتان سکن 


5. کافی: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که فرمود: در 
نامه علی علیه السلام خواندم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برای مهاجران و اتضار و آن دسته از مردم یثرب که به آنان ملحق شدند, 
« <<« منوال نوشت که: همه گروههای مسلمان به ترتیب و تناوب 

جنگ و جهاد میروند و جنگ به یک گروه, دو مرتبه پشت سر هم تحمیل 
3 شد و باید بر اساس معروف و عدالت میان مسلمانان باشد, به 
هیچ فردی بدون اجازه سرپرست خانوادهاش پناهندگی داده نمیشود و 
کسی که به یکی از همپیمانان پناه میأورد اگر زیان نرساند و پیمان شکنی 
نکند حقوقش مانند شخص پناهدهنده است. و حرمت همسایه بر همسایه 
همچون حرمت پدر و مادرش است. و هیچ مومنی در هنگام جنگ در راه 
خدا نمیتواند خداکانه. از دیگر مقمتان با دشمتی آاشتی کند مکر بر انساس 
عدالت و برابری میان مومنان. (2) 


توضیح . : میگویم: در روایتهای عامّة این چنین آمده است: «کل غازبة غزت 
بعضها بعضا» جزری گوید «الغازیة» مونث «الغازی» است که در اینجا 
صفت گروه 
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2 . فروع کافی 1 : 336 


مجاهد میباشد و مقصود از سخنش «یعقب بعضها بعضا» یعنی جهاد در 
میانشان نوبتی باشد. و چون گروهی برای جهاد بیرون رفتند و بازگشتند بر 
آنان واجب ثیست. که دوباره به جهاد بروند تا گروه. دیگری غیر از آنان 
بروند. پایان نقل قول. بر اساس روایت کلینی شاید «بما» توسط ناسخان 
اضافه شده است , و در تهذیب «غزت معنا» آمده. پس «یعقب» خبر 
است. و بر طبق نسخه کافی شاید «بالمعروف» بدل يا بیان برای «بما 
یعقب » باشد, و «فائه لا یجار» خبر باشد. یعنلی. : هر گروه مجاهد به آنچه 
باید دربارة آن 1 تکذبن فتایعت: کنتده خهاد,میکند و ان فقیتاله, کار نیک و 
عدالت میان مسلمانان است. «فاثه لا یجار» یعنی باید این حکم را بداند. و 
در برخی نسخهها «لا یجوز حرب» ذکر شده است و وجه اول با نسخه 
تهذیب همخوانی دارد, یعنی: شایسته نیست حرمت کافری, نگاهداشته 
شوه مک اه ساهدان نی گر ها وان الحار العس» ی 
هر کس را امان دادند باید از او محافظت و رعایت کنی همانگونه که از 
خودت محافظت میکنی. «غیر مضارز دا پا حال برای پناهنده بر وژن اسم 
فاعل است یعنی میبایست کسی که پناه میدهد در حق کسی که پناهش 
داده, زیان و گناه انجام ندهد., يا حال برای مجار است که در اين صورت بر 
وزن اسم مفعول نیز میباشد. البته وجه اول نیز. محتمل , بر این معنا است. 
سخن پیامبر «لا یسالم مومن دون موّمن» یعنی کسی از مومنان بدون 
حضور دیگر مومنان صلح نمیکند و در حقیقت صلح میان آنها و دشمنشان 
در صورتی: ممکن است. که.همکی آنها کرد آفده و-حضور ذاشته باشتد, 


یم : : طبرسی رحمه الله در مجمع البیان گوید: مفسران گفته اند: جمیع 
خکوایت. کل ی ام ین ان کت سای تسه مر 
است و به ترتیب چنین است: 1- غزوه ایواء 2- غزوه بواط 3- غزوه 
العشیره 4- غزوه بدر اولی 5- غزوه بدر کبری 6- غزوه بنی سلیم 7- غزوه 
سویق 8- غزوه ذی امر 9- غزوه احد 10- غزوه نجران 11- غزوه اسد 12- 
غزوه بنی النضیر 3 1- غزوه ذات الرقاع 14- غزوه بدر اخیر 15- غزوه دومه 
الجندل 16- غزوه خندق 17- غزوه بلی قریظه 18- غزوه بدی لحیان 19 
غزوه بنی قرد 20- غزوه بنی المصطلق 21- غزوه حدیبیه 22- غزوه خیبر 
3- غزوه فتح مکه 24- غزوه حنین 25- غزوه طائف 
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26- غزوه تبوک. پیامبر ضلی الله. غلیه و اله و سلم در ته غزوه از آنها 
جنگرد: 1- در غزوه بدر کبری در روز جمعه 17 ماه رمضان سال دوم 
هجرت 2- در احد در شوال سال سوم هجرت 3 و 4- در خندق و بنی 
قريیظه در سال چهارم هجرت 5 و 6- در بنی لحیان و بنی المصطلق در 
شعبان پنجم هجرت 7- در خیبر در سال ششم 8- در غزوه فتح در رمضان 
سال هفتم 9- حنین و طائثف در شوال سال هشتم و اولین غزوه ای که به 
نفس شریف در آن شرکت داشت و جنگید بدر بود و آخرین, انها تبوک بود. 
و اما عدد سرایای آن حضرت 36 سریه بود. (1) 


6 کافی: طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: گوسفندان مسلمین در تپه های اطراف مدینه ۳ بودند که 
مشرکین عرب غارت آوردند. شبان فریاد برکشید: غارتگران. غارتگران. 
رسول خدا با جمعی به بازدید اسبها رفته بودند که فریاد او را شنید و بر 
اسبی پزید و در بی.غارتکر ان عاخت: ابو قتاده اولین کسی بود که خود را به 
رسول خدا رسانید. را و 
نداشت. رسول خدا با ابو قتاده لختی در پی دشمن تاختند و کسی را 
ندیدند. سایر سواران نیز برای کمک ملحق شدند. ابو قتاده به رسول خدا 
گفت: دشمن بازگشته است. اکر راق:شما باشد تا مدينة. مسابقه بدهیم. 
رسول خدا گفت: باشد و از همان محل تا شهر مدینه تاختند و رسول خدا 
بر همه پیشی گرفت و به یارانش گفت: من زاده نخبگان قریشم و این 
اسب تیزتک چون موج خروشان است. (2) 


توضیح: «السرح» ستور و چهارپا است. «الدف» با فتحه فاء طرف با 
و ۱ تا توت جزری گوید: در حدیث آمده است 


عاتکة یعنی چیزی که ۳2 عطر زده باشند. و عواتک سه زن از مادران 
پیامبر بودند. یکی عاتکة دختر هلال بن فالج بن ذکوان. که مادر عبد مناف 
بن قصی بود, دوم عانکة دختر مره بن هلال بن فالح که مادر هاشم بن عبد 
مناف بود, و سوم عاتکة دختر اوقص بن مره بن هلال که 
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مادر وهب پدر اس که امه مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. 
عاتکه اول عمه شخص دوم و عاتکه دوم عمه شخص سوم است. و بنو 
مه انا انار رنه هر و سا رصان اه عل 
آله و سلم در روز حنین فرمود: «انا ابن العواتک من سلیم» یعنی جدٌههای 
آن حضرت و آنان ُه عاتکة بودند که سه نفر از آنان از بنی سلیم بودند. ۰ و 
اسبی که گامهایش بلند است, را «بحر» مینامند. 


17 کافی: فضل ابی عباس روایت کر کم هام صاد ی یه السلام تربار 
آیه «او خاوو کم حصرّتث صدو رهم آن بقایلوکم و بقَاتلواً و مَهْمٌ» ( پا نزد 
کا رای او ۱ 
به تنگ آمده باش ) فرمود: اين آیه برای بنی مُدلج نازل شده اس-ت " چر| 
که ابا ند رسعل آلله صلن اللهعانه و ال امدیه ی کفند: نمی خه انیم 
شهادت دهیم تو رسول خدا هستی؛ ؛ نه پشتیبان تو هستیم و نه به همراه 
قوم مان ضد تو هستیم. گفتم: رسول الله صلی الله علیه و آله با آنان چه 
کرد؟ گفت: با ایشان پیمان صلح بست تا کارش با عرب ها تمام شود و 
رب 0 
آنان بجنگد. (1) 


19 مناقب: 1 پس از گذشت هفت ماه از هجچرت, جبرثیل در حالی, که 
شمشیری بر گردئش آویخته بود این آیه را تازل کرد »2 آذن یلذین بُفاتلون 
بائهَمٌ ظلموا| و ان اللهَ علی نطر هم لقدیر > و در روایتی آمده است: 
کی نی را و و به پیامبر گفت: با این 
شرا کی ها زشای که یکسا المار اآله. 


سیره نویسان گفتهاند: جمیع جنگهایی که نبی اکرم خود در ان شرکت 
داشته اند بیست و شش غزوه است و به ترتیب چنین است: ابواء - بواط 


العْشيرة - بدر الاولی - بدر الکبری - السویق - ذی امر - احد - نجران - پنو 


سلیم - اسد - بنو نضیر نضير - ذات الرقاع - بدر الاخرة - دومة الجندل - خندق - 
بنو قریظة - بنو لحیان - بنو قرّد 
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- بنو مصطلق - حديبية - خیبر - فتح - حنین - طائف - تبوک - که بنو قینقاع 
نة آن ها ملحق میشود- بیامبر در نه.غزوم از غزو‌هها جنخید که شامل: بدر 
الکبری - احد - خندق - بنی قریظه - بنی مصطلق - بنی لحیان - خیبر - فتح 
- ختین - طائثف. 


اما سرایای ان حضرت سی و شش سربهة بود: اولین سربة, سربة حمزه 
بود که در منطقه سیف البحر همراه با سی نفر از مهاجرین با ابو جهل 
زهیاروی. شده و در دی الففدم: سعد. بخ آبی: وعاض. را به دیبال کاروانی 
فرستاد, سیس عبيدة بن حارثت را پس از هفت ماه همراه با سی نفر از 
مهاجرین به سوی جحفه برای یافتن ابو سفیان روانه کرد که در منطقه 
«احیاء» به تیراندازی پرداختند. 


ابن اسحاق گوید: در ربیع الأخر با قریش و بنی ضمرة و کُرزِ بن جابر فهری 
جنگید تا به بواط رسید. 


در سال دوم در ماه صفر با وان جنگید تا به ابواء رسید و در ربیع الاخر 
غزوه عَشيرَة از بطن ینبع رخ داد و در اين ماه با بنی مدلج و ضمره صلح و 
سازش نمود. و کرز بن جابر فهری به اطراف مدینه حمله برد و آن 
یا اه 
بدر اولی رسید و پرچمدار او علی علیه السلام بود. سپس در پایان ماه 
حت: دالن حصت با اه ان رسای کرو ار کین 
قریش باشند. واقد بن عبدالله بن تمیمی, عمرو بن جموح حضرمی را 
کشت و حکم بن کیسان و عثمان بن عبد الدار و برادرش گریختند و بقیه 
امان و زینهار خواستند. و کاروان را به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بردند. فرمود: سوگند به خدا من شما را به جنگ در ماه حرام امر 
نکردم, این ماجرا در زیر فرفت نحل اقاق افان ‏ از این حفت ان را 
عزوه نخله نامیدند. پس این آیه نازل شد؛ «تالو‌نی عن الشهر الحرام 
قیال ای سس پا ای و را رم فنبه سا دا ات مود 
سپس غزوه بزرگ بدر انجام شد. (1) 


9 ی وی خر تسیر تما تی.با نیج .هد کون خر کاب فران از اهام ضاوق 
علیه السلام روایت شده که فرمود: امیر المومنین درباره ناسخ و منسوج 
فرمود: از جمله 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 161 - 162 


ناسخ و منسوخ این است که خداوند تبارک و تعالی هنگامی که محمد صلی 
الله علبه و اله و سلم.را | 
امر فرموده که فقط به دعوت بپردازد و اين آیاتِ را بر او نازل فرمود: «یا 
۳ یی لا آزسلناک شاهدا و تشر و تذیرا و-داعیا الی الله باابه و 
سراجا قنیرا و سر الْمْوّمنی ان هم من الله لا کپیرا و لا نطع الکافریت 
و المنافقین و 2 دغ دام و ول علی الم گفی بالله کیلا» پس خداوند 
آن حضرت را فقط برای دعوت برگزید و به او دستور دا که مردم را زار 
توهت رها نی کفتدن ود سب مدید شبانه بر او بتازند, خداوند متعال به 
دستور داد که هجرت کند و چهاد را بر او واجب نمود و فرمود: 0 
ُاتلون باق لا و ان نله علف رهم آمویر» باس رما که مردم 
به جهاد امر کرد 11 راه دادند. پس خداوند این 
تا زا تال ری «ا لم وی الدین خل هم کفوا آندیکم و أقیفوا 
الصّلاه و آئوا الّکاة قلَمّا کَنت هم القتال |ذا قریق هم تخون التّاس 
کحشته له او اه حشته و قالوا زا ل کت علیتا اَفتان لو ۱ سا 
اجل قریب» تا اين فرموده «یتما تکوئوا بُذرِکكمْ المَوث و لو کم فی بر 
مَسَیدو» بت ارت جهاد. آیه خودداری از جنگ, را نسخ کرد و چون در 
روز بدر سختی و تنگنای وارده بر مسلمانان را دانست, این آنه رل بر 
پیامبرش نازل فرمود: «و ان جَتخُوا لِلسّلْمٍ قَاجْتعْ لها و کل عَلّی ال 
چویر اسلام قدرت گرفت و بر شمار مسلمانان آفزوده شد دون متعلل 
این آیه را نازل فرمود: «قلا تهئوا و تذغوا لی الم و الم الأعَلون و ال 
کم بو ع کم اعمالکم این انفر آنهای,را که بد اخازه اه نا 
خی تن را داده بود نسخ کرد. و سپس خداوند در آخر سوره نازل کرد که: 
«قَافیْلَوا لغش کین حَبتٌ وج نمَوهم خْذوهم چ ۶۱ حضووهم2» تا آخر آیه: و 
از جمله آیات مه او است که خداوند متعال, جهاد را بر امت فرض 
کرد و یک مرد میبایست با ده نفر از مشرکان بجنگد, و فرمود: « ان ین 
ملک عشژون صایژون لوا مائتْن» نا آخر آیه. سپس این آیه را نسح کرد 
و فرمود. «الن حَمّف اللَهْ عم و عم أنْ فِیکُم صَنفا قان یَکنْ منم ما 
صايرَه یلوا مِائتین» تا پایان آیه. پس خداوند با اين آیه. آیات پیشین را 
نسخ کرد ی ی ها را را 
0 0 0 ۱ 7 
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مرد باشد, در واقع از جنگ نگریخته است و اگر شمار مشرکان دو مرد در 
مقابل یک مرد از مقمنان باشد. و او از میدان کارزار کنار بکشد, از جنگ 
فرار کرده است. و حدیث را ۷ داده تا اینجا که فرمود: و این فرموده 
خداوند: 5 فولو لاس خسنا» منسوج شد, که مقصورٍ از آنان, یهودیان 
بودند زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با آنان صلح کرد. و 
هنگامی که از غزوه تبوکي بازگشت خداوند متعال آیه « قالوا الذین ۲ 
ُوْمنْونَ باللّه و لا بالْیوّم الاخرٍ» تا این فرموده: «و هُمْ صاغژوت» را نازل 
کرد و این آبه.خکم ضلع و فصالخه با بقوتیان:ر | نسح کرد. ۱11 


0 کافی: زرارة از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: ثمامه 
بن آتال دا شنواران سامتر صلی اللة علده و آله و سلم به اسسزی گرفتند و 
پیش از آن, پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرده بود که خدایا 
مرا بر ثمامه چیره گردان. پس پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم به 
او فرمود: من تو را به گزینش یکی از این سه مخیر می سازم: اینکه تو را 
بکشم. ثمامه گفت: در این صورت مرد بزرگی را کشته ای. دیکر آنکه از تو 
قدیه بستانم. تاه کت" در این صورت مرا ارزشمند اه 
یافت. سوم آنکه بر تو مثت نهم و آزادت سازم. ثمامع گفت: در این صورت 
مرا قدردان خود خواهی یافت. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: پس من بر تو مت می ,نهم و آزادت می سازم. ثمامه گفت: من 
گواهی می دهم که خدایی جز الّه نیست و محمد فرستاده اوست, به خدا 
سوگند آن هنگام که تو را دیدم دانستم که : تو پیامبر خدایی ولی آن هنگام 
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1 کافی: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک گردان 
کی اجه ماورت دشفن یقرت زر آنان را فرا میخواند و در مقابل 
خود قرار میداد. سپس می فرمود: به نام خدا و با یاری خدا حرکت کنید و 
در راه خدا و بر روش رسول خدا پیکار کنید, مراقب باشید که پیمان خود 
را نشکنید, در غنائم جنگی خیانت نکنید. گوش و بینی کسی را نبرید, 
درختان دشفنه. را فطع بکنین, فیر. ایک 


ص: 199 
- . محکم و متشابه 9 : 11 - 15 . شماره آیات ۵ قردخفه: آنها در ابتدای 
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ناچار شوید. پیران و کودکان و زنان را مکشید. هر مسلمانی, چه بی نام و 
نشان باشد و يا با نام و نشان باشد, اکُر به یک تن از افراد دشمن نظر 
حمایت بدوزد, چه آن دشمن درین لشکر باشد و يا پیشاپیش صفوف, خون 
آن دشمن در حمایت این مرد مسلمان محترم خواهد بود, تا آن هنگام که 
سخن خدا را بشنود. اگر بعد از شنیدن کلام خداء از دين شما پیروی کرد. 
برادر دینی شما خواهد بود. و اگر امتناع کرد. از خدا یاری بجوئید و او را به 
محل امن او بازگردانید. (1) 


توضیح: «الغلول» خیانت در غنیمت. و دزدی از غنیمت است پیش از آنکه 
تقسیم شود. و «الغل» با کسره غین به معنای فریب و کینه است. و گفته 
میشود: «مثل بالقتیل» هرگاه بینی و گوش و مذاکیر يا عضوی از اطراف 
بدن شخص مقتول را بترد. و «متّل» با تشدید به جهت مبالغه بوده است. 
«الا ان تضطروا الیها» ممکن است استثناء برای کل عبارت پیشین باشد با 
اینکه استثناء فقط با ارجاع ضمیر به درخت باشد. و «النظر» در این حدیت 
کنایه از امان دادن است. و ان شاء الله در کتاب جهاد احکام مربوط به 
جهاد را به صورت مفصّل بیان خواهیم نمود. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم یک گردان جنگی را به مأموریت دشمن می فرستاد. 
فرمانده آنان را در کنار خود می نشانید و گردان را در مقابل فرمانده قرار 
میداد. جیورت( به نام خدا و با یاری خدا حرکت کنید. و حدیث را 
بر منوال روایت قبل ذکر کرده است. سپس گوید: 


جمیل از امام صادق علیه السلام همین حدیث را روا بت کرده با این تفاوت 
که در روایت ت او به این صورت ذکر شده که: هر کدام از مسلمانان که به 
یکی از مشرکان که درین لشکر باشد, نظر حمایت بدوزد و او را امان دهد, 
خونش محترم است. (2] 

23 کاقیة امام ضاژق. غلیه التتلام فرموتد امیر العکسین علیه. السلام 
تشن متا دا حام اه عه مه ار که سس هن مها 
مشرکان بریزند, نهی میفرمود. (3) 
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4 کافی: عباد بن صهیب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 


متفر فد ی له سا ی 
حمله نبرد. (1) 


کافی: حفص بن غیاث گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شهری 
از شهرهای دشمن در جنگ پرسید که آیا جایز است به آب بسته شوند يا به 
آتش سوزانده شوند يا به وسیله منجنیق چیزی به سمت آنها پرتاب شود تا 
کشته شوند, در حالی که میان آنها زنان و کودکان و پیران, و اسیران 
فنملمان و تاخران بات فرفو این کار با آنفا انجام شوه وحوه اتان 
مانع از این اقدام نمیشود و دیه و کفاره آنها بر عهدم مسلمانان واجب 
نخواهد بود. و درباره زنان از ان حضرت پرسیدم که چگونه جزیه از آنان 
برداشته شد؟ فرمود: به اين دلیل که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از جنگ با زنان و کودکان در صحنه جنگ نهی فرمود مگر اينکه وارد 
صحنه کارزار شوند و به جنگ بپردازند, پس حتی اگر زنان بجنگند تا جایی 
که ای از کشعی نما حوداری کون مار اشکه‌خالت اه ذاته تاشی 
نترس. (2) 


6 کافی: سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گردان و سریهای را روانه جنگ 
میکرد برایشان دعا مینمود. (3) 


7 کافی: مسعده بن صدقه از امام صادق روا؛ یت کرده که فرمود: پیامبر 
خدا وقتی برای سریه یا گردانی. امیری را از سوی خود برمی گزید, او را 
در خصوص خودش و همه اصحابش, به تقوای الهی امر می کرد و سپس 
می فرمود: به نام خدا و در راه خدا جنگ کنید با کسی که به خدا کفر 
ورزیده است.پیمان شکنی نکنید. کینه جویی نکنید, مثله ننمایید, کودک را 
نکشید و نیز کسی را که از دنیا بریده و به بلندیها پناه برده است, نکشید. 
نخل ها را آتش نزنید و در آب هم غرق نکنید, 
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درخت میوه دار .زا قطع. نکنید.. کشتزار‌ها را آنش. نزنیده جهن تمی دانید 
شاید به آن احتیاج پیدا کردید, حیوانات حلال گوشت را هم نکشید مگر آن 
مقداری را که برای خوردن نیاز دارید. وقتی با دشمنان مسلمین روبرو 
شدید, آنان را به یکی از سه چیز فرا بخوانيد, اگر اجابت کردند, از آنان 
بپذیرید و درگذرید: ال به اسلام دعوت کنید پس اگر اسلام آوردند, از آنها 
قبول کنید و درگذرید. دوم اینکه بعداز اسلام دعوت به هجرت کنید پس اگر 
به جا آوردند قبول کنید و درگذرید, و اگر از مهاجرت امتناع ورزیدند و 
سرزمین خود را برگزیدند و از ورود به دارالهجره ابا ورزیدند, آنان به 
منزله بادیه نشینان موّمنین خواهند بود, و حکم آنان بر اینها هم جاری 
میشود, در فی و قسمت بیت المال سهمی ندارند مگر اينکه در راه خدا 
هجرت نمایند. اد خن نو.را نپذیرفتند؛ ۳ را به دادن جزیه با دست خود 
در حالی که پست تر به نظر آیندر فرا بخوانید پس اگر جزیه دادند, قبول 
کنید و از جنگ دست نگه دارید و اگر امتناع در جنگ با آنان از خدا 
کمک بخواه و حق جهاد در راه خدا را ادا نما, و اگر اهل قلعهای را به 
محاصره دز آو ردخن: یس آنها از توخواستند که ِ 7 حکم خداوند با آنها 
رفتار شود, و از جنگ صرف نظر شود. این خواسته را نپذیر بلکه صلح را 
براساس حکم و داوري خود از آنها بپذیرو سپس براساس نظر خود, هر 
طور خواستی درباره آنها قضاوت کن, زیرا اگر براساس حکم خدا قبول 
کنید, شما نمی دانید که آيا به حکم خدا درباره آنها دست می یابید یا نه. و 
اگر اهل قلعه ای را محاصره کردید و آنها اعلام کردند که براساس عهد و 
ذِمّه خدا و عهد و ذمه رسول خدا با انان رفتا ر کنید و امان دهید, قبول نکن 
ولی براساس عهد و ذمه خود و عهد و ذمّه پدران و برادران خود با آنان 
رفتار کنید, و با تعّد خود به آنان امان دهید, زیرا اگر شما از تعهُدات خود و 
پدران و برادران خود. پاسداری نمایید برای شما آسانتر است در روز 
ار ار 


توضیح: «الولید» کودک و برده است. «التبتل» یعنی از دنیا بریدن و به 
سوی خدا رو کردن. «الشاهق» یعنی کوه بلند. «العقر» این است که 
پاهای چهارپا در حالت 


202 


1- . فروع کافی 1 : 335 


ایستاده قطع شود. و به صورت مطلق برای کشتار و نابود کردن به کار 
و فر ون ساسور صای اه تا اب شام اساسا سس 
یعنی اگر از اهل کتاب باشند. 


8. کافی: شهر بن حوشب گوید: حجٌاج درباره رفتن پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم به معرکههای جنگ و شمار لشکریانش از من سوال پرسید. 
ی اس را اس سس و 
در جنگ بدر شرکت کرد و همراه با ششصد تن از لشکریان وارد جنگ احد 
شد و در جنگ خندق سپاهیان آن حضرت نهصد نفر بودند. گفت: از چه 
کسی این مطالب را روایت میکنی؟ گفتم: از امام باقر علیه السلام. گفت: 
سوگند به خدا هر کس راه و مسیری غیر از راه او را برود. هلاک میگردد. 
۳ 


209 کافی: صفوان و بزنطی روا بت کرده اند که فرمود: آنچه با شمشیر به 
دست شا هد برای امام است و او هر گونه صلاح بداند آن را صرف میکند 
همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خیبر پیش از سواد 
بیان ان بفنن زمین و تخل آن: هفین. کار ر۱ انجام داد. و مردم میگفتند: 
مزارعه زمین و نخلستان درست نیست و حال آنکه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم اراضی خیبر را مزارعه کرد و مزارعه کنندکان به جز 
مزارعه زمین, میبایست یک دهم و يا یک بیستم از سهمشان را بپردازند. ۰ و 
فرمود: مردم طائف اسلام آوردند و بر آن یک دهم و یک بیستم قرار دادند, 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با قهر و غلبه بدون جنگ وارد 
مکه شد و اسیرانی در اختیار پیامبر بود که همگی آنان را آزاد ساخت و 
فرمود: بروید که شما آزاد شدهگان هستید. (2) 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا خدا محمد صلی الله علیه و 
آله را همراه با بنج شمشیر متغوت کرد - که سه تای آن کشیده شده بود و 
آنها را در غلاف نمی گذاشت تا جنگ پایان پذیرد. سپس حدیث را ادامه داد 
با مقر من 5 - و اما سه شمشیر, شمشیر مسلط بر مشرکان عرب 
است. خدای عز و جل فرمود: «قَافئْلواً 
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الفشرکین حَبّ وَجَدتَمُومَم وَحْدُومَم وَاحضَرُوهم وافْغذوا لَهْمْ کل رمَرْضَد 
قان تابوا». یعنی امنیت یافتند «وقَامو الطّلا وتَغْ الرکاة قاِحُوانکَمٌ فی 
ای و ۱ ۱ 
اسلام بیاورند و اموال و فرزندانشان چنان که - رسول خدا صلی الله علیه 
و آلة؛ تشریح کردند - به عنوان غنیمت تلقی می شوند. 0 
غنیمت می گرفت و می بخشید و فدیه را می پذیرفت: شمشیر دوم 
اهل ذمه (اهل کتاب) است. خدای عز و جل فرمود: «وَفْولْوا لاس #۳ 
[ و با مردم [به زبان ] خوش سخن بگویید] اين, آیه درباره اهل ذمه نازل 
شد. سپس این فرموده خدای عز و جل: «قایلوا الذین لا بو مثون, بالله 1 
الوم ,الاخر ولاً بُحَرْمُونَ ما و رم له سول ولا بدیئون دین الْحَقَ من 
الذین آوتدا الکتاب 8۶ خن اه الجرْيِه عن ید وَهمٌ صاغژون» ( با کسانی از 
اهل کتاب که به ۳ و روز بازیسین 2 نمی و و آنچة را خدا| و 
فرستاده اش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدیّن به دین حق نمی 
گردند, کارزار کنید, تا با [کمال ] خواری به دست خود جزیه دهند. ) آن را 
متسه کرد بش هل کد ان آنان در دارالاسلام (سرزمین مسلمانان) باشد, 
يا باید جزیه دهد و يا باید کشته شود و اموال انان فیء (غنیمت) است و 
فرزندانشان ۳ را بر خود قبول کنند, اسارت آنان 
و اموالشان بر ما حرام است و ازدواح با آنان حلال است و هر که از آنان 
در دارالحرب (سرزمین خودشان) باشند. اسارت و به غنیمت گرفتن 
اموالشان ۳۳ ما حلال است و ازدواج با آنان بر ما جایز نیست و از آنان 
چیزی پذیرفته نمی شود, مگر اين که در دارالاسلام وارد شوند و یا جزیه 
بپردازند و یا کشته شوند. شمشیر سوم علیه مشرکان غیر عرب یعنی ترک 
هاء دیلمی ها و خرزی ها برکشیده خواهد شد. خداوند در ابتدای سوره ای 
که در آن درباره کفار سخنی به میانٍ آمد و سرگذشت آنها را بیان کرده 
است می فرماید: «فصَرّنٍ الرقاب نی ادا انکتمو هم قشوا الوتاق فامّا 
ِ بَعَدٌ وامّا فداء حتّی تصَع الحرَنٌٍ آوارقا» پس چون با کی کم کنر 
ورزیده اند برخورد کنیده. کردنها ایشان | سا بزنیدر با خفن آنان.را آدر. 
کشتار ] از پای درآوردید. پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس يا [بر 
آنان] میت نهید [و آزادشان کنید] و با قدیه [و عوض از ایشان بگیرید , تا 
در جنی: اسلحه بر زمین گذاشته شود )در آیه فوق 
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«قامّا ما بَعَذُ» بعنی پس از آن که افرادی را از آنها به اسارت گرفتید می 
توا با منت گذاشتن بر آنها و بدون دریافت چیزی در مقابل آزادی شان. 
آنها را رها کنید. «ومّا فِدّاء» یعنی راه دیگر آن است که بین آنان رن 
مسلمانان, فدیه برقرار شود یعنی از آنان فدیه گرفته شود. چنین افرادی 
یا باید کشته شوند, يا اسلام بیاورند و تا زمانی که در سرزمین کفار جربی 
هستند, ازدواج با انها صحیح نیست. (1) 


1 کافی: سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گروهی را به جبهه اعزام داشت, 
وقتی آنان برگشتند فرمود: خوشا به حال گروهی که «جهاد کوچک» را 
انجام دادند, و اکنون «جهادر بش کنر آنان باقي مانده است ! کسی سوال 
کرد: ۱ اشفاد بزرکتر کدام استت ۱ 
سمل دا ضلی الا غایه و الهه سم قرموه جهاه با تفس 12 


2. نوادر راوندی: با همان اسناد از موسی بن جعفر از پدرانش علیهم 
السلام مانند این حدیث را روایت کرده است.(3) 


23 با همان استاد وین رضول خدا ضلی الله عابه و آله ه ای فرم ده 
من به وسیله «صبا» یعنی بادی که از مشرق می وزد, یاری شدم, اما 
«قوم عاد» به وسیله «دبور» یعنی بادی که از جانب مغرب می وزد هلاک 
شدند. (4) 


4 با همان اسناد گوید: علی علیه السلام فرمود: ابو دجانه انصاری, 
خویش اویزان کرد, و با حالت تبختر میان دو صف (ارتش اسلام و نیروی 
دشمن) حرکت می کرد. رسول 
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قوا ی اه اه ی له مشاه فرموک سفن زان رف نا خواونه معوض 
می دارد, مگر در میدان جنگ.(1) 


توضیح: «عذبة کل شیء» اطراف هر چیزی است و «الاعتذاب» این است 
که دو گوشه دستار با عمامه خود را از پشت سر به میان دو کتف آویخته 


باشد. 


دت: کافی: ابو مرو زبیری از امام صادق روایت ت کرده که فرموده: أنه 
« آذن للذین بقاتلون یامه هم ظلموا» درباره مهاجرینی که اهل مکه, آنان را از 
دبار و.اموالشان اجر- کردند, نازل شد, جهاد آنان به علت ستمی که به 
آنان رفته بود, وید شاه وانه: آنان اجازه جنگ داده شد. بخشی از روایت 


)2( 


6 ات یه الک ین ه هاشمی ۲ امام ضاوق عاه التاام مات 
و رو را ایا رات سای وت ات اه 
نوشت: «آنان حق دارند که در دیار و آبادنماد. خود باقی بمانند و مهاجرت 
نکنند, و اگر سیاهی سپاه دشمن بر سر مدینه سایه افکن شد؛ رسول خدا| 
حق دارد نان را بسیج کند و به پیکار دشمن ببرد اما از غنائم زو به 
آنان سهمی نپردازد». (3) 


توضیح : در قاموس آمده است: «الدهماء» شمار بسیار است. و «دهمک» 
بر وزن سمع و منع: تو را فرا گرفت. و «أيّ الدهم هو» یعنی: او چه 


مخلوقی است ؟ 


7 کافی: سماعة از امام باقر پا امام صادق علیهما السلام روایت ت کرده 
که فرمود؛ رسول خدا ضلی الله علیه و آله وسلم زنان را برای مداوای 
مجروحین همراه برد ولی از غنائم جنگی برای آنان سهمی منظور نکرد. 
بلکه عطیه ای به انان مرحمت نمود. (4) 


8. کافی: امام صادق علیه السلام از پدرانش روا؛ بت کرده که : رسول خدا| 
یک مسابقه اسب سواری ترتیب داد. میدان مسابقه از «حصبا ء» دو 
فرسخی مدینه تا مسجد بنی زریق بود. و جایزه مسابقه سه درخت خرما 


منظور شده بود. برنده اول 
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نوادر راوندی : 20 
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فروع کافی 1 : 340 


یک شاخه خرما و برنده دوم یک شاخه خرما از درخت دیگر و برنده سوم 
نیز یک شاخه خرما از درخت دیگر دریافت کرد. (1) 


دبا ان اساد او سل سا ناهگان و آله سم ردانت فده 


توضیح: «تضمیر الفرس» و «اضمار الفرس» این است که به اسب علف 
بدهی تا چاق شود. سپس از او قطع میکردند. «من الحصباء» به ظاهر 
تصحیف شده «حفیاء» با فاء میباشد. در نهایه گوید: در حدیث مسابقه 
«الحفیاء» به صورت مد و قصر آمده است که مکانی در چند مایلی مدینه 
بود و عدهای یاء را بر فاء مقدم میکنند. 


«بنو زریق» گروهی از انصار بودند. در عبارت «من ثلاث نخلات» شاید 
«من» به معنای «علی» باشد همانطور که در فرموده خداوند آمده است: 
«و نصرناه علی القوم»(3) يا برای سببیت باشد. و «المصلی» کسی است 
که بعد از نفر اول میرسد. «العذق» با فتحه یک نخل با بارش است. 


0 کافی: عبدالله بن مغيره به صورت مرفوع آورده است که رسول خدا 
صلیٍ الله علیه و آله و سلم درباره این فرموده خداوند عر. قح «و أعدُواً 
هم ما اسْتطعنم من فَوّو ومن رباط الحَیّل» ,4 و هر چه در توان دارید از 
نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید. ) فرمود: مقصود تیراندازی است. (5) 


1. نوادر راوندی: علی علیه السْلام فرمود: ان ها یاه نی و 
آلو سم در حالص بوده کم تتنکی یدیم برای آن حضرت و یاران 
پیش امد, رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: آیا کسی هست 
که با آب ما را یاری دهد؟ افراد برای بدست آوردن آب به چپ و راست به 
جست و جو پرداختند, در همان حال مردی که سوار یک اسب قهوه ای 
(نفز) نود آهده که ده فشی اب حله 
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5- . فروع ککافی 1 : 341 


خود نهاده بود, رسول کوا خی اللّه علیه و آله و سا فرمود: خدایا در 
اسب قهوهای (بور) برکت بینداز. (1) 


2. با همان اسناد گوید: علی علیه السّلام فرمود: مردی از «نجران» در 
چنگی همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و اسبی داشت که 
آن حضرت با شیهه آن انس گرفتهٍ بود, اما مدتی آن مرد و اسب را ندید 
کسی را سراغ او فرستاد, وقتی آفند رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم پرسید: با اسب خود چه کردی؟ مرد گفت: عصبانی شدم و از او سیر 
تدم و آمیب را آختد کردم ا زشتو لخد صلی الم علیه:و الم ه سم فرمور: 
چرا آن حیوان را «مثله» و عضو بریده کردی؟ در پیشانی آن اسب تا روز 
قیامت خیير و نیکی نوشته شده است. (2) 


43 اعلام الوری: . سبره نوبسان و مفسران گفته اند: حضرت رسول صلی 
اللّه علیه و آله در بیست و شش جنگ شخصاً شرکت داشتند. و سرایای آن 
جناب را هم که در آنها شرکت نکرد سی و شش عدد ذکر کرده اند, پیامبر 
در نه جنگ خود به جهاد پرداخت و با دشمنان خود نبرد نمود. اینها عبارت 
بودند از: بدر و احد, خندق, بنی قریظه. مصطلق, خیبر, فتح, حنین. و 
طائف. افل. ریت اعد که.حضوت خانم لسن ضلی: الله علیه و ال 
فرستادند اين بود که: حمزه ابن عبد المطلب را به اتفاق سی نفر سواره 
میعوت فوموفتد و آنها تا رمین: جفه: پوش وستند تا به ساحل رسیدید و در 
آنجا با ابو جهل بن هشام که با صد و سی نفر از سواران مشرکین از آن 
محل عبور میکردند برخوردند, قبل از آنکه درگیری بین آنان روی دهد, 
مجدی ابن عمرو جهنی میان آنها فاصله شد و بدون جنگ و قتال مراجعت 
کردند. 


سرت رل ای انم ین اه پس از دوازده ماه اقامت در مدینه در 
ماه صفر از مدینه بیرون شدند و برای جنگیدن با مشرکین قریش و بنی 
ضمرن خود را آماده کردنده پیامیر تا انواء پیش آمدند.ج لیکن با مشر کین 
برخورد نکردند و بقیه ماه صفر و اول ربیع الاول در مدینه اقامت گزیدند. 
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در این هنگام , عبیده بن حارث را با شصت نفر سوار از مهاجرین که هیج 
یک از انصار در ان شرکت نداشتند برای مقابله به طرف مشرکین 
فرستادند, در این جنگ برای اولین بار مسلمان پرچم در دست داشتند, این 
جماعت روی آبی که وی را «احیاء» میگفتند با مشرکین که فرماندهی آنها 
را ابو سفیان به عهده داشت برخورد کردند و به همدیگر تیراندازی نمودند. 


سپس حضرت رسول در ربیع الأخر برای جنگ قریش از مدینه بیرون شدند 
و تا «بواط» تشریف بردند. ولی با کسی برخورد نکردند. 


ین نآ مت صلی, الله لیم ور ال یرای خی ار زلف ی 
«عشیره» در نزدیکی «ینبع» رفتند, و بقیه ماه جمادی الاولی و جمادی 
الأخره را در آنجا توقف 9 و با بنی مد یج و بتی مره قراردادهائی 
ا ‏ و اطا ‏ یا ابا الیقظان ! 
اینک بنی مدلج بالای چشمه آب جمع شده اند, بیائید به اتفاق همدیگر 
نزدیک آنها برویم. ببینیم به چه کاری اشتغال دارند. عمار گفت: یا علی بن 
ابی طالب به به طرف آنها رفتیم. و مدتی آنان:را تکام کرديم؛ بسن از انن: 
خواب ما را گرفت و ما در این هنگام به چند درخت خرما که در زمین صاف 
دوع شده بود پناه بردیم و در | انجا خوانذيه بعد ار دزن 
متوجه شدیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله با پای مبارک خود ما را از 
خواب بیدار میکند. پس از اینکه از خواب بیدار شدیم و گرد خاک را از خود 
پاک کردیم, حضرت به علی ابن ابی طالب علیه السّلام فرمود: يا ابا تراب 

1 
مرده اطلاع ندهم. کفنیم: آری.ها زا از آن.ختر .دهید, پيامیر فرمود: یکی از 
اشقیاء «احمر» ثمود است که ناقه حضرت صالح علیه السلام را پی کرد. و 
آا ی اسر اس هی نحل 1 
علیه و اله و سلم دست مبارکش را بر سر او گذاشت - تا اينکه محاسنت 
را با خونت خضاب خواهد کرد - و دستانش را بر محاسن او گذاشت. 


بعد از چندی حضرت رسول صلی ال علیه و آله از «عُشیزه» به طرف 
مدینه مراجعت کردند و چند روزی از اقامت آن حضرت نگذشته بود که 


گرز بن جابر فهری 
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در اطراف مدینه دست به نهب و غارت زد. پیامبر برای تعقیب او از مدینه 
بیرون شد ند و تا «سفوان» در ناحیه بدر پیش آهدند. این عزوه را بدر اولی 
گفته اند و حامل پرچم حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در اين غزوه 
عل مین ای طالت: عابه اللام وی شام که ماه رنه درو 
شدند. زید بن حارثه را به جای خود در مدینه گذاشتند. کرز بن چابر از 
خر کت پنامیو..مظله شید و از ان‌متطعه وهی کردید.و خصرات رصول بسن از 
اینکه بعٍ وی دست نیافت به طرف مدینه مراجعت کرد. حضرت رسول 
صلی الله عله و له اه هت کره مت کار رات وت مار و 
رجب و شعبان را اقامت فرمودند, در اين بین سعد بن ابی وقاص ۳۳ 
هشت دسته از مسلمین به تعقیب دشمن فرستادند ولی انان با کسی 
برخورد نکردند و به مدینه باز گشتند. 


پس از این پاش یی للم یم هی به طرف «نخله» فرستادند, و 

فرمودند: در آنجا توقف کن و اخبار قریش را به ما برسان, و او را ۳ 
جنگ نفرمودند. و این موضوع در یکی از ماههای حرام و شد. خاتم 
یار اه اننک ند 
اتفاق یاران خود بیرون شوید و پس از اينکه دو روز راه پیمودید نامه را باز 
کنید و قرائت ت نمائید, و شما مامورید انچه در نامه نوشته شده انجام دهید. 
ین ال طیی کر مات میا مس آن موه سر ون ی هس ات اک ورد داه 
رفت نامه را باز کرد و قرائت نمود, در نامه نوشته شده بود. : پر «نخله» 
توقف کنید و اخبار قریش را به ما برسانید, هنگامی که عبد اللّه نامه را 
برای اضعا خوو خواندند کفقه ها کیتنامر را شفیچيم و اکنون از او 
اطاعت: من کشم» هن کمن ظالب شهادت است ما ما بای اضحات فید. اللم 
از وی اطاعت کردند و با او رفتند» آنها طبق امریه حضرت رسول در 
«نخله» بازایستادند, در این هنگام عمرو بن حضرهی و خکم بن کیسان و 
عثمان و مغیره فررندان طنه الله با مفداره مال التجاره که پوست و 
کشمش بود. از راه طائف رسیدند, و اصحاب حضرت رسول نها را دیدند, 
واه ال رال ک سر و از قشمد موجه انیا هتشر کین 


: نگران نباشید اينها ساکنین اين محل هستند. پس از اين جریان 
با ان ادساه خراه افیت: گر 
ما با آنها جنگ 
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کنیم احترام ماه حرام از بین میرود, و اگر آنان را به حال خود واگذاریم به 
مکه خواهند رفت و ما را از پیشروی باز خواهند داشت, در این هنگام 
تصمیم گرفتند با مشرکین جنگ کنند, ابتداء واقد بن عبد اللّه تمیمی تیری 
به سوی عمرو بن حضرمی افکند و او را کشت مان ین یه للع کم 

بن کیسان تسلیم شدند. و مغیره نیز فراری شد, اصحاب پیامبر مال 
۷ آنها را ضبط کردند و به مدینه آفردننه خظرتا. رضتذل. ضلی: اللّه 
علیه و آله فرمود: من شما را به جنگ دستور ندادم, چرا در ماه حرام جنگ 
کردید, پیامبر اي دو نفر اسیر را نگهداری کرد و از اموال آنها چیزی 
نگرفت, ی ار ی 
دستور پیامبر انجام داده بودند پشیمان شدند. هنگامی که این جریان به 
مشرکین قریش رسید گفتند: محمد ماه حرام را حلال کرده است, پس از 
آنزخ آبه: شنودفه «یستلوتک غن السَهَر الحرام فتال فیه» آیات در این مورد 
نازل گردید., پیامبر پس از نزول این آیه مال و فدیه دو نفر اسیر را گرفتند 
و آنها را آزاد کردند. مسلمین نیز گفتند؛ ما پس از اين دنبال پاداش جهاد و 
جنگ نخواهیم رفت, پلکه سعی خواهیم کرد که از ما گناهي سر نزند, 
خداوند این آبة شریفه را در مورد این اشخاص فرستاد: «اِنْ الذین منوا 5 
الذین هاجرّوا» تا آنجا که فرموده: «اوْلنّک یرجون رحمه الله» و این ح 
دو ماه قبل از جنگ بدر اتفاق افتاد. (1) 


توضیح: «السیف» با کسره به معنای ساحل دریا است. «الابواء» با فتح 
همزه و سکون باء و مد کوهی میان مکه و مدینه است و شهری در همان 
نزدیکی است که بدان نسبت داده میشود. فیروزابادی گوید: «بواط» بر 
وزن غراب: کوهها جهينهة بر سر راههای مدینه است. که از همین کلمه 
غزوه «بواط» است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در این 
غزوه بر کاروان قریش حمله برد. و گوید: «ذو العشیرءة» مکانی در منطقه 
یبنع است که غزوه آن مشهور است. «الصور» با فتحه: دستهای از درختان 
نخل است و این کلمه مفرد ندارد. «الدقعاء» به معنای خاک؛ و زمینی 
است که پوشش گیاهی ندارد. و گفته میشود: «هب من نومه یهتٌ» یعنی 
از خواب 0 شد. و «آهبته آنا» و گفته میشود: «سقط فی یده» با صیغه 
مجهول سقط یعنی: 


7 


1 اعلام الهر 47 48اب اول: 84-83 جاب دوم 


پشیمان شد. «نطمع لا ان یکون غزاة» این جمله را به شیوه یأس و 
ناامیدی بر زبان آوو وقتر یعنی: به پاداش جهاد در آنچه انجام دادیم. چشم 
نمیدوزیم بلکه راضی هستیم که برای قا کناقیت نوشته نشود. پس خداوند 
سبحان با این فرمودم خود آنان را امیدوار کرد: «اوللّک برجون رحمه 
الله». چنانکه بیضاوی گفته است: این آیه همچنین درباره سربه نازل شد 
هنگامی که به آنها گمان شد اگر از گناه در امان باشند, اجر و پاداشی 
برایشان نیست. 


4. نهج البلاغه: هر گاه آتش جنگ شعله می کشید, ما به رسول خدا صلّی 
الله,علیصی له وسلم تام می برفيم: که در آن لحظع کشسی از ها همانند 
مقر نی اه اه اه و اب ی وک کر تقو 


سید رضی الله عنه گوید: وقتی ترس از دشمن بزرگ می نمود, و جنگ به 
گونه ای می شد که کویا جنگجویان را می خواهد در کام خود فرو برد 
مسلمانان به پیامبر پناهنده می شدند, تا رسول خدا شخصا به نبرد پردازد, 
و خداوند به وسیله او نصرت و پیروزی را بر آنان نازل فرماید, و در سایه 
آن حضرت ایمن گردند. اما جمله «اذا احمٌ البأس» کنایه از شدّت کارزار 
است. در این باره سخنان متعدّدی_گفته شده که بهترین آنها اينکه امام 
داغن خنی:را به شعله های سوزان آتش تشبیه کرده است, و از چیزهایی 
که ات نظر را تقونته هی کند سخن پیامبر در جنگ حنین است, هنگامی 
که نبرد سخت شد و شمشیر زدن مردم را در جنگ «هوازن» مشاهده کرد 
فرمود: «الأن حمی الوطیس» اکنون تنور جنگ داغ شد, «وطیس» تنور 
کی تا ی ی ی اس 


گرمی جنگ به افروختگی و شذات شعله وری آثش تشبیه فرموده است. 
5 تفسیر قمی: شأن نزول آیه «یشالونک عن السّهر الحرّام قتال فیه فُلٌ 
قتال, کی کبفر ود عن سل له کر به والمشْجد الْحرّام وَخْرَاخٌ آهیه 


مئه ابر عند اللّه لته ابر من القتل»(1) (از تو درباره کارزار در ماه 
حرام می پر سند. و کار زار تور اه گناهی بزرگ و باز داشتن از راه خدا| 
و کفرٍ ورزیدن به او و [باز داشتن از ] مسجد الحرام [حج] و بیرون راندن 
اه اه 
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[شرک ] از کشتار بزرگتر است».) از این قرار است که چون پیامبر صلی 
الله علیه و اله به مدینه هجرت نمود, دسته هایی را بر سر راه مکه می 
فرستاد تا به کاروان قربش, حمله کنند.در یکی از این روزها پیامبر صلی 
الله علیه و آله عبد الله بن جحش را به همراه تعدادی از اصحاب خود به 
سوی نخله که باغ بنی عامر می باشد روانه داشت تا به هنگام رسیدن 
کاروان قریش از طائف. به آن کاروان حمله کنند و بار کاروان که 

ش. پوست و غذا بود را از آنان بگیرند. پس آنان به هنگام ورود 
کاروان که عمرو بن عبد الله حضرمی, هم پیمان عُتبه بن ربیعه در آن بود, 
بر ای فا ان ار وان فتتفی سر ید چون نگاه حضرمی ب جذد لسن 
جحش و اصحابش افتاد به وحشت افتادند و آماده نبرد شده و گفتند: اینان, 
اصحاب محمد هستند. عبد الله بن جحش, به پاران خود دستور داد تا از 
مرکب هایشان پیاده شوند و سرهای خود را بتراشند. یاران او پیاده شده و 
سرهای خود را تراشيدند. ابن حضرمی گفت: اینان. برای عبادت (به سوی 
مکه آمده اند) و گزندی به ما نمی رسانند. چون کاروان قریش از این که 
خطری انها را تهدید نمی کند, مطمتن شدند و سلاح های خود را بر زمین 
نهادند, عبد الله بپن جحش به آنان حمله کرد و ابن حضرمی و یارانش را به 
قتل رشاند و کاروان و کالاهای موجود ذر آن را گرفته و به مدینه آورد. ۳ 
روز» مصادف با اولین روز ماه رجب که از ماه های حرام می باشد, بود. 
(به همین خاطر) انان, ان کاروان و کالاهای موجود در ان را کنا ر گذاشتند و 
چیزی از آن را برنداشتند. 7 
و آله گفتند: تو, حرمت ماه حرام را نادیده گرفتی و خون هایی را بر زمین 
ریختی و اموالی را سلب نمودی. و سا و ی 
رسول الْله صلی الله علیه و آله به نزد حضرت آمده و عرض کردند: | 
سول خدا! آیا (جنگ) و کشتار در ماه حرام. جایز است؟ خدآوند (در 0 
آنان) اين آیه را نازل فرمود: «پشالوتک عَن السّهر الْحَام قتال فیه فُل 
قتال فیه گییژ ود عَن سپیل اللّه ور به والمشجد الحَرّام وَحْرَاغْ آهله 
مثه بر عند اللّه وَالفثتة أَکبرٌ من الْتلٍ» (حضرت فرمود:) یعنی جنگ در 
ماه حرام (گناه) بزرگی است ولی ای محمد! اين که قریش مانع ورود تو 
به مسجدالحرام شد و به خداوند کافر گشت و تو را از مسجدالحرام 
بیرون کرد (گناه آن) نزد خداوند. بزرگتر (از جنگ و کشتار) است و فتنه 
یعنی کافر شدن به خداوند, نز کف از قتل می باشد. سیس این آیه بر 
زامیز 
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صلی الله علیه و آله نازل شد: «السهر ارام بالشهر 


مه و 


الحّام وَالْحْرْمَاُ 
0 


قضاص فمَن ۶۱ عنوی عليکم قاغیه ۲ عْتَد ی علیکم»(1) 

[لين ماه حرام در پرایر آن ماه جرام است و (هتک ) حرمتها ة قصاص دارد. 
پس هر کس بر شما تعدی کرد. همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او 
تعدی کنید ). (2) 


میگویم: در المنتقی در بیان حوادثت سال دوم هجرت گوید: در این سال 
علن ین آبی, طالب. علیه السلام در چند شب ماندهبه بایان ماه صنفو با 
قامفه عاها الساام دح سمدل ضا ملی الله یه ی اه مشاه اواج 
کرد و در ماه ذی الحجّة عروسی کردند. و روایت شده که در ماه رجب 

از کذشت. ند ماه از. آمدن بامبز به. هدیته با اه ازدهاج تفود و در 
باز گشت تافیز از نذر گرعشی. کر ففند: و وجه اول صحیحتر است. و از 
برخی تاریخنویسان روایت شده که در ماه ربیع الاول سال دوم هجچری 
ازدواج کردند و در همان ماه عروسی گرفتند. و امام حسن علیه السلام در 
این سال:بة دنیا آمد. و گفتهشده؛ بلکه امام-جسن. علیه السلام .دز نیمه 
ماه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمد و حسین علیه السلام در سال 
چهارم به. دنیا آمد. و گفته شده: فاصله زماتی ولادت حسن و باردار شدن 
به حسین پنجاه شب بود. و حسین علیه السلام در چند شب گذشته از ماه 
شعبان سال چهارم هجری به دنیا امد. 


خو این صال سار صلی الله یمه ال عنام تشک عیداآلم ین خیش را 
رهسپار کرد. و در اين سال قبله به کعبه تغییر یافت. پیامپر صلی الله علیه 
و آله و سلم در صبح دو رکعت و در شب دو رکعت در مکّه نماز میگزارد و 
چون به معراج آسمان رفت به نمازهای پنجگانه امر شد و در همه نمازها 
غیر از نماز مغرب برای مسافر دو رکعت شد و برای مقیم چهار رکعت 
تعیین گردید. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه 
هجرت فرمود, دستور داده شده که به سوی بیت المقدس نماز بگذارد تا 
یهود او را تکذیب تکنتد: زیرا آن حضرت در تورات اینگونه وصف شده بود 
که صاحب دو قبله است. و کعبه در نزد پیامبر محبوبترین قبله بود. یس 
خداوند متعال به او امر فرمود که به سوی کعبه نماز بگزارد. محمد بن 
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هاشمی گوید: در ظهر روز سه شنبه در نیمه ماه شعبان قبله تغییر کرد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دیدار ام بشر بن البراء بن 
معرور در میان بنی سلمه رفت. آن حضرت و پارانش به صیح درآمدند و 
در هنگام ظهر در مسجد قبلتین, دو رکعت نماز ظهر را به سوی شام (بیت 
المقدس) گزارد. سیس در حالی که در رکوع رکعت دوم بود به تغییر قبله 
به سمت کعبه امر شد, پس به سمت قبله چرخید و صفهای مردم در پشت 
سر او چرخیدند. سپس نماز را به.یایان برد و از اين جهت آن مشجد: با نام 
مسجد قبلئین معروف شد. 


واقدی گوید: تغییر قبله, , در روز دوشنبه از نیمه ماه رجب سر هفدهمین 
ماه پس از هجرت بود, و براء گوید: سر شانزدهمین ماه یا هفدهمین ماه 
پس از هجرت قبله تغییر کرد. و سدی گوید: سر هجدهمین ماه پس از 
هجرت رسول دا ضلی اللة علیه و اله ه سم قبله تغییر کرد, 


در اين سال مسجد قباء ساخته شده. از ابو سعید خدری روایت شده که 
گوید: چون قبله به سوی کعبه تغییر پیدا کرد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به مسجد قباء آمد و دیوار مسجد را ؛ به شکلی که امروز هست.؛ 
بنا نهد و با دستان مبارک خویش آن را نون گرد وشن تا ضلی.اازه اوه 
و آله و سلم با یارانش سنگها را حمل میکردند و پیامبر هر شنبه, پیاده به 
این مستتد. ميامق ابه اتب اتضاری فیدر این فصخنه مصسحدی بود کف یز 
اساس تقوی بنا شد. 


و در این سال در ماه شعبان روزه رمضان واجب شد و دستور به زکات 
فطره داده شد. از ابو سعید خدری روایت شده که گفته است: وجوب 
روزه رمضان یک ماه پس از تغییر قبله به سوی کعبه در سر هجدهمین ماه 
از هجرت نازل شد. رسول خدا| در این سال به زکات فطر, پیش از آنکه 
زکات مال فرض شود, دستور فرمود و در این سال رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در روز عید بیرون رفت و برای مردم نماز عید را گزارد. 
وتا فصلی در مقاباش جویدستی ای حمل کرد و به: سمت. ان تماز خو‌اند. 


در این سال غزوه بدر انجام شد. (1) 
ص: 215 


۲ ۱ و ح 
۳ بِ« مولود المصطفی 7 با ب‌ دوم رد بیان حواد ت‌‌ سال 91 م‌ 


سِ 
سَتَفول الیشقهاء ین الّاس ما ولة عن فلتیم ای گائو عللها فل له 
الَمشرق والْمَعربِ دی من یشَاء |لی صراط ۳ * وکذلِک حَعَلتَا کم 
او وسطا توا شهداء لیر الاس وتگوت مه علنکد شهیذا وم 
تا الیل التی کنت علیها الا تلم من یغ الْسَولَ مقن تنقلت عَلی 


سح 
آست و سس 
> 9 


َفبیّه وان گاتت لکییرَه ِِ الذین هی بل وم ان ال لیضية تم 


- 


(به زودی مردم کم خرد خواهند گفت: «چه چیز آنان را از قبله ای که بر 
آن بودند رویگردان کرد؟» بگو: «مشرق و مفرب از آن خداست هر که را 
خواهد به راه راست هدایت می کند.» و بدین گونه شما را امتی میانه قرار 
دادیم, تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و قبله ای را که 
[چندی ] بر آن بودی, مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر 
پیروی می کند, از آن کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم و البتّه 
[اين کار] جز بر کسانی که خدا هدایت [شان] کرده. سخت گران بود و خدا 
بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند, زیرا خدا [نسبت ] به مردم دلسوز 
و مهربان است. ما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نیک می 
بینیم. پس [باش تا] تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی بر گردانيم پس 
روف 


ص: 216 


هقی / 142 :14 


خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا بودید» روی خود را به سوی آن 
بگردانید. در حقیقت, اهل کتاب نیک می دانند که اين [تغییر قبله ] از جانب 


پروردگارشان [بجا و] درست است و خدا از آنچه می کنند غافل نیست. ) 


طبرسی رحمه الله گوید: «سَیِفَولّ السْمَهاء من الّاس» یعنی به زودی 
تادا ای ان سم (ع انیا د نته اج از کقار بودند کم بعضی از مردم به 
خساب.هت آنند) خواهند کف هها ولاهم.عن فانهم النت کانوا عبا» ده 
۳( 
میخواندند برگردانید. در اينکه چه افرادی بر مسلمانان ایراد میگرفتند چند 
قول است: 


1- ابن عباس و جمعی میگویند: آنها بهود بودند. 2- حسن میگوید: آنها 
مشرکین عرب بودند و هنگامی که پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله و 
سلم از بیت المقدْس به سوی کعبه متوچه گردید زبان اعتراض. به. آن 
حضرت گشوده گفتند: ای محمد به چه علتی در ابتدا از قبله اعراب و 
پدران خود که خانه کعبه است اعراض کردی و اکنون به سوی 1 رو 
آوردی؟ حال که چنین است باید به دین اعراب درآیی چون این عمل 
تصدیق ضمنی به صحّت دین اعراب است. سدید میگوید: آنان منافقین 
بودند که از روی اتمتاعنبه مسامایان ایراد می گرفتند و انتقاد میکردند. 
علت این ایراد چه بود؟ ابن عباس میگوید: این ایراد که از جانب یهود بود 
به این علت بود که نسخ را انکار میکردند. وی در قول دیگر خود گفته 
آقشت یهود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می گفتند: چرا از قبله ای 
که تا کنون رو به سوی آن نماز میخواندی- یعنی بیت المقذس که قبله یهود 
بود- رو برگرداندی. حال مجددا به سوی قبله ما برگرد تا ما دین تو را قبول 
اک 


ظرت 217 


است که «کعبه» را قبله می دانستیم. (1) «فْل بل الْعشرق و العفر» 
این ماه فرحانی افعت: ره را وید به رصول اکرهصلی لاه یهن 
اله که او به کسانی که از انصراف مسلمانان از بیت المقدس به «کعبه» 
انتقاد میکردند و ایراد می گرفتند بگوید که مشرق و مغرب هر دو ملک 
خداست و در آنها به هر طور که مصلحت و حکمت او اقتضا کند تصرف 
میکند. اپن عباس میگوید: تستمانان ماو خودیرا ازنهگامی که پیامتر آکرم 
صلی الله علیه و اله وارد شهر مدینه گردید تا هفده ماه به سوی بیت 
المقدس می خواند. و براء بن عازب میگوید مدت شانزده يا هفده ماه 
همراه پیامبر به طرف بیت المقدس نماز خواندم و پس از آن ما مسلمانان 
به امر الهی به سوی کعبه منصرف گردیدیم. این مطلب را مسلم هم در 
صح ور و قشن ای بات ت کرده است. انس بن مالک میگوید: 
تحویل قپله به سوی کعبه بعد از نه ماه یا ده ماه پس از ورود پیامبر اسلام 
صلی اللّه علیه و اله به مدینه صورت گرفت. معاذ بن جبل می گوید: این 
خریان بنین. از سیرده صام. از فرود آن خضزت: بهصدیته. به .و قوع بیوضتت: 
علی بن ابراهیم به سند خود از امام و 
ای مکه و هفت ماه 
در مدینه به سوی بیت المقدس نماز خواهند خداوند او را به سوی کعبه 
متوجه کرد و علت این امر اين بود که بهود پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و 
و ی رم تو تابع ما هستي و به سوی 
قبله ما نماز میگزاری. از این سرزنشها رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله 
سخت غمگین و ناراحت گردید و در دل شب از خانه بیرون آمد 
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غلت تخهیل. فیله مشلمانان که یهد در آنکه اساسا بمخه فلت فرله 
۰ از بیت المقدس «به کعبه» انتقال یافت دو قول است: 1- تغییر 
قبله به واسطه تغییر مصلحتی بود که فقط خداوند آن را میداند. 2- علت 
آن از گفتار خداوند: «لتَعْلم مَن بیع السشول ممّن یقلت علی عَفبیُه» 
(قبله را از این جهت تقییر دادیم تا پیروان تا را از کسانی که به 
مخالفت او برميخيزند. معلوم کنیم. ) چون مسلمانان تا هنگامی که در مکه 
اقامت داشتند مأمور بودند به سوی بیت المقدس نماز بخوانند تا نسبت به 
مشرکین مکه که به سوی کعبه متوجه بودند امتیاز داشته باشند و وقتی که 
نبی اکرم صلی الله علیه و اله به مدینه هجرت فرمود چون یهود که در آن 


شهر اقامت داشتند به سوی بیت المقدس متوجه بودند مسلمانان هو 
گردیدند که به سوی کعبه توجه کنند تا نسبت به بهود امتیاز داشته باشند. 


و به. افاق جشنم ووخته. متظر فرمان الهی در این زمینه گردید و چون آن 
شب سپری شد و روز فرا رسید در هنگام ظهر در مسجد بنی سالم در 
حالی که دو رکعت از نماز ظهر خوانده بود جبرئیل نازل گردید و بازوهای 
آن حضرت را گرفت و او را ازیج نب بیت المقدٌّس به سوي کعبه برگردانید 
ِِ را آورد: «قَذ د تری فلت وجهک فی السّماء قلنوَلیتّک قبلهٌ ترضاها 

ل وَجْهک شطر الَمسجد الحرام. و 
0 به طرف کعبه خواند. در این خال شمد و صمی:. از تادانان 
گفتند: «ما وَلاهَم عَن قَبلَتَهمْ النی کائو | عَلَیها» یعنی چه چیز موجب گردید 
اه ۱ 


زجاج میگوید: از ان نظو آن خضرته مامور نود ضتتی تما باه به طرف بیت 
المقدذس بخواند که اعراب عادت کرده بودند در انجام اعمال حج به طرف 
کعبه توجه کنند و خداوند خه آتفنت آ رما را بر خلاف آنچه عادت کرده و انس 
گرفته بودند وادار کند تا به این وسیله سای به عمل بیاید و پیروان 
واقعی اسلام معلوم گردد. (1) 


«و ما لت الفله ال کته لیا در هفتای. اب تفضتی: ۰ مفسریت کت 
ِ« را به معنای «صرت علیها» و «انت علیها» گرفته اند یعنی خانه 
ایح ترا اس ی 1 
آن بیت المقدس باشد و منظور این است که: «ما صرفناک عن القبله التی 
کنت علیها» «الا لنعلم» یعنی تو را از آن قبله ای که سابقاً به سوی آن 
نماز میخواندی به سوی کعبه منتقل نکردیم مگر برای اینکه حزب ما که 
سا هه ان هرا سا اسا ارم باه 
یا همچون کسی که میخواهد دیگری را امتحان با شما رفتار نماییم, يا برای 
اینکه من و دیگران بدانیم. و منظور از «مَن یبد بئیع الرّسول> کسانی است که 
به پیامیر صلی له علیه و آله یمان دارند و در رفتار و گفتار از او پیروی 
می کنند. «و من بنقَلب علی عغقبیه» یعنی کسانی که پس از انتقال قبله از 
ان یا مقصود هر کسی است که بر کفر خود باقی مانده است. 
«و اِنْ کاتث» (اگرچه است) یعنی قبله, یا تغییر قبله و مفارقت قبله اول. 
و گفته شده مقصود, نماز است. «لکبیره»یعنی 
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توجّه به هیچ قبله ای برای عرب از خانه کعبه محبوب تر نبود. 


نن ِ ب‌م 
«و ما کان اللة لیضیع ایماتکمْ» در تفسیر این قسمت از ایه چند قول 


است : 


وجه اول: این جمله جواب کسانی است که هنگام انتقال قبله از بیت 
المقدس به کعبه, گفتند: آیا اعمالی که ما سابقاً رو به سوی بیت المقدّس 
انجام دادیم چطور میشود؟ آیا باطل است يا صحیح است؟ و گفته شده: 
انا کضد: کیت آن دسته اد برادران.ها که مس از عقسر ضلم.ودات 
یافتند چه میشود؟ و اسعد بن زراره و براء بن معرور که از نقباء بودند 
پیش از این فوت شده بودند. خداوند در مقام جواب به آنها فرمود: «ما 
کان اللَه لیضیع ایماتکم» یعنی نماز خواندن شما به سوی بیت المقدس را 
ضایع .کف فر‌هایده و نیز منکن استت اسان خمل.: تر ضعنای اضلی. آن شود 


وجه دوم: چون خداوند میدانست که تحویل قبله مقمنین سنگین است لذ| 
پاداشی را که برای ایمان قرار داده است در این مورد تذکر داد تا انها از 
روی رضا و رغبت از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پیروی کنند. 


وجه سوم: چون تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه, انعام و تفصْلی از 
طرف: عدا بر مساصاان هد لد اما قذ کر داد که این انعام و فخل. جه 
این جهت بود که شما مسلمانان در نتیجه ایمان خود, در ابتداء امر توچه به 

بیت المقذس را پذیرفتید و فرمود: «ما کان اللَه لیضیع ایماتکغ» و اکنون 
ار 
۰ ۲ 


«قد و ات وهی لا مفسران گفتهاند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم کعبه را به عنوان یکی از دو قبله دوست میداشت. ۹ 
جبرئیل گفت: دوست دارم خدآوند مرا از قبله یهود به قبله دیگری 
برگرداند. جبرئیل به آن حضرت گفت: من نیز بندهای مثل تو هستم, و تو 
در نزد ی ات جایگاه والایی داری, پس به درگاه او دعا کن و از او 
ای هر ار 


22 0.2 


لسن الیبان 1 و2 


خبرٍ آنچه را از پروردگارش خواسته بود, بیاورد. پس خداوند اين آیه را نازل 
فرمود: یعنی ای محمد ما روی گردانیدنت به آسمان را میبینیم که در 
انتظار این هستی که خداوند درباره قبله فرمانی بدهد. و در علت توجه 
پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و اله به آسمان دو قول است: 1- - چون قبلا به 
آن حضرت وعده ای در تحویل قبله از بیت المقدس داده شده بود لذا به 
آنتهان: به انتظار عملی شدن آن وعده نگاه میکرد. 2 0 
بد بیت المقدس قبله مسلمانان باشد قلباً کراهت داشت و دوست میداشت 
که کعبه قبله اسلام باشد ولی در این موضوع از خداوند چیزی سوال 
نمیکرد زیرا تا از خداوند درباره موضوعی اجازه ای نرسد, پیامبران هرگز 
سوال نمی کنند چه اینکه احتمال میرود که مصلحتی در موضوع مورد 
سوّال نباشد. به همین جهت سوال آنها به اجابت نرسد و این مطلب 
دستآویز و فتنهای برای مخالفین آنان ترقتواد و درباره ی چرا پیامبر 
دوست داشت قبله به کعبه منتقل شود چند وجه ذکر شده است: 1- این 
موضوع به اين جهت بود که خانه کعبه قبله ابراهیم علیه السلام و پدران آن 
حضرت بود. > ال موب این قلت بو وود قیی فد محقّد صلّی 
بهود ای کفتند؛ جع صلی ال که رال و اعجاسن ند را و 
شتاختند ما انها را یه قبله هدایت کردیم. 4- بعضی گفته اند: 1 
کعبه را دوست میداشتند و در تعظیم آن فوق العاده می کوشیدند لذا قبله 
بودن آن موجب جلب توجّه آنان به سوی دین اسلام میگردید و زمینه بهتری 
برای دعوت آنان به سوی دین فراهم ميشد و آن حضرت هم علاقه زیادی 
به گرایش انان به دین اسلام داشت. از این جهت دوست میداشت که کعبه 
قبله قرار داده شود. «قلَنْوَلیتّکَ قبله تژضارها» یعنی تمایل قلبی داری, نه 
اينکه از قبله اول بیزار باشد, «ق ان اذین ات الکتابِ» منظور علماء یهود 
و نصاری میباشد. «لیعَلمُون أنه ة الحَقٌ من رَبهمْ» 


میدانند که تحویل قبله به سوی کعبه درست است و فرمان خداوند نسبت 

به آن صادر گردیده است. علماء اهل کتاب صحت این موضوع را از 
اد یک را شم با مبزان نون دانسته. ود ند زیر سر ان -بسارات خبر 
داده شده که پیامبری دارای اوصاف چنین و چنان است ظهور خواهد کرد و 
از جمله آن اوصاف این است که به دو قبله نماز خواهد خواند. روایت شده 
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اه کم او هد ار هام کول مسا ام ای 2 
علیه و اله را مورد تهمت قرار دادند و گفتند: خداوند تو را به این موضوع 
امر نکرده است بلکه تو از جانب خود مدتی به سوی بیت المقدس نماز 
خواندی و اکنون هم به سوی کعبه متوجه میگردی. در این حال خداوند این 
آیه_را نازل و بیان فرمود که آنان بر خلاف آنچه میگویند علم دارند. یعنی 
قلبا, میدانند که این موضوع از جانب خداوند است. «؟5 و ما اللة بغافل عَمَّا 
اور خداوند از آنچه علماء یهود و نصاری, انجام 0 
غلانم سافنر. اسلاه ضلی الله. هه اله و ام نا کمانسی دسا اد 
مخالفت میورزند غافل نیست. پایان نقل قول. (1) 


میگویم: ان شاء الله در کتاب نماز توضیحات بیشتر و تفسیر آیات خواهد 


امد. 


روایات: 


1 تفسیر عیاشی: چون خداوند پیامبر را از بیت المقدس به سوی کعبه 
خرکانی ماما اش بت اسر لین الم علیم.ه ای کرو سکم 
نمازهایی که ما و مردگان ما به سوی بیت المقدس خواندیم, چیست؟ و 
خداوند 7 «ومَ کان اللّه لیضیع ایماتکم ان اللّه بالّاس لتووف رَحیم» را 
نازل کرد؛ پس خداوند. نماز را ایمآن نامید.(2) 


2 تهذیب: معاویه بن عمار از امام صادق روا بت کرده که به ایشان عرض 
کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه هنگام به سوی کعبه 
منصرف گردد؟ فرمود: پس از بازگشت از غزوه بدر. ۱31 


3. تهذیب: ابو بصیر روایت می, کند که از امام صادق علیه السلام درباره 
دا «وما جتلتا له یی کُنت علبها للم قن بیغ التَسَول 
ففه ستقلب علی عفبیه» پرسيدم. که آبا خداوند پیامبر را ؛ 9( 
سوی بیت المقذنس: _ نمود؟ و حضرت در جواب فرمود: آری, رسول الله 
صلی الله علیه و آله به آسمان 
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2- . تفسیر عیاشی 1 : 63 
3-. تهذیب 1 : 145 


می نگریست و خداوند به آن چه که در دل او بود پی برد, پس فرمود: «قد 
تری تقلب وجهک فی السماء فلتولینی قبله توصاها». (1) 


توضیح : «امره» شاید مقصود شخص پرسشگر این بود که به قبله اول نیز 
امر شده است ؟ فر مود: اری, و در ادامه مساله دیگر را نیز تبیین نمود. 


4 تهذیب: ابو بصیر روایت می کند که گفت: .پیرامون آیه : «سیقول 
السَفَهاء من الاس ما ولاهم عن قَبلتهخ الیی کائواً علیها فل له العشرق 
والْمَفربٌ بهدی من یشَاء الی صرراط مُستقیم» از امام باقر علیه السلام یا 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا ی 
امر فرمود تا به سوی بیت المقدس نماز بخواند؟ حضرت فرمود: «آیا نمی 
دانی که خداوند متعال می فرماید: جمَا جَعلتا اعد الیی کنت علیها 
1 من یلیعْ الرَسول ممّن ینقلِب عَلی عَقتیه وان کاتث کیره | علی 
الذین هدّی الله ومَا کان" اللّه لیضيع یاک ان الله بالتاس لروّوف ژجیم» 
[قبله ای را که (چندی) بر آن بودي مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را 
ی بسن از آن کس که از عقیده خود برمی گردد 
را 0 و بر " زیرا خدا 
(نسبت) به مردم دلسوز و مهربان است. 4 حضرت فر مود: در حالی که 
آنان در حال خواندن نماز بودند و دو رکعت از آن را به جای آورده بودند, 
بتی.عید الاشهل, نود آنان آمدند و آنان کی هار نودند. بوخ به آنان. میتی 
پیامبرتان به سوی کعبه برگشته است. پس زنان در جای مردان و مردان 
در جای زنان ایستادند. و دو رکعت باقیمانده را به سوی کعبه خواندند. پس 
مسجدالقبلتین (مسجد دو قبله) نامیده شد. (2) 


5 کافی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از آن حضرت 
پرسیدم: : آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی بیت المقدس 
نهاز هیگزارد؟ فرمود: اری: غرض کردم: آيا به کونهای بود که کعبه بشت 
سرش قرار می 
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1 تهنیت: 1 145 
۰-2 . تهذیب 1 : 146 


گرفت؟ فرمود: اگر در مکه بود. در پشت سرش قرار نمیگرفت اما چون 
به مدینه هجرت ۳ سرش قرار گرفت, تا اینکه قبله به 


60 من لا یحضره الفقیه: .رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پس از بعثت 
نسزردهشال در مکه عقظمه بود و مهر سوه آ هقاس تمای میحرازن ع 
همچنین نوزده ماه در مدینه همین کار را میکرد, بعد یهود آن حضرت را 
مورد سرزنش قرار داده و به آن حضرت گفتند: تو تابع قبله مائی, یا تو با 
اینکه مدعی پيامبري و آین نوینی هستی باز رو به قبله ما عبادت میکنی, 
پس رسول خدا صلی الله علیه و اله از این سخن انان بسیار اندوهگین 
شد, و جون پاره ای از شب بگذشت از خانه بیرون آفده: و به جوانب 

آسمان مینگریست. و چون صبح فرا رسید نماز صبح را به جا آورد, و وقتی 
ظهر فرا رسید و آن حضرت دو رکعت از نماز ظهر را خواند, جبرئیل علیه 
السلام نزد آن حضرت آمده و اين, 91 را آوردن «قَد تری لقَلْب وَجْهک فی 

السّماء فلنوَلیک قبله ترّضاها قوّل وَجْهّک شطرّ ا لح الحرام» تا ۳ 
نف ار ی ار سا رن وی ار جآنب کعبه 
گردانید و آنان که پشت سر حضرت نماز می گزاردند رو به جانب کعبه 
گردانیدند به گونه ای که مردان در جای زنان قرار گرفتند و زنان در جای 
مردان؛ و ابتدای نماز پیامبر رو به بیت المقذس داشت و آخر نماز رو به 
کعبه, پس این خبر به مسجدی در مدینه رسید و مردمی که در آن مسجد 
بودند دو رکعت از نماز عصر را خوانده بودند ایشان نیز رو به سوی کعبه 
کردند و ابتدای نماز ایشان به سوی بیت المقدس و اخر نمازشان به سوی 
کعبه بود, پس ان مسجد را مسجد قبلتین (مسجد دو قبله) نامیدند, 
مسلمانان گفتند: ای رسول خدا آیا نمازهای ما که به سوی بیت المقذس 
کرده ایم ضایع خواهد بود؟ ,پس خداوند عرٌ و جل این آیه را نازل فرمود: 
«و ما کان ال لیْصِيع ایماتکُمٌ» یعنی نمازتان که به سوی بیست المقدس 
خواندید. و من این حدیث را به همان صورت که در کتاب نبوت وارد شده 
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میگویم: میگویم: در تفسیر نعمانی با اسنادش به امام صادق علیه السلام 
مباید که فقو مود امیر المومنین علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا 
ص ال ی و ام وم و شرس ی ار سوت اه نت 
المقدس بود و بر اساس رسم و سنت بنی اسرائیل انجام میشد. و خداوند 
متعال در کنایش داستان: موس علبه السلام را برای ها باز کو.شکند. که 
ی ی 5 اوحَینا (لی موسی و أخْیه 
ان تب ءا امه فا بمصر بیوتاً لو 2 قبْله»(1) زو به موسی و 
۳۳ وحی ۳ قوم خود در مصر خانه هایی 
ی وتو و وی 
الله علیه و اله و سلم در | غاز بعثت در تمام مدتی که در مکه بود و چند 
ماهی پس از هجرت به مدینه را به سوی بیت المقدس نماز میگذارد. 
یهودیان آن حضرت را سرزنش کرده و بر ایشان عیب گرفتند و گفتند: تو 
تابع و پیرو قبله ما هستی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اين 
سخن آنان اندوهگین شد. پس خداوند متعال در حالی که آن حضرت رو به 
آسمان,گردانیده و منتظر دستور الهیي بود. این آیه را نازل فرمود که: «قد 
تری تَقلبِ وجهک» تا این فر موده: «لِتا یکون للتّاس عَلَیکمْ حجْدْ»( تا مردم, 
دلیلی بر ضدٌ شما نداشته باشند) مقصود بهودیان در رابطه با این مسأله 
است. سپس خداوند عر و جل دلیل اینکه قبله از آغاز بعفت پیامبر تغییر 
تکرحیراترای‌ماشان کرو و عیفر ماه « و ما جقلّا القله الیی کنت علنها 
الا لِتعلم من بیع السول مین یلقلِب علی عَقََیّه و ان کاتث لَکییرَة الا عَلّی 
لین هدی اللَه و ما کان له لْضع اِیماتکٌ» پس خداوند نماز را در این 
ات ۱ 
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1- . یونس / 87 
۰-2 . محکم و متشابه : 12 - 13 


باب دهم : غزوه بزرگ بدر 
ارات 
سس 
فل للذین کَقروا سَیْعْلَبُون وَنخشژون [ و 
لک ای فی فنَتیّن التعتا فتَهٌ تال فی سّبیل الله وَاحری کافره ییوت 
0 ر‌ العتن واللة یوب بِتطْرو من یشاء ان فی لک لعبرة لاولی 
بضار. ( 


3 


(به کسانی که کفر ورزیدند بگو: «به زودی مغلوب خواهید شد و [سپس 
دز روز رستاخیز] در دوز محشور می شوید, و چه بد بستری است.» 
قطعا در برخورد میان دو گروه, برای شما نشانه ای [و درس عبرتی] بود. 
گروهی در راه خدا می جنگیدند. و دیگر [گروه] کافر بودند که آنان 
[مومنان ] را به چشم, ۱ و خدا هر که را بخواهد به 
یاری خود تأیید می کند, تفا در این [ماجرا] برای صاحبان بیذش عبرتی 


ست. 4 


[و یقینا خدا شما را در [جنگ ] بدر- با آنکه ناتوان بودید- یاری کرد. پس. از 
خ ها ص اد مات اس سای ان اه ورن ان ی 
کفتن: « ابا تما را شن نیت که دورد کار تاه شما را با سته. هز ار فر نثتته 
استتت ف کند؟» 1 


یب کلیع ۵ شد خشیه 
وقالوا ربتا لِم 

ص: 226 

1-. آل عمران / 12 - 13 

2 . آل عمران / 123 - 124 


۳ 


4 ‌ 


کتبت علیْنا الْفتال ولا آحَرتت الی اجل قریب فْل میاغ لیا قلیل والاخرة 


یر من ای ولا ْظلَمون قتیلاً * أتما تکوئوا بُذِککمٌ المَوْتْ ولو کت فی 
‌ 


هو ه هه مر و ی 


1 تقولوا هتم من ۰ عند. االف وان صفم فد 


غ .و رو 


تقولواً هَذه من عندک کل کل من عند الله قما لغْلاء الوم لا بگافون 


۳۱ 


1 
3 


ات 


( آیا ندیدی کتشانی: را که به انا 1 شد: « [فعلا] د ست [از جنگ ] 
بدارید, و نماز را برپا کنید و زکات بدهید», و [لی] همین که کارزار بر آنان 
مقر شد. بناگاه گروهی از آنان از مردم آمشرکان ۳-۳ ترسیدند مانند 
ترس از خدا یا ترسی سخت تر. و گفتند: «پروردگاراء چرا بر ما کارزار 
مقژر داشتی؟ چرا ما را تا مذتی کوتاه مهلت ندادی؟» بگو: «برخورداری 
[از این ] دنیا اندک» و برای کسی که تقوا پیشه کرده, اخرت بهتر است, و 
[در انجا] به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد رفت.» هر کجا 
باشید, شما را مرگ درمی یابد هر چند در برجهای استوار باشید. و اگر 
[پیشامد ] خوبی به آنان برسد, می گویند: «اين از جانب خداست» و چون 
صدمه ای به ایشان برسد. می گویند: «اين از طرف توست.» بگو: «همه 
از جانب خداست.» [آخر ] این قوم را چه شده است که نمی خواهند 
سخنی را [درست ] دریابند؟ 4 


تاآوتک عز ي الأنقال فل الأنقال لِلهٍ والَشول قال وا ال الوا ات 
شک واطیغوا ال ورَسولة ان کنثم ۶ عومنین * آقا له نون این اک 
ال وجلت فلوم ۷3 لت علنهم آبائة رادتهم ایقاتا وعلی رهم بو 

* الذِین بمَيمُونَ الطّلاة ومقّا راهم بنففون *] ولیک هم وتو ن حقا هم 
رجات عیدریة وعقیرة ورزن کیب < کع آترع راک من تک بالق 


۵ 


مس 


ان قریقا من المَْمنین لکارهون * بجادلوتک فی الحق بَعْدمء تبیّن کانما 
باه # ی الموّت وه َنطرُون * ولد یعدم اللَهْ اکدی الط انآ 
لک دون أنْ عَیّر ات الشوّکه ککون کم وبزت الق آن نج العو" 
یکلماته وَیِفطع ابر الکافرین * لیْجقّ الحقَ, وَیّطِل اْتاطت و که 
لْمْجُرِمَونَ * لد تسَتَفئون ریک َاسْتجاب کم انن مُمذکم بالف من 
الملاًیُکه مردفین * وما جَعَلة ال الا بَشْری وَلِتَطمَيّْ به قَلوبْکَمٌ وما سر 
لام مق عند له [3 ال عزیة یم لد 


۹ 


7 


۷ 


۱۳ 


22 


- . نساء / 77 - 78 


لا رو ۳ _ یاو 
یعس مٌ النعاس ِ غلبم من | 9 ماع یرم به وید 
۳ 0 


ای المَلایکه أنی مَعکم فتبواً الذین ۳ سالقی فی قلوپ آلذین قرو 
لغب قاطریوا قَوق الاغتاق واضربواً ملْْم کل تان * ذلک با ۹1۳ 
الله. ورَشولة من نشاقق 5 وله فاد ال شَدید الاب پز۹ 

فرین غذات ا رر* با ها الذین آموا لد عم الذین قرو 


بلاء مناً ان اللحَ سویعٌ عَلید علا لک وآن ال موهنْ کر الکافرین 0 ۱ 
۱ تقو فقو یز لک وان تقوژوا تقد ولن 


۰ 
تقیی عَنکم فتکم یا ولو کثرث وان ال مع الَومیین. | 


[ای پیامبر, ] از تو درباره غنایم جنگی می پرسند. بگو: «غنایم جنگی 
اختصاص به خدا و فرستاده [او ] دارد. پس از خدا| پروا دارید و با یکدیگر 
سازش نمایید. و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. مومنان. 
همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد., و چون آیات او بر 
آنان خهانده شود بر آیمانشان بیفز اید, و بر پروردگار خود تو کل می کنند. 
همانان که نماز را به پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق 
می کنند. آنان هستند که حقا موّمنند, برای آنان نزد پروردگارشان درجات و 
آمرزش و روزي نیکو خواهد بود. همان گونه که پروردگارت تو را از خانه 
ات به حو" بیرون آورد و حال آنکه دسته ای از مومنان سخت کراهت 
داشتند. با تو درباره حق- بعد از آنکه روشن گردید- مجادله می کنند. گویی 
که آنان را به سوی مرگ می رانند و ایشان [بدان ] می نگرند. و [به یاد 
آورید ] هنگامی را که خدا که از دو دسته [کاروان تجارتی قریش با سپاه 
ابو سفیان ] را به شما وعده داد که از آن شما باشد, و شما دوست دانوتین 
که دسته بی سلاح برای شما باشد, و [لی] خدا می خواست حو" [اسلام ] 
را با کلمات خود ثابت. و کافران را 
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- . انفال / 1- 19 


ريشه کن کند. تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند, هر چند بزهکاران 
خوشن تداشته: باشتد. [به.یاد آورید | زمانی:را که.بروزدکار خود را به فاد 
می طلبیدید. پس دعای شما را اجابت کرد که: «من شما را با هزار فرشته 
پیاپی, یاری خواهم کرد.» و این [وعده ] را خداوند جز نویدی [برای شما] 
قرار نداد, و تا انکه دلهای شما بدان اطمینان یابد و پیروزی جز از نزد خدا 
نیست. که خدا شکست ناپذیر [و ] حکیم است. 


[به یاد آورید] هنگامی را که [خدا] خواب نی ار امین نختتوي که از جانت 
او بود بر شما مسلط ساخت, مات اسان بارانی بر شما فرو ریزانید تا 
شما را با آن پاک گرداند, و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را 
محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد. هنگامی که پروردگارت به 
فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم, پس کسانی را که ایمان 
آورده اند ثابت قدم بدارید. به زودی در دل کافران وحشت خواهم افکند. 
پس, فراز گردنها را بزنید, و همه سرانگشتانشان را قلم کنید. اين [کیفر ] 
بدان سبب است که انان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستند, و هر 
کس با خدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد قطعا خدا سخت کیفر است. این 
[عذاب دنیا ] را بچشید؛ و [بدانید که ] برای کافران عذاب آتنش خواهد بود. 
ای کسانی که ایمان آورده اید. هر گاه [در میدان نبرد] به کافران برخورد 
کردید که [به سوی شما] روی می آورند, به آنآن پشت مکنید. و هر که در 
آن هنگام به آنان پشت کند- مگر آنکه [هدفش ] کناره گیری برای نبردی 
[مجدد ] یا پیوستن به جمعی [دیگر از همرزمانش] باشد- قطعا به خشم 
خدا گرفتار خواهد شد, و جایگاهش دوزخ است, و چه بد سرانجامی است. 
و شما آنان را تکشتید. بلکه خدا آنان را کشت و چون [ریگ به سوی آنان ] 
افکندی, تو نیفکندی, بلکه خدا افکند. [آری, خدا چنین کرد تا کافران را 
حخلوت کت | و وش یشان را به ار مایشی‌ سکم ار مایم فسا خدا 
شنوای داناست. [ماجرا] این بود. و [بدانید که] خدا نیرنگ کافران را 
سست می گرداند. [ای متیر کای | اگز بدا پیروزی احق ] را می طلبید. 
اینک پیروزی به سراغ شما آمتة [و اسلام پیروز شد] و اگر بر 
بازایستید, آن برای شما بهتر است و اگر [به جنگ ] برگردید ما هم بر می 
گردیم. و [بدانید] که گروه شما هر چند زیاد باشد, هرگز از شما چیزی را 
دفع نتوانند کرد و خداست که با مومنان است. 1 


ص: 229 


9 الذین قرو بنفون اتوالهم لت وان شبیل الله. ففن‌ها نم 
ن عَلیْهمْ حسره نم یعْلَبُونَ. ( 


[ بی گمان, کسانی که کفر ورزیدند, اموال خود را خرج می کنند تا [مردم 
را] از راه خدا بازدارند. بسن به زودق آهمه | آن را خرج می کنند, و آن گاه 
حسربی بر آنان خواهد گشت سپس مغلوب می شوند.. 4 

- لِیمیر اد الخیبت من ,الطیّب ویَحْعلَ الحبیت بَعْضَه علی بهّ قیرْکمَم 
جمیعا قیِجْقلَه فی < جهنم ولیک مُ الخایژون * فُل لذین کقژواان توا 
بح ِقفر هم ما قة سلف وان َودوا فقة عَصَت سْتَهُ الألین. (2) 


[ تا خدا, نایاک را از پاک جدا کند, و ناپاکها را روی یکدیگر نهد و همه را 
متراکم کندان گام در جهتم قرار دهد. اینان همان زیانکارانند..به کساتین که 
کفر ورزیده اند, بگو: «اگر باز ایستند, آنچه گذشته است برایشان آهرژنذه 
می شود و اگر بازگردند. به یقین. سنت [خدا در مورد] پیشینیان 


- واغلَمواً تما عیقثم من شیء قأَنّ له حَمُسَة وللّسول ولذی الْفْرْبی 
والیتاعی والعشاکین وائن السّییل ان کتلم اعئم بالله وا آنرلتا علی عبت 
یوم الفََقَان وم التقی الْجَمْعانِ وَاللة علی کل شیء قدیز * اذ آنثم بالْعدُوَه 
لیا وقم بالعْدُوه الفَضوی والرَکبٌ أسْقل هنم ولو تاعدتَمٌ لاعتلفمٌ فی 

فص ۱ هلک من هلک عن بیته وَیخیی 


2 . انفال / 37 - 38 


ِ * دلک یما قَدَمَ یدیم وأنّ ال لس بظلام للعبید. (1) 


[و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر 
و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است, اگر به 
خدا| و آنچه بر بنده خود در روز جدایی احق از باطل ]- روزی که آن دو 
گروه با هم روبرو شدند- نازل کردیم, ایمان آورده اید. و خدا بر هر چیزی 
تواناست. آن گاه که شما بر دامنه نزدیکتر [کوه ] بودید و آنان دز دامته 
دورتر [کوه/ و سوارانِ [دشمن ] پایین تر از شما [موضع گرفته] بودند, و 
آکر .با ,یکدیکر وقده گذاردم. بودید. قطعا در وفدم. کام. خود اختلاف. من 
کردید. ولی [چنین شد] تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام 
رساند [و] تا کسی که [باید] هلاک شود. با دلیلی روشن هلاک گردد. و 
کسی که [باید] زنده شود. با دلیلی واضح زنده بماند, و خداست که در 
حقیقت شنوای داناست. [ای پیامبر, یاد کن ] آن گاه را که خداوند آنان 
[سپاه دشمن ] را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر ایشان را به تو 
بسیار نشان می داد قطعا سست می شدید و حتما در کار [جهاد ] منازعه 
می کردید., ولی خدا شما را , به سلامت داشت.؛ چرا که او به راز دلها 
داناست. ون گاه که جچون با هم برخورد کردید, آنان را در دیدگان شما 
اند کخلوم. داد و شما را انیة ] در دیدمان انان: کم تخودار ساخت: تا خداو ند 
کاری را که انجام شدنی بود تحقق بخشد, و کارها به سوی خدا بازگردانده 
می شود. ای کسانی که ایمان آورده اید, چون با گروهی برخورد می کنید 
پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید. باشد که رستگار شوید. 0 
پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که شست شوید و مهابت شما از 
از خانه هایشان با حالت سرمستی و به صرف نمایش 
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به مردم خارج شدند و [مردم را] از راه خدا باز می داشتند, و خدا به آنچه 
می کنند احاطه دارد. و [یاد کن] هنگامی را که شیطان اعمال آنان را 
برایشان بیاراست و گفت: «امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد 
شد, و من پناه شما هستم.» پس هنگامی که دو گروه, یکدیگر را دیدند 
[شیطان ] به عقب برگشت و گفت: «من از شما بیزارم. من چیزی را می 
بینم که شما نمی بینید, ناسا مها بت اس 1 
گاه که منافقان | دلهایشان بیماری بود می گفتند: «اینان 
[مومنان ] را دینشان فریفته است.» و هر کس بر خدا توگل کند [بداند که ] 
در حقیقت خدا شکست ناپذیر حکیم است. و اگر ببینی آن گاه که فرشتگان 
جان کافران را می ستانند, بر چهره و پشت آنان می زنند و [گویند:] عذاب 
سوزان را بچشید. این [کیفر ] دستاوردهای پیشین شماست. و [گر نه] خدا 
بر بندگان [خود] ستمکار نیست. ) 


9 ۰ 


ُریدواً ختانتک قَقَة حائواً ال من بل قافکن وله وال لیخ حکیم. (2) 


[هیج پیامبری را سزاوار نیست که [برای اخذ سَریها از دشمنان] اسیرانی 
بتیره تا در رمین به طور کامل: از آنان کشتار کند. شما مناع دا را ی 
خواهید و خدا آخرت را می خواهد, و خدا شکست ناپذیر حکیم است. اگر 
از جانب خدا نوشته ای نبود, قطعا در آنچه گرفته اید. به شما عذابی بزرگ 
می رسید. پس, از آنچه به غنیمت برده اید. حلال و پاکیزه بخورید و از خدا 
پروا دارید که خدا آمرزنده مهریان است. ای پیامبر: به کسانی که در دست 
شما اسیرند بگو: «اگر خدا در دلهای شما خیری سراغ داشته باشد, بهتر از 
آنخه از ما برفته شدم‌به تما طا.هن کند وی شام خشاید 
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و خدا آمرزنده مهربان است.» و اگر بخواهند به تو خیانت کنند, پیش از این 
یز به خدا خا رداص سا 


- هدّان حَصْمان اخْتَصَمّو موا فی بخ قالخ کفتوا قماعت ام مایت ی کار 
(1) 


[اين دو [گروه, ] دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان با هم ستیزه 


شده است. ) 


طبرسی رجمه الله در تقسیر. ایة «قل للذین کفروا» گوید: در شأن نزول 
اتف انه اقوالی گفته شده است: محمد بن اسحاق بن یسار میگوید: وقتی 
که پیامبر اسلام در جنگ بدر پیروز شد و به مدینه آمد بهودیان را در بازار 
قینقاع جمع کرده فرمود: ای جمعیت بهود از خدا بترسید در مورد آنچه در 
بدر به سر قریش امد و پیش از آن که انچه بر سر قریش امد بر سر شما 
نیز بیاید, اسلام بیاورید. و شما مطابق مطالبی که در کتابتان درباره من 
وجود دارد به خوبی می دانید که من پیامبر و از طرف خدا فرستاده شده 
ام. بهودیان در جواب گفتند: ای محمد مغرور مباش, تو با مردمی جنگ 
کرده ای که در مورد دستورات جنگی اطلاعاتی ندارند و تو فرصتی در 
برابر آنان به دست آوردی به خدا سو گند اگر با ما نبرد تصانی خواهی 
دانست که ما مرد (میدان) می باشیم. در این وقت آیه فوق را خداوند 
نازل فرمود. و این قول از عکرمه و ابن جبیر و ابن عباس نیز نقل شده و 
اضحاب. ما هم آن را کفته اند مقاتل گوید: اين آیه درباره مشرکین مکه 
نازل شده است که به زودی در جنگ بدر مغلوب خواهید شد. و گفته شده: 
وقتی که کفار قریش در جنگ 19 و فرار کردند, ِ 
او داد و علامات و خصوصیات او در کتاب ما (تورات) بیان شده 
است و هرگز مغلوب نمی شود ولی بعضی از آنان گفتند: فعلا شتاب نکنید 
تا در یک جنگ دیگر وضع او را بهتر مشاهده کنیم. و موقعی که در جنگ احد 
یاران پیامبر دچار آن 
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گرفتاری شدند یهودیان تردید کردند و شقاوت بر آنان غلبه کرده گفتند: به 
خدا سوگند او پیامبر نیست و اسلام نیاوردند و با آنکه میان آنان و پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا مدت معینی پیمان بسته شده بود آنها 
پیش از آنکه مدت پیمان به پایان رسد پیمان را شکستند و کعب بن 
کردند و هماهنگ شد که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
مخالفت و نبرد کنند و سپس به مدینه امدند. در اين وقت این ایه شریفه 
فرود امد. این وجه از کلبی است که او از ابی صالح و او از ابن عباس نقل 
رساست. ( 


و در تفسیر آیه «قد کان لکم آیة» گوید: این آیه درباره داستان جنگ بدر 
نازل شد که مسلمانان سیصد و سیزده نفر بودند به عدد یاران طالوت که 
با او از نهر گذشتند, هفتاد و هفت نفر از مهاجران و دویست و سی و شش 
نفر از انصار. پرچم دار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 
مهاجرین» علی بن آبی طالب علیه السلام و پرچم دار انصار. سعد بن عباده 
بود. در ارتش پیامبر هفتاد شتر و دو اسب بود یکی از دو اسب مقداد بن 
اسود و دیگری متعلق به مرئد بن ابی مرئد بود و تمام اسلحه های 
مسلمانان عبارت بود از شش زره و هشت شمشیر. و نز آن روز جهاردم 
نفر شهید شدند. شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از انصار. در تعیین 
جمعیت مشرکین در جنگ بدر اقوالی گفته شده است: از علی علیه السلام 
و ابن مسعود نقل شده که آنها هزار نفر بودند و از قتاده و عروه بن زبیر و 
ربیع نقل شده که بین نهصد تا هزار نفر بودند. و صد اسب داشتند و بزرگ 
آنان عتبه بن ربیعه بن عبد شمس بود. جنگ بدر اولین جنگی بود که رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن حضور داشت و سبب وقوع این 
جنگ قافله ابو سفیان بود. هعد کان. لک و فر این که,خطاب. به که 
افرادی است سه قول گفته شده است: 1- خطاب به یهودیانی است که 
پیمان خود را با پیامبر اسلام شکستند. 2- خطاب به تمام مردمی است که 
در چنگ بدر حاضر بودند. 3- خطاب به مشرکین و یهودیان است. «ایة» 
یعنی حچّت و علامت و 
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معجزهای کم دال بر صدق نبوّت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. 
«فی فتتین التقتا» دو فرقه ای که با هم در بدر اجتماع نمودند از مسلمانان 
و کفار. «ذ فتَة تقایل فی سییل اللهٍ» گروهی که می جنگید در راه خدا و 
اطاعت او و اینان پیامبر سلام و یاران او بودند. «5 آخُری کافرة», و 
گروه دیگر کفا ر که همان مشرکان از اهل مکه بودند. «يرَوتَهَم منلیهم رأت 
العیّن» آنها را در ظاهر بینایی دو برابر می دیدند. و در این که چه دسته ای 
دو برابر دیده می شد اقوالی گفته شده است: 1- مسلمانان مشرکین را با 
ان کف ننبه بزابر "فد آنان بودند دو برابر جمعیت خود دیدند. خداوند 
مشر کین را در نظر مسلمانان کم نمود که انها را ششصد و بیست و شش 
نفر میدیدند زیرا خداوند به مسلمانان وعده داده بود که اگر صد نفر از 
شما صبر و استقامت کنند بر دویست نفر از کفار غالب می گردید از این 
رو خداوند برای تقویت دلهای انان. عدد کفار را در نظر انان تا اندازه ای 
که وشدن تدادمتبود ترفز هقی تقو تفر تقایل داد که دور اتر آبان هستند سپس 
آنان با این که عددشان, کم نود بر خعغیت: زباد کفار غالتب شنده: آنها را 
شکست دادند (از عبد اللن متعود و جفعی. از علماع تنعل فده است). 
2- منظور دیدن مشرکین است. یعنی مشر کین جمعیت مسلمانان را دو 
برابر خود دیدند زیرا پیش از چنگ, عدد مسلمانان را در نظر 
مشرکین کم جلوه داد تا اين که برای جنگ مسلمانان جرئت نمایند و از آن 
منصرف نگردند ولی وقتی که شروع به جنگ کردند برای این که بترسند 
جمعیت مسلمان را در نظرشان زیاد جلوه داد و برای این که مسلمانان بر 
نبرد مشرکین جرئت پیدا کنند آنها را در نظر مسلمین کم, جلوه داد. 1 
صعت این قول. آیه کریمه «و از بُريكمُوهَم م از انعم فی أَعْیْیکم قلیلا و 
للم فی َعْیْهِمٌ» است و اين کار بهترین وسیله کردن موّمنین و 
ذلت کفار 0 این قول از سدي نقل شده است و این معنا بنا بر 
قول کر که «پرونهم» را با یاء خوانده اند درست است. اما بنا به 
قرائت کسانی که آن را با «تاء» خوانده اند (ترونهم) که به صیغفه خطاب 
است یعنی شما (میدیدید ایشان را), در این صورت فقط وجه اول صحیح 
خواهد بود که شما مسلمانان انان را دو برابر خود میدیدید. (یرونهم) 
ی و 
و مقصود از اين جمله: «قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون» آنان 
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باشند پس معنای آیه چنین میشود: ای جمعیت بهود شما دیدید که مشرکان 
دو برابر مسلمانان بودند و در عین حال خداوند مسلمانان را پیروزی داد 
0[ بلخی این وجه را اختیار کرده است. 
و خطاب به مسلمانانی است که در جنگ حضور داشتند. یعنی: ای 
مسلمانان شما مشرکان را دو برابر مسلمانان میدیدید. فراء میگوید: 
ممکن است معنای «مثلیهم» این و در این ای 
هم معنا این است که آنها دو برابر خودشان به اضافه خود آنها میدیدند که 
جمعاً سه برابر میشود و معجزه همین است که جمعیت کم بر عده زیاد 
پیروز شوند. ولی زجاج اين وجه را انکار کرده و آن را مخالف ظاهر این آیه 
و نیز مخالف آیه 44 از سوره انفال که میگوید آنها را در نظر شما کم جلوه 


دادیم میداند. 


اگر گفته شود: چگونه ممکن است در صورت نبودن موانع و قدرت ِ 
جمعیتی از آنچه هستند کمتر دیده شود و این مطلب تنها به نظر کسانی که 
می گویند ممکن است اجسامی وجود داشته باشد که -ویده نشوند يا بعضی 
از آنها دیده شود و بعضی دیده نشود درست است. میگویيم: ممکن است 
منظور از کم به نظر امدن در نظر مسلمانان این معنا باشد که مسلمانان 
انان را عده ای کم گمان می کردند نه این که بعضی را دیده و بعضی را 
ندیدند بلکه همه انها را یک جا دیدند اما به طور تفصیل عدد انها را کمتر از 
انچه بودند پنداشتند و بسیار شده است که انسان جمعیت انبوهی را می 
بیند ولی در تعداد آنها شک می کند و گاهی در تعیین عدد اختلاف می شود. 
(1) 


طبرسی در تفسیر اين آیه «لقَد ‏ تن کم اف در ی بذز با تقویت قلیون 
شما و با فرستاین فرشتگان و افکندن ترس دور دل دشمنان شما را یاری 
کری و اینم آلت» یعنی: از نظر تعداد و تجهیزات اندک بودید و تاب 
امس اش از سا اه ام ها اما ای رس اه 
که «و انتم ضعفاء» خوانده به جای «انتم اذله» به این دلیل که توصیف 
ایشان به دلیلن جایز نبیست چون پیامبر در میان ایشان بوده است. «بتلائه 
آلاف من المَلایِکه» این آبه خبر میدهد که پیامبر به پارانش گفته 
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بود؛ آیا در زوز بذز برای شما کافی نیست که.خداوند سه هزار فرشته به 
پاریتان فرستد. ابن عباس و دیگران گفته اند: فرستادن ملائکه به کمک 
مسلمین در روز بدر بود. و ابن عباس گوید: ملائکه جز در روز بدر هرگز 
جنگ نکردند بلکه در غیر آن به عنوان مدد و پشتیبان مسلمین بودند. حسن 
ِِ همه فرشتگان پنج هزار تن بودند و معنی این است که خداوند شما 

به همگی پنجهزار فرشته کمک میکند. دیگری گفته: فعتی ای این شنت 
هت برار ره بودند, یعنی پنجهزار تن دیگر برای شما فرستاد. و 
گفته شده: وعده به کمک فرشتگان در روز احد است و خداوند به ایشان 
وعده داد که اگر صبر کنند فرشتگان را به مددشان فرستد. «مَنْرَلین» 
یعنی خداوند فرشتگان را از آسمان برای یاری شما فرستاد. (1) 


میگویم: تتقه تفسیر این آیات در غزوه احد میاأید. 

«مَسَوهین» عروه گوید: فرشتگان در روز بدر بر اسبان ابلق نشسته بودند 
و اه ایا ها 
بودند. و گفته شده: مسومین یعنی مرسلین و فرستاده شدگان از (الناقه 
السائمه) بعنی شتر فرستاده شده به چراگاه گرفته شده. (2) 


ها لح الی ااس فا اه کلنی. کف ایو ات انم ید الرخمن به 
عوف زهری و مقداد بن اسود کندی و قدامه بن مظعون جمحی و سعد بن 
ابی وقاص نازل شد که از مشرکین مکه. پیش از مهاجرت آزاری شدید 
می دیدند و پیش پیامبر گرامی اسلام شکایت می کردند و از آن بزرگوار 
اجازه جنگ می خواستند تا انتقام آزارهای مشرکان را بگیرند ولي همین که 
فرمان خنگ بجر صادز شت اخراهر این قرمان برای برخی, از نان تاکواز 
آمد, از اینرو آیه نازل شد. «کفوا آتدبکی» آبا تدیدق کهنانین را که در. هکه 

به آنها گفته مي شد: از جنگ با کفار خودداری کنید که چنین ماموریتی 
ندارید؟ «فَلَمّا کیب عَلبَهِمْ القتال» همین که بر مدینه جنگ بر آنها واجب 
شد. «اذا قریه* وله یَعْسَوَنَ الّاسن کَعَشته الٍَ» می ترسند که از دست 
فروم کته رزنوزد 
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همانطوری که از مرگ خدایی می ترسند. بنا بر قولی دپگر: از کیفر مردم 
می ترسند. همانطوری که از کیفر خدا می ترسند. «او أَشَدٌ حَسْيَة» برخی 
گفته اند: «او» بمعنای واو است یعنی: و بیشتر هم می ترسند. برخی گفته 
اند: «او» برای اين است که مطلب برای مخاطب پوشیده بماند و معلوم 
اه از ی ی ۳۵ «و قالوا ربّنا لمّ کتبّت 
َلیتا الْقَتال» حسن می گوید: این جمله را به خاطر کراهتی که از امر خدا 
داشتند, 9 9 بر آنها هت لی شده تووت کفتند و 
این طبیعت بشر است. ممکن است ان جمله در حقیقت. سوالی برای 
فهمیدن باشد نه برای انکار کردن. و گفتهم شده: سوالشان به خاطر این 
بود که به دنیا دل بسته بودند و نعمتهای آن را ترجیح می دادند. «لَو لا 
أَحْرّتنا الی اجل قریب» چرا ما را مهلت ندادی که به مرگ خویش جان 
تدطیص وا فد شمشیر دشمنان نشویم؟ ! ابن عباس گوید. «فتیل» چرکی 
است که انسان میان انکشتان فتیله کند و به دور اندازد. وگفته شده 
«فتیل» آن رشته ای است که در شکاف هسته قرار دارد. بروج: به معنای 
قصرها است. و نیز گفته شده به معنای برجهای آسمان است. و گفته 
شده: منظور خانههایی است که بر حصارهای مستحعم بنا شده است. و 
گفته شده به معنای حصارها «مشیده» به معنای کچکاری 


0و هه م مج ی 


شده, يا تزیین شده پا به معنای مرتفع و بلند است. «و ان تصبهْم حسته 
یلوا هذٍهو من عِند اللٍّ» درباره کسانی که اين گفتار از ایشان, نقل شده, 
اختلاف است: 1- آنها بهود بوده اند که می گفتند: از روزی که این مرد به 
شهر ما وارد شد, مزرعه ها و میوه های ما دچار نقص شده اند. پس 
مقصود از حسنة. حاصلخیزی و باران. و مقصود از سیيثة. خشکسالی و 
قحطی است. 2- افرادی از منافقان مانند عبد الله بن آبی و یارانش بودند 
که در روز احد از جنگ, و 6 
شده بودند: گفتند: «لَو کائوا عنْدّنا ما مائّو ما فُتَلوا» ژاگر پیش ما بودند, 
نا انا اگر پیروزی و 
غنیمتی به آنها بر سد, گویند: از جانب خداست و اگر ناراحتی و 
داهنگیرشان شجده یه فجمد صلی الله علجه و اله و.سلم وین ارخانت تن 
و از سوء تدبیر توست. 3- هم شامل یهود می شود و هم شامل منافقان. 
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برخی هم گفته اند: حکایت از حال کسانی است که ذکر آنها در آیه پیش 
گذشت و اعتراض می کردند که: پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب 
ساختی. (1) 


وت عّن الئفال» طبرسی رحمه الله گوید: مفسرین درباره انقال 
اختلاف: کرده آند..انن غیاس کوید؛ متنظور غناتم خنی بدر است. در رفایت 
صحیم از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده است که: انفال 
اموالی است که بدون جنگ از دار الحرب به دست آید و زمینی است که 
ضاحانشن من ی ان تحلیه. کنند: همچنین میراثت تب کسی که وارت 
ندارد و زمینی که بدون غصب در دست شاهان باشد و نیزارها و بيشه ها و 
وادی ها و اراضی موات و موارد دیگری که در جاهایش بیان شد. و 
فرمودند: اینها متعلق به خدا و رسول و جانشینان اوست و در هر راهی 
بخواهند مصرف می کنند و کسی را از انها حقی نیست. و فرمودند: : غنائم 
بدر مخصوص پیامبر بود. اصحاب درخواست کردند که به آنها بدهد و قراتت 
اهل بیت (یسالونک الانفال) صحیح است. خداوند فرمود: «قل الأْْفال لله 3 
الرَسُول» بگو انفال از آن خدا و رسول است. و ابن مسعود و دیگران با 
این تاویل قرار ثت کردهاند. و بر این اساس دربازه چخونگی درخواشست آنان 
اختلاف نظر دارند. اینان گویند: اصحاب از پیامبر خواستند غنیمت بدر را در 
میانشان تقسیم کند. پس خداوند, پیامبرش را بر این اهر اکام کرن که این 
اموال برای خدا و رسولش است و آنان حقی ار این اموال ندارند. و این 
دیدگاه از ابن نٍ عباسی و علمای دیگری روایت شده است. و گفتهاند: منظور 
از «یشتلورک عّن الأفال» این است که آنها تقاضا داشتند که انفال به 
خودشان داده شود. موّید آن, جمله زیر است که آنها را امر به تقوی و 
پرهی زکاری می کند«ءَاتْفُوا اللَّ». در مورد این آیه, اختلافات دیگری وجود 
دارد. برخی گفته اند این. آیة:.با آیة خمس نسخ شده است. برخی گویند: 
اين آیه, منسوخ نیست. و این دیدگاه درست است. عده ای گویند؛ آنها حکم 
انفال را از پیامبر خواستند و پرسیدند: انفال از کیست؟ دسته ای می 
1" مس و وی اج یب نس 
حرام؟ همانطور که برای امتهای پیشین حرام بوده است. از اینرو 
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جواب داده شد که تقسیم آن حلال است. در علت این سوال نیز اختلاف 
شده است. ابن عباس گوید: در روز بدر, پیامبر فرمود: هر کس چنین و 
چنان کند, برای اوست چنان و هر کس اسیری بیاورد. برای اوست فلان. 
جوانها شتاب کردند و پیران در زیر پرچمها باقی ماندند. هنگامی که جنگ 
تمام شد, جوانها چیزی را که پیامبر برای انها مقرر داشته بود مطالبه 
کردند. پیران گفتند: ما پناهگاه شما بوده ایم. اگر فرار می کردید. پیش ما 
ات دا میان ابو الیسر بن عمرو انصاری و سعد بن معاذ, بر سر این 
موضوع گفتگویی شد. از این جهت خداوند, غنائم را اختصاص به پیامبر داد 
تا هر جور بخواهد تقسیم کند. پیامبر هم به طور مساوی تقسیم کرد. عباده 
بن صامت گوید: درباره غنیمت اختلاف و بد خلقی کردیم. خداوند هم آن را 
به پیامبر خود اختصاص داد و او به طور مساوی میان ما تقسیم کرد. پس 
این دستور به منظور اینکه اصحاب از مسیر تقوی و طاعت خارح نشوند و 
با تکذیکر اشتی. کنند ضادز دم است: اتنعحین انی.هفاض کوید در رو 
بدر برادرم عمیر کشته شد. من سعید بن عاص را کشتم و شمشیرش را 
فتم. این شمشیر «ذا الکتیفه» نامیده می شد. آوردم خدمت پیامبر و 
۷ فرمود: اين شمشیر نه از من و نه از 
ی روا ات کر ردو ند من شمشیرم را انداختم و باز گشتم و می 
تم: شاید می خواهد به کسی ببخشد که سختی های مرا متحمل نشده 
است. طولی نکشید که فرستاده پیامبر به دنبال من ان و آیه نونک 
۰ نازل شده بود. من ترسیدم که چیزی درباره من نازل شده باشد. وقتی 
نزد پیامبر رفتم, فرمود: چیزی از من خواستی که از من نبود. اینک برای 
من شد. برو و آن را بردار که برای توست. علی بن طلحه از ابن عباس 
نقل کرده است که غنائم اه و کسی حقّی در آن 
نداشت و در سرایا مسلمانان هر چه را که به دست میآوردند به نزد پیامبر 
آوردند و اگر کسی یک سوزن يا یک نخ بر می داشت, خیانت کرده بود. از 
پیامبر خواستند که چیزی هم به آنها بدهد. از اینرو این آیه نازل شد. ابن 
جریح گوید: مهاجران و انصاری که در بدر بودند درباره غنیمت اختلاف 
کردند. و سه دسته شدند. خداوند اين آیه را نازل کرد و اختصاص به پیامبر 
داد تا هر گونه خداوند دستور دهد تقسیم کند. مجاهد گوید: مقصود از انفال 
خمس است. زیرا مهاجرین 
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گفتند: چرا این خمس از ما برداشته شد و چرا از دست ما برود؟ خداوند 
فرمود: این مال مخصوص خدا و رسول است و هر گونه بخواهند تقسیم 
می کنند و و هر چه بخواهند میبخشند و هر مقدار که اراده کنند, برای خود 
فبکز از ند: «فائقوا الله» از خدا بترسید با پیروی از از اوامر خدا و 
رسولش, و از مخالفت امر خدا و رسول بپرهيزید. «و الوا ذات بیّن مُ« 
ذسشت. از -جنی: :و «خدال, بردارند. و با یکدیکر اشتی کنید ,5 اطیعوا اللة و 
رَسْولة: امر و نهی خداوند را در مورد غنائم را 
«ْن 9 مَوْمنینَ» اگر آنچة بیامبر براق .شا اورده است. را تضدیق 
میکنید. در تفسیر کلبی آمده است: خمس در جنگ بدر مشروع نبود بلکه 
در جنگ احد وضع شد. در همین تفسیر است که وقتی این آیه نازل شد, 
مسلمانان فهمیدند که آنها را در غنیمت حقی نیست, و اين اموال مختص 
به رسول خدا است. از اين رو گفتند: پا رسول اللّه, ما مطیع هستیم. شما 
هر طور می خواهید, مصرف کنید. بعد آیه «و اعْلَمُوا نما عنفْْمْ من شی ء 
قَانٌ لله حَمَسَةٌ» نازل شد. یعنی غنیمت هایی که بعد از جنگ بدر بدست 
می آورید, در روایتی آمنژه است که پیامبر غنائم بدر را ؛ به طور مساوی 
ان حامزان اساام تقسم کردم سس ارس داش (1) 


«کما آخرجک تک من بیتک بالحفث» کاف متعلق است به مدلول «قل 
الأئفال لله» یعنی: «آن را به حق از دستشان در می آورد همانطور که تو 
را به حق خارج فرمود. » پس معنی آیه به این صورت است: بگو؛ انفال از 
خداست و با اینکه کراهت دارید و بر شما گران است. به شما نمی دهد, 
زیرا صلاح شما را بهتر می داند, هم چنان که با همه کراهتی که گروهی از 
مومنین داشتند, تو را از مدینه به وسیله وحی خارج کرد و رهسیار بدر 
گردانید, زیرا رفتن به بدر برای شما مصلحت بیشتری داشت تا ماندن در 


شهر, و مقصود از «بیت »> در اینجا شهر مدینه است. یعنی خروح پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم از مدنیه به سوی بدر. و گفته شده: و متعلق 
به «یجادلونک» است, یعتی: دربازه خق. از روی کراهتی که. تسبت: به آن 
دارند, با تو جدال می کنند. همانطوری که درباره خارج شدن تو از مدینه به 
سوی بدر نیز با تو 
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جدال کردند, و این کراهیت از طبیعت و سرشت آنها است و می گفتند: 
چگونه خارج شویم, با اینکه عده ما کم و عده دشمن زیاد است؟ برخی می 
گفتند: چگونه خارج شویم. در حالی که نمیدانیم به سوی قافله می رویم یا 
بغ-سفی جنگ پسن جدال آنها را به-جدال نام خروم تشیبیه» کزده است 
زیرا آن قوم, پس از اینکه بیرون رفتند با آن حضرت مجادله کردند 
همانطور که در هنگام خروج مجادله میکردند. و گفتند: چرا ما را به جنگ 
خبر ندادی تا خود را برای آن مهیّا کنیم. اين سخنان, مجادله آنها با پیامبر 
ب و گفته شده: با در نظر گرفتن تقدیری, معنای حقّ در آن عمل می 

, همچنانکه پرودگارت با حقّ تو را از بیت و منزلت بیرون برد. پس 
۱ 4 ۵ بیرون بردنت 
از بیت (مدینه) علی رغم ناخوشایند بودن در نظر برخی, برایتان بهتر 
است. و در حدیبت مشابهی ابو مره مالی گوید: خداوند یاور تو ست. 
چنان که تو را از خانه ات خارج گردانید. کلمه «بالحق» ممکن است به 
معنای به وحی باشد پا به اين معنی که جبرئیل حضور پیامبر آمد و او را 
امر به خروج کرد. و گفته شده بدین معنا است که: نارهت ار 
کرد و حق با تو بود. برخی گفته اند؛ یعنی ترا به واسطه اینکه جهاد بر تو 
واجب بود, از مدینه خارج کرد. «و ان قریقاً من الْمَوْمنین» گروهی از 
مومنان «لْکارهون» به واسطه مشقتی که خارج شدن از مدینه به سوی 
بدر: برای آنها در..بزداشت: ان اینکار کراهت::داشتند. «یجاد لوتک فی اج و 
بَعْد ما تبیّن» با اينکه می دانستند تو صحیح می گویی و با معجزات تو 
فممنوق: بود ند که نو-زاشکه فشتی تربار انجه:مین کویق: .با تو-خدال مین 
9 مجادله آنها این بود که می گفتند: 0 در این باه با خبر 
مجادله این بود که انار ای اسف وا اه کر 

که برگردند یا حرکت آنها به وقت دیگری موکول شود. و گفته شده: یعنی 
درباره جنگ بدر با تو جدال می کنند, با اینکه می دانند این کار پسندیده 
است. «کانّم ُسافون لخد او و هم ینطژون» اين افرادی که سب 
مخت ات وی دی امد وا از ی ارگ هی 
فرا ی رانده‌صی شون وان زا در ترایز حور 
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آشکارا, مي نگرند و به اسباب مراب اهینکر نت 5 1 یعدم اد اخدی 
الصاع مت آلها لٌ» یعنی خدا را یاد و شکر کنید که به شما وعده می دهد 
1 ز این دو: کاروان یا سپاه دشمن؛ , از آن شما خواهد بود. «5 تَوَدون 
ان یر داتالسدیه عون آحق نها دییت می اند که کازوان کر 
متعلق, به ابو سفیان. است و تصاحب آن برای شما مشفتی نداردء برای 
شما باس تم نما هبات فرش حسن گوید: پیامبرر سیاه را می خواست و 
مسلمین کاروان را. کلمه «شوکه» کنایه از جنگ است.؛ زیرا در جنگ 
0 و گفته شده: «شوکة» سلاح است. «و بُریدٌ اللَه 

جو" الْحَو" بگلمانه» خداوند به مصالح, داناتر است. او می خواهد به 
ان ٩‏ 
شما هلاک کند. ام و 0 ۱۰۱ 
چنان که می ِِ «لقَذ یقت کلمتنا لعبادتا الفزسلین * اف هم 
العتضوء وخ * و ان خندنا قم الغالمن» (1) و 


قطعاً فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش [چنین ] رفته است: که 
آنان [بر دشمنان خودشان ] حتماً پیروز خواهند شد. و سپاه,ما هرآی بت غا لب 


آپندگانند. ) و میفرماید: « «لیَظهرَة علی الدین کن 5 لو کرح 
الفشرکون»(2) 


[تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. هر چند مشرکان خوش نداشته 
باشند, ) گفته شده: «بکلماته» یعنی با دستور به شما برای جهاد. « و بیِقطع 
داش الکافرنت » بعتفم آنانز| ريشه کن کند و احدی از کفار عرب زنده 
نمانند. «لیْجو" الحوت» یعنی تا اسلام پیروز گردد. «و یُبْطِلَ الباطِلَ» و کفر 
را با هلاک اهل کفر باطل کند. «و لو کرح الق رمق نَ»* مقصود از مجرمان 
کفار است. بلخی از حسن نقل کرده است که: آیه «و اد یعدم ۰ قبل از 
«کما آجْرَجک .. ِ« نازل شده است و در قرائت پس از آن خوانده میشود. 


داستان جنگ بدر 


سیره نویسان گویند و : نیز ابو حمزه و علی بن ابراهیم در تفسیر خود به 
گونهای 1 ای ارات ار فرت سمل 


کرده بود و چهل سوار, ار را همراهی می کرد, از شام, رهسیار مکه شد. 
پیامبر به اصحاب دستور داد 
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که بر سر راه کاروان بروند و اموال قریش را غارت کنند. و فرمود: امید 
است خداوند ان کاروان را به غنیمت شما دراورد. عده ای با میل و رغبت 
تک ورن ای اه ارم اف تا خت وال کاردا 
به سوی ابو سفیان به راه افتادند. ابو سفیان که از ماجرا مطلع شده بود, 
ضمضم بن عمرو غفاری را اجیر کرده و به مکه فرستاد تا به قریش اطلاع 
دهد که پیامبر اسلام و مسلمین قصد تعرض به کاروان دارند. ضمضم با 
پیش از رسیدن قاصد به مکه, در خواب دید که شتر سواری به مکه آمد و 
سر اطا مر کرو مور این روتکو پریاد 
کرد و قطعات این سنگ, تمام خانه های قریش را مورد اصابت قرار داد. 
سك ترس و هراس از خواب بیدار شد و اين رویا را به اطلاع عباس 
رسانید. عتبه که به وسیله وی از خواب عانکه ماه دم نود کف 
قریش مصیبتی بزرگ در پیش دارد ! کم کم خواب ب عاتکه در مکه منتشر شد 
و خبر به گوش ابو جهل رسید. گفت: اين زن, پیامبر دومین است که در 
میان اولاد عبد المطلب ظهور کرده است. به لات و عزی سه روز صبر 
کنید. اگر رژیای او راست شد که به جای خود و اگر دروغ شد, بر کتیبه ای 
بنویسید که: در میان عرب, خانواده ای دروغگوتر از زنان و مردان بنی 
هاشم, وجود ندارد. سومین روز فرا رسید و ضمضم وارد مکه شد و با 
صدای بلند انان را ندا کرد: ای ال غالب, ای ال غالب. مشک مشک. 
کاروان, کاروان, به فریاد برسید و گمان نمیکنم به فریاد برسید, محمد و 
صابنئیها از اهل مدینه برای حمله کاروان شما بیرون رفتهاند. همه بزرگان 
قریش اموالی را برای تجهیز لشکر خرح کردند و گفتند: هر کس حرکت 
نکند, خانه اش راغارت می کنیم. عباس بن عبد المطلب و نوفل بن حرث 
تن کید الحطلب تفیل چم اس طالت بر با ها حرعت کرت وا کران 
نیز .با آنها بة حرکت در آمدند.و بر دف: ميتواختند. پیامبر اسلام با اسیضد و 
سیزده نفر عازم بدر شدند. همین که به بدر رسیدند. جاسوسی از طرف 
پیامبر مامور شد که وضع قافله را به اطلاع برساند و او ماموریت خود را 
اتحام زار 
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در روایت ت ابو حمزه ثمالی آمده است: پیامبر جاسوسی را به نام عدی به 
سوی کاروان فرستاد و هنگامی که به نزد رسول خدا بازشگت و از مکان 
کاروان آن حضرت را با خبر کرد. جبرئیل نازل شد و حرکت مشرکین را از 
مکه به پیامبر گزارش داد. پیامبر با همراهان مشورت کرد که چه باید کرد؟ 
قافله را باید غارت کرد پا به نبرد پرداخت؟ ابوبکر به پاخاست و گفت: 
حقیقت این است که قریش مردمی گردنکش و پرتوانند؛ از آن روزی که 
کفرورزیده اند, ایمان نیاورده اند و از روزی که مزه پیروزی و چیرگی را 
چشیده اند تن به شکست و خواری نسیرده اند با اين وصف پیکار با انان 
سخت است. افزون بر این شما هم برای پیکار سهمکین اماده نشده و 
برای جنگ از مدینه حرکت نکرده اید. 


در حدیت ابو حمزه آمده است: ابو بکر گفت: من این راه را میشناسم, 
کاروان عدی از فلان و فلان جا گذشتهاند, و آنان حرکت کردند و ما حرکت 
کردیم و ما و آن قوم در فلان روز برای رسیدن به بدر همچون ۳4 
یی ری اطاس ی ات فان اه را زار کر 
پیامبر فرمود: بنشین و او نشست. سپس مقداد برخاست و گفت: ای 
رسول خدا! حقیقت این است که قریش مردمی گردنکش و پرتواناند. ما 
بقتو ایمان آهرده ایض اک ما زا هامون کنت کهدن انش میم این وه 
را تسلیم خارهای سخت کنیم, اطاعت خواهیم کرد. ما مثل بنی اسرائیل 
نیستیم که به موسی گفتند: تو و خدایت با دشمنان جنگ کنید که ما در اینجا 
نشسته ایم. ضا هش که تیدر: به دستور خداوند عمل کن که ما تابع تو هستیم 
و میجنگیم. پیامبر برای او طلب خیر کرد. سپس به مردم گفت: رای خود را 
برای من بگویید. البته منظورش انصار بود زیرا بیشتر همراهان از انصار 
بودند و آنان بودند که در بیعت با پیامبر و دعوت ان حضرت به شهر خود 
عهد بسته بودند که با همه وجود مانند زنان و فرزندانشان از آن حضرت 
دفاع کنند. پیامبر بیم داشت که انصار گمان کنند نصرت آن ها به پیامبر 
فقط در زمانی باشد که در مدینه است و بگویند: وظیفه ما نیست که در 
خارج مدینه از او یاری کنیم. سعد بن معاذ برخاست و گفت: پدر و مادرم 
فدای شا بادر منل اینکه متظهر ما ها انضار فی.باشتیم. فرجودد اری. 
عرض کرد: پدرم و مادرم فدای تو, ما به 
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تو ایمان آورده ایم و تو را تصدیق نمودیم, و گواهی دادیم آنچه از جانب 
خدا اوردی. حق است. پس هر دستوری که میخواهی به ما بده, و از اموال 
ما هر چه میخواهی بردار و باقی را برای ما بگذار. سوگند به خدا اگر 
دستور بدهی که خود را به درا افکنیم. اطاعت کنیم؛ امیدواریم خداوند به 
ما توفیقی ببخشد که مایه چشم روشنی شما باشد پس با برکت خدا ما را 
حرکت بده. پیامبر از سخنان او خوشحال شد و فرمود: در برکت خدا 
حرکت کنید, خداوند به من وعده کرده است که با بر کاروان و یا بر سپاه 
غالب خواهیم شد و خداوند هرگز خلف وعده نمیکند. گویا می بینم که ابو 
جهل و عقبه و شیبه و فلانی و فلانی کشته شدهاند. و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم دستور حرکت داد و به سوی بدر بیرون رفت و بدر نام 
چاهی بود. 


در روایت ت ابو حمزة آمده است: «بدر>»> نام مردی از جهینهة تقو او ان بدر 
متعلق , به او نود که تاش را بر اب نهاده بودند. 


همین که قریش بر سر چاه بدر رسیدند, غلامان قریش برای برداشتن آب 
بر سر چاه آمدند. اصحاب پیامبر آنان را گرفتند و گفتند: یت 
گفتند؛ ما بردگان و غلامان قریش هستیم. گفتند: کاروان کجاست ؟ گفتند: 

اطلاعی از کاروان نداریم. مسلمانان غلامان را می زدند که از تا 
کاروان اطلاع دهند. پیامبر مشغول نماز بود و پس از فراخ از نماز, فرمود: 
اگر , به شما دروغ می گفتند, آنها را نمی زدید و حالا که راست می گویند, 
آنها را می زنید ! آنها زرا قن مرش آمزییه بیامیر هد از هرید که هه 
کسانی هستند؟ گفتند: 0 قریش هستیم. پیامبر پرسید: 
آنها چند نفرند؟ گفتند: از تعدادشان اطلاعی نداریم. پرسید: روزانه. چند 
گوسفند ذیح می کنند؟ گفتند: نه تا ده عدد. فرمود: تعداد آنها نهصد تا هزار 
نفر است. سپس دستور داد, تا آنها را زندانی کنند. این خبر به قریش 

رسید و همگی ترسیدند و از آمدن خود پشیمان شدند. عتبه بن ربیعه به 
ابوالبختری بن هشام برخورد کرد و به او گفت: آبا الم فا تفی نی ؟ 
من جای پای خودم را نمی بینم اضا اوه از کاروان دفاع کنیم و حالا 
گرفتار جنگ و دشمنی شده ایم. به خدا مردم ستمکار هرگز رستگار نمی 
شوند ! دوست می داشتم همه اموال کاروان غارت شده بود و ما از این 
راه حرکت نکرده بودیم. ابو البختری گفت: تو یکی از بزرگان قریش 
هستی. در میان 
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مردم برو و با قبول خسارت کاروانی که محمد و پارانش تصاحب کردهاند 
و خون بهای ابن الحضرمی که هم سوگند توست, ادا ای ام وان 
عتبه گفت: باید این کار انجام دهم, تنها ابن حنظله - ابو جهل - با ما مخالف 
است. برو و او را از مطلع گردان که من خسارت کاروان و خون ابن 
حضرمی ر | متقبل شدهام. او همییمان من است و من باید دیهاش را 
بپردازم . ابو بختری گوید: به خیمه ابو جهل رفتم و او را از تصمیم عقبه 

ساختم. وی گفت: عتبه از بنی عبد مناف و پسرش همراه محمد 
است., از این رو تعصب او را دارد. به لات و عزی قسم, ما دست از سر 
آنها بر نمی داریم, تا آنها را اسیر کنیم يا اینکه بثرب را بر سر آنها خراب 
کنیم و آنها را داخل مکه کنیم و اين خبر به گوش عرب برسد. و ابو حذيفة 
پسر عتبه از همراهان پیامبر بود. پس از آن که ابو سفیان کاروان را عبور 
داد, کسی به سوی قریش فرستاد که کاروان شما نجات یافت. باز گردید و 
محمد و عرب را ی ی و 
دور کنید. و اگر باز : نگشتید رامشگران و خنیاگران را باز گردانید. پیامبر در 
جحفه به آنها رسید. عتبه می خواست مراجعت کند. ابو جهل و بنی مخزوم 
اتاع کردم رامش ان را اد ار اد اه که اما 
پیامبر از کثرت جمعیت قریش اطلاع يافتند, , به وحشت افتادند و نزد پیامبر 
اسلام رفتند و مشغفول التماس شدند. به دنبال این ماجرا آیات بعد؛ «اذ 
تستغیثون ربکم سس تال کردیده 


ابن عباس گوید: در روز بدر, هنگامی که مردم صف کشیدند. ابو جهل 
گفت: خدایا هر کدام از ما را که به یاری تو سزاوارتریم. یاری کن. 
مسلمانان همر استغاثه کردند و خداوند فرشتگان را فرستاد و فرمود: «ز 
تستفیئّون رَبکم ۰ برخی گویند: شام که مار کر فا 
دشمن و شمار 7 مسلمانان نگریست: رو به قبله ایستاد و فرمود: 
خداپا به وعده ای که به من داده ای, وفا کن. اگر یاران من شکست 
بخورند و کشته شوند, در روی زمین کسی تو را عبادت نخواهد کرد. وی 
چنان در حال دعا دستها را بلند کرده بود که عبا از دوشش افتاد. در این 
وقت خداوند. اين آیات (ذٌ تَسْتَفیتَونَ رَبْكم. ۰) را نازل کرد. روایتی به همین 
مضمون از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است. می فرماید: همین 
که شب فرا رسید, 
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خداوند بر اصحاب که در چایی فرود آمده بودند که از زیادی رمل, پاها 
قزار نمی گرفعتد: پرده خواب افکند و بارانی فرستاد تا زصلقا خسندنه و 
پاهای ایشان بر زمین قرار گرفت. لکن اين باران برای قریش شدید بود و 
آنها را به زحمت افکند و خداوند در دلشان رعب و وحشت افکند. چنان که 
می فرماید: «سَألقی فی و الذین کقژوا الرغت». 


«ذ تسْتَفیلُون رَبْکُمْ» به خاطر بیاورید هنگامی را که در روز بدر از شر 
دشمنان به خداوند پناه بردید و از او درخواست کردید که شمارا یاری کند. 
زیرا تعداد شما کم و تعداد آنها تسیار نود آن رهز خارن ای نداشتید, جر 
اینکه به درگاه خداوند استغاثه کنید و از او بخواهید که شما را کمک و از 
شر دشمن خلاص کند. «فاستجات کم آنی خد کم بالف من الملائکه 
مردفین» خداوند دعای شما را مستجاب و به شما اعلام کرد که: من شما 
را به هزار فرشته که هزار فرشته دیگر به دنبال دارد, یاری خواهم کرد. و 

نه شده: یعنی این فرشتگان پشت سر یکدیگر قرار گرفته ِ 
فرشته بودند که به دنبال هم بودند. و گفته شده: رپعنی هزار فرشته به 
دنبال, صف مسلمین قرار گرفتند. «و ما جعَلَه اللّهْ الا بشری و لتَطمَیْنَ به 

فلویک ۷ زاون شما را به وسبله فرشنگان ی 
پیروزی بدهند و دلهای شما آرام شود و دچار وسوسه نشوید و الا لازم نبود 
که هزاران فرشته در برابر دشمنان شما صف ارایی کنند. بلکه یک فرشته 
برای نابود کردن آنها کافی بود. چنان که جبرئیل به تنهایی قوم لوط را 
هلاک کرد. اختلاف است که آیا فرشتگان در روز بدزه -جنی کوو ند یا نه؟ 
گفته شده: فرشتگان نجنگیدند و فقط سیاهی لشکر مسلمین شدند و آنها 
را شتخنع. کردندرو به. آنها مژده پیروزی دادند. مجاهد می گوید: خداوند با 
هزار هزار فرشته که برای جنگ آمدند, آنان را یاری کرد. اما آنچه در سوره 
آل عمران (آیه 126) درباره سه هزار و پنج هزار فرشته گفته شده است, 
آنها فامور تودند که.مسلمین را مرده دهنده این مسعود کوید: از ابو جهل 
پرسیدم: از کجا به ما حمله می شود؟ ما کسی را نمی بینیم ! گفت: 
فرشتگان به ما حمله می کنند. ما به وسیله فرشتگان مغلوب شدیم نه به 
وسیله پشما! آبن گوید: فرشتگان در روز بدر, جنگ کردند. 5 ما 
اضر الا ء فر ند ال رها بت یتفر ارو 
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کثرت جمعیت نبود, بلکه به دست خداوند متعال بود. «اِنٌ اللة عزیز حکیمٌ» 
خد آوید عرش باست. هه کارها فادن اتست .از اتجاض عهلی‌تیاد نجیهاند و 
است و بدون حکمت و مصلحت کاری را انجام نمی دهد. « 
سیم البعاست» نعاس ابتدای خواب است پیش از اينکه سنگین شود. 
«أَمَتَه ملْة» به منظور ایمن بودن از دشمن. و گفته شده: ضمير در «منه» 
به خداوند بر میگردد زیرا انسان در حال ترس خوابش نمی برد. خداوند 
آنها را ایمنی بخشید و ترس از دل ایشان رخت بر بست 


و خواب به دیدگان آنها راه یافت. نتیجه دیگر این خواب این بود که 
استراحت, کردند و برای جنگ با دشمن نیروی بیشتری بدست آوردند. «و 
بت نکم من السماء ماء» یعنی باران. «یْطمْ رک یه» مشرکین قبل از 
ی ی وا ما ی و 

بو نو دا ار هم هدند و هم تتوا تس ند بدن خود را ا7 حدت 
کیره افو و تسا تزا نا رن شیطان هم به وسوسه گری پرداخت و 
گفت: ذشمن شما آب را تضرف کردم است و شما باید با حالت. جنایت و 
بدون وضو نماز بخوانید و پاهای شما در رمل فرو برود. از اين جهت 
خداوند باران بر انها نازل کرد تا اينکه بدان غسل نمودند و از حدث پاکیزه 
گشتند و به واسطه این باران خاک زمین آنها به هم چسبید و خاک دشمن 
گلالود شد. 5 بر تعکر جر السْیّطان» یعنی وسوسه شیطان. طبق 
آنچه بیان شد., یا مقصود ی ی بدان دچار شدند. «و 
بط علی فاو کم باران را به این منظور فرستاد تا دلهای شما را قوی 
سازد و یقین پیدا کنید که پیروز می شوید. «و یتَبَتَ به الاأْقْدامّ» با به هم 
چسبیدگی زمین قدمهاتان استوار شد, گفته شده: با صبر و شکیبایی و 
قوت قلب. «لز بای یک ای الْمَلایْکه انی مقکم »دای توعبه. فرزشتکانی 
که به یاری مسلمین فرستاده بود, وحی کرد که من با شما هستم و شما را 
کمک می کنم. «فتَبتُوا الذین آَمَتُوا» موّمنین را مزژده پیروزی دهید تا ثابت 
قدم بمانند. فرشته به صورت انسانی می شد و در پیشاپیش صف حرکت 
طخ کرنن و نقف: کفت: مژده باد که خدا ار شماست. و گفته شده به این 
معنا است که: همراه آنها با مشرکین جنگم کنید. یا اپنکه قلپ آنها را با 
افکندن چیزهایی: در ان. قوی کنید. ۳۳ فی لو وت الذین کفرّوا 
الاعت» در دل کفار رعت آفکندم یعنی: ترس و وحشت که از دوستان من 
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بترسند. « قَاصْربُوا قَوّق الأعْناقٍ» یعنی سر آنها را بزنید. چرا که سر بالای 
گردن اشت. عطا کوید بختق بر جمجمه انها بکفیيد. این"خمله مفکن. اشت 
دستور به ملائکه يا موّمنین باشد. و اين وجه, آشکارتر است. اين انباری 
گوید: یا مه و مشرکین را هدف قرار 
دهند خداوند به آنها یاد داد. «و اصربوا مِنَهْمٌ فقخ کل بنان» گفته شده: یعنی 
تما دشت بای یشان ,را بژنید: تا کفید یی شیر آنکتستان. آ نما 
را بزنید که با بیان این عبارت از گفتن دستها و پاها بسنده نموده است. 
«ذلک» این عذاب بو و ام به رزدن گردن و انگشتان و متمکن کردن 
مسلمانان ار «یاهم شاقوا ال 5 و رَسْولة» به این سبب است که با خدا| 
و رسولش مخالفت ره وه جنگ بو اه اند. «من یشاقق ال 5 
سول قاِنْ ال شدید العقاپ» در دنیا هلاک و در آخرت دچار ۳ 
مکی ی ونم دایم قَدّوقوة» عذاب قتّل و اسیری را در این جهان 
برای شما مهیا کرده ام که آن را بچشید. «5 أنٌ للکافرین عذاب الثّار» در 
آخرت نیز مردم کافر گرفتار عذاب خواهند شد. 


دنباله داستان: بامداد روز بدر, پیامبر اسلام لشکر خود را بسیح کرد. در 
این لشکر دو اسب, یکی از زبیر بن عوام و دیگری از مقداد, و هفتاد شتر 
بود. پیامبر و علی و مرئد بن ابو مرئد از یک شتر که به مرئد تعلق داشت, 
استفاده می کردند, در لشکر قریش چهار صد و به قولی دویست اسب 
ِ همین که چشم سپاهیان قریش به سیپاه قلیل پیامبر افتاد, ابو جهل 

گفت: اینها مثل یک لقمه هستند. تنها غلامان ما می توانند آنها را اسیر کنند 
2 عتبه بن ربیعه گفت: آیا جمعیت آنها منحصر به همین است 
و کسی برای حمایت آنها در کمینگاه نیست؟ عمرو بن وهب مأموریت پیدا 
کرد که این موضوع را رسيدگي کند. او سوارکاری دلاور بود و لشکر پیامبر 
را دور زد و بازگشت و گفت: آنان کمین و نیروی کمکی ندارند, اما شتران 
اش و گراخ و کر ی ی تال وگ رت 
و حرف نمی زنند و چگونه مانند مارها به خود می پیچند و پناهی جز 
شمشیرهایشان ندارند؟ من گمان می برم که آنان فرار نخواهند کرد, مگر 
ان که کشته شوند. و کشته نمی شوند مگر اینکه : به اندازه شمار خود 
بکشند. پس نظرتان را ارائه دهید. ابوجهل گفت: تو دروغ میگویی و ترس 
به دلت راه یافته است. و خداوند این آیه را نازل کرد: 5 
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ن جَتحوا للم قاجْتخ لها»(1) 
و اگر به صلح گراییدند. تو [نیز] بدان گرای ) پیامبر گرامی برای آنها 


پیامی فرستاد به این مضمون: ای جماعت فریشر من خوش ندارم که در 
جنگ با شما پیش قدم شوم. عرب را به من واگذارید و بازگردید. عتبه 
گفت: به خدا قسم, قومی که این پيشنهاد را رد کنند, هیچ گاه رستگار نمی 
شوند. سپس بر شتری سرخ رنگ سوار شد و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به او نگاه کرد در حالی که در میان ارنش قرپش در حال 
جزکت بود و آنان را از خی باز می.داشت: ایشان فرمودند: اگر خیری نزد 
کسی باشد, نزد صاحب آن شتر سرخ است و اگر از وی اطاعت کنند, 
عاقلانه رفتار کرده اند. عتبه در برابر قریش نطقی ایراد کرد و چنین گفت: 
ای جماعت قریش, امروز از من اطاعت کنید و یک عمر مرا نافرمان 
باشید. محمد را عهدی است و پیمانی. ی 27 
او واگذارید. اگر او راستگوست., که شما باید از او حمایت کنید و اگر او 
دروغگوست, گرگهای عرب برای او کافی است. ابو جهل از سخنش 
خشمگین شد و گفت: تو ترسیده ای و ششهایت باد کرده است. عتبه 
گفت: تنشیمنگاه در (یا ای کسی که از نشیمنگاهش صد| بیرون فا ید) 
شخصی مثل من هرگز ترس به دل راه میدهد؟ قریش خواهند دانست که 
من ترسیده ام يا تو, و تو بیشتر به قوم خود زیان می رسانی یا من ! سپس 
زره خود را پوشید و همراه برادرش شیبه و پسرش ولید پیش آمد و گفت: 
ای محمد, قریشیانی که هم شأن ما هستند, به جنگ ما بفرست. سه تن از 
انصار بیرون آمدند و نسب خود را بیان داشتند. گفتند: شما بازگردید: ما 
باید با همترازان قریشی خود بجنگیم. سپس رسول خدا ص صلی الله علیه 
و آله و سلم به عبیده بن حارث ابن عبد المطلب که هفتاد سال عمر 
داشت نگاه کرد و به وی فرمود: برخیز ای عبیده ! او با شمشیر در برابر 
رسول خدا برخاست. سپس به حمزه ابن عبد المطلب نگاه کرد و فرمود: 
برخیز عمو! و سپس به امیر موّمنان علیه السلام نگاه کرد و به او فرمود: 
برخیز ای علی! و علی علیه السلام کوچکترین آنان بود. پس با 
شمشیر هایشان. در بزایر سول خدا صلی. الله. علیه: و. اله:. برخاستند. و 
فرمود: حقتان ر 
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1- . انفال / 8 


که خدا برای شما قرار داده است, بگیرید, چرا که قریش با غرور و تکبرش 

آمده است و می خواهد نور خدا را خاموش نماید (و بای الَةّ الا آن بت 
و ِ ار از که نورش کامل شود. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و له و سلم گفتند : ای عبیده ! تو با عتبه بجنگ و به حمزه فرمود: با 
5 با ولید بن عتبه بجنگ. سپس 
پیش رفتند تا این که به قوم قریش رسیدند. آنها گفتند: ی 
لایق هستند. پس عبیده به عتبه حمله کرد و ضربه ای بر او وارد کرد که 

تتتر یف ر بان از هم شعافت و. غتیه بای غبیدهر آرد و آنزا ید و رو 
بر زمین افتادند. شیبه به حمزه حمله کرد و با شمشیرهایشان به مبارزه 
پاخته تا ان که این مرها لیر فده هی کدام ار ابا رنه 
طرف دیگر را با زره دفع می کرد و امیر مومنان علیه السلام به ولید بن 
عتبه حمله کرد و شانه اش را زد و شمشیر از زیر بغلش درامد. - علی 
علیه السلام فرمود:- ولید دست راست بریده اش را برداشت و ان را بر 

سرم کوبید تا جایی که گمان بردم آسمان بر روی زمین افتاد. ق رو 
و شیبه درگیر شدند. فتلها بان وفتنزد: اي علی اهر نمن:ییتی چکونه این 
سگ؛ نفس عمویت را بریده است؟ علی علیه السلام به وی حمله کرد و 
کفت: عمو, سرت را پایین بیاور. حمزه بلندتر از شیبه بود. ۳ 
در سینه اش فرو برد و آن گاه علی علیه السلام ضربهای به سر شیبه وارد 
آوود که آن راب دو تیم کرت سپس به طرف عتبه که هنوز جان داشت. به 
راه افتاد و او را خلاص کرد. 


به روایتی حمزه در مقابل عتبه و عبیده در مقابل شیبه و علی در مقابل 
ولید ایستادند و حمزه, عتبه را, و عبیده. شیبه را؛ و علی؛ ولید را کشتند. 
شیبه بر پای عبیده ضربهای زد و پایش را قطع کرد. پس حمزه و علی او را 
نجات دادند و او را حمل کرده تا به نزد پیامبر آوردند. اشک از چشمان 
پیامبر جاری شد. عرض کرد: ای رسول خدا, آیا من شهید نیستم؟ فرمود: 
تو نخستین شهید اهل بیت من هستی. ابو جهل به قریش گفت: مثل 
فرزندان ربیعه» شتابزدگی نکنید. اهل یثترب را بکشید و قریش را اسیر 
کنید تا آنها را به مکه ببریم و به آنها بفهمانیم که گمراه شدند. ابلیس به 
وت اف بر عالی: و اند و نت ان کم من پار شما هستم. 
پرچمتان را به 
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من دهید. پس به او دادند. و پرچم در اختیار بنی عبد الدار بود. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, به او نگاه کرده و فرمودند: نگاههایتان را پایین 
بیاورید و لبهایتان را گاز بگیرید (یعنی مقاومت کنید و ثابت قدم باشید) و 
شمشیرهایتان را بیرون نیاورید, مگر اين که به شما اجازه دهم سین 
دستش را به سوی آسمان بالا برده و فرمودند: پروردگارا! اگر این گروه 
اندک از بيین برود, کسی تو را پرستش نخواهد کرد. سیس برای چند لحظه 
ای بی هوش شد. پس به هوش آمد و در حالی که عرق را از صورتش 
خشک می کرد, فرمود: این جبرئیل است که آمده و برای شما هزار نفر از 
فرشتگان صف کشیده را با خود آورده است. 


ابو امامه بن سهل بن حنیف از پدرش روایت نکن که کفت: در روز بدر 


۱ و ۳۳00 اد 34 
یه آصام فا اه رس ماک 


ابن عباس میگوید: مردی از بنی غفار برایم نقل کرد: با پسر عمویم از 
کوهی که مشرف بر بدر بود بالا رفتیم و ما مشرک بودیم منتظر بودیم تا 
ببينیم سر انجام جنگ چه خواهد شد و کدام جبهه شکست میخورند؟ در اين 
وقت ابری بر سر ما آمد که صدای اسبها و سپاهیان از آن بگوش می 
رسید. شنیدم که کسی می گفت: ای حیزوم جبرئیل) پیش برو. پسر 
عمویم از شدت ترس پرده دلش برداشته شد و جان سپرد و من با وحشت 
زیاد جان سالم بدر بردم. 


عکرمه از ابن عباس روایت کرده که گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در روز بدر فرمود: این جبرئیل است که سر اسبش را گرفته و لباس 


رزم بر تن کرده است. بخاری در صحیح خود این روایت را اورده است. 
(1) 


عکرمه گوید: ابو رافع, غلام پیامبر می گوید: من غلام عباس بن 
عبدالمطلب بودم. من و ام الفضل مسلمان شده بودیم ولی عباس از ترس 
قریش, اسلام خود را اشکار نمی کرد و ثروت بسیاری داشت که در دست 
قومش پراکنده بود. ابو لهب دشمن خدا در جنگ بدر شرکت نکرد و به جای 
خود عاص بن هشام بن مغیره را 
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ِِ به طور کلی هر کس نیامده بود, دیگری را به جای خود فرستاده 

. هنگامی که شنیدیم قریش شکست خورده اند پیش خود احساس 
0 و نیرومندی کردیم. من مردی ضعیف بودم و در نزدیکی زمزم 
مشغول ساختن و تراشیدن تير بودم. من در کنار زمزم نشسته بودم و تير 
میتراشیدم و ام الفضل نیز در کنار من نشسته بود. ابو لهب امد و در کنار 
من نشست. و ما از خبر پیروزی مسلمانان شادمان گشته بودیم. در این 
وقت ابو لهب فاسق آمد و پاهایش را بر زمین میکشید تا اینکه در کنار 
طناب سنگ زمزم نشست و پشتش بر پشت من بود. در همان حال که 
ننشسته بود مردم خبر امدن «ابوسفیان» را آوردند و از پی آن خودش 
سررسید. ابو لهب به او نداداد که برادرزاده ! جلو بیا که گزارش درست را 
از نو بشنوم. 0 پیش او نشست و مردم در مقابل او ایستاده بودند. 
گفت: سوگند به خدا, با آنها روباروی شدیم و شانههایمان را : به آنها سپردیم 
و هر طور میخواستند ما را میکشتند و به اسارت میگرفتند. سته که را 
من مردم را سرزنش نکردم. با مردانی سفید بر اسبانی ابلق رویاروی 
شدیم که میان آسمان و زمین بودند و هیچ کس و هیچ نیرویی توان 
ایستادگی در برابر آنان را نداشت. ابو رافع گوید: من گوشه حجره را با 
دستم برداشتم و گفتم: اینها فرشتگان بوده اند. ابو سفیان محکم به 

شانی من زد و مرا بر زمین انداخت و مرا سخت کتک زد. ام الفضل 
برخاست و با ستون خیمه بر سر او کوبید سرش را به شدت زخمی کرد و 
گفت: چون آقایش در اینجا نیست., او را کتک می زنی؟ ! ابوجهل ذلیلانه 
برخاست. پس از هفت روز گرفتار دملی شد و جان سپرد. پسرانش دو یا 
سه شب او را دفن نکردند تا اینکه متعفن شد. علت این بود که قربش از 
دمل اجتناب می کرد و آن را مثل طاعون می دانست. مردی از قربش به 
انها گفت: حیا نمی کنید؟ جسد پدرتان در خانه متعفن شده است و هنوز 
آن را به خاک نسپرده اید. گفتند: ما از آن جراحت وحشت داریم ! گفت 
بیایید تا به شما کمک دهم. سر انجام, او را غسل ندادند بلکه از دور 
مقداری آب بر بدنش پاشیدند و او را در بالای مکه در کنار دیواری دفن 
که رن شیر تک یووم زد 
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از این عباس نقل شده است که عباس به دست کعب بن عمر اسیر شده 
بود. عباس مردی نیرومند و کعب مردی خرد بود, پیامبر پرسید: چگونه او 
را اسیر کردی؟ گفت: مردی که هرگز او را ندیده توده و تعدا هد آی ۲ 
ندید ام, به من کمک کرد. شمایلش چنین و چنان بود. فرمود: فرشته ای 
گرامی به تو کمک کرده است. 


«يا یا الذین آمنُوا » گفته شده: ايپن خطاب برای اهل بدر و گفته شده: 
خطاب به عموم است. « اقب الذین کَقژوا رخفا» هرگاه برای جنگ با 
کافر نزدیک و ولمم الاوبات» به آنها پشت, نکنید و پا به فرار 
نگذارید. «و من بُوَلَهمٌ یَوْمَیْذ ذبرَهُ» هر کس از جنگ روی گردان شود و راه 
فرار پیش گیرد, « لا متحدفاً لقتال» اما اگر کسی جای خود را ترک کند 
برای اينکه جای بهتری 4 تا نو و اند ۷ نمی بزد و خورد بپردازد 
« و مُتَحَیْزا ٍلی فِئّی» يا اینکه خود را به دپسته ای پرساند که از آنها کمک 
ِِ عیبی ندارد. «فقد دبا عیشت الاو سزاوار غضب خداست و به 
قولی به سوی غضب خدا بازگشته آست. اکنون این مطلب را بیان می کند 
و 
می فرماید: «قَلم تَقَتلوهم و لعنّ اللة قَتَلهمُ» خداوند فعل را از کسانی که 

در حقیقت آن را انجام دادند, نفی و به خود نسبت میدهد و فعل خداوند 
نیست بلکه منظور این است که خدا کارهایی انجام داد که آن کارها سبب 
حقیقی کشته شدن آنان گردید ؛ کارهایی چون قدرتمند کردن آنان.و بای 
نمودن و نویدییروزیر وامید بخشیدن به مسلمانان, دمیدن روج شهامت و 
شجاعت بر دل های آنان و افکندن ترس و دلهره بر رل های دشمنانشان تا 
اینکه کشته شدند. «وما میت از میت لک ال رمی» گروهی از 
مفسران همچون ابن عباس ذکر کردهاند که: در روز بدر, جبرئیل به پیامبر 
گفت: کفی خاک بردار و بر روی دشمن بپاش. هنگامی که دو سپاه رو در 
روی یکدیگر قرار گرفتند. پیامبر به علی فرمود: کفی از سنگریزه های 
وادی به من ده. علی کفی ی ان خاک بود به حضور 
پیامبر داد و پیامبر سنگریزه ها را به صورت قوم پاشید و فرمود زشت باد 
چهرههای شما. سنگریزهها وارد چشم و دهان و بینی مشرکین شد و 
مسلمانان به جان آنها افتادند و آنها را کشتند و اسیر کردند همین پاشیدن 
سنگریزه ها سبب شکست قوم شد. قتاده و انس گویند: پیامبر خدا سه 
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سنگریزه برداشت. یکی به جانب راست و یکی به جانب چپ و یکی در 
میان مشرکین انداخت و فرمود: زشت باد صورتها ! متفرق شوید! روی 
همین اصل است که خداوند انداختن سنگریزهها را به خود نسبت داده 
است زیرا کسی جز خدا قادر بر این کار نیست و از جمله شگفتترین 
معجزات است. هت ج مه بلاء حسَنا» خداوند این کارها را کرد 
نا به مقمنین نعمتی تیکو عطا کند هر اعنه 6 بخ <اقصر 4 یا به «خداوند» 
با میت حزدن «اِن اللة سمیع علِيمٌ» خداوند دعای شما را می شنود و به 
کردار و نیات شما داناست. «ذلکم» خبر مبتدای محذوف (الامر ذلکم) یا 
(ذلکم الذی ذکرت) است. «5 أّ اللَة مُوهن کید الکافرین» از راه ایجاد 
ترس و اختلاف در میان کفار, تیرنی: انها را سنست. کردانید. «اٍِنْ تستَفتخوا 
مد جاکمْ القَنع» برخی گفته اند: خطاب به مشرکین است. زیرا ابو جهل 
در روز بدر, هنگامی که دو سپاه روبرو شدند. گفت: خدایا, محمد ة 

ژخنم. کرد هخی ق. آفرد کف.فا آن. وا نمی شتا سیم ما را , بر علیه او پاری 


بده. 


ایو جمزج تمالی رواب یت کرده است که ابو جهل گفت: 9 


معنای آیه این است که: اگر می خواستید که خداوند هر کدام از دو سیپاه 
را که افل مدای افست: ی نی آکهن مد ضلی الا له و اه 
و سلم و ی و گفته شده: خطاب به مومنین است. یعنی. 
اگر از خدا میخواستید که شما را بر دشمن پیروز گرداند. اکنون از برکت 
وجود پیامبر گرامی, شما را پیروز گردانید. «و ان تنتقوا قَهُوَ حبْر لَکم و ان 
تعوذوا| تَعد» اکنون اگر دست ۱ ۳ توتا ند یه 
جال شما بهتر است و اگر باز هم دست به جنگ با مسلمین بزنید. ما هم 
آنها را کمک و برای جنگ, بسیج می کنیم. «و لن ‏ تفنیت عنکم فک یا و 
لو کرت در این ضورت: مت شم حراندارن هم ریاد باشده تمن تواند 
از شما دفاع و شما را بی نیاز گرداند, «و ان اللة مَع الموّمنین» خداوند, با 
مرحم خومن است و انقا وا کمک و محافظت می کند و بر شما پیروز می 
گرداند. (1) 
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«اِنَ الذین کقروا» گفته شده: این آیه ها درباره ابو سفیان نازل شده 
است. وی در جنگ احد. غیر از عرب, دو هزار نفر از حبشی ها را برای 
جنگ با مسلمین استخدام کرده بود. (1) برخی گویند: درباره آن دوازده 
نفری نازل شده است که در روز بدر اطعام کردند. اینان عبارتند از: ابو 
جهل بن هشام, عتبه و, شیبه دو پسر ربیعه, نبیه و منبه دو پسر حجاج, ابو 
البختری بن هشام, نضر بن حارث, حکیم بن حزام, آبی بن خلف, زمعه بن 
اسود, حارث بن عامر بن نوفل. و عباس بن عبدالمطلب. همه این افراد از 
قریش بودند و هر روز یکی از آنها ده گوسفند را اطعام میکرد و روز 
شکست آنهاء نوبت به اطعام عباس رسید. و برخی گویند: پس از آنکه 
قریش در جنگ بدر شکست خوردند و شکستخوردگان به مکه باز گشتند, 
صفوان بن امیه و عکرمه بن ات جهل همراه افرادی که پدران و 
برادانشان در جنگ بدر کشته شده بودند, نزد ابو سفیان و کسانی که در 
کاروان متاعی داشتند, رفتند و گفتند: ای مردم قریش ! محمد به شما ظلم 
کرد و برگزیدگان شما را کشت. پس با این مالی که از جنگ با او به دست 
آمد, ما را کمک کنید شاید انتقام کشته شدگانمان را بگیریم. آنها اموال و 
متاع ها را دادند و بدین مناسبت. آیه ها نازل_شد. دیون ایواان» و 
جنگ با پیامبر و موّمنان. «لِیضْ5وا عَنْ سییل اللّو» برای اينکه مردم را از 
دین خداوند که مجمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده است, بازدارند. 
«قسیلفقوتها 2 تَکُون عَلَیَهمْ حسره» به زودی دچار حسرت خواهند شد و 
خواهند فهمید, که در دنیا و در آخرت, از آن نفعی نخواهند برد بلکه وسیله 
بدبختی آنها خواهد شد. «یَ2ّ یعْلَبون» آن گاه در میدان جنگ نیز دچار 
شکست خواهند شد. از این جمله, استفاده می شود که پیامبر گرامی 
اسلام در ادعای نبوت, راستگو بود, زیر از چیزی خبر می دهد که هنوز 
واقع ِِ است. «و الذین کقژوا الی جَهَنْم یُحَسَرُونَ» بعد از آنکه در این 
جهان. بر بر ثر شکست. دچار حسرت می شوند. «لِیمیرّ اللهة الحبیت من 
ی ی 


۳ 
1- . کعب بن مالک در باره ایشان گوید: به موجی از دریا رسیدیم که در 


ان اسان خی ها ده ری ات دا شوه وی شا ههار 


فقمتین فی. کنند. آز اتخاقی. که مر کین می. کته تسیز نید هه حعل 
الَْییتَ بَعضَة علی بَعْض» یعنی انفاق مشرکین را بر روی هم قرار دهد. 
«فَیرْکْمَه» و آن را جمع و انباشته کند. «جمیعا قَیَجْعَلَةٌ فی جَهَنْم» در آخرت 
آنها دا به ونسیله. آن. کیفر وهد: برخی گویند: یعنی برای اینکه در این دنیا 
موّمن را به وسیله پیروزی و نصرت و اسماء حسنه و احکام مخصوص و در 
آخرت به وسیله پاداش و بهشت. از مردم کافر ممتاز گرداند. برخی گویند: 
یعنی برای اینکه کافر را در جهنم و موّمن را در بهشت قرار دهدیو کافران 
را طوری روی هم انباشته کند که عرصه بر آنها تنگ شود. «اولیّک هم 
ی را را 
عذاب می خرند. «فقد فضیت: سیت الا الین» بغنی ست. خداوته در میان 
اجداد شما و عادت خداوند بر یاری مقمنان و نابودی دشمنان دین گذشته 
است. (1) 


«و ما أنرلنا علی عَبدنا بو الفْرّقان یوم التقی الْجَمعان» یعنی یقین بدانید 
که خداوند یاور شما است آنسان که نصرت الهی را مشاهده کردید. پا 
اینکه«امنتم بالله» بدین معتا باشد که بدانید: آنچه به غتیمت کر فتید خفسن 
آن برای خدا و رسولش است و هر طور بخواهند درباره آن دستور میدهند, 
اگر به خدا ایمان دارید آنچه درباره غنیمت به شما دستور داده شده قبول 
کنید و بدان عمل کنید. وی این حماه ایض به آیه پیش «قَاعْلْمّوا ان 
اللة جلاک : ۰ دانسته اند. «و ما انزلنا علی عبدنا» یعنی و به آنچه از 
ی سک نازل. شنده ایمان آوردید. و گفته. شنده؛ منطظور نضزتی 
است که بر شما نازل کردیم. و گفته شده: مقصود فرشتگان است, یعنی: 
دانستید ۳1 پیروزی شما بر دشمنتان به واسطه ما بود. «یوم الفرقان» روز 
بدر است, زیرا در ان روز, خداوند میان مسلمین و مشرکین جدا کرد. 
مسلمین را عزت بخشید و مشرکین را سرکوفت داد. «یوم التقی 
الجمعان» قز. ان روز عده مسلمین سیصد و سیزده نفر و عده مشرکانی 
که از بزرگان قریش بودند بین نهصد تا هزار تن بود. بیش از هفتاد تن آنها 
کشته و بیش از هفتاد تن اسیر شدند. جنگ بدر, در روز جمعه هفدهم ماه 
رمضان, سال دوم هچرت» هیجده ماه پس از هجرت واقع شد. برخی 
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گفته اند؛ نوزدهم ماه رمضان بود. از امام صادق علیه السلام نیز چنین 


روایت شده است. 


آووٍ و 


«از ۱ شم یال فة الصْنیا» عدوه. کنار وادی. هر وادی دارای دو «عدوه»؟ 
۱ 9 مونت «ادنی», نزدیکتر. آبن عباس گوید: منظور این است که 
خداوند قادر است که شما را یاری کند. زیرا هنگامی که در کنار وادی 
نزدیک به مدینه بودید و دلت و زبونی و کمی نفرات دامنگیر شما شده بود 
شما را یاری کرد. «و هم بالعدوه الفصّوی» در آن وقت. گروه مشرکین هم 
در آن طرف وادی که از مدینه دورتر بود فرود آمده بودند. «و الرَکت 
أسقَل مِنکم» ابو سفیان و همراهانش که همراه کاروان بودند, در محلی 
پایینتر, در طرف ساحل دریا قرار داشتند. کلبی گوید: در سه مایلی ساحل 
دریا بودند. در اینجا خداوند به این مطلب اشاره می کند که دو لشکر بدون 
میعاد قبلی, روبروی هم قرار گرفتند و مسلمین با کمی عده گرفتار کم 
آبی و رملی شده بودند که پای آنها در آن فرو می رفت, اما مشرکین 
دارای عده بسیاری بودند و ات را هم در اختیار داشتند و کاروان که حامل 
اموال تجارتی ایشان بود در پایین تر انها قرار داشت. با اين حال خداوند, 
مسلمین را یاری کرد تا بدانند که پیروزی از جانب خداست. «و لو تو اعَدِنَمٌ 
لاختلفتم فی المیعاد» یعنی: اگر برای گرد آمدن در محل جنگ وعده 7 
گذاشته بودید و از کثرت جمعیت آنها و کمی خودتان مطلع می شدید, 
تاخیر می کردید و مرتکب خلف وعده می شدید. برخی گویند: یعنی اگر 
وعده ای گذاشته بودید, بر اثر پیش امدن موانع و مشکلات, از وفای به 
وعده, در می ماندید. کلمه «میعاد» در اینجا به منظور تاکید امر خداوند 
نسبت به اتفاق و هماهنگی به کار رفته ایست و اگر لطف خدا نبود, اختلاف 
پیدا می شد. «و لعِن 1 اللة امرز کان مفعولا» لکن خداوند مقدر 
ساخت که بدون داشتن میعاد. با یکدیگر روبروی شوید., تا امر خداوند 
درباره اعزاز دین و مسلمین و اذلال شرک و مشرکین؛ تحقق پیدا کند. 
«لیقّلک من من هلک عن بیته و یعیی من خم عَن بیتو» این کارها ۳ خداوند 
پر رگ ۳ داد, تا کسانی که می میرند, بعد از اتمام حجت باشد و 
معجزات شگفت و تابناک پیامبر را در جنگها و جاهای دیگر دیده باشند و 
همچنین برای کسانی که زنده می مانند, نیز اتمام حجت شده باشد. برخی 
گویند: بینه. وعده ای است 
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که خداوند درباره پیروزی مسلمانان داده است. این وعده, برای مردم. 
دلیل ۲ حجتنی بر راستگویی پیامبر بود در آنچه از جانب خداوند برایشان 
آوری نی حوینة: نفنق: یرای اینکه کشانن: کر پس از قیام حجت. گمراه 
می شوند. هلاک شوند و کسانی که پس از قیام حجت. هدایت می شوند. 
حیات پیدا کنند. پس بقای کافر, بعد از اتمام حجت, هلاک او و بقای مومن 
بعید از اتمام حجت, حیات اوست. و «عن بینک» یعنی پس آن بیان. 5 ان 
اللة لتيع عَليمُ» خداوند گفتار آنها را شنوا و به اسرار قلبی آنها داناست. 
«لذ َريكَهْمْ اللْةْ» عامل در «اذ» جمله پیشین است و در تقدیر اینگونه 
اسشت.: انشان که ور اطراف: و کنازه وادی بودید, نصرت خداوند برای شما 
رسید و خدا آنها را به تو نشان داد و گفته شده: عامل. در این عبارت 
محذوف است. یعنی: ای محمد به یاد آورد هنگامی را که خداوند این 
و ,را که در روز بدر با شما جنگیدند. به تو نشان داد. «فی منامک 

قلیلا و لو رام کتیرا لقَشلنة 5 لتناز عم فی الأْمرٍ» ای محمد» خداوند در 
عم خواب سیاهیان دشمن را ی بدر, به تو آندک نشان داد, تا خواب 
خود را به ممنین اطلاع دهی ۳۳ برای چنگ جرات پیدا کنند. این معنی 
از اکثر مفسرین است. این امر جایز است زیرا خواب دیدن تصوری است 
در عالم خواب. که انسان فکر می کند در بیداری است. این تصور», نه 
ادراک است و نه علم, بلکه بسیاری از خوابهای مردم, تعبیرش بر عکس 
است. چنان که تعبیر گریه, خنده است. رقانی گوید: ممکن است خداوند 
در عالم خواب جیزی را طور دیگر ؛ به انسان نشان دهد زیرا خواب. تخیلی 
ی شت و یرای انسان بفیی آوزو تفت : اگر چه گاهی هم مفید یقین 
انفت» :درشتت مت سر اتب که اتسان: آن: وا اب خبال فی. کند. اما جایز 
نیست که خداوند چیزی را بر خلاف واقع به پیامبر خود الهام کند, زیرا در 
این صورت جهل است و جهل بر خداوند روا نیست. خواب بر چهار قسم 
است: یکی خوابی که از جانب خداست و تعبیر دارد. دوم, خوابی که زاییده 
وسوسه های شیطان است. ِ_ خوابی که اثر غلبه اخلاط بدن به وجود 
صف ارت چهارم, خواب هایی که زاییده پاره ای از افکار است. سه قسم 
اخیر, از خوابهای پریشان و قسم اول, الهام است. رژیای پیامیر. همین 
قسم و بشارتی بود که به مومنین درباره پیروزی داده شد. حسن گوید: 
«فی منامک» یعنی: در محل 
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خوابت ۰ منظور اين است که در چشم تو که با آن می خوابی, آنها را کم 
1 داد, نه در خواب. بلخی نیز همين معنی را گفته است. البته ان 
بعید مینماید. «و لو آراگهخ کثیرا ثم و تا غثم» اگر جمعیت آنها را 
آن چنان که بودند- به تو نشان می داد, از جنگ می ترسپدید و ضعیف 
میشدید و درباره جنگ با آنها به نزاع میپرداختید. «و لعِّ ال سَلم» لکن 
خداوند مومنین را از شکست و نزاع و اختلاف کلمه حفظ کرد. «َة عَلیم 
بذاتِ الصَدور» خداوند , به آنچه در دلهای شماست. داناست. «و لا 
شوه م اذ التقیتم فی ایک قلیلا» خداوند عده مشرکین را تفر 
که ان دار مس رای زیرا خواب انبیاء حق است. 
اج 
گردد و عده مومنین را در نظر مشرکین کم جلوه داد, تا برای جنگ زیاد 
آمادگی کسب نکنند و بدانها اهمیت چندانی قائل نشونو و از این طریق 
اهل ایمان به پیروزی دست پابند. و این معنای 5 ه‌ 2 فی اعَینهمٌ» 
است. ابن مسعود می گوید: به مردی که در کنارم آتستاده بود, گفتم: آیا 
آنها هفتاد نفر هستند؟ گفت: تقریباً صد نفرند ! در روایت ت است که ابو جهل 
می گفت: آنها را بگیرید و نکشید. ممکن است گفته شود: خداوند چگونه 
آنها را در نظر ایشان کم جلوه داد با وجود اینکه مسلمانان آنها را میدیدند؟ 
پاسخ این است که ممکن است اسبابی از قبیل غبار و چیزی شبیه آن 
فراهم آید و آنها نتوانند به دقت جمعیت دشمن را ارزیابی کنند و جمعیت 
آنها را قلیل بشمارند. و این نیز یکی از الطاف خداوند است. «ذا لفیتم 
فتَهّ قَائبثُوا» هر گاه با گروهی کافر بپخورد می کنید, برای جنگ با آنها 
باندان ۳۹ ۵ فرار شکتید. <و ادکیها الله کتیرا» در موقم که از خداوند 
پاری بخواهید. «و لا تنارَعُوا» در مواجه با دشمن نزاع نکنید. «قَتَفْسَلوا» که 
ترس از دشمن؛ , دامنگیر شما می شود «5 تذْهتِ ریخْکَم» صولت و قوت 
شما از بین میرود و پیروزی و دولت خود را از دست می دهید. 
«ریح» در اینجا کنایه از پیشرفت و نفوذ و رسیدن به هدف است. برخی 
گویند: به معنای نسیم پیروزی است که خداوند همراه با کسانی که آنها را 
پاری. میدهد, بر انکیخت. تا انهایی, وا که خدا. خوار .و دلیل. تقو شکتینت 
بدهند. و 


از 
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پیامبر خدا نیز فرمود: «نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبور» یعنی: من با باد 
صبا پیروز شدم و قوم عاد با باد مسموم جنوب هلاک شند. 


5 اصبرّو|» در جنگ با دشمنان. «اِنّ ال مع الصّابرین» خدا| با صابران 
است یعنی با نصرت و یاری آنها. «و لا 6 ۳ کالذین حَرَجوا من دیارهم 
بر مت 3 قریش است که: از مکه به قصد حمایت از کاروانشان خارج 
شد ند و با خورٍ خنیاگران و آلات موسیقی 2 و شراب مینو شید ند و 
خنیاگران برای آنها مینواختند. «و رئاء الّاسٍ» گفته شده: قریش بتپرست 
بودند و چون مبخواستند .با آن کارها تقرب. تجوند. مرتکتب: ریا شدند. و 
گفته شده: آنان به بدر آمدند ۳ به مردن نشان دهند که اهمیتی به 
مسلمانان نمیدهند, در حالی که دلهایشان مالامال از رعب و وحشت بود. 
از اين جهت خداوند سبحان اين عمل آنها را ریا نامید. «و یَُْدُونَ عَنْ سیپلِ 
الله» یعنی دیگران را | از دین خدا باز میدارند. «و الله بما یعملون محیط » 
خداوند به کردار آنان آگاه است. 


آبن عباس گوید, وقتی که ابو سفیان یقین کرد که کاروانر را نجات داده 
است. برای قریش پیام فرستاد که باز گردند. ابو جهل گفت: باز نمی 
کردنم: تا ندر زا نه تصرفت. آوریم- بدر یکی از جاهایی بود که عرب در آنجا 
اجتماع می کرد و هر سال بازاری در آنجا تشکیل می داد- و سه روز در 
انجا بمانیم و حیواناتی ذیج کنیم و از گوشت آنها بخوریم و شراب بنوشیم و 
خنیاگران برای ما بنوازند. و عرب از این مراسم و جشن,. اطلاع پیدا کند و 
هميشه از ما بترسد. از قضا به هوس خود دست نیافتند و جشنشان به عزا 
مبدل شد و جامهای مرگ را نوشیدند. «و از دم مخ التتطان َغمالَهَم» 
یعنی در نظر آنان زیبا جلوه داد. و اینگونه بود که شیطان کردارشان را در 
نظرشان زینت داده و راه آنها را به سوی بدر هموار کرد. و گفت: «و قالَ 
لاغالت لَکم الیو من الّاسٍ» امروز با توجه به اینکه شمار و تجهیزات ده شماأ 
بسیار است کسی را یارای غالب شدن بر شما نیست. «و ای جاژ لَکَمٌ» و 
من پشتیبان شما هستم و رویدادهای ناگوار را از شما دفع میکنم. برخی 
کفته اند ای ی ی نو 
شماست. «قلمّا تراعتِ الْفتّنان» هنگامی که دو سپاه در برابر هم قرار 
گرفتند. «تکص علی عَقََیّه» پشت کرد و پا به 
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فرار گذاشت. «و قال انی بری کی ری آری ما لا ترقن» از آنچه به 
شما وعده کردم تا در آمان و سلامت باشید منصرف شدم, زیرا مشاهده 
می کنم که فرشتگان به یاری مسلمین شتافته اند و شما آنها را نمی بینید. 
شیطان فرشتگان را میشناخت اما انها نمیشناختند. «انی اخافٌ الِلة» من 
می ترسم که به دست فرشتگان گرفتار عذاب خدا بشوم. . «و اللَهْ هدید 
العقاب» کیفر خدا دشوار است و نمی توان تحمل کرد. برخیر گویند: بعلی 
می ترسم مهلت من به آخر رسیده باشد. زیرا ملائکه جز هنگام قیامت و 
دادن کیفر نازل نمی شوند. قتاده گوید: این دشمن خدا دروغ می گفت و 
نمی ترسید. بلکه می دانست که کاری از دستش ساخته نیست. عادت 
دشمن خدا اینگونه است. همین که پیروان خود را تحریک کرد و حق و 
با با دی یله قرار دای اقا را رها مب مارآ تزاری هد 
خویت سا بر این.متظاوی ان از عاری ها لا ترفن »این اتت. که .من 
چیزهایی میدانم که شما نمی دانید و می ترسم که خداوند مرا هم هلاک 
کند. درباره کیفیت ظهور شیطان در روز اختلاف است. برخی گویند: 
هنگامی که قریش می خواست حرکت کند. متذکر شد که میان ایشان و 
متضزف شوه انا گر اه خود به صورت سراقه بن مالک بن 
جشعم کناني مسا ار اف ال اک 
«لا غالت لکُمْ الوْم من الّاس و ای جاژ لَحُمٌ» یعنی شما را در پناه قوم 
کنانة میگیرم. همین که شیطان مشاهده کرد که فرشتگان از آسمان نازل 
می شوند و دانست که تاب مقأومت ندارد. عقب نشینی کرد. این قول از 
ابن عباس و دیگران روایت شده است. برخی گویند: در هنگامی که رویارو 
شدند شیطان در صف مشرکین, دست حارث بن هشام را گرفته بود و 
عقب نشینی کرد. حارث گفت: سراقه, کجا می روی؟ آیا میخواهی ما را 
در این وضعیت تنها بگذاری و به خواری بکشانی؟ گفت: من چیزهایی می 
نگرم که شما نمی نگرید! حارث گفت: چیزی جز وامانده های پثرب نمی 
نگرم. در این هنگام محکم به سینه حارث زد و فرار کرد و سیاهیان 
شکست خوردند. هنگامی که به مکه بازگشتند, گفتند؛ 7 مردم را 
شکست داد. اين خبر به گوش سراقه رسید. گفت: سوگند به خدا من از 
حرکت شما مطلع نبودم., تا اینکه خبر شکست شما را به من دادند. گفتند: 
تو در فلان روز نزد ما 
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آمدی, او قسم خورد که نیامده است: وقتی که مسلمان شدند. فهمیدند که 
شیطان بوده است. این قول از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت شده است. برخی گوپند: شیظان تمی تواند به صضفرت انتسان در آند 
و ظاهر سراقه را به خور بگیرد, بلکه خداوند ابلیس را در شکل سراقه 
دراوزد تا پیامبر از امر آگاه باشد, و این کار را خداوند انجام داد زیرا 
میدانست اگر شخصی مشرکین را رها انان 
برای جنگ با مسلمانان رهسپار نمیشوند زیرا از بنی کنانه میترسیدند. پس 
خداوند شیطان را به شکل سراقه درآورد تا هدف از عزت بخشیدن به دین 
کامل گردد. این 1 از جبائی و جماعتی است. برخی گویند: شیطان به 
صورت انسان در نیامد, بلکه آنها را بر اینکار وسوسه کرد. وجه اول در 


در کلام شیح مفید یافتم که گفته است: ممکن است خداوند جنیان و جیز 
هایی که مانند ان هست را به وضعی قرار دهد با هم جمع شوند و اعضای 
اصلی و ذاتی شان بر هم سوار شود تا اينکه برای مردم قابل رویت باشند 
و به شکل غیر خود از انواع حیوانات در آیند, زیرا اجسام آنها طوری رقیق 
است که امکان اینگونه تغییر شکلها برای آنها وجود دارد. گاهی دیده ایم که 
انسان. هوا را جمع میکند و دوباره پراکنده میگرداند و شکل اجسام نرم را 
به صورتهای مختلف تغییر میدهد اما خود اجسام کم و زیاد نمیشوند. در 
اخبار بسیاری وارد شده است که شیطان برای اهل دار الندوه به صورت 
پیری از نجد و در روز بدر به صورت سراقه در امد و جبرئیل به صورت 
دحیه کلبی, در نظر اصحاب پیامبر ظاهر گردید. محال نیست که خداوند 
صور شیاطین را تغییر دهد و برای نوعی امتحان انها را در نظر مردم ظاهر 
گرداند. 

« از یِفول المْنافقون» این جمله هه به ماقبلش است و بدین معنا است 
1 آنسان که شیطان اعمالشان را ترای. آنها زرنتت. بخشینه مافقان 
میگفتند, گ آنان کسانی بودند که قلباً کافر و در ظاهر موّمن باشد. 5 
الذین فی فلوبهم مرض» آنهایبی هستند که ظاهراً اظهار اسلام می کنند و 
باطناً دربارم آن تردید دارند. برخی گفته اند: گروهی از قریش بودند که در 
مکه اسلاه. آمردند مفتفرانشان مان آها دنه وی رو فیدر زهنهای نک 
شدند. اینان عبارت بودند از: قیس بن ولید بن مغیره و 
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علی بن امیه بن خلف و عاص بن منبه و حارث بن زمعه و ابو قیس بن 
افتاد. گفتند: «عَّ هوّلاء دیئْهَمٌ» اینان مغرور دین خود شده اند تا جایی که به 
خاطر دینشان با وجود شمار اندک خود در مقابل شمار بسیار مشرکان 
برای جنگ رهسیار شدهاند. و به ِِِ نبوده و فریب پیامبرشان را 
خوردهاند. سپس خداوند بیان می کند که مغرور خود انها هستند: می 
فرماید: «و مَن یِتوکل عَلی اللّه قَانٌ اقله ری حکیمٌ» کسانی که کار خود 
را به خدا واگذارند و به او اعتماد کنند و با رفتار خود. خدا را خشنود 
گردانند. هر چند شمارشان اندک باشد, خداوند آنها را بر دشمنشان یاری 
اد ی ۷ 
عکفیت خویش ۳۳ ترتیب میبخشد. ۳۹ لو تری» ان دیدی ای 

محمد! «ذ یِتَوقی الذین کتروا الْمَلایکة» یعنی, فرشتگان در هنگام مرگ 
کفار را قبض روح میکنند. «یَصْرِبون وَجَوههَم و مقصود نشیمنگاه 
آنان است, و گفته شده: چهرههای آنان هنگامی که زک میا ور نی وش 
آنها در زمان پشت کردن. مقصود بر اجساد آنان از جلو و پشت ضربه 
میزنند. منظور کشتگان بدر است. اين قول از اين عباس و ابن جبیر و 
بیشتر مفسران نقل شده است. و گفته شده: هو یر تا که 
فرشتگان در هنگام مرگ آنان را میز نند. حسن روایت ه کرده است که: 
مردی خدمت پیامبر گرامی اسلام عرض کرد: در پشت ابو جهل اثری دیدج 
که شبیه بند نعل بود ! فرمود: اثر ضربت ملائکه بوده است. مجاهد روایت 
کرده است که مردی به پیامبر عرض کرد: می خواستم یکی از مشرکین را 
بزنم. که سرش افتاد. فرمود: فرشتگان پیش از تو به او حمله کرده اند. 
«و دُوقول عذاب الحریق» فرشتگان به جهت توهین و خوار کردن کفار به 
آنها می گویند: ش از انن: عداتب: غذات دیگری در آخرت که سوزنده و 
گدازنده است, در انتظار شماست. برخی گفته اند؛ فرشتگان در روز بدر 
سلاحهای آهنیتی داشتند که وقتی به مشرکین می زدند., در جراحات آنها 
آتش می افتاد و منظور از «دُوقوا عَذابِ الحریق» همین است. 
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«ذلِک» اين عذاب. «بما قدَمت ایدبکم» به خاطر رفتاری و اعمالی که از 
شما سر زده است, گریبانگیر شما می شود. «5 ان اللة انس بظلام 
لِلعبید» خداوند به ستم, بندگان خود را عذاب نمیکند, بلکه آنها را بر اساس" 
گناهانشان به اندازه استحقاقشان کیفر می دهد. ۳۷ 


«ما کان لِتّبيٌُ» یعنی برای پیامبر جایز نیست و خداوند عهد و پیمانی با او 
ندارد که: «آأن یکون له آشری» افراد دشمن را به اسیری بگیرد و از آنها 
قدبه دریافت کند یا بر آنها منت گذارد و آزادشان کند. « حتّی یِنَجْنَ فی 
لَضٍ» تا اينکه در قتل مشرکین مبالغه کند و آنها را نابود سازد و اسیاب 
ای وا ۱ و 
خوار کردن مردم آن است. پس منظور این است که: تا پیامبر در روی 
زمین قدرت پید | کند. «تریدون غَرّضَ الصبا» این خطاب به شماری از 
مسلماتان است نه به پيامبر, زیرا میل آنها اين بود که از اسیران پولی 
دریافت کنند و آنها را آزاد سازند. علاقه آنها به جنگ نیز برای به دست 
0 حسن و آبن عباس گویند: متظاور اند است که شما در 
اولین جنگ- ار ری رن و از 
اسیرلن قدیه گرفتید. عرض دنیاء مال دنیاست که در معرض زوال است. 
«چ اللَه پریر الأخره» و خداوند می خواهد به پاداش آخرت برسید. «لو لا 
ِتاب من اللّه سَبَق لَمَسَكُم فیما أحَدْنمْ عذاث عَظیم»(اگر از جانب خدا 
0 1۳0 
درباره معنای این آنه: اقوالی است: 1- ابن جریج گوید: پبعنی اگر حکم خدا| 
نی و ی و ی سای ات که ها را مس 
خاطر گرفتن قدبه از اسیران؛ عذاب می کرد. لکن چون دستور نداده بوده 
خداوند در لوح محفوظ, حکم نکرده بود که غنیمت و فدیه برای شما مباح 
است, در برابر این غنیمت که گرفتید. شما را عذابی سخت می کرد و 
غنیمتها برای احدی پیش از شما حلال نبوده است. 
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3- بیعنلی اگر کتاب از جانب خداوند که قرآن است, نازل نشده بود و شما 
ایمان نیاورده و به واسطه ایمان سزاوار امرزش نشده بودید, به شم 
عذاب می زر سید . 


4- مقصود از کتابی که سبقت گرفته است, این آیه است: «و ما کان ال 
لنعذیهم و انت فهم» ((ای پیامبر) تا تو دز میان, آنان هستی, خدا بز آن 
تیتنتات ِِ انشان:را عقاب کند.1 


دق ۱ 0 رن حلالا یا در اینجا خداوند, غنیمتی را که موّمنین منین از 


اموال مشرکین به دست می آوزند: بر بر آنها حلال شمرده است تا 21 آن 
استفاده کنند. 


داستان: در جنگ بدر, هفتاد نفر از مشرکین به قتل رسیدند و بیست و 
ففت نف آما را علیرشن اس طالت عایه ااساام کشت اسیران نیز هفتاد 
تن بودند, اما از اصحاب پیامبر کسی اسیر نشد, اصحاب پیامبر اسیران را 
گرد آورده و به بند کشیدند و آنها را به طرف شهر سوق دادند. و از 
اصحات رصول ضا ضلی الله ید و اله.قسی نها به نفر کته سشدوو 
یکی از انها سعد بن خثیمه, از نقبای طائفه اوس بود. از محمد بن اسحاق 
نقل شده است که: در جنگ بدر یازده نفر مسلمان- چهار نفر از قریش و 
هفت نفر از انصار- به شهادت رسیدند. برخی گفته اند: از مسلمانان 
هشت نفر و از مشرکین چهل و چند نفر به قتل رسیدند. ابن عباس گوید: 
شبی که اسیران بدر, در بند بودند, پیامبر در اغاز شب خوابش نمی برد. 
گفتند: چرا خواب نمی روید؟ فرمود: ناله عمویم عباس را در بند می 
شنوم. رفتند عباس را ازاد کردند و ساکت شد. و پیامبر به خواب رفت. 


عبیده سلمانی از پیامبر خدا نقل کرده است که فر مود: اگر می خواهید 
اسیران را بکشید و اگر نمی خواهید از آنها فدیه بگیرید. لکن به تعداد آنها 
از شما شهید خواهند شد. عدم آنقا فاد بفی نود کید قدبه: فی کریم .6 
از آن بهره میگیریم و بدان ها بر دشمنان نیرومند میشویم و مانعی ندارد 
که بة تعداد آنها افزاد ما کشته شوند..عبیده کوید: مسلمانان هز دو نفع را 
خوا هه ول راده هس ماوت وا ار ان ور :اما ره از 
ایشان کشته شدند. 


دن تقتی لو بن ابراهیم آمده است که: وقتی با و 
کول اللم هاوخ از 
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ایشان را که از خویشان و اقارب تو بودند کشتیم و آیا آنها را ريشه کن 
گنفت ای رسول خدا! از اسیران فدیه بگیر. این سخن را وقتی گفتند که 
غنائم را در لشکر : قریش جمع آوری کرده بودند به دنبال این تقاضا آیه نازل 
رُ شد: «ما کان لب أَنْ یکون له آسُری» و به آنها اجازهی گرفتن فدیه داده 
شد. حد اکثر پولی که به عنوان فدیه گرفته می شد, چهار هزار و حداقل 
هرن ترش ی مس ری یا با راخ عاستران اراد کرت 
زینب دختر رسول خدا 0 فدیه همسر خود ابو العاص بن ربیع را پرداخت و 
آزادشن کنر قدبه: دیتت: کردن: شدهایی بود که مادرش خدیجه, جهیزیه او 
قرار داده بود. ابو العاص خواهر زاده خدیجه بود. هنگامی که پیامبر. گردن 
بندها را دید, فرمود: خداوند خدیجه را رحمت کند. این همان گردن بندهایی 
است. که به عنوان جهیز به به دخترش.داد. پيامبز ایو العاض را آزاد کرد به 
این شرط که زینب را به مدینه بفرستد و او را از ملحق شدن به پدر, مانع 
نشود. آبو العاص به این شرط وفا کرد. در روایت است که پیامبر خدا از 
گرفتن فدیه, کراهت داشت, تا آنجا که سعد بن معاذ, آثار اين کراهت را در 
چهره اش مشاهده کرد. گفت: با ول الا این اولین جنگ ما با مشرکان 
انفت اکر ها باس ار اس ات که اما را اف ار 
بن الخطاب گفت: یا رسول الله, تو را تکذیب و اخراج کردند. آنها را گردن 
بزن و عقیل را در اختیار علی بگذار تا گردنش را بزند و فلان شخص را در 
ی بگذار, تا گردنش را بزنم, زیرا اینها پیشوایان کفر هستند. ابو بکر 
گفت: اینها از بستگان تو هستند. آنها را تگهدار و از آنها قدیه بگیر تا در 
برا, بر کفار نیرومند شویم. امام باقر علیه السلام می فرماید: در جنگ بدره 
فدیه هر اسیری چهل اوقیه و هر اوقیه چهل مثقال بود. به جز عباس که 
فدیه او صد اوقیه بود و از او هنگامی که اسیر شد بیست اوقیه طلا گرفته 
شد. پیامبر فرمود: اين هم غنیمتی است. قدیه خود و برادر زاده کانت 
عقیل و نوفل را بیرداز و ازاد شوید. گفت: چیزی ندارم. فرمود: طلایی که 
بع ام الفضل دادی, کجاست؟ گفت: اگر چیزی باشد. برای تو و فضل و عبد 
الا ند ارت چه کسی این مطلب را به تو خبر داده است؟ فرمود: 
خداوند متعال. عباس گفت: شهادت می دهم که تو رسول خدایی. زیرا هیچ 
کس جز خدا از ان خبر نداشت. 
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سپس خداوند پیامبر خود را مخاطب ساخته. می فرماید: «یا نا التبوهٌ فل 
لِمَنْ فی ايدِیکَم» در حقیقت بیان «ایدی» از این جهت بوده که کسانی که 
در بند و اسارت مسلمانان بودند به منزله اين است که در دستانشان 
باشند زیرا, بر آنها استیلا يافتهاند. «من لأسری». مقصود اسیران بدر است 
که از آنان قدیه گرفته شد. «ان یلم الَه فی فلویکم خرا» ِ- اسلام 
و اخلاص و تمایل به ایمان و صخت نیّت است. » کر هفا آخد منک 
نقتر از قدبه ور دتیا و آخرت به شتما میبختشند, 0 


و بَفیژ کم و ال عَفْوژ تیه هی از ابمه انا رعیان تیه اس وتان 
می کند و در دنیز و آخرت‌بباندر آخرت: از تعاس بن عنه: المطلت رو ابیت 

شده است: این #۷ درباره من و اصحابش نازل شده است. عباس می 
گفت: من بیست اوقیه طلا داشتم. اين طلا از من گرفته شد و به جای ان 
بیست بنده به من داده شد که هر یک از آنها حداقل بیست هزار درهم 
ارزش داشت. همچنین خداوند زمزم را به من داد که اگر همه اموال مکه 
به من داده می شد با آن معامله نمی کردم.و من از خداوند انتظار آمرزش 
دارم. قتاده گوید: برای ما نقل شده: هنگامی که هشتاد هزار . .. از مال 
بخرن زد تام ر دا آورهه ود نم در عالی که اوای نعاز هن وصو کرفیه 
بود, نماز را به جای نگزارد تا اینکه اموال را تقسیم کرد و به عباس دستور 
داد که سهم خود را بگیرد. عباس مال را گرفت و میگفت: این مال بهتر 
است از آنچه از ما گرفته شد. از خداوند افید آمزرزشن دارم. «و ان پُریدوا 
خیاتتک» اگر اسیرانی که با دادن قدیه, آزاد شده آند, بخواهند با شرکت در 
2 جنگی دیگر به تو خیانت کنند يا یار و همکار دشمنان تو باشند, اولین خیانت 
آنها نیست. «فقد د خائوا ال من قَبْلْ» آنها پیشتر با شرکت در جنگ بدر نیز 
به تو خیانت کردند و به مشرکین کمک دادند. برخی گفته اند: خیانت آنها به 
خدا اين بوده است که برای خدا شریک قائل شده اند و چیزهای ناشایستی 


را به خدا نسبت دادند. «قأمکن منهم » خداوند در روز بدره آنها را گرفتار تو 
کرد و مغلوب و اسیر شدند. ۷۳ اگر خیانت کردند, شکست می خورند 
و گرفتار تو 
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می شوند. «5 الَه عَلِیٌ حکیمْ» خداوند به اسرار آنها دانا و در کارهای خود 
حکیم است. (1) 


روایات: 


1 تسیر قففه «ولی زر من الا یتدر ثم اذلة» امام صادق علیه 
السلام فرمود: آنها خوار و ذلیل نبودند. ۰ چون رسول خدا صلی الله علیه, و 
آله در میان آنها بود. بلکه آیه این گونه نازل شده است: «وَلَقَه تَضَر کم اللَه 
ببَز ر وأنَم صعقاء». (2) 


ت__ 


۳ ِ « احخدّی الطیِقیّن تما لکم» منظور کاروان است یا 
نیز میگوید: و در اين فرموده خدای عز و جل: «وَتَوَدْونَ أنّ عَبْر 
داب اوه تکون لکم» ذات شوکه يعني جنگ. میفرماید: کاروان را می 
خواهید نه جنگ را. و در این آیه: «وَیرید اللهٌ آن یو" الق بکلماته» 
از کلمات. ائمه است که سلام و درود خدا بر ایشان باد. «شاقوا الله و 
رسوله» یعني با خدا و رسولش دشمنی کردند. ی 
نوی جر مَتحَرفا لفتال» فیوند نع بزفی: کرود اه فتخیزرا ال ورب 
ات و 
الله ومَأواه جَهتْمْ وینْس المصیر» سیس میگوید: «قَلَمْ تَفثلَوهم وَل-کِنٌ الله 
قَتلَهُمٌ» یعنی فرشتگان را نازل کرد تا اين که آنان را کشتند. سپس میگوید 
«وما میت ارت وک لاه نمی »تعرس کنو ای کر سول ۱ 
صلی الله علیه و آله و سلم برداشت و به طرف چهره قریشیان پرتاب کرد 
و فرمود: ننگ باد بر این چهرهها. سپس فرمود: « رک ون اللة مُوهن کید 
الکافرین» بعنی: تضعیف کننده توطیّه و حیله و فریب آنان است. «ٍن 
اْذین ۳9 یُنففّون أمَوَالهْم لتضفوا عن سبیل این ایه دزبارم قریش 
گامی که ضمضم به آنان پیوسته بود. و آنان را آز بیرون آمدن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم برای دست یافتن به کاروان قریش باخبر 
ساخت. نازل شد. آنان اموال خویش را بیرون آوردند و بار زدند و هزینه 
کردند و برای جنگ با رسول خدا ضلی: الله.: علیه . الة. در. ند بیرون 
آمدند. اما کشته شدند و وارد آتش 


مس 
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شدند و آن چه را انفاق کردند, به حسرتی برای آنان مبدل شد. «از نتم 
بالعَدّوه الدئیا وهم بالعّْوّه الفْصوی» مقصود قریش است آن زمان که در 
دامنه یمانی کوه فرود آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
دامنه شامیه فرود امد. «والرَکبٌ اسفل هنک و منظور از ان کاروانی 
است که فرار کرد. «وَلَوّ تواعدتَمٌ» یعنی برای جنگ, وفا نمی کردید, اما 
خدا شما را برای آن که با یکدیگر وعده کنید, جمع کرده است «لیهَلِک مَنْ 
هلک غن یله ویَخْبی من حمة غن به وان ال لسَهیغٌ عَلیْ» میگوید: 
کسانی که باقی ماندند می دانند, که خدا به آنان یاری رسانده است. و نیز 
میگوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «لدٌ يُريكهْمْ ال فی متامک قلیلا » 
سا تا ها 
خطاب به یاران او است. خدا قریش را در خواب, برای اصحاب کم نشان 
داده است و اگر بسیار نشان می داد. ترس و وحشت بر انان چیره می 


شد. (1) 
3. تفسیر قمی: ۰« کمَا خْرچک ریک م من یک بالحق وا فرجقا عن الخذستین 
لگارفون * بجادلوتک فی الکو دما مین کاتفا باون ای المَوت وم 


یَنظَرونَ» و علت نزول این آیه. 1 ی برای قریش به سوی 
شام به راه افتاد که اموال فریشیا ن.در ان بود. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و تیلم به. بار انشن دستور دا ۴ بیرون بيایند ون :۱ بگیرند و به آنان 
خبر داد که خدا یکی از اين دو را وعده داده است: یا کاروان را و یا قریش 
راء اگر بر ایشان پیروز شوند. سپس همراه سیصد و سیزده نفر بیرون آمد 
و هنگامی که به بدر نزدیک شد؛ ابوسفیان در کاروان بود. هنگامی که به او 
و لا یا ات ی و ای ار 
کند, سخت در هراس افتاد و راه شام را در پیش گرفت و هنگامی که به 
متظقه: | قر ۵ ونم ضمضم خزاعی را با ده دینار اجیر کرد و شتری جوان 
در اختیارش قرار داد و به او گفت: به طرف قریش برو و به آنان خبر ده 
که را اه ی 
شما حمله کنند؛ ؛ به فریاد کاروان ره ابوسفیان همچنین به او سفارش 
کرد که شتر ماده اش را زخمی کند و گوش آن را ببرد 
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تا خون از آن بریزد. و لباسش را از جلو و از عقب پاره کند و چون وارد 
مکه شد. چهره اش را به طرف پشت شتر کند و با صدای بلند بگوید: ای 
آلطالت دای ال الب اه داد وان حامل میک فبارجه برنتد. دار 
کاروان برسید (دو بار), اما گمان نمی برم که بتوانید به آن برسید, زیرا که 
محفد و کروندکان به دینش از اهل بترب بیزفن آمدتد تایه کازهان شما 
ی و که ی و وی ای دق 
عبدالمطلب سه روز قبل از آمدن ضمضم در خواب دیده بود که گویی یک ۰ 

نفر سوار وارد مکه شدم است, در حالی که فریاد می زد: ای آل غُدّر ! ای 
ال عفر ! صبح زود به قتلگاههایتان بشتابید. آن سوار در بامداد روز سوم, با 
شترش به کوه ابو ْییس رسید و سنگی را از آن برداشت و آن را از کوه 
رها کرده خانه ای از خانه‌های فرنسن رانگذاست مکن آين که تکو اه ار 
ان به آن جا رسید و از پایین دره مکه خون جاری شده بود. پس در حالت 
ترس و وحشت از خواب بلند شد و خبر این خواب را به عباس 3 
عباس به عتبه بن ربیعه خبر داد و عتبه گفت: ای هه ات ور 

را فرا خواهد گرفت. خبر اين خواب در میان قریش شایع شد و به ابوجهل 
رسید. او گفت: عاتکه این خواب را ندیده است. او پیامبر دیگری در میان 
بنی عبد المطلب است. قسم به لات و عْرُی, سه روز به انتظار خواهیم 
نشست. اگر آن چه را دیده راست باشد که هیچ و اگر غیر از آن بود, نامه 
ای خواهیم نوشت و در آن اعلام می کنیم که بنی هاشم دروغگوترین 
خانواده های عرب اعم از زن و مرد می باشند. فتحامی: که یک روز 
گذشت. ابو جهل گفت: 0 هنگامی که روز بعد فرا 
رسید, ابوجهل گفت: دو روز گذشت 


هنگامی که روز سوم سیبری شد؛ ففضمر از و در دره مکه فریاد زد: ای 
آل غالب ! ای آل غالب ! به داد کاروان حامل مشک و پارچه برسید (دو بار) 
و گمان نمی کنم که بتوانید به آن برسید, چه محمد و گروندگان جوان به 
دین او از اهل یثرب بیرون آمدند تا به کاروان حامل بهترین اموالتان حمله 
کنند: . فردم مکه .به داد و فریاد تزداختند و براق: بیرون آمدن بزای. جنگ 
آماده شدند. شهیل بن عمرو و صفوان ابن امیه و ابو البختری ابن هشام و 
مه و نبیه پسران: خعاح و,توفل پن خویلده بلند "شدید ,و گفتند: ای 
گروههای قریش! به خدا قسم مصیبتی بزرگتر از این مصیبت بر شما نازل 
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که محمد و پیروان او از اهل یثرب به کاروان حامل اموال گرانبهای شما 
حمله کنند. به خدا قسم, همه مردان و زنان قریشی در این کاروان از 
بیست درهم گرفته تا بیشتر. سهیم هستند و در این کاروان اموالی دارند و 
موجب خفت و خواری شما است. پس بیرون بيایید. صفوان بن امیه پانصد 
دیتار جهت لشکر کشی پرداخت و سهیل بن عمرو نیز همین مبلغ را 
پرداخت کرد و کسی از بزرگان قریش نماند, مکر اين که مبلغی پول را 
پرداخت کرد. آنان مرکبهایشان را چه سرکش و چه رام, برای حرکت آماده 
کردند در حالی که خشمگین بودند. چنان که خدای عز و جل فرمود: 
«حَرَجُواً من دیارهم بَطّا ور تّاء التّاس»(1)1 از خانه هایشان با حالت 
تر,منتتی و به. صرافت تمایتنن به فردم خارع شدند. و (رضردم.را) از راخ خدا 
باز می داشتند ]. عباس_بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و عقیل بن 
انوطالب: با آنان. بیزوفن امدند و کنیز کان 1 خوان را با خود اوردند و 
شراب می خوردند و بر سنج میکوبيدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با سیصد و سیزده مرد جنگجو بیرون آمد و هنگامی که به بدر نزدیک 
شد, شبانه بسیس ابن ابو زعباء و دی بن عمرو را برای گرفتن اطلاعات 
درباره کاروان فرستاد. آن دو به آب بدر رسیدند و شترهایشان را در آن جا 
پیاده کردند و از آب نوشیدند. در آن جا دو زن در حال مشاجره بر سر یک 
درهم بودند. یکی از آنان گفت: کاروان قریش دیروز در فلان جا فرود آمد 
و فردا این جا فرود خواهد آمد و من برای آنان کار می کنم و درهم تو را به 

تو خواهم داد. فرستادگان به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
( گفتند. ابو سفیان با کاروان آمد 
و هنگامی که نزدیک بدر رسید, از کاروان سبقت گرفت و به تنهایی حرکت 
کرد تا اين که به چاههای بدر رسید. مردی از قبیله جُهّینه آن جا بود که به 
او مقجدی جُهنی می گفتند. به او گفت: ای مجدی ! آیا از محمد و یارانش 
خبرداری؟ گفت: خیز. کفت قسم به لات و عزی. اگر خبر محمد را از ما 
چیزی در این کاروان دارند. 
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از پیست درهم به بالاء پس از من پنهان مکن. گفت: به خدا قسم خبری از 
قخمه ند ارم مخفد وبارانسا بازر انامه کار ارت فعظ من آمزور ده 
نفر سوار دیدم که اين جا آهدند و از این ات توشتیدند هر را در 
این جا فرود آوردند و بازگشتند و من نمی دانم چه کسانی بودند. ابوسفیان 
به جایگاه بستن شترانشان آمد و فضله شتران را با دستش تکه تکه کرد. 
در آن هستهای یافت و گفت: این علف یثرب است. به خدا قسم آنان 
جاسوسان محمد بودند. شتابان برگشت و دستور داد که کاروان را به 
نوی تاجن درا سرد فش واه زا ری کر وا کته اب واه 
افتادتص جر بل بو رصول دا ضلت اه غایه ق آلمدی شلع تا رل اس و رد 
وی خبر داد که کاروان فرار کرد و قریش آمده است تا از کاروانش دفاع 
کند و به او دستور جنگ و وعده پیروزی را داد. پیامبر صلی الله علیه و آله, 
در ضفرا| فرود آمده بود. ایشان دوست داشت انصار را مورد اتماتتش فراد 
دهد زیرا که آنان در شهر خودشان, به وی وعده یاری و نصرت داده بودند. 
به آنان خبر داد که کاروان فرار کرده و قربش برای دفاع از کاروان ان 
حرکت است و خدا مرا به جنگ با آنان دستور داده است. یاران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در ترس و وحشت افتادند و ترسی بزرگ بر 
دل آنان مستولی گشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله. فرمود: نظرتان 
چیست؟ ابوبکر از جا 4 ای رسول خدا! این قریش است و 
غرور و خودبینی 1 از افیف که کفر ورزیدم است, هی گاه ایمان 
نیاورده است و از هنکافی: که ۳ پافته, هیي گاه ذلیل و خوار نشده 
ست و رها هیم گام فز لباشن نی سروننفی اس سول دا سای از 
ام رس ی تراد ین 
بگویید, چاره چیست؟ عمر به پا خاست و مانند سخنان ابو بکر را تکرار 
کرد و ایشان فرمودند: بنشین. سپس مقداد که رحمت خدا بر او باد از 
جای بلند شد و گفت: ای رسول خدا! این قرپش است و غرور و خودبینی 
آن: و ما به تو ایمان آورده ایم و تو را تصدیق کرده ایم و گواهی دادیم که 
آن چه را از نزد خدا آورده ای, حق است. به خدا قسم اگر , به ما دستور 
دهی در میان اخگر سوزان یا 
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خارها راه برویم, با شما راه مي رویم و آن چه را که بنی اسرائیل به 
موسی هد «قادْهت آنت وربک فقاتلا انا هاهتا قاعذون»(1) (تو و 
پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین جا می نشینیم ) را به تو نمی 
گوپیم؛ بلکه می گوییم: تو و پروردگارت به جنگ بروید و ما همراه شما می 
خنکیم: پيامبر ضلی. الله. علیه .و اله.. براق اه دعای خیر کرد و او تست 
سپس فرمودند: نظرتان را به من بگویید. با اتسیو 
گفت - ای رسول خدا!- پدر و مادرم فدایت شوند, گویی می خواهی نظر 
ما را بدانی. فرمودند: بلی. گفت: شاید برای امری بیرون آمده ای که 
دستور انجام غیر از آن را يافته ای؟ فرمودند: بلی. گفت: پدر و مادرم 
فدایت شوند, ای رسول خدا؛ ما به تو ایمان اورده ایم و تو را تصدیق کرده 

ایم. ی امه ۳ 
ما بردار و هر چه را می خواهی از آن باقی بگذار. چیزی که از آن بر می 
دارق براق من دوست داشتتی تر است از آن خه که وا می نهی. به. خدا 
اگر دستور دهی وارد این دریا شویم, همراه شما وارد می شویم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله, برای او دعای خر کرد. سپس سعد گفت: ای رسول 
خدا ! پدر و مادرم فدایت شوند, به خدا قسم من قبلاً اين راه را طی نکرده 
بودم و. آشنایی با آن ندارم و ما در مدینهم قومی را به جا گذاشتیم که در 
حهادور کار شفا ان آبان ویر فییو آکر میاه کف وش 
است در شهر نمی ماندند. ما شتران را برای تو اماده می کنیم و به 
مصاف دشمن می رویم. چه ما در هنگام کارزار ثابت قدم هستیم و در 
هنگام جنگ به یاری شم می شتابیم و ما امید داریم که خدا چشم تو را به 

وسیله ما روشن کند. اگر چیزی که دوست داری حاصل شود آن 7 
چیزی است که می خواهیم و اگر اتفاق دیگری بیفتد, بر شترت می نشینی 
و به قوم ما می پیوندی. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمودند: يا این که خدا اتفاقات دیگری را پدید بیاورد. گویی کشته شدن 
فلانی و فلانی را در این جا و این جا و کشته شدن ابو جهل و عتبه بن ربیعه 
و شیبه بن ربیعه و منبه و نبیه پسرآن بنی حجاج را می بینم, چرا که خداوند 
تبارک و تعالی, یکی از این دو پیروزی را (يا به دست اوردن کاروان 


ص: 275 


- . مائده | 24 


و یا دست یافتن به قریش) به من وعده داده است و خدا هیچ گاه خلف 
د یکی کی سس خیر یل له الستاام با آنن آبة بر زسیل دا صات 
الله علیه و آله و سلم نازل شد: «فا اتوجک ری من یک بالحف» ۱۳ 
«وَلَوٍ کره مرو ن». پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله, دستور 
حرکت دادند تا اين که در هنگام شب در کنار چاه بدر فرود آمدند و آن 
همان عدوه شاأمیه بود. سیس فریش اند و در عدوه یمانی فرود آمد و 
بردگان خویش را فرستاد تا از آب بردارند. یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم آنان را گرفتند و اسیر کردند و به آنان گفتند: شما که 
هستید؟ گفتند: ما بردگان قريشیم. گفتند: کاروان کجا است؟ گفتند: خبری 
از آن نداریم. پس شروع به زدن آنان کردند. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم در حال نماز بودند و پس از اتمام نماز فرمودند: اگر حقیقت را 
بشما کر آنان وهی ده ها ها ری ی ان زاره نی 
کنید ! آنان را نزد من بیاورید. اد به آنان فرمودند: شما که 
هستید؟ گفتند: ای محمد ! ما برده قريشيم. فرمود: تعداد آنان چند است؟ 
گفتند: از تعدادشان چیزی نمیدانیم. فرمود: چند تا شتر در روز می کشند؟ 
7 نه تا ده شتر. فرمود: نهصد تا هزار نفرند. فرمود: چه کسانی از بنی 
هاشم در بین آنان هستند؟ گفتند: عباس بن عبدالمطلب و نوفل ابن حارت 
و عقیل بن ابوطالب. رسول خدا صلی الله علیه و آله, دستور داد آنان را 
زندانی کنند و این خبر به قریش رسید و به شدت به هراس افتادند. ض 
بن بیعه با ابو بختری ابن هشام ملاقات کرد و به او گفت: این تجاوز را 
می بینی؟ به خدا قسم من جای پایم را نمی بینم. ما برای دفاع از 
کاروانمان بیرون ادن و این کاروان نجات پافته است و اکنون برای ظلم 
و تجأوز ۹ ایم. به خدا| قوم متجاأوز هی گاه رستگار نمی شوند. من 
دوست داشتم همه اموال بنی عید مناف از بین برود و ما اين راه را نرویم. 
سپس ابو بختری به وی گفت: تو از سروران قریش هستی؛ به میان مردم 
پرو و خسارت کاروانی را که محمد به آن حمله کرد, با ابن حضرمی به 
کین نکر خر که آی‌ه‌بسان ما ات کفت وان تراد را 
اه و و را سا کل اساسا مس سمل 
اختلاف ندارد. به سوی او برو و به او خبر ده که من خسارتی را که محمد 
به آن حمله کرد و خون ابن حضرمی را ۱۳ ابو 
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بختری گفت: نیمه او رفتمق ونیدم که شبری زا بیزون آمرده یود به او 
هب همانا ابو ولید مرا با نامهای از جانب خود فرستاده است. ابوجهل به 
خشم آمد و سپس گفت: عتبه کسی غیر از تو را نیافت؟ به وی گفتم: به 
خدا قسم اگر کسی دیگر غیر از او مرا می فرستاد, نمی آمدم. ابو ولید, 
سرور قبیله است. بار دیگر به خشم آمد و گفت: می گویی سرور قبیله؟ ! 
گفتم: من می گویم و همه قریش می گویند که او خسارت کاروان را و آن 
چه را محمد در منطقه نخله گرفته است, به همراه خون ابن حضرمي به 
گردن گرفت. بسن کفت همان عته ان در از نزن هر دم و حور تب آنان 
است و برای محمد تعصب می ورزد. چه او از بنی عبد مناف و پسرش 
و و نه, به لات و 
عزی قسم او را رها نمی کنیم, تا پنکه در پترب یه :وی خفله کییم بو آنان.را 
اسیر کنیم و آنان را به زور با باید این 
تقوان سار اد ترس ای از سول ۹۳ الله عوالعی رنه 
پس سخت در وحشت افتادند و گریستند و کمک خواستند. ۳ 
به رسولش صلی الله علیه بو آله و سلم نازل کرد: «لذ تشتفیئون 
قاستجَات لك آنی ممدکم 1 عن العلانکه مردفین * وا جلة ال ۷ 
ری ولتطمن به قلْوبْکَم وما اضر لا ین عند الله اّ له عزیژ ژ حکیط» 
قاضی قوس ای اه اه مالسا ایکا شوت ای 
فرا کرفت, جوا حوایراس اضخایین سلط کرد عرخد‌ای بار که تعالی 
۳ 
سلم در جایی بود که پاها درآن استوار نميشد (زمین شنزار بود). پس خدا 
باران واین آنان فرو فرستاد و زمین را به وسیله آن سفت نمود و این 
همان فرموده خدای عن و جل است: « بعکم لاس 5 ول 
علیکم چن الستفاء هاء تنطفرکم به وب هت عبکم رجر اسَبّطَان» 5 ین 
ی ور ی با محتلم شدند 
» ویر بط 1 فلویکم وَیَْبتَ به الأْفَدَام» باران نازل شده بر قریش مانند 
۷ خاره شوه آزمشی :بایان نوی ولن‌ بر اشحات رتیل جرا صلی, ال 
علیه و اله و سلم به صورت نم بود, به طوری که زمین را سفت نمود و 
ترس شدیدی در دل قریشیان افتاد. انان به نوبت 
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اک یه و ها وت هر سس سول تا ضلی اراد 
علض امن عمار بن باسر و اه نی مسعویرا فرستان مه باق فرمود 
در میان قوم نفوذ کنید و خبرهایشان را برایم بیاورید. آنان در میان 
دیدند, به طوری که چون اسب میخواست شیهه بکشد. لب زیرین خود را 
ثابت نگاه میداشت (یعنی از ترس این که دشمن بفهمد, سر و صدای 
زیادی به راه نمیانداخت). در اين میان. شنیدند که منبه بن حجاج این شعر 
را می سرود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به خدا قسم آنان سیر 
بودند, اما از شدت ترس ؛ این شعر را گفتند و این خداست که ترس و 
وحشت را در دل آنان انداخته .است همچنان که خدای عز و جل فرمود: 
«شالعی فق قلفب الذیخ کفزوا الاغت» هنکامن که.صیخ شدء رسول خدا 
ضلی اللة علیه..و اله: و.سام اضحانش را آماده کرد و در ارخش او ده شنت 
مادیان بود: مادیان زبیر بن عوام و مادیان مقداد. و در ارتش او هفتاد شتر 
توق که یه تفیت: شوار. آنها هی -شدنه, رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
علی بن اآبی طالب علیه السلام و مرئد بن ابو مرئد غنوی به نوبت بر یک 
شتر سوار می شدند و اين شتر از آن مرئد بود. اما در ارنش قریش چهار 
صد مادیان بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصحابش را در 
برابر خود آماده جنگ ساخت و فرمود: نگاههایتان را پایین بیندازید و: اغاز 
کننده جنگ نباشید و هیچ کس لب به سخن نگشاید. هنگامی که قریشیان, 
تعداد کم یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدند, ابوجهل 
گفت: آنان یک لقمه. بیشترتیشتند (اکله راس. غدای یک نفر) و اگر ما 
بردگان خود را برای جنگ با آنان بفرستیم, بان را با دست خالی از بین 
خواهند برد. غتبه بن ربیعه گفت: آیبا کفینف شرف حفکی رای آنان مت 
بینی؟ سپس عمرو بن وهب جَمَحی را فرستاد و او سوار دلاوری بود. وی با 
مادیان خویش دور ارتش رسول خدا صلی الله علیه و آله گشتی زد, سپس 
به سوی دره رفت و از آن جا نگاه کرد و به سوی قریش برگشت و گفت: 
بان کین سره کی اسر ان اش بر رگ را تقو 
آهفده آنده‌فکر نمی ینید که لالم و نی هستد:ه 
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حرف نمی زنند و چگونه مانند مارها به خود می پیچند و پناهی جز 
شمشیرهایشان ندارند؟ من گمان می برم که آنان فرار نخواهند کرد, مگر 
این که کشته شوند. 1 پس نظرتان را ارائه دهید. ابوجهل گفت: تو دروعغ 
میکویی و ترس به دلت راه یافته و هنگامی که شمشیرهای اهل بترپ ر 
دیدهای, شش هایت باد کرده است. (زهره ترک شدهای). هنگامی که 
اصحاب مولع ارصلی الله خلیه و الق و سلم-سشما رد رباد عرش و مرو 
قدرت ایشان را دیدند, به شدت ترسیدند. دوب رد و تعالی این آیه را 
بر رسول خویش نازل کرد: «وّان جَتَجُواً ِلسّلّم قاجتخ آها وَتوکل عَلی اللّو» 
ه‌خداهن دانست که آنان هیح گام هد صاه مایل نمی وید و آن:زا تمعن 
پذیرند» بلکه خدای سبحان می خواست دلهای اصحاب پیامبر را آرام کند و و 
قوت ببخشد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیکی به فریش 
ف مشاه که ای فر سامت اساس کی وا سا ار کش ری 
متنفرم. . بگذارید با دیگر قبایل عرب بجنگم و اگر راست بگویم, در چشمان 
شما والاترینم و اگر دروغگو باشم, گرگان (راهزنان) و به حساب من 
پیشنهاد را رد کنند, هیچ گاه وتفکار الم نورد سپس بر شتری ری 
سوار شد و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به او نگاه کرد, در 
حالی که در میان ارتش قریش در حال حرکت بود و آنان را از جنگ باز می 
داشت. ایشان فرمودند: اگر خیری نزد کسی باشد, نزد صاحب آن شتر 
سرخ است و اگر از وی اطاعت کنند, سر عقل آمده اند. عتبه آمد در حالی 
که می گفت: اي گروه قریش ش! گرد هم آیید و با یکدیگر مشورت کنید. 
سیبس در میان آنان سخنرانی کرد و گفت: گشاده دستی و برکت و 
فراخی» روزی شمایان باد. ای گروه قرش ش! فقط امروز به حرفم گوش 
دهید و تا آبد از من سرپیچی کنید. به مکه برگردید و شراب بنوشید و زنان 
زیبا را در آغوش گیرید, چرا که محمد رابطه خویشاوندی با شما دارد و او 
سس وی ها انست ففط کارواتیهر اه مار ما که سین 
خون بهای ابن حضرمی را از او می خواهید. او هم پیمان من است و من 
آن خون بها را می پردازم. هنگامی که ابوجهل این سخن را شنید به خشم 
آمد و گفت: همانا عْتبه زبان درازترین و سخنورترین مردم است و اگر 
قریشیان با سخنان او برگردند, او تا ابد سرور و آقای 
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قریش خواهد بود. سپس گفت: ای غتبه ! تو شمشیرهای فرزندان 
عبدالمطلب را دیدهای و ترسیده ای و ششهایت باد کرده است (یعنی 
زهره ترک شده ای) و تو اکنون مردم را به باز گشت دستور می دهی در 
بگیریم) را با چشمان خود دیده | یم. عتبه از شتر خود پیاده شد و به ابو 
جهل حمله کرد, در حالی که ابوجهل بر مادیان سوار بود. او موی سر 
ابوجهل را گرفت و مردم گفتند: او را می کشد. پس مادیان او را یی کرد و 
گفت: ابا. کسی مانند فرن رین یهد راخ فیدهنه و فزیش خواهد:د آنشت 
چه کسی پست تر و بزدل است و کدام یکی از ما قومش را به فساد در 
رای کشانده است. ۷ 
نمی رود. سپس گفت: 


این است گناه من و قدرت انتخاب ون ان است, و هر گناهکار دست به 
دهان خویش دارد 


(بعنی مسئولیت کارش را خود میپذیرد و به گردن می گیرد) 


سپس موی سر ابوجهل را گرفت و شروع به کشیدن کرد. مردم دور او 
تجمع کردند, و گفتند: ای ابو ولید بر حذر باش, خدا را خدا را . روعیه مردم 
ای ار ایا ی 
اش خودت باشی. و ابوجهل را از دست او نجات دادند. سیس عتبه به 
برادرش شیبه و پسرش ولید نگاه کرد و گفت: پسرم برخیز! سپس 
برخاست و زره پوشید و برای وی کلاه خود خواستند که به اندازه سرش 
باشد, اما برای سر بزرگ او کلاهخودی نيافتند. با دو عمامه سر خود را 
پوشاند و شمشیری را گرفت و او و برادرش و پسرش جلو امدند و با 
دا بلند کفت: ای محمد ! همتایان ما را از قریش بیرون بیاور. سه نفر 
از انصار یعنی عود و معوّد و عوف پسران عفراء بیرون آمدند. عتبه گفت: 
شما که هستید, نسبت خود را بگویید تا شما را بشناسیم؟ گفتند: ما 
فررندان:عفراء هسنیم. بازان خدا و باران سول او صلی الله علیه و آله و 
ی کر ون سا ی واه اد فتاان ما از موی وا 
می خواهیم زسول خدا به دنبال آنان فرستاد تا برگردنه: آنان برگستند و 
نت وا ها ار ا ها ی تا ماه 
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و آله و سلم به عبیده بن حارث ابن عبد المطلب که هفتاد سال عمر 
داشت نگاه کرد و به وی فرمود: برخیز ای عبیده ! او با شمشیر در برابر 
رسول خدا برخاست. سپس به حمزه ابن عبد المطلب نگاه کرد و فرمود: 
برخیز عمو ! و سپس به امیر مومنان علیه السلام نگاه کرد و به او فرمود: 
برخیز ای علی! و علی علیه السلام کوچکترین آنان بود. پس با 
شمشیرهایشان در برابر رسول خدا| صلی الله علیه و آله, برخاستند و 
فرمود: حقتان را که خدا برای شما قرار داده است, بگیرید, چرا که قربش 

با غرور و تکبرش امده است و می خواهد نور خدا را خاموش نماید و خدا 
اصرار دارد که نورش کامل شود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گفتند: ای عبیده ! تو با عتبه بجنگ و به حمزه فرمود: با شیبه بچنگ و 
به علی علیه السلام فرمودند: با ولید بن عتبه بجنگ. سپس پیش رفتند تا 
اين که به قوم قریش رسیدند. عننه. فت: شما که هستید؟ خودتان را 
معرفی کنید تا شما را بشناسیم. عبیده گفت: من عبیده بن حارث بن 
عبدالمطلب هستم. عتبه گفت: تو همتایی بزر گوار هستی. اینان که هستند؟ 
خرن اس عند امطلت و غلی ان انه ال سس ات ایا 
بزرگواری هستند, خدا لعنت کند هر که ما و شما را در این موضع قرار 
داده است. سپس شیبه به حمزه گفت: ۱ ؟ گفت: من حمزه ابن 
جبی لمطلت: شیر خدا و شیر رسولش هستم: شیبه به وی گفت: ۱ 
فشان دد. ۱ ۱ ۳ 

وشن را با اراد هم شکافت هو عنه بایعییده ردو آن را رید و هر دو 
بر زمین افتادند. حمزه به شیبه حمله کرد و با شمشیرهایشان به مبارزه 
راد شا این ان مها ی بر شتسه کدام از نان رید 
طرف دیگر را با زره دفع می کرد و امیر مومنان علیه السلام به ولید بن 
عتبه حمله کرد و شانه اش را زد و شمشیر از زیر بغلش درامد. - علی 
علیه السلام فرمود:- ولید دست راست بریده اش را برداشت و آن را بر 
سرم کوبید تا جایی که گمان بردم آسمان بر روی زمین افتاد. سپس حمزه 
و شیبه درگیر شدند. مسلمانان گفتند: ای علی ! مگر نمی بینی چگونه این 
سگ, نفس عمویت را بریده است؟ علی علیه السلام به وی حمله کرد و 
گفت: عمو, سرت را پایین بیاور. حمزه بلندتر از شیبه بود. ۳ 
در سینه اش فرو برد و آن گاه 
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علی علیه السلام ضریهای به سر شیبه وارد آورد که آن را به دو نیم کرد. 
سپس به طرف عتبه که هنوز جان داشت., به راه افتاد و او را خلاص کرد. 
حمزه و علی علیه السلام عٌبیده را حمل کردند تا اين که پیش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. رسول خدا به او نگاه کرد و بغض 
گلویش را گرفت. عبیده گفت: پدر و مادرم شوند ای رسول خدا| ! 
ایا من شهید نیستم؟ فرمودند: بلی تو نخستین شهید اهل بیتم هستی. 
سیس فرمودند: اگر عمویت زنده بود, می دانست که من شایسته ترم به 
ی عبیده گفت: ی 


قسم به خانه خدا, اه چون ما برای دفاع از او بجنگیم و 
پیکار کنیم, محمد هیچ گاه شکست نمی خورد. 


و هی گاه او را تسلیم شما نمی کنیم, مگر پس از این که پیرامون او کشته 
شویم و فرزندان و همسرانمان را فراموش کنیم. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مگر پسرش را 
نمی بینی که مانند شیر دلاور نزد خدا و رسولش می جنگد و پسر دیگرش 


در سرزمین حبشه در حال جهاد در راه خدا است. عبیده گفت: ای رسول 
خدا ! آیا در اين حالت بر من خشمگین شدی. فرمودند: من بر تو خشمگین 
تقد ما کم عمویض را به اد آمردم: امه دراه به خاطر آن گرفت. ابوجهل به 
قریش گفت: عجله نکنید و ناسپاسی نکنید چنان که فرزندان ربیعه به 
وسیله اهل یثرب بر شما تکبر ورزیدند. آنان را مانند چهار پایان بکشید و 
سر ببرید. از قریشیان شروع کنید و آنان را غافلگیر کنید تا اين که آنان را 
وادار کنیم وارد مکه شوند و آنان را با گمراهی ای که داشتند آشنا سازیم. 
گروهی از جوانان قریش در مکه به اسلام گرویده تودند یدز انتتان: آبان را 
زندای ردو بافرسان وین رین آمدنمددرجالی که شک و 
تردید داشتند. از جمله آنان قیس بن ولید بن مفیره و ابو قیس بن فاکقه و 
حارث بن ربیعه و علی بن امیه بن خلف و عا ص بن منبه بودند. هنگامی که 

دیدند تعداد پاران رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اندی است, 
گفتند: اینان بیچاره اند, دینشان آنان را فریفته است و الان کشته خواهند 
شد. خدا این ایه را بر رسول خویش صلی الله علیه و اله و سلم نازل 
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پرچمتان را به من دهید. ۱ ۱ 
وله آنها: اضحاب: ه باران,رمتول وا ءضلی: الله: لیم و الم و ی را 
بترساند و هراس را بر آنان مجسم سازد و ترس و وحشت در دل آنان 
بیاندازد. قریشیان امدند در حالی که ابلیس پیشاپیش آنان بود و پرچم در 
دست او بود. رسول خدا صلی الله علیه و اله, به او نگاه کرده و فرمودند: 
تکاهماسان را اس ساسد اسان را کاد‌ود ی ففادمت ند 
ثابت قدم باشید) و شمشیرهایتان را بپیرون نیاورید. مگر این که به شما 
اجازه دهم. سپس دستش را به: سنوی آسمان بالا. برده و فرمودنده 
پروردگارا! اگر این گروه اندک از بین برود؛ کسی تو را پرستش نخواهد 
کرد و اگر بخواهی مورد پرستش قرار نگیری, مورد پرستش قرار نخواهی 
گرفت. سیس برای چند لحظه ای بی هوش شد. ره سوت آ وگو 
حالی که عرق را از صورنش خشک می کرد. فرمود: اين جبرئیل است که 
آمده و برای شما هزار نفر از فرشتگان صف کشیده را با خود آورده است. 
- گفت: - پس نگاه کردیم و ناگهان ابری سیاه که دارای برقی درخشان بود, 
بر روی ارتش رسول خدا صلی الله علیه و آله, سایه افکند و هاتفی که 
موی کف ای حیزوم بیاء ای حیزوم بیا. ار ایب ون 
سلاح را از هوا شنیدیم و ابلیس به جبرئیل علیه السلام نگاه کرد و عقب 
نشست و پرچم را بر زمین انداخت. منبه بن حجاج با او گلاویز شد و گفت: 
وای بر تو ای سراقه! مردم را دلسرد میکنی و روحیه آنان را خراب 

شیک ؟ آیلفن ده تیه ام تن شش کفت مرم یقت وا مت رنه 
که شما نمی بینید. من از خدا می ترسم و این همان فرموده خدای عز و 
چل است که میفرماید: «دْ رین لَهُمْ السْیّطانْ أعْمَالهم وقال لا الب لکَم 
الوم من التّاس وی جَاز 4 لا تراعت الْفتتان, تکص علی یه وقال 
ای برٍیء منم ای آری ما لا ترون ای آحاف اللّه وال هدید العقاب» 
سپس خدای عز "و جل فرمود: «ولَوّ تری از یِتوفی الذیت کقره| الملا که 
یصْربون وَجُوهَهُمٌ بارهم وَدُوفُواً عَدَابِ الحریق». . سپس جبرئیل به ابلیس 
حمله کرد اه را تعنص کرد ات که ناشن در درفا هن ند 
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و گفت: پروردگارا! وعده ات _را نسبت به من عملی کن و مرا تا روز 
قیامت زنده نگاهدار. در حدیث آمده است که ابلیس در حالی که پا به فرار 
می گذاشت, به جبرئیل علیه السلام رو کرد. و گفت: آیا نظرتان درباره 
فرصتی که به ما دادید, تغییر یافت؟ , به امام صادق علیه السلام گفته شد: 
آیا می ترسید او را بکشد؟ فرمودند: خیر. بلکه نزدیک بود به او ضربه ای 
بزند که روز قیامت موجب ننگ او باشد. خداوند تبارک و تعالی این آیه را 
بر رسول خویش صلی الله علیه و آله, تازل کرد: «لا بوجی ریک آ- 
التاا نکم ان مَ توا الذ, بع آمثوا سالفی فی فَلوپ الذین کَمَروا الرَعْبَ 
قَاصْربُواً وق لتاق واکر توا منم کل بتان» بنان یعنی سر انگشتان, چرا 
که را سم کی و وی آمده بود و قضد داشت نور خدا را 
خاموش نماید, اما خدا اصرار دارد نورش را به کمال برساند. ابوجهل از 
میان دو لشگر بیرون آمد و گفت: راما همه صاه دح بریده 
است و چیزی را برای ما آورده که نمی شناسیم. وی را امروز به 
برسان. «خداوند این آیه ه را بر رسول خویش نازرل کرد: «ان تسْتَفتخواً فا 
جَاءكَم لیخ وان ت تنتقوا فهُو یز لک وان تعُودواً تْذٌ ون تعْنِی عنم فتثکُم 
شب وله کترت وان اللّه - ما رونت لک اضلت الم وه 
آله و سلم مشتی از سنگریزه برداشت و بر چهره های قریش پاشید و 
فرمود: ننگ باد بر این چهره ها. خدا بادی را برانگیخت و به سوی قریش 
فرستاد و شکست در میان آنان افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
فرمودند: خداپا ۱ نگذار فرعون این امت. ابوجهل بن هشام نجات پابد. پس 
هفتاد نفر از آنان کشته شدند و هفتاد نفر به اسارت درآمدند و عمرو بن 
جموح به مصاف ابوجهل رفت. عمرو به ران ابوجهل ضریهای زد, و ابوجهل 
ضربهای به دست مرو زد و آن را از بازو جدا کرد به طوری که به تکه ای 
از پوست آویزان شد. عمرو پایش را روی دست بریدهاش گذاشت و به 
بالا پرید تا اين که آن تکه پوست قطع شد و دستش را پرتاب کرد. عبدالله 
بن بن مسعود گفت: به ابوجهل رسیدم در حالی که در خون خویش می علتید. 
گفتم: خدا را سپاس می گویم که تو را رسوا کرده است. او سرش را بالا 
آورد و گفت: خدا برده پسر مادر برده را رسوا کرد. وای بر توء عاقبت از 
آن کیست؟ گفتم: برای خدا و رسولش است و من تصمیم دارم تو را 
بکشم و پایم را روی گردنش گذاشتم. پس 
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گفت: ای شبان بی مقدار ! تو پایت را خانی. کذاشته ای که:شاند بگذاری. 
قسم به خدا امروز هیچ چیزی شدیدتر و سخت تر از کشته شدن من 
توسط تو نیست. شایسته است که کسی از پاکیزگان يا مردی از هم 
پیمانان. مرا بکشد. پس کلاه خود او را کندم و او را کشتم و سرش را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بردم و عرض کردم: ای رسول 
خدا ! مژده باد تو راء این سر ابوجهل بن هشام است. پس به ندز نشانه تشکر 
از خدا| سجده کردند و سپس ابو پشر انصاری, عباس بن عبدالمطلب و 
کل ام ات زاس کرو وان را یلعای ال مر 
آله, آورد. رسول خدا به وی گفت: آیا کسی برای غلبه بر آنان به تو کمک 
کرد؟ گفت: بلی, مردی با لباس سفید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: او از فرشتگان بود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
به عباس فر مودند: خودت و برادر زاده ات را نجات د۵. عباس گفت: ای 
رسول خدا ! من اسلام آورده بودم» اما قوم از من کراهت داشتند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, , فرمودند: خدا به اسلام تو داناتر است و اگر آن 
رای کوخ ام ام تا هی هه آها اضرا تور 
علیه ما بودی. سیس فرمود: ای عباس ! شما با خدا دشمنی کردید و خدا 
نیز با شما دشمنی کرد. سپس فرمودند: خودت و برادر زاده ات را نجات 
دم. کین جهل وشن ولا ۲۱ حود (ردة تود: پس رسول خدا صلی الله علیه 
و آلة, آن را به غنیمت گرفت. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم به عباس فرمود: خودت را نجات ده, گفت: ای رسول خدا! آن را به 
عنوان فدیه ام حساب کن. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
خیر. ان چیزی است که خدا از تو به ما رسانده است. فدیه ازادی خود و 
برادرزاده ات را بده. عباس گفت: به جز پولی که از دستم رفت.: , پولی 
دم فرمود.داری ! پولی ای 7 ام فضل در مکه گذاشتی و به او 
گفت: ان با 

می خواهم که کمهم کنند. پس خدا اين آیه را بر رسول خویش نازل کرد: 
2 ها الب فل آشن في آلدیکم کن الاشری ان تغلم له هی قلویکم عز 
ویک حَیرّا مُمَا أجِدّ منکم ویغفر لک والله عفوز رَجیمٌ», سپس فرمود: 
«و ان تریدوا خیاتتک» درباره علی علیه السلام «فقذ 3 جَائوا اللة من قبل 
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قأمکن مهم واللّهْ علی حکِیْ». سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله, به 
شیبه بن ربیعه و منبه و نبیه پسران بنی حجاج و نوفل بن خویلد را کشت و 
سهیل بن عمرو, نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن ابو معیط و فلانی و 
فلانی اسیر شدند. عقیل گفت: در تهامه کسی توانایی رقایت با شما را 
ندارد ۵ | کر تعداد زیادی از قوم را کشتی, بر شانه های ایشان سوار شو 
وسول خاصلی الله عم ال و سم ارس او لو رود ۱ 
شدگان در بدر هفتاد نفر و تعداد اسرا 


نیز هفتاد نفر بودند و امیر موّمنان علیه السلام بیست و هفت نفر را کشت 
و کسی را به اسارت نگرفت. سپس اسرا| را جمع کردند و آنان را با 
طنانهایی به هه تسد وبا آنان را بردندوعنهها راجنع آوری کود ند و 
از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله, نه نفر کشته شده بودند و 
شعد بن خیئمه که از بزرگان بود, از جمله آنان بود. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم آن جا را ترک کرد و به هنگام غروب آفتاب در آثیل فرود 
امد کهفاضاه انا رش ما وم رس ل وحن له ای مر 
غقبه بن ابی مَعَیط و نضر بن حارث بن کلده, در حالی که به یک طناب 
بسته شده بودند نگاه کرد. نضر به غقبه نگاه کرد و گفت: ای عْقبه ! من و 
تو حتماً کشته خواهیم شد. گفت: توسط قریش ! گفت: بل زیرا که محمد 
به ما نگاهی کرد که در آن تصمیم بر قتل را دیدم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی ! نضر و عقبه را نزد من بیاور. نضر 
مردی زیبا و پر مو بود. علی علیه السلام آمد و موی سر او را گرفت و او 
زا حول دا صای شا و نمسای کی نضر ات ]ی :۲ 
تو را به رحم و رابطه خویشاوندی قسَمت می دهم که مرا به عنوان مردی 
از قریش مجازات کنی و اگر خواستی آنان را بکشی ! مرا نیز بکش و اگر 
خواستی آنان را در برایر قدیه آزاد کتی ! با من نیز چنین کن. اگر آنان را 
اراه کش رایس اراد :سمل دا ام الله علیه و له سم 
فرمودند: ها ی ی ار ای علی ا! 
او را بیاور وگردنش را بزن. پس علی علیه السلام او را آورد و گردنش را 
زد. عقبه گفت: ای محمد! مگر نگفتی که: «لا تصبر قریش ن »> یعنی 
۰ اسارت کشته نمیشوند؟ حضرت فرمود: مین 21۵ قربش 
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تو از اهل صفوریه هستی, تو در تولد, از پدرت که به او منسوبی بزرگتری, 
ای علی ! 0 را بیاور و گردنش را برن. پبس او را جلو آورد و گردنش را زد. 
فکافی که مرول خوادصلی ال علیهو اله سم نضر و عقه را کنشت؛ 
انصار از کشته شدن همه اسرا بیم داشتند. پس برخاستند و نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, آمدند و گفتند: ای رسول خدا! ما هفتاد نفر 
و هفتاد نفر را اسیر کردیم و آنان قوم و اسرای تو بودند. ای رسول 
خدا ! ! آنان را به ما واگذار کن و از آنان فدیه بگیر و آزادشان کن. پس خدا 
ای ار [ از کرو «ها گان لتیبٌ آن تون له آشْری ی بنج فی الارْض 
ُرٍیذون عَرض ایا وال بر ید آأخره وال عزیژ عکیم * لول کتات چن ال 
ستّق لَمسَکُمْ فیما أحَدْنْمٌ غذاب عظیم * قکُلْواً مقّا عَمئم خلالا طَیبّا» پس 
بخ ایشان اخبیار داد که. فقیه زا بکیر ند و انان,وا آزاد کند.وبه آنان:شوط 
کرد که. از آنان در سال. آنتده تعدادی کشته میشوند که برابر با تعداد 
کسانی که مبلغ فدیه را از آنان می گيرند. است و آنان پذیرفتند. هنگامی 
که جنگ احد در گرفت. هفتاد مرد از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم کشته شدند. کسانی که از پارانش باقی ماندند گفتند: ای رسول 
خدا! این چه سرنوشتی است که به آن مبتلا شدیم. در صورتی که ما را به 
پیروزی ,وعده مي کردی؟ خدای عز و جل این آیه زا نو انا نازل کرد؛ 
«اولمّا آضابتکم مصببة قه آضتبئم ضْلیمَا» (آیا چون به شما (در نبرد احد) 
مصیبتی ر سید 1" 7 نبرد بدر) دو برابرش را (به دشمنان خود) 
رساندید ) یعنی, در. بدر هفتاد_نفر کشتید و هفتاد نفر به اسارت گرفتید 
«13 ثم آی -5| قَل هو من عند افش ۱112 


از بی انضباطی خودتان) است ) در نتیجه آن چه را شرط کرده بودید. (2) 


توضیح: «القلوص» شتران جوان است. «الصباة» جمع صابیء, و اصل آن 
با همزه است. و به معنای کسی است که از دینی به دین دیگر برود. و 
کفار, ۳ 0 ۷ 0 
مینامیدند. جزری گوید: در حدیث غزوه بدر: ابو جهل گفت: «اللطيمة 
اللطیف» نعتی به قریاد آن بر شید و اعزاب 
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اين کلمه نصب است. و «اللطیمت» شترانی است که عطر و لباس حمل 
ميکتتق ه غذا و آنوفف. سخن امتعیا ال غالت»4:شابد.مقضودشان ار کفین 
اين عبارت, فال نیک زدن باشد, یا اینکه آنان از فرزندان لوق بن غالب 
بودند. در نهاية گوید: عروه به مفیره گفت: «یا غْدّر» عدر اسم معدول 
«غادر» است که بنا بر مبالغه در معنا معنا ذکر شده است. به مذکر گفته 
میشود: «عُدر» و برای مونث‌«غدار» بر وزن «قطام» به کار میرود. این دو 
کلمه مختص به منادا هستند. و از همین کلمه سخن عاتکةّ است که گفت: 
«یا لَعُدر یا لفُْجر». پایان نقل قول. 


رزخ تخهیانیه حاورا ال مها آل عا ال فیر رازه 
است که معنای آن آشکارتر است. «الفلذة» با کسره فاء به معنای پاره و 
قطعه است. «نش فصاعدا» نش, بیست درهم است که معادل نیم اوقية 
است. و در برخی نسخهها «نشر» با راء ذکر شده که به معنای بوی خوش 
است. و چه بسا در اینجا کنایه از مقدار اندکی از عطر و بخور باشد. 


جوهری گوید: «استعذب القوم ماعغهم» هرگاه آب را شیرین و گوارا 
بنوشند. و «یستعذب لفلان من بثر کذا» یعنی از فلان چاه او را سیراب 


نمود. و گوید: «فث الشیء» شکستن چیزی است. 


«الخْیلاء» با ضمه یا کسره خاء و فتحه یاء به معنای تکبر و غرور است. 
«العضاه» درخت آنثتتة انیت است که آتش آن مدت زیادی باقی میماند. و 
جمع این کلمه «العضا» است. «القراس» بر وزن سحاب: درختی خارداری 
است که میوه آن شببه عتاب (زالزالک) است. جزری گوید:؛ «رجل نجد» 
یعنی مردی بسیار قدرتمند و دلاور. و از همین کلمه سخن علی علیه 
السلام است که فرمود: «امّا بنو هاشم فامجاد انجاد» یعنی بنی هشام 
افرادی محکم و دلاور و قدرتمند هستند. 


سخن او: «آنت عَلَنَّ بذلک» یعنی تو بر اين مساله شاهد من هستی, پا 
اینکه آن را برای من ضمانت کن. سخن آو: «آن تخدُر بین الناس» یعنی در 
سرآپردهها با زنان بنشینیم. و در برخی نسخهها «آن یحدّر الناس» و در 
پزخی دیکر ان بخدلن» آمدم اسنت: بعتی: مردم رابه خواری ه رک جنی 
وادار میکند. و این معنا صحیحر است. «العزالی» جمع «العزلاء» به معنای 
دهانه پایینی مشک اب است. که فراخی و ریزش 
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یدبا وان وا به ای تشه کرد که او دهانه خی رون اند «ال3ذاذ» 
۱ ۱ 
است. «الاکلَة» یعنی یک بار خوردن. و با ضمه به معنای لقمه و 

است. «الناقع» یعنی کشنده و شدید. «بتَقَع الموت» یعنی مرگ بسیار شد. 
«السحژّ» با فتحه و ضمه و حرکت حروف., به معنای ریه است. جزری 
گوید: «اننَقخ سَحرّک» یعنی ریه تو باد کرد. که برای شخص ترسو به کار 
میرود. 


این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «ما احد من العرب» یعنی: 
آغاز جنگ با هیچ یک از عرب برای من ناخوشایندتر از آغاز جنگ با شما 
نیست. جرّری در حدیث نجاشی گوید: کات | مضه اعلی »یا ی انا را 
دید و وضعیتشان را درک کرد. و گوید: به صعالیک (راهزنان) و دزدان عرب 
«ذوبان» میگفتند زیرا آنان همچون گرگها بودند و «ذوبان» جمه زذئب 
است. و اصل در این کلمه به صورت همزه است. امام مخفف گردیده و به 
واو تبدیل شده است. 


«یمنْ مع رَحب» یعنی آنچه شما را بدان توصیه و سفارش 
گشادهدستی و فراخی اسف و باز ز گشادهدستی و فراخی ی «الاژ» ۲ 
کسره به معنای عهد و پیمان و ۳۳ و خویشاوندی است. جزری گوید: 
در حدیث علی علیه السلام: 


این است گیاه من و بهترین نوعش در آن است. و هر کسی که گیاه میچیند 
دست به دهان خویش دارد. 


این ضرب المثلی است که نخستین کسی که آن را بر زبان آورد غمرو بن 
اخت جخذیمة الابرش بود که با همراهانش گیاه کماه میجید و هرگاه بهترین 
نوع این گیاه را هید بذند آن را میخوردند و.جون عمرو این گیاه را میدید در 
آستینش میگذاشت تا برای دائی خود ببرد و این شعر را میگفت ۳۹ و اینگونه 
ند که به: صورت رب الفتل در امد: 


«اللة اللة» با چرکت کسره بنا بر حذف حرف قسم, یا با اعراب نصب با 
تقدیر فعل «آذکُر» یا فعلی مانند آن است. گفته میشود: «فت عَضصٌدی و 
هد رُکنی» و «فتٌ فی ساعده» یعنی او را ضعیف و ناتوان کرد. «الاعتجار» 
پیچیدن عمامه دور سر است بدون انکه دنباله عمامه را زیر چانه قرار 
دهد. جزری گوید: «الاحلاف» شش قبیله 
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بودند: عبد الذار, جمح. , مخزوم. عُدَوْ. کعب, و سهم. ماجرای این نامگذاری 

4 هنگامی که بنو عبد مناف حجابت و رفادت (1) و لواء و 
سقایت کعبه را از دست عبد الدار خایج کرد و عبد الدار اجازه اين کار را 
نداند. هر قومی پیمانی محکم بر مسأله آنان بست که همدیگر را خوار و 
زبون نکنند. پس بنو عبد مناف ظرفی از عطر و بوی خوش بیرون آورد و 
برای همپیمانان خویش که بنی اسد و زهرة و تیم بودند, در مسجد در کنار 
کعبه گذاشت. سپس قوم دست در ظرف بردند و با هم عهد و پیمان بستند 
و بنو عبد الدار و همپیمانانش عهد و پیمان محکم دیگری بستند و از اين 
جهت آنان را «احلاف» میگفتند. پایان نقل قول. 


«انثلم السیف» و «تثلم» یعنی لبه شمشیر شکست. و «الحرقة» با حرکت 
حروف ان: سیری از پوستِ بدون چوب است و دنباله ندارد. «قد تَهْرْ» در 
برخی نسخهها با نون و زاء ذکر شده است. گفته میشود: «تَهَرْهْ» یعنی او 
را زد و هل داد. «التَهرَهّ» به معنای فرصت است. <« ائتهَرُها » یعنی غنیمت 
شمرد. در برخی نسخهها «انه» با راء ذکر شده که با از «الهریر» به 
معنای پارس سگ است. با از اين سخنشان است که گویند: «انهرث الدم» 
یعنی خون ریختم» , و «انهرث الطعنةٌ» یعنی طعنه به او را پراکندم. و در 
برخی نسخهها «بهّ» با باء و راء ذکر شده که از ان سخن است: «بچَرَه» 
یعتی بر او غلبه کرد. «فاجزژژوهم» یعنی: آنان را بکشید آنگوته که قصاب: 
قربانی را میکشد. 


جرّری گوید: «النواجذ» دندانهایی است که در هنگام خندیدن پیدا ميشود. 
اظهر و اشهر این است که آنها دورترین دندانها هستند. و « عَ علی 
تاجذه > بعنی در کارها صبر و مقأومت پيشه کرد. 
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- . حجابت کعبه, خدمتگزاری و محافظت از آن بود, و کلیدهای کعبه در 
دست حاجبان بود, و «رفادت» کاری بود که قریش در زمان جاهلیت در 
انجام آن همکاری میکردند, به این صورت هر شخص به اندازه توانایی 
شراب میخریدند و مردم را اطعام میکردند و در موسم حج تا پایان مراسم 
به مردم شراب مینوشاندند. 


و گفت و[ کسری الم ع عنی و سَرّی » یعنی اندوهم برطرف شد. « 
سَلت الدمّ » یعنی خون را پاک و فیروزآبادی گوید: «خیژوم» اسب 


میگویم: شاید گوینده جبرئل علیه السلام باشد که اسبش را خطاب ِ قرا 
داده و تحریک میکند. در نهاية امده در حدیث غزوه بدر: « أَقد 

حَیْرُومٌ » این عبارت دستور به اقدام است و آن, پیشروی در جنگ است ۰ و 
» الافدَامٌ » به معنای دلاوری نیز میباشد. و گاهی همزه « اَفْدم » با کر 
میاید که در اين حالت امر به تقدیم (مقدم شدن) است نه معنایی دبحر ۵ 
وجه درست با فتحه از « أَفدَمّ » است. در تفسیر آمده است که «حیزوم» 


اسم اسب جبرئل است. و مقصود این بوده که: ای حیز وم پیشروی کن. و 
حرف ندا حذف شده و یاء در این کلمه زائده است. پایان نقل قول. 


« الرَکْل » زدن با یک پا است. و در برخی نسخهها « قَوَكرَه ابلیس و 

آمده است. گفته میشود: « وَکرَوْ » یعنی او را با 

دستش بر چانه او ضربه زد. « فاحل » یعنی در صبح آن روز او را هلاک 

۳ جوهری گوید: « الحَیْنْ » با فتحه حاء به معنای هلاکت و نابودی است. 
میشود: « حان التَجْلَ» یعنی هلاک شد. و « أَحاتة اللَه » یعنی: خداوند 

او را هلاک گردانید. 


فرار 
قدم 


سخن او: «و لا قَارَکتِ َكَاقَهُمُْ » کنایه از تعقیب و دنبال کردن آنها است. 
گفته میشود: « قرگقعا قزناً » هر گاه آن دو را در یک زیسمان قرار دادی 
و آن ریسمان را «القران» مینامند. ,و ,گفته میشود: « قَتل فلا ضبر| ۳ 
هرگاه اورا نگه دارند تا بکشند. » الْعلْخٌ » مردی از کافر عجم است. < 

بر وا ی ۱ ۱ 
زیرا ز تو از لحاظ سّی از مردی که اهل صفوریّه نیست بزرگتر هستی و 


پس ضمیر در «منها» به صفوریه ترضح ور 


4 قرب الاسناد: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: پدرم فرمود: پیامبر 
هه و اه سا وس و اس ای اه 
داشت گرفت. عباس گفت: ای رسول خدا| من چیزی جز این دینارها ندارم. 
پیامبر فرمود: پس ان دینارهایی که در نزد ام الفضل پنهان کردی کجاست؟ 
گفت: گواهی میدهم که هیچ 
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معبودی جز خدای یکتا نیست و تو فرستاده خدائی. زمانی که دینارهای را 
نزد ام الفضل گذاشتم کسی همراهش نبود. (1) 


5. قرب الاسناد: با همان اسناد از جعفر از پدرش علیهما السلام روایت 

شده که فرمود: تدای ماس صای الله له و اه هسام ماع ول 
ذرهم. > آوردند. بیامیر ضلی الله علیه و. الفم بة. -عبایتن فر مودند: اي عباس 1 
ردایت را پهنِ کن و مقداری از اين پول را بردار. پس ردایش را پهن کرد و 
مقداری. از آن. برداشت:. سیس. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: ای عباس ! این از پولی, است که خدای تبارک و تعالی درباره آن 
چنین فرمود: «ا ها لتبت فُل من فی آندیکم ن الأشری ان بَعْلم ال 
فی فلکم حَیرّا بوک حیْرّا مُمّا أجد منکم عفر لکَم وَاللة عَفَور رَجِيمٌ». 
(ای پیامبر, 1 در دست شما اسیرند بگو: «اگر خدا در دلهای 
شما خیری سراغ داشته باشد, بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما 
عطا می کند و بر شما می بخشاید و خدا آمرزنده مهربان است.» 1 (2) 


6 تفسیر امام عسکری, احتجاج: با اسناد به امام عسکری گوید: ابو جهل 
پس از هچرت نامهای برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و در 
اين نامه گفته بود: ای محقّد ! جنونی که در سر داری مکه را بر تو تنگ کرد 
و تو را به راه یثرب درافکند و همچنان با توست تا تو را از خود بی خود کند 
و به کاری وادارد که به هلاکت و نابودیت می انجامد. تو شهر را بر مردم 
تباه می کنی و نها را در اتشی می افکنی که خودت را می سوزاند. پایانی 
برای کارهای تو نمی بینم, جز این که قریشیان یکپارچه بر تو می شورند تا 
اثری از تو برجا نگذارند و ضرر و زپانت را از میان بردارند. تو با یاران بی 
خردت. که فريفته تو کشته. اند: با انها رویاره مین شوه و ذر این کارزار: 
کسانی به دادت می رسند که تو را باور ندارند و از تو کینه به دل دارند, 
اما از روی ترس به یاری و پشتیبانی از تو می شتابند ؛ چرا که می ترسند با 
هلاکت تو آنها نیز هلاک شوند و با نابودی تو زن و فرزند آنها نیز نابود شوند 
و با بیچاره شیدن ته و باراتت, آنها ء اطزاقیانشان نیز بیچاره شوند, انها مین 
پندارند وقتی 
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کر تساه ۱ 
2 فرت: اناد :2 


دشمنانت نهر | شکست دهند ودیی »رما ندیه شب زمین آنها -وازد تشوندر یی 
دوست و دشمن تو فرقی نمی گذارند و همه را با هم ريشه کن می کنند؛ 
همان طور که بر زن و فرزند و مال تو دست می يابند, بر زن و فرزند و 
فا اضا بر ریت مین یازند و آنها را به اسارت و چپاول می برند. آن که 
هشدار داد معذور شد و آن که توضیح داد تمام تلاشش را به کار گرفت. 


در میان مدینه و در حضور تمامی یاران محمد و همه بهودیان بنی اسرائیل 
که او را باور تداشتیی ان فاص دنه اه رشاندم تیم این ین ان 
کفرپیشگان به 0 فرستاده دستور داده بودند تا مقمنان را بترسانند و دیگر 
کافران حاضر در آنجا را برای شورش علیه ایشان فریب دهند. 


تعول فا صلی ال علیهی ال ان فرتاوه هو یار شتسه نا 
پیوسته بیان کردی و پیفامت را به تمام رساندی؟ عرض کرد: بله. فرمود: 
یس پاسخت را بشنو. همأنا 0 مرا به ناخوشی و نابودی نهدید می کند 
و پروردگار جهانیان مرا به یاری و پیروزی وعده می دهد؛ حال آن که خبر 
خداوند راست تر و حرف شنوی از او سزاوارتر است. پس از این که 
خداوند. محمّد را یاری کند و با سخاوت و بزرگواري خود به او لطف کند, 
هر کس او را خوار پندارد و بر او خشم گیرد, هی ای نمی وان ند او 
برساند. به ابوجهل از جانب من بگو: تو پیغامی را که شیطان در دلت 
انداخت به من رساندی و من پاسخی را که خداوند مهربان در خاطرم 
نشاند به تو دادم. تا بیست و نه روز دیگر بین ما جنگ در می گیرد و خداوند 
به دست ضعیف ترین یاران من, تو را هلاک خواهد کرد و تو و عتبه و شیبه 
و ولید و فلان کس و فلان کس - و چندی از قریش را نام برد - را, در حالی 
که جان باخته اید در چاه بدر خواهد انداخت. من هفتاد تن از شما را به قتل 
می رسانم و هفتاد تن را به اسارت می گیرم. و با غل و زنجیرهای درشت 
و سنگین می برم. . سپس حضرت گروهي از مومنان و یهودیان و نصرانی ها 
و دیگر توده حاضر را ندا داد و فرمود: آیا می خواهید قتلگاه هر یک از آنها 
را به شما نشان دهم؟ گفتند:بله. فر مود: با من به سرزمین بدر بيایید, آنجا 
میعادگاهی است که جمعیتی انبوه را در بزرگترین امتحان.. کرد هم. هی 
مرت تایه تا مایم راز فان نینک آنها نگذارم: وتشما خواهد دید که 
هیچ 
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کم و زیاد نخواهد شد و تغییر نخواهد کرد و لحظه ای دیر يا زود نخواهد 
شد و هیچ یک از آنها را آسوده کت زان میان تنها علی بن 
آبی طالب علیه السلام پاسخ داد و عرض کرد: بله, بسم الله (برویم 
ببینیم). دیگران گفتند: ما به چهاریا و ابزار و توشه نیازمندیم و نمی توانیم 
به سوی انجا رهسپار شویم, در حالی که چند روز راه است. رسول خدا 
صلی ال هه ال نم دک یا رو اه مه کون و رت 
کردند: ما می خواهیم در خانه هایمان بمانیم و نیازی به دیدن ادعای غیر 
ممکن تو نداریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در راه آنجا هیچ 
رنبجی نخواهید برد یک گام که بردارید خداوند زمین را برایتان در می 
ی ی ی مومنان گفتند: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله راست می گوید, ما به اين نشانه مفتخر می شویم. 
کافران و منافقان گفتند: اين دروغ را خواهیم آزمود تا بهانه محقّد برچیده 
شود و ادعایش دلیلی علیه خودش گردد, و دروغگویی اش رسوا شود. آن 
قوم یک گام و سپس گام دوم را برداشتند, ناگهان خود را کنار چاه بدر 
یافتند و از این امر به شگفت آمدند. رسول خدا آمد و فرمود: این چاه را 
نشانه بگذارید و از آن به اندازه ی یک ذراع فاصله بگیرید. آنها اندازه 
گرفتند و چون یک ذراع شد حضرت فرمود: این قتلگاه ابوجهل است. فلان 
کس از انصار بر او زخم می زند و ضربه ی خلاص را عبد الله بن مسعود, 
ضعیف ترین یار من, بر او فرود می آورد؛ سپس فرمود: از سوی دیگر چاه, 
به تسوبی دیگر: چنین و چنان اندازه بگیرید و اندازه های مختلف را ذراع به 
ذراع بیان فرمود. و چون هر اندازه ای گرفته می شد محشّد صلی الله علیه 
و آله می فرمود: این قتل گاه عتبه است. و آن قتل گاه شیبه, و آن قتل 
گاه ولید, و فلان کس و فلان کس کشته خواهند شد تا این کة همه آن 
۳ اسم برد و فلان کس و فلان کس, اسیر خواهند شد تا این که 
پدرانشان و نسب بنده های خودشان و بنده های پدرانشان یاد کرد؛ سپس 
فرمود: از خبری که به شما دادم آگاه شدید؟ عرض کردند: بله. فرمود: و 
این حقیقتی است که پس از بیست 
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و هشت روز, در روز بیست و نهم به وقوع می پیوندد. و وعده ای از سوی 
خداست که انجام شدنی است و قضای حتمی اوست که تحقق آن واجب 
است. (1) 


توضیه* <«العلد» با خر کت حروف به-معتای دل و قلب. انست: 


7 تفسیر قمی: «ما کان للنبت آن یل و من یغلل یأت بما عَلٌ یوم 
القیامة»(2) 


[و هیچ پیامبری را تسرد که خیانت ورزد, و هر کس خیانت ورزد, روز 
را ار نازل شد 
و سبب نزول آند: این ی 
آوردند, (قطیفه) بالایوش مخملی قرمز زنگن. بود. و این قطیقه کم ازفند: 
یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علبه و آله و سلم گفت: چرا قطیفه 
را تمستیم؟ کمان‌هن انن اشت که رسصول دا ضلی الله غلبه و آلهد و سم 
آن زا برد اه پس خداوند در این مساله آیه «و ما کان [لزی نم آن 
یغل» تا «و هم لا یظلمون» را نازل کرد. مردی نزد رسول خدا صلی الله 
علیه: و اله و سلم امد و کگفقت: فلان شخص قطبیفه را برداشته و در آنجا 
جال. کردم استه. رشول عدا نضلی الله: علیه و آلهبو سلم جمتهن داه آن 
مکان را حفر کنند. پس مکان حفر شد و قطیفه را بیرون اوردند. (3) 


8 تفسیر قمی: اسحاق بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره انفال پرسیدم و ایشان فرمودند: منظور از ار آبادیهایی 
است که ویران شده و اهل آن, آن جا را ترک کردهاند ؛پس آن برای خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, است و هر آن چه از آن پادشاهان است؛ 
برای امام است و زمین متروک و زمینی را که به وسیله اسبان و سواران 
جنگی, فتح نشده و هر زمینی که صاحب ندارد و نیز معادن از آن جمله 
است (که به امام تعلق دارد). هر که از دنیا برود و مولایی نداشته باشد, 
مالش از انفال است. و فرمودند: این ایه در روز بدر هنگامی که مردم 
فرار کردند, نازل شد و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر 
سه گروه نودند: کروهی نزدیی, خیمه بیامبر صلی: الله: غلیه و اله. بودند. 
گروهی که برای غارت: 
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حمله کردند. و گروهی که دشمن را تعقیب کردند و آنها را به اسارت 
گرفته و غنیمت گرفتند. 9 
درباره اسرا اظهار نظر میکردند. خدای تبارک و تعالی اين آیه را نازل کرد: 
«ما گان لتیی آن تون له آشری عتّی تن فی الارض ریدُوت عترحن الکنا 
واللة رید الاخر واللة عزیز حکیمُ»(1) (هیج پیامبری را سزاوار نیست که 
(برای آخذ سر بها از دشمنان) اسیرانی بگیرد تا در زمین به طور کامل از 
آنان. کنتتتار کند: شما متاع دنیا را میخواهید و خدا آخرت را میخواهد و خدا 
شکست ناپذیر حکیم است !. هنگامی که خدا اسرا و غنیمتها را برای آنان 
مباح کرد. سعد بن معاذ سخن گفت. (او از جمله کسانی بود که نزدیک 
خیمه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشت.) او گفت: ای رسول 
خدا! چیزی که ما را از تعقیب دشمن تو باز داشت, روی گردانی از جهاد یا 
ترس از دشمن نبود, بلکه ترسیدیم اگر خیمه تو را ترک کنیم, خیل مشرکان 
بر تو هجوم آورند. تعدادی از مهاجرین و انصار نزد خیمه موضع گرفتند و 
هیچ کس از آنان به شک نیفتاد و مردم - ای رسول خدا! - بسیار و غنیمتها 
کم بود. اگر اينها را به اینان بدهی, برای اصحابت چیزی نمیماند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم از تقسیم غنيمتها و اشیایی که از کشته 
شدگان باقی مانده بود در میان جنگجویانر بیم داشت و چیزی به کسانی 

ای اه و ماه 
نمی رسید. ی ی ی 
علیه و آله, سئوال کردند و گفتند: | پن غنیمتها برای چه کساني است؟ 
خداوند .این اي را نازل: کرده «بسالوتک عن الأنقال قلِ الأْنقال له 
وَالرَسول» پس مردم باز گشتند در حالی که بضیبی از غنیمت, نگرفتند. 
خداوند این آیه أ را نازل کرد: «واغلَقواً اما عنِمتّم من شی ۶ قا للّه حمَسَة 
وَللرَسول ولذی لوب وَالیَامی والْمَسَاکین وابن السّبیل»(2) 


[و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید. یک پنجم آن برای ۳ و پیامبر 
و برای خویشاوندان (او) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است ) 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم غنیمتها را میان انان تقسیم 
کرد. سعد بن ابی 


ص: 26 


1- . انفال / 67 
2 . انفال / 41 


وقاص گفت: ای رسول خدا ! آیا برای سوار کار شجاع قوم که از آنها دفاع 
می کند, همان مقداری است که به جنگجوی ضعیف می دهی؟ پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم فرمودند: مادرت در سوگت بنشیند. مگر غیر از این 
است که شما به وسیله ضعیفان پیروز می شوید؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در جنگ بدر, خمس را نگرفتند و آن را میان اصحابشان 
تقسیم کردند. ولی در غزوه های بعدی پس از بدر, خمس می گرفتند و اين 
آیه: «یَسألوتک عن الأنقال» پس از پایان یافتن جنگ بدر نازل شد. (1) 


۷ | 
چهار صورت جلوه گر شد: در روز بدر در هیئت سراقه بن مالک بن جعشم 


مُدلجی چلوه گر شد : و به قریش چنین گفت: « غاب لک اليَم من 
لاس واتی جاه لک فا تراعتِ التتان تکّص علی یه وقال ائی بری: 
مَنکم». [2) 


10 امالی طوسی: عبد الله بن مسعود گوید: در روز بدر پس از به اسارت 
گرفتن اسیران. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نظرتان 
درباره این قوم اسیر چیست؟ عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا| آنان 
کسانی هستند که تو را تکیت هو اد هکه مرو گنه سفن آنها را 
بکش. سپس ابوبکر گفت: ای رسول خدا اینان قوم و طایفه تو هستند و 


ص: 297 


ِ تسیر قمی 230-235 

. امالی طوسی 21 در ادامه حدیت آفتژه است: و در روز عقبه در 
ی ۱ ابو وی نیز # دون 
دین او در عقبه هستند. نس به آنان رستندند, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به انصار فرمودند: نترسید. چرا که صدای او از خود او تجاوز نمی کند. 
در هنگام گرد هم آمذن قریشیان در دار الندوه به صورت شیخی از اهل 
ی و ی قرو ام و لیب 
نارل کرد: «ولاٌ یَمْکَرٌ یک الذین کقژوا یوک او بقثلوک او بُخرجُوک 
وَیْمَکرون کر ال وال حبر لماکرین» و در کر خدا که 
سلام و درود خدا ۱۳3 :۱3 
و گفت: اسر ان ۱ (یعنی حکومت را) مانند حکومت پادشاهان فارس 


یا پادشاهان رم قرار تذهین. اک آن»زا وشعت و کشترتین هیده وصعت :و 
زنان حامله خواهید شد. 


آتش دوزخ نجات دهد. سپس عبد الله بن رواحه گفت: شما در وادی 
هیزمخیزی هستید. پس هیزم جمع کنید و آتشی برافروزید و آنها را در آتش 
بيفکنید. عباس بن عبد المطلب گفت: پیوند خویشاوندی تو را قطع کند. 
گوید: بر تا ای اه هو ام هم سس اس وا وه 
خود شد, و مردم نیز درباره نظر ابو بکر و عمر بسیار سخن راندند. برخی 
گفتند: نظر ابو بکر درست است و برخی گفتند: دیدگاه عمر در این رابطه 
صحیح است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و فرمود: 
اش مردم جرا دربارن نظر این که فرد اخلاف داریو. اخای‌بران. انن: دوم 
مرد مانند اختلاف برادرهایشان در زمانهای پیشتر است: : نوح و لبراهیم. و 
موسی و عیسی علیهم السلام. نوح گفت: «رَب لا در عَلی | لارض من 
الکافرین دیارا»(1) 


[پروردگارا. هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار, ) و ابراهیم گفت: 
«قمَن تبغیی اه منی و من عصانی قانک غفوز رَجیمٌ»(2) 


[پس هر که از من پیروی کند. بی گمان, او از من است, و هر که مرا 
نافرمانی کند, _ به یقین» تو آمرزنده و مهربانی.) و موسی گفت: «ربْتا 
اطمس علی آقوالهغ و اشْدْد علی قلَوبهم قلا بُوْمنُوا حتّی یروا ااعدات 
الالِیمٍ»(3) 


[پروردگارا, اموالشان را نایود کن و آنان را دل سخت گردان که ایمان 


نیاورند تا ِِ دردناک ۳ ببینند. 4 و عیسی گفت: «ان تَعَذبهم قاهْم 
عباژک و ان تغفز لَهمْ قاتک آنت العزیر الْحَکیم»(4) 


۳۳ اموالشان را تابود کن. و آنان رادل سخت کردان که. ایمان 
نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند. ‏ سپس فرمود: ای مردم ! شما گرفتار 
فقر و مخارج خانواده هستید, هیج یک از انها از دست شما نرود مگر اینکه 
از او فدیه بگیرید يا گردنش را بزنید. عرض کردم: ای رسول خدا! جز 
سهل بن بیضاء چرا که من در مکه از او شنیدم که اسلام بر زبان میاورد. 
گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سکوت کرد و پاسخی نداد. 
گوید: هن به آنسمان مینگر پنستم. که نچه موقع نسشکی. بر هن بیفتد؟ زیزا من 
در مقابل سخن رسول 


ص: 299 


. -1 
.-2 
4 


نوج / 26 


مائده / 118 


خدا| ایستادم. گوید: سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود؛: به جز 
خوشحالی به من دست نداده بود. اعمش گوید: فدیه اسیران.شصت اوقیه 


بود. (1) 


توضیح: در بیشت قسمتهای روایت آثار جعل مشخص است به ویژه در این 
فر موده: «مثل اخوة لهما» (همانند برادران این دو )و ان شاء الله در ( باب 
الفتن) این روایت را تبیین میکنیم. 


1 امالی: طوسی؛ اين عیاش کوید: رشول خدا ضلی الله علیه و اله.و 
سلم بر اجساد کشتگان بدر ایستاد و فرمود: خداوند از این اتحادتان به 
شما جزای بدی بدهد. شما مرا که صادق بودم تکذیب کردید و با وجود 
امانتداری. به من خیانت کردید. سپس اک این 
شتحصن از فرعون سرکشی بیشتری داشت, فرعون هنگامی که ۱ 
هر تشن کر ات مت سا فا کوانوه از آما کیک کرنت. 21 


ای یی ام رها ری ملسم رات ی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز بدر فرمود: هیچ یک از 
فرزندان عبد المطلب را اسیر نکنید زیرا| آنان از روی اجبار به جنگ 
آمدهاند. (3) 


3. امالی طوسی: امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
رتتول. خدا ضلی: الله علیة و. ال و ملم در ماه رمضان به. ندز مسا فرت 
کرد و باز در ماه رمضان مکه فتح گردید. )4 


14 خرائج و جرائح: وقتی عباس؛ : پس از اسارت,ر وارد مدینه شد پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در آن شب نخوابید. هنگامی که در اين باره از 
حضرت سوال شد, حضرت فرمود: صدای عباس را در بند می شنیدم. 
عباس را از بند رها کردند. 


ص: 29 


ای رم ۱6 
احمالی طظوسی :۰ 95 [ 


و اهالی وی 219 
اع و اماای رت 21 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای عباس ! دیه خود و دو برادرزاده 
ات عقیل و نوفل بن حارث را بده با از ان شوید؛ ۰ چون نو مرد تروتمندی 
هستی. عباس گفت: ی ی ی ی 
پلکه هرابا زور آوزخند ۱ ::حضرت فرمود: خدا کار تو را بهتر می داند. ولی در 
ظاهر امر, تو بر ضد ما بودی. عباس گفت: یا رسول اللّه ! بیست اوقیه طلا 
از من گرفتند, آن را فدیه حساب کن ! پیامبر فرمود: نه» این چیزی است 
که خدا از جانب تو نصیب ما کرده است. عباس گفت: من چیزی ندارم ! 
حضرت فرمود: پس کجاست آن مالی که در مکه به ام الفضل سپردی؟ و 
1 اگر در اين سفر به سر من بلایي آمد. فلان مقدار به فضل, و قلان 
مقدار به فِتم و فلان مقدار به عبد اللّه و فلان مقدار به عبید اللّه بده ! 
عباس گفت: ی و 
ف و نوم ان ان یر خدافنت: و من اکنون دانستم که تو فرستاده 
خدایی. (1) 


5. ارشاد: و اما جهادی که به وسیله آن پایه های اسلام بر پا شد, و به 
سبب آن شریعت و احکام اسلام پابرجا شد, امیر المومنین علیه السْلام در 
آن چنان امتیازی یافت که شهرتش زبانزد همگان, و آوازه اش معروف 
خاص و عام شد و خردمندان در ان اختلاف نکرده. و هوشمندان در 
درستیش ستیزه نداشته آند, و جز بی خبرانی که دقت در تاریخ و اخبار 
نداشته در این باره شبهه نکرده, و صرف نظر از دشمنان عنادورز کسی 
آن را انکار ننموده است: از آن جمله است آنچه از آن حضرت در جنگ بدر 
آشکاور شد, و خدای تعالی داستان آن جنگ را در قرآن بیان فرموده, و 

و ار ون 
جنگ دلاوران آنان را فرا گرفته بود. و هر یک به بهانه ای خود را از آن 
میدان کنار میکشید. و چنانچه خدای تعالی در قران فرموده مسلمانان 
برخورد با مشرکین را خوش نداشتند در آنجا که شرح و تفصیل آن را 
اینگونه میفرماید: «کما آخرَجک یک من بتک پالعوي وان قریقا مَنَ 
امن تکارهُون ِ تخاراوی فی الق بعدما تبین کائما یُسَاقون ای 
ی ۱0 ۱ ۱ بر ۹ 


ص: 300 


- . خرائج : 184 


و خداوند تعالی داستان جنگ بدر را بیان کند تا آنکه فرماید: «ولاً تکوئواً 
کالذِین خَرَجواً ین دارهم بطزا ورِتاء الّاس وَیَضَذُون عن سیبل ال 1 
یا یِعملون مُجیط» تا آخر سوره انفال که همه آن پشت سر هم درباره 
جالات انمض ها حه الفاط اساان سحدا ی ای اند ملی ان 
نظر معنی با هم همراه و متفق اند. و خلاصه داستان این بود که مشرکین 
ق و اختت و به جنگ با مسلمانان پافشاری داشتند و با مال بسیار و 
ار تا ۱ و 
مسلماتان. گروهی اندی بودند. که دسته هاثی از آنها نیز به میل خود نیامده 
بودند و از روی ناچاری و بدون اختیار به همراه مسلمانان ادج بودنده و 
چون دو گروه در برابر هم قرار گرفتند. مشرکین آنها را به جنگ دعوت 
کردند و به نبرد خواندند و همترازانی را برای مبارزه طلبيدند. انصار 
پیشقدم شدند, و آماده کارزار شدند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از 
ایشان جلوگیری کرد و به آنان فرمود: اینان همتای خود را به جنگ 
میخوانند. سیس به علی علیه السلام دستور فرمود به نبرد آنان بروده و 
حمزه بن عبد المطلب و عبیده بن حارث رضوان الله علیهما را پیش خواند, 
و به آن دو نیز دستور داد که همراه علی بجنگند, همین که این سه نفر در 
برابر انا قرار گرفتند چون اینها کلاه خود بر سر داشتند آنان را به جاأ 
نیاوردند و پرسیدند: شما چه کسانی هستید؟ آن سه خود را معرفی کردند 
و نسب خویش برشمردند, گفتند: همتایان بزرگواری هستید و جنگ میان 
آنها درگرفت. ولید با علی علیه الشلام شروع به نبرد کرد که آن حخضرت 
مهلتش نداد و او را کشت. و عتبه با حمزه در افتاد که او نیز به دست 
حمزه کشته شد, و شیبه با عبیده در آویخت که دو ضربت میان آنها رد و 
بدل شد, و یکی از آنها ران عبیده را جدا کرده و آمیر المومنین او را از 
چنگال شیبه با ضربتی که شیبه را از پای درآورد رها ساخت, و حمزه نیز در 
رهانت هکس سا کی ماه السلام کت کشت کته رن 
این سه تن نخستین شکست و اولین ذلت و خواری بود که به مشرکین 
وارد شد, و از این جریان ترس 0 از مسلمانان, در دل آنان افتاد, و 
نشانه های پیروزی مسلمین آشکار گردید, سپس آمير المومنین علیه 
السشلام با عاص بن سعید بن عاص در افتاد. و این پس از آن بود که دیگران 
از برابرش گریختند, و او را نیز 


ص: 01 


بی درنگ از پای در آورد, پس از او حنظله بن آبی سفیان به جنگ علی 
علیه السلام امد او را نیز کشت. طعیمه ابن عدی به جنش امد او را نیز 
ی را کی ی ی 
(سختدلان) قریش بود کشت, و همین طور یکی پس از دیگری از آنها 
کشت تا نیمی از کشته گان بدر را که روی هم هفتاد نفر بودند را آن 
حضرت به تنهائی کشت, و تمامی مسلمانان که در جنگ بدر بودند با سه 
ی وا ۱ 
ی ی یر ی 2 

یت به دست او شد, و پایان جنگ نیز به این صورت بود که پیامبر 
۱ ۳ ۱ ۱ ی ۱2 
مشرکین پاشیده فرمود: زشت باد روی های شماء پس کسی از آنها نماند 
جز اینکه پا به فرار گذاردند و خدای تعالی به وسیله امیر المومنین علیه 
السلام مومنین را یاری و کفایت کرد, و جنگ را به سود و پیروزی آنان 
پایان_داد, چنانچه فرماید: «و کفی الله المومنین القتال و کان الله قوب 
عریزا»(1) ( و خدا [زجمت ] جنگ را از مقمنان برداشت. و خدا همواره 
نیرومند شکست ناپذیر است. 4 (2) 


6. ارشاد: راویان سنی و شیعه مذهب جملگی, نامهای کسانی که امیر 
المومنین به تنهائی انان را کشت بی انکه در این باره اختلافی داشته باشند 
نقل کرده اند. و نامهای انان بدین شرح است: 1- ولید بن عقبه چنانچه 
گذشت و او مردی دلاور و بیباک و پر دل و چالاک در جنگ بود که مردان 
جنگجو از او هراس داشتند 2- عاص بن سعید که مردی بس هولناک بود و 
دلیران جنگی از او ترس داشتند. و او همان کسی است که عمر بن خطاب 
از برابر او گریخت و داستانش مشهور است و ما به خواست خدا بعدا 
داستانش را بیان خواهیم کرد 3- طعیمه بن عدی بن نوفل و او از 
سرکردگان کفار بود 4- نوفل بن خویلد و او سخت ترین دشمنان پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم در میان مشرکین بود. و قریش او را در کارها 
مقدم و بزرگ میداشتند, و از او پیروی میکردند, و او همان کسی است که 
۱ 

بو 
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2 . ارشاد : 34 - 36 


ی ی ی 
آزار کرد الاخره با وساطت و خواهش برخی آن دو را رها کرد. و همین 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دانست که در جنگ بدر آمده, از 
دا حوانفت که سر وا کنات ده کف ار خداا ادا ول بت 
ما را ای وا و 

بن اسود 6- حارث بن زمعه 7- نضر بن حارث بن عبد الدار 8- عمیر بن 
2 , عموی طلحه 9 و 10- عثمان و مالک پسران عبید 
له و پرادران طلحه 11- مسعود پن امیه پن المغیره 12- 0 
ی 
حجاج سهمی 19- عاص بن منبه 20- علقمه بن کلده 21 ابو العاص بن 
قیس 2 2- معاویه بن مغیره 23- لوذان بن ربیعه 4- عبد الله بن منذر 25- 
مسعود بن آمیه 26- حاجب بن سائب بن عویمر 27- اوس بن مغیره 28- 
زید بن ملیص 29- عاصم بن آبی عوف 30- سعید بن وهب, هم سوگند 
ی 0 
السّلام به تنهائی کشت جز آن کسانی که در کشتن آنان اختلاف است و 
انا که علی عايق السام بر کف یشان ی اسر کت سست روت 
هم زیادتر از نیمی از کشتگان بدر است چنانچه گفته شد. (1) 


7. ارشاد: شعبه از ابی اسحاق از حارث بن مضرب حدیث کند که گفت: 
شنیدم علی بن ابی طالب علیه السلام میفرمود: ما در جنگ بدر حاضر 
شدیم, و در میان ما سواری جز مقداد بن اسود نبود (و دیگران پیاده بودند) 
و دیدیم در شب بدر که همگی خفته بودند جز رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم که در پای درختی ایستاده بود و تا صیح نماز میخواند و دعا 
میکرد. (2) 
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1-. ارشاد : 36 - 37 
2 . ارشاد : 7 


8. ارشاد: ابو رافع غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
کرده است که: چون مردم در بدر شب را به روز آوردند لشکر قریش صف 
آرایی کردند و جلوی انها عتبه بن ربیعه, و برادرش شییبه, و پسرش ولید 
ایستاده بودند. پس عتبه به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بانگ زد 
و گفت: ای محمد همتایان ما را از قریش به سوی ما بفرست. سه تن از 
جوانان انصار به نزد آنان آمدند, عنبه به آنها گفت: شما که هستید؟ آنان 
نسب خویش باز گفتند, بدانها گفت: ما را کاری به جنگ با شما نیست, ما 
پسر عموهای خود را خواهانیم. پس رسول خدا به آن سه تن انصاری 
فرمودند: به جایگاه خود باز گردید, سپس فرمود: ای رخ ای حمزه 
برخیز» ای عبیده برخیز, و در راو حق خویش آن حقی که خداوند به خاطر 
آن امین ما زا بر آنخشت ی کنید: زیرا اینان باطل خود را آورده اند تا 
تهرد دا را موش کید شن سوخاشتند و ور برس آنان خی کسیدتدر بط 
چون کلاه خود بر سر داشتند شناخته نشدند, عتبه به آنان گفت: 
ای و ی مر ی ی سس 
محر کفت طم هرهم کی ااجالت ین دا وشیر رستول قداه کب 
یو ای طال رن بالات عبیده گفت: 1 
بن عبد المطلب, عتبه به پسرش ولید گفت: ای ولید برخیز. امیر المومنین 
علیه السلام به جنگ او رفت و هر دوی آنها جوانترین آن گروه بودند. پس 
دو ضربت میان آنها رد و بدل شد. ضربت ولید به خطا رفت و به علی علیه 
السّلام کاری نکرد, و او برای جلوگیری از ضربت امیر المومنین علیه 
لس تب یراس کرد شیف علن عل السام از رای 
کرد. و روایت شده که (روزی) علی علیه السّلام داستان جنگ بدر را نقل 
میکرد, و در میان سخنانش فرمود: گویا هم اکنون برق انگشتری که در 
دست چپش بود میبینم, سپس ضربت دیگری بر او زدم و او را به خاک 
افکندم و هلاک ساختم و زره او را برگرفتم. دیدم عطر بر تن مالیده, 
دانستم که تازه داماد است. 


سپس عتبه به جنگ حمزه رضی ال عنه رفت و حمزه او را کشت, و 
عبیده که از همه آنها پیرمردتر بود به جنگ شیبه رفت و دو ضربت میان آنها 
رد و بدل شد 
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و شمشیر شیبه بر ران عبیده خورد و آن را جدا کرد, پس امیر الموّمنین و 
حمزه, عبیده را اد خی تشه سر ون آوردند و شیبه را کشتند و عبیده را از 
زمین برداشتند. و عبیده در جایی به نام صفراء از دنیا رفت. و هند دختر 
عتبه درباره کشته شدن (پدرش) عتبه و (عمویش) شیبه, و (برادرش) ولید 
اشعاری گوید: 


ای چشم ببار به اشک ریزان بر بهترین قبیله خندف که از جای خود باز 


انجمن کردند برای او در صبحگاه. خویشانش از بنی هاشم و فرزندان 


به او چشاندند تیزی شمشیر خود را, و او را پس از هلاکت برهنه کردند. 


جابر از امام باقر علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود: امیر المومنین علیه 
الام قفوم دمن وی یر از شرا آن مووم عست کرفم. که من واید 
بن عتبه را کشتم, و حمزه عقبه را کشت. و با او در کشتن شیبه شرکت 
جستم, با این حال دیدم حنظله بن ابی سفیان به سوی من اید, همین که 
نزدیک به من شد چنان ضربتی با شمشیر به او زدم که چشمانش اویزان 


عثمان بن عفان روزی بر سعید بن عاص گذر کرد و به او گفت: بیا نزد 
خلیفه عمر بن خطاب برویم و در پیش او از گذشته ها گفتگو کنیم. پس به 
راه افتادند تا به منزل عمر رسیدند. سعید گوید: عثمان به جائی که 
دلخواهش بود رفت و نشست. اما من به گوشه رفتم, عمر به من نگاهی 
کرد و گفت: تو را چه شده. مثل اینکه اندوهی از من در دل داری, گویا 
پنداری که من پدر تو را کشته ام ٩!‏ به خدا دوست داشتم او را بکشم و 
اگر کشتم بودم : نیز از کشتن شخص کافری عذر خواهی از تو نمیکردم. ولی 
من در جنگ بدر به او گذر کردم دیدم چنان برای کشتار تلاش میکند همانند 
گاوی که با شاخ خود به دنبال دشمن میدود, و مانند قورباغه دو طرف 
دهانش کف کرده بود همین که او را به این حال دیدم پزسیدم و از پیش 
او گریختم. پس به من گفت: ای پسر خطاب به کجا میگریزی؟ در این 
هنگام علی بر او حمله کرد و او را از زمین برگرفت, و به خدا از جای خود 
کار هت هو کار از پای درآورد و کشت, گوید: علی علیه السلام 
نیز در مجلس حضور داشت, فرمود: درگذر از اين سخنان, زیرا شرک و 
تت بر نشتتن. هر اخهدر. آن تبون به هم آختخود برون. و افتلاه گذاشته 
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رآ از میان برد پس چرا مردم را بر من میشورانی؟ عمر دیگر سخنی 
نگفت. سعید گفت: آگاه باش که من دوست ندارم که کشنده پدرم کسی 
جز پسر عمویش علی بن ابی طالب علیه السْلام باشد, و این گفتگو به 


همین جا پایان پذیرفت و مردم به سخن دیگری پرداختند. 


عروه بن زبیر گوید: علی علیه السلام را در جنگ بدر دیدم که به سوی 
طْعَیمّه بن نوفل رفت و او را با نیزه از یاق درآورد: و فر مود: به خدا پس 
از امروز دیگر تو درباره خدا هرگز با ما ستیزه نخواهی کرد. 


زهری گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دانست که نوفل 
بن خویلد به کارزار بدر آمده, فرمود: بار خدایا مرا از توفل بن خویلد 
آسوده ساز, پس چون قریش پراکنده شدند علی علیه السّلام نوفل را دید 
که همچنان سرگردان و حیران ایستاده و نمیداند چه کند, علی علیه السلام 

بر او حمله کرد و با شمشیر, ضربتی به او زد او سپر گرفت و شمشیر به 
سپر فرو رفت. پس آن حضرت شمشیر را از میان سپر بیرون کشید و به 
ساق بالاای پایش زد, و با اينکه زره او دامن بلند بود که روی رانش را 
گرفته بود, آن را برید. و به دنبال آن علی علیه السّلام او را کشت. چون به 
نزد پیامبر بازگشت شنید که آن حضرت میفرماید: کیست که اطلاع از 
نوفل بن خویلد داشته باشد؟ علی علیه السْلام عرض کرد: ای رسول خدا 
من او را کشتم, پیامبر تکبیر گفت, و فرمود: سپاس خداوندی را که 
خواسته مرا درباره او انجام داد و خیال مرا اسوده کرد. (1) 


توضیح: «الومیض» به معنای درخشش است. «الردع» به معنای زعفران. 
یا مقدار کمی از آن, یا اثر بوی خوش در بدن است. «السرب» یعنی 
ریزان. «قد شجب» در بعضی نسخهها با جیم مکسوره ذکر شده. یعنی: 
هلاک شد. و در بعضی نسخهها با حاء آمده است. یعنی: تغییر پیدا کرد. 
هراغ الی. کدا» بفتی بنهاتین. به. نوی آن-جخیز متفایل. شد و بم طرف: آن 
رفت. «ما رمت» با کسره راء یعنی: همچنان در جای خودم 


ص: 306 


1-. ارشاد 37 - 39 


بودم. «الغفر» به معنای پوشش و کلاهخود است. «شجره بالرمح» یعنی با 
نیزه بر او ضربه زد. و «الحجفة» به معنای سپر است. 


9 فنافتبه ارشاف دارم خنکا ورن علی علیه الضلام درد اشتدین نی 


(ای گروه قریش) در هر انجمنی که پرچمی برپا شد. رسوا کرد شما را 
نوجوانی نورس که پیروز شد بر پیران سالمند. 


خدایتان خیر دهد آیا شما بد میپندارید؟ چیزی را که هر آزاد مرد بزرگواری 
از آن شرم داردده بذش اید؟ 


این پسر فاطمه (بنت اسد) است که شما را نابود کرد, با سر بریدنتان و با 
1 کشتن در جای شما. 


به او پولی و خرجی بدهید و از ضربت های او خود را نگه دارید, کاری که 
مردان زبون و خوار میکنند. معاملهای که سودی ندارد. 


کجایند پیران و خردمندان ! کجایند بزرگان و پناهگاهان در هر پیش ]مد 
ناگوار؟ و کجاست زینت و زیبائی شهر مکه؟ 


شما را نابود کرد به کشتنی در جا (که نیازی به سر بریدن ندارد) و به 
ضریتها تین از متیر که به تبزق. ان جدا میکرد فربه‌تهنای. آن کار تهیکرد: 


با تیه شمش هتای بان وتصتقلین که لبه از نف نشدم: پون: آنان ر 


نابود کرد. 


توضیح: «الفای» پرچم است. «الجَدّع» با حرکت حروف به معنای شیر 
است. «الشاب» یعنی جدید. «اب» یعنی صادقتر و درستتر. و گفته میشود: 
ال الوم بفنی ابان را مغلوب کرد. «المذاکی» اسبانی است که یک 
سال يا دو سال از زخمی شدن آن بگذرد. «قرح الحافر قروحأٌ» هرگاه 
اشت: دندان در اورد. کف نن بنخ سای ند انهایسش. کاهل. شیم ریبرا ون 
سال اول «حولیت» سپس «جذع» سپس «ثنی» سپس «رباع» سپس 
«قارح» گویند و جمع این کلمه «قرح» است. و گفته میشود: «ضربه 
فأقصعه» یعنی در جا او را کشت. «القعص» مرگ سریع است. «الافتراء» 
گویی مبالغه در «الفری» است و این کلمه به معنای شکافتن و بریدن 
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است. جوهری گوید: ابوعبيدة گوید: گفته میشود: «ضربه بضفح السیف» 
عامّه به صورت مفتوح «بضفح السیف» ذکر کردهاند. یعنی با پهنا و صفحه 
شمشیر: هرگاه با پهنای شمشیر بر او ضربه بزنی. 


0 مناقب: ابن عباس در تفسیر این فرموده خداوند «کما اخرجک ریک» 
گوید : صحابه هنگامی که کاروان ابو سفیان از دستشان رفت و جنگ 
سراغشان آمد, تر سید ند. و آن شنت را بهة خواب رفتد و در خهان ب محتلم 
شدند. آما آبی برای غسل نداشتند. و دربارم این مساله دجار وسوسه 
شدند. پس خداوند باران فرو فرستاد. و مصداق این فر موده خداوند است: 
«اذ یغشیکم النعاس...» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خوابش 
اندکي قریش را دید و خداوند فرمود: «اذ یریکم الله فی منامک قلیلا» 
شحامی کهده کردهسا هم رصازمی دنه هر کدام آن لشرنان ری را 
تحقیر کرده و ناچیز میشمردند. و این فرموده خداوند است: «اذا التقیتم» 

مسلمانان میترسیدند پس این آیه نازل شد: «یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم 
فنة» و این فرمودع: ات تولوهم ۱ ابو جهل گمان کرد مسلمانان 
ی ۳ میگفت: خداوند خلف وعده نمیکند. 
پس این فرموده خداوند نازل شد: «یمددکم ربکم» و این فرموده: «اذ 
یوجچی ربک». ار را نی و و هنگامی که 

ابلیس به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به همراه دیگر فرشتگان ز نید 
پشت کرد و گریخت و به مشرکان گفت: من از ز شما بیزارم. و فرشتگان با 
گرزها بر گردنها و سرانگشتان آنان میزدند. ی ان ما 
سلم مشتی سنگریزه را به سمت صورتهای آنان پاشید و فرمود: «زشت 
باد چهرههایتان». چشم همه انان صدمه دید و شکست خوردند. و خداوند 
نازل کرد: «لَقَدٌ صَدقکم اللَهْ وَعَدَه اد 7 تَحسوتَهمٌ ». آبن مسعود ابو جهل را 
1 افتاده و سرش را 
قطع میکرد و او میگفت: ای چوپان کوچک, بر جایگاه والا و سختی بالا 
رفتی. (1) 
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اه اف ال ان .طالت 1 122 2 125 


0 وله تسم ار ۳ وأَنْم أذلث» فرمود: 2 خداوند آیه 
را این گونه نازل نکرده است. بلکه این گونه نازل شده است: 5 ۳ 
قلیل». (1) 


2 تفسیر عیاشی: عبدالله , بن ,سنان, می گوید: پدرم از امام صادق علیه 
السلام درباره آیه «ولْقَدٌ 1 5 اللةّ ببَدر و ْخ» پرسید. ایشان 
فرمود: خداوند اين گونه نازل نکرده است. خداوند رسولاش را صلی الله 
علیه و آله و سلم هرگز خوار نمی کند, بلکه اين گونه نازل شده است: و 
انتج قلیل.21) 


عیسی, از صفوان, از ابن سنان نیز مانند 1 را نقل کرده است. (3) 


دص تفسیر عیاشی: کریز می گوید: امام صادق علیه السلام یه | تین 
خواند: «ولعد تضرکم اللة ببذر وان ضعفاع» و کفت: آنها خواز و لبیل 
تبودند زیرا تصول خدا صلی الله.علبه:ه له درضان آنما بود. ظ 


24 تفسیر عیاشی: جابر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: فرشتگان در جنگ بدره عمامه های سعید فرو هشته بر سر داشتند. 
(3) 


کفسنر طیاختی» اسماعیل بن ام از آپوالخشه غله النطام نف کرد 
که فرمود: در این آیه منظور از «مسومین» عمامه ها می باشد. رسول 
خدا صلی الله علیه ی آله و سلم ماه می یت و آن-را از کلو وریشت 
اویتان عت برد ۱۳ 


20 تفسیر عیاشی: ریس بن عبدالملک, از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: فرشتگانی که در جنگ بدر به محمّد صلی الله علیه و آله 
در روی زمین کمک کردند, دیگر هرگز صعود نکردند و نخواهند کرد تا این 
9 این امر (امام زمان) کمک کنند و تعداد انها پنج هزار می 


ص: 309 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 196 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


. -7 
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196 : 
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7 مناقب: از عامر بن سعد روایت شده: هنگامی که ابو الیسّر انصاری, 
عباس را آورد, گفت: به خدا سوگند کسی جز علی بن ابی طالب مرا اسپر 
نکرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عمویم راست میگوید, آن 
فرشتهای گرامی بوده است. گفت: او را با جلوی پیشانی و چهره زیبایش 
شناختم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فرشتگانی که خداوند 
به واسظه آنان مرا یاری کرد بنه شکل و صورت علی ابن ابی طالب بودند 
تأ بدین وسیله رعب و هیبت بیشتری در دل دشمنان افکنده شود. ابو الِیسر 
انصاری گفت: چندی پیش عباس و عقیل را دندم که‌مردی با آنها بود که بر 
اسبی ابلق سوار بود و لباسهای سفیدی بر تن داشت و عباس و عقیل را 
پیش میراند و آن دو را به نزد علي برد و گفت: ای علی این دو نفر عمو و 
برادرت هستند. آنها را بگیر تو به آنان سزاوارتری. و علی علیه السلام اين 
ماخراساسای سمل ها ای اه عایه و الم سل ار که کنو ماس 
فرمود: او جبرئیل علیه السلام بوده که عباس و عقیل را به تو تحویل داده 


۱ ت‌. 


کتاب الفصول و العیون و محاسن: از مفید نقل شده که امام صادق درباره 
ماجرای بدر فرمود: از مشرکانی که در جنگ بدر زخمی شده بودند, سوال 
میشد که چه کسی تو را زخمی کرد؟ میگفت: علی بن ابی طالب. و چون 
ای رات ان با ورد هو 


فضائل الصحابة: از احمد. و خصائص العلویة: از نطنزی روایت شده که 
حارث گفت: در شب بدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چه 
کسی برايق ما اب .ضیاورد؟ مردم خودداری کرده و منصرف شدند. پس 
علی علیه السلام برخاست و مشک آبی در بغل گرفت سپس به نزد چاهی 
کمیق و تاریک آمد و از چاه پایین رفت. خداوند به جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل وحی کرد که برای نصرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
خزب او آماده شوید. پش آنها از اسمان فرود آمدند و سر و ضدای بشیاری 
برپا کردند که هر کس میشنید میترسید. چون به چاه رسیدند از روی اکرام 
و احترام به او سلام دادند. 


محمد بن ثابت با (سنادش از ابن مسعود و قَلکیْ با اسناد خود از محمد بن 
حتَفية روایت ت. کرده که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
جنگ 


بان 


ص: 310 


علی علیه السلام را فرستاد تا برایش آ بیاورد و این در زمانی بود که 
پازاتش از اوردن: اب خودداری کردند و سکوت اختیار کرده بودند. هنگامی 
که به بالای چاه رسید و مشک را پر کرد و از چاه بیرون آمد, بادی وزید و 
آب مشک را ریخت. سپس دوباره به چاه رفت و مشک را بن از اس تمووو 
باز بادی ونید و آب مشک را ریخت. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد. برای 
بار چهارم او مشک را پر از آب کرد و به نزد پیامبر صلی الله علیه و له و 
سلم برد و ماجرا را برایش بازگو نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: باد اول برای اين بود که جبرئیل و هزار فرشته بر تو سلام 
دادند و باد دوم بدین جهت بود که میکائیل و هزار فرشته بر تو سلام دادند 
و در هنگام باد سوم نیز اسرافیل به همراه هزار فرشته بر تو سلام دادند. 


و در روایتی آمده است که: فرشتگان فقط برای محافظت از نو آمده 
بودند. 


عند ال خمن بخ خضالاع با اساد شور از ایت ‌روانت: کزده که میدقت لین 
علیه السلام فقط در یک شب سه هزار و سه منقبه (کار نیکی) داشت. 


سیس این روایت را نقل میکرد. 09 


298 تفسیر عیاشی: ابو علی محجمودی؛ از بپدرش در حدبنی مرفوع روایت 
کرده است که درباره این کته خدای تعالی: «یَصْربون جوههَم و ار 
9 همانا ۰ را اراده کرده و خدا بر وان است و با کنایه 


9 تفسیر عیاشی: علی بن اسباط, از امام رضا علیه السلام شنید که 
فرمودند: امام صادق علیه السلام فرمودند: مبلغی پول برای پیامبر صلی 
الله علیه و آله, آوردند. ایشان به عباس فرمود: ردایت را باز کن و مقداری 
از این پول بردار. او ردايش را گسترد و مقداری از آن. پول: را بزداشت. 
فرمود: سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اين پول از 
جمله اموالی اس که خدا درباره آن چنین, فرمود: «یا ایما ای فل لِمن 
فی آیدیکم مُنَّ الأسْری ان یَعْلم اللةٌ فی قَلْویكم حَیَرَ بتک وا مها اخد 
فلکم ۱2۱ 


ص: 311 


1-. مناقب آل ابی طالب 2 : 79 - 80 


0. تفسیر عیاشی: محمد بن یحیی خثعمی, , از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که درباره اين فرموده خدای عز و جل: «ول بَدکَمْ ال 
احدّی الطایفتین آنهّا اک وَتوَون آن غَیْر دّات الشو‌که کون لَکم» ( و [به 
باد آورید ] هنگامی را که خدا تفع از دو دسته [کاروان تجارتی قریش پا 
سپاه ابو سفیان] را به شما وعده داد که از آن شما باشد, و شما دوست 
داشتید که دسته بی سلاح برای شما باشد؛ فرمود: منظور چنگال و 
سلاحی که در جنگ است. (1) 


1. تفسیر عیاشی: از محمد بن یوسف روایت شده که گفت: پدرم به من 
خبر داد که از امام صادق علیه السلام درباره این فرموده خداوند: «اذ 
پوحی رک الی الملائکة انی معکم» پرسید. فرمود: ان الهام است. (2) 


32 تفسیر عیاشی: مردی» از امام صادق علیم السلام بروایت شده است 
که زاره این فحن شدای ار ی وه ععالی وی هت: کتک وا جَرَّ السَبّطان» 
فرمودند: 0 3 


توضیح: شاید امام این عبارت را در تفسیر این فرموده خداوند متعال گفته 
باشد: «یرید الله لیذهب عنکم الرجس» و راوی آن را در اینجا ذکر کرده 
است, با مقصود این باشد که وسوسهای که به آنان راه یافت. شک و تردید 
اشتتت کم‌ها ا. آن مد | هشتتی. 


3. تفسیر عیاش( تمد ین کلیب. اسدی» ار بذرش تنل کروه. است که 
«وتا ریت لا عبت وَل-کِنّ ال رَعی» سئوال کردم. فرمود: علی علیه 
لام میا لها صای ها وی آاسا رای 
9 


در زوابتی دبک ؛ علی علیه السلام.مشتی از .خای :را کرفت و آن را بزعاب 
کرد. (4) 
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تفیوی بای 52*2 


4د. تفسیر عیاشی: مرو بن ابو مقدام. از علی بن حسین علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: علی علیه السلام به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم مشتی خاک را که به صورت مشرکین پاشید داد, پس 
خدا| فر مود: «ومّا میت لا رَعَیّت وَل-کِّ ال رَمی». (1) 


5 مناقب: در صحیحین (2) 


آمده است که: 1 «هذان خصمان اختصموا» درباره شش نفر از مومنان و 
کفار نازل شد که در روز بدر به مباره برخاستند و اینان: حمزه و عبیده و 
علی و ولید و عتبه و شیبه بودند. 


و همین نظر را عطا؛ ابن خیثم. قیس بن عباد. سفیان ثوری, آعمش و سعید 
بن جبیر و اآبن عباس نقل کردهاند. سپس ابین عباس گوید: 4 از «و 
الذین کفروا» عتبه. شيیبه و ولید است. « قطعت هم ثیاث من نار »(3) ( 
جامه هایی از آنش برایشان بربده شده است ) . و درباره امیر الممنین و 
حمزه و عبیده این آیه نازل شد: «اِنّ ال بُوجِل الذین منوا 5عملوا 
الصَالِحَاتِ ناب تجری من تکتها الأهار بُحلوّنَ فیها من آساور من دَهب 
لوا وَلبَاسْهْم فیها حریژ وَفْدذُوا ی الطیّب من القول" یه ال خراطظ 
الحمید» (خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شايشته کرده اند دز 
باغهایی که از زیر [درختان ] آن نهرها روان است درمی آورد: در آنجا پا 
دستبندهایی از طلا ار مروارید آراسته می شوند, و لباسشان در آنجا از 
پرنیان است. و به گفتار پاک هدایت می شوند و به سوی راه آخدای ] 
ستوده هدایت می گردند. ) (2) 


ات رو وود اهاز من مات قای اسان 
روایت ت کرده که فرمود: اين آیه درباره ما و مجاهدان ما در روز بدر نازل 
شد تا این فرموده خداوند: « عذاب العریق 13 


ص: 313 
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۰2 . صحیح بخاری 5 : 95 
3- . حج/ 19 


4 . حج / 23 - 24 
5-. حج / 19 - 22 


جماعتی از ز ابن عباس روایت کردهاند که در تفسیر این فرموده خداوند: 
مْ کست الذین اخترخوا السَینثات »(1) 


شعبه و قتاده و عطاء و ابن عباس درباره این فر موده خداوند متعال: « 
له هو اصحک و آکی (2) 


گویند: خداوند در روز ک مسلمانان. امیر الموّمنین علیه السلام و حمزه و 
عبیده را خندانید و کفار مکه را گریاند تا اينکه , نف فتل: ود ۵ مارد ادن 
شدند. 

آماض باقر غلیه السلام تر سین این فزمووه خداوفه ص وت الخیی آمما و 
عَملْوا الطَالحاتِ »(3) 


فرمود: این آیه درباره حمزه و علی و عبیده نازل شد. 


تفعسیر: ابو یوسف نسوی و قبیصه بن عقبه از ثوری از منصو راز مجاهد از 
ابن عباس روایت کردهاند که در تفسیر اين آیه « أم لا آلدین امتها ‏ 
عملوا الصَالْحاتِ» گفته است: 077 0 
کَالَمْفُسدین فی الأَرْض »(4) 


درباره عتبه و شیب و ولید نازل شد. 


و ۳ "لو 
کلبی گوید: ,در روز بدر اين آیه نازل شد: « یا آیهّا اللبیٌ حسبک اللة و من 
اتبعک من 2۳ »(2) 


ای پیامبر, خدا و کسانی از مقمنان که پیرو تواند تو را بس است. 1 
نظری در کتاب خصائص از حداد از ابو نعیم این قول را روایت کرده است. 


امام صادق, و امام باقر علیهما السلام فرمودند: آیه « و لَقَذ تصَرَكُمْ ال 
بتذر و نم ره ربا ری علی علية السلام از ل ده 


موزخ و صاحب کتاب اغانی و محمد بن اسحاق آورده اند؛ پرچمدار رسول 
خدا,صلی. الله علیه و آله و شلم. در روز بدر علب.ین ابی طالب علیه 
السلام بود و زمانی که دو گروه با هم رویاروی 1 
پیش آمدتد و کفتند: ای 


314 : 


. جاثیه / 21 
. نجم / 43 
. بقره / 25 
. ص /28 

. انفال / 64 


ید ها ای ی یا سس اتسار توا ای تن 
را اسر اس مهم را ات رز 
به علی و حمزه و عبیده امر فرمود که به پیکار بروند. پس عبیده به عتبه 
حمله کرد و ضربه ای بر او وارد کرد که سرش را با آن ضربه از هم 
شکافت و عتبه پای عبیده را زد و آن را برید و هر دو بر زمین افتادند. 
حمزه به شیبه حمله کرد و با شمشیرهایشان به مبارزه پرداختند تا این که 
اين شمشیرها لب پر شدند و امیر مومنان علیه السلام به ولید بن عتبه 
حمله کرد و شانه اش را زد و شمشیر از زیر بغلاش درامد. 


در اباته فلکن امد استه ید ون با خیش سرا بانج کرد از پیش ره و 


زا ی مسلمانان گفتند: ای:علی: مک نمی 
۵ با 7 
حمزه سرش را در سینه اش فرو برد و آن گاه علی علیه السلام ضربهای 
نس شتته وآید وود کف آن سا تفر ده یی کنو سپس به طرف عتبه که 
هنوز جان داشت. به راه افتاد و او را خلاص کرد. حسان درباره کشته شدن 


عمرو بن عبدود سروده است: 


هو اینه؛ دیو: تایه ندز مردان دلاوری که تو را زدند نه مانند زدن 
مردمان وامانده که منجر به مر گ شود. 


(اکنون) به روزی افتادی ای عمرو که دیگر تو را برای روزهای بزرگ و 
کارهای سخت دعوت نکنند. 


تک اه اقراه فسات ی عاص ای با ایک ترش وت 


به خانه خدا سوگند که دروغ گفتید و شما ما را نکشتید, ولی به شمشیر 
نی هانتم ‏ کضار احل که من افتای کش 


افتخار و سرفرازی رسیدید پس کوتاه کنید اين سخنان را. 


ِِ بن عبد ود و پسرش را شما نکشتید. بلکه همتای هژبر شیردلش او 


ص: 215 


یعنی علی, که ثنای او در حمد بلند است. و شما لافهای بیهوده و بسیار بر 
ما بزنید که پست و کوچک خواهید شد. 


(همین شما انصار بودید) که در جنگ بدر برای مبارزه و جنگ بیرون شدید و 
بزرگان قریش آشکارا شما را باز گرداندند. و پس زدند. 


و آنگاه که حمزه و عبیده و علی با آن شمشیری که آهنش هندی و 
خطرناک بود نزد ایشان امدند. 


کفتتوه خه همتا بان تیک و ری هیده وبا شتات یه نی ان هر دهاتی 
که ستم و سر کشی کردند رفتند. 

یس علی در میدان جولانی هاشمی کرد و دمار از روز گارشان ذراویو آنگاه 
که سرکشی کردند و تکبر ورزیدند. 

در مجمع البیان آمده است که علی علیه السلام بیست و هفت جنگجو را 
کشت و در ارشاد سی و پنج ذکر شده است. و زید بن وهب گوید: امیر 
المومنین علیه السلام - در ضمن ماجرای بدر - فرمود: و ما هفتاد تن از 


محمد بن اسحاق گوید: بیشتر شمار کل کشتگان روز بدر توسط علی به قتل 


رسیدند. 


زمخشری در فائق گوید: سعد بن ابی وقاص گوید: علی را دیدم که بر 
اسبش فریاد میکشید و این شعر را میخواند: 


من تازه کار و جوان هستم, و نیرو و توانم در اوج است. شب را نمیخوابم 
گویی جتی هستم. 


و برای این چنین روزی مادر مرا زائیده است. 


مرزبانی در کتاب اشعار ملوک خلفاء گوید: علیث علیه السلام دلاورترین 
_ بود که در روز بدر حمله کرد و گردان دشمن را به لرزه درآورد و اين 


از اين پس, در پشت مکه هرگز خرما نخواهند خورند. مگر این که بیارزش 
باشد(در آن باران کم باریده بااشد). 


ص: 316 


عبدالله بن رواحه گوید: 


باید به علی در روز بدر و حضور او و صحنه مبارزه او تهنیت گفت که 
ضرباتی بود که دشمن را تکه تکه کرد. 


در صحنه نبردی که شرکت کرد و هیچ سستی و ضعفی به خود راه نداد و 
سر مبارز دلاور توسط او به خاک مالیده شد. 


بزرگ و رهبر قوم میدان نبرد را ترک کرد و در دشت اقامت کرد گویی 
زعفران را چندین مرتبه به خود مالیده است. 


مقتولی که بر زمین افتاد و عقابها و بازهای شکاری سر او را به سختی از 


هند در رثای عتبه و شیبه سروده است: 


ای چشم ببار به اشک ریزان بر بهترین قبیله خندف که از جای خود باز 


انجمن کردند برای او در صبحگاه خویشانش از بنی هاشم و فرزندان 


به او چشاندند تیزی شمشیر خود را, و او را پس از هلاکت برهنه کردند. 
و در کتاب المقنع سخن هند را اینگونه یافتم: 


پدرم و عویم و برادر تنیم(اولین فرزند پدرم). برادری که بسان نور ماه 
بود. 


نا کین آنان ای‌علی کضرم را شکستی. 
توضیح: جزری درباره سخن علقب» علنه السلام آورده است: 


«باذل عامین حدیت سنیت»: «الباذل» شتری است که هشت سال را کامل 
کرده و وارد نه سالگی شده است و در این هنگام دندانش پیدا میشود و 
قوتش کامل میگردد. پس از این مرحله «باذل عام» و «باذل عامین» گفته 


میشود. امام فرموده است: من جوانی را , به اوج رساندهام و نیرو و توانم 
کامل شده است. 


«رجل سنحنح» یعنی مردی که شب را نمیخوابد. گفته میشود: «رعبل 
اللحم» یعنی گوشت را قطعه قطعه کرد. «الکمیخ» بر وزن غنیث: یعنی 
ِِ «المجدذل» یعنی: بر زمین افتاده و کشته شده. «غادر کبش القوم» 

: آنها فرد دلاور و رهبرشان را ترک کردند. «ثاویا» یعنی «مقیما» 
«ا لمعلا یعنی چندین بار به او مالیده شده است. 


ص: 17 


گفته میشود: «عله ضربا» یعنی ضربات یی در پی بر او وارد کرد. 
«العلیلت» زنی است که چندین نوع خوشبو کننده بر خود مالیده است. 
«القشعمان» عقاب مذکر بزرگ است. 


6. ععلام الوری: و 
نقنب. بدر فزستادقد تا برای. لشکریان: اب" بیاورد. هنگامی که پیامبر به 
اصحاب خود فرمود: کدام یک از شما حاضرید مقداری آب بیاورید؟ همگان 
سکوت کردند و کسی پاسخ نداد. در اين هنگام علی علیه السْلام برخاست 
و عرض کرد: يا رسول الله اکنون من در خدمت حاضرم. بلافاصله مشک 
آب را برداشت و لب چاه رفت پس از اینکه مشکش را پر از اب کزد.و 
تا ۱ کر 
بار دیگر به درون چاه رفت و مشک را پر آب کرد باز در اثر وزیدن باد آب 
روی زمین ریخت و این قضیه چهار بار واقع شد. در مرتبه چهارم خدمت 
حضرت رسول رسید و جریان کارش را عرضه داشت. پیامبر فرمود: مرتبه 
اول که باد وزیدن گرفت جبرئیل با هزار فرشته نزد شما آمدند و بر شما 
سلام کردند دفعه دوم میکائیل با هازر فرشته آمدند و بر تو سلام دادند. و 
بار سوم اسرافیل بود که به اتفاق هزار فرشته رسیدند و بر شما سلام 
کردند. این روایت را محمد بن عبیدالله بن ابی رافع از جدش ابو رافع 
روایت کرده است. (1) 


7 کشف الفغقه: واقدی در کتاب مغازی آورده که جمیع اهل شرک و 
ضلال که در آن قتال کشته شدند چهل و نه نفر بوده اند, شمار کسانی که 
کی لته اما و ای ها ها ی رک مان 
پیست و دو نفر بود که در چهار نفر از اینان مشارکت داشت و هجده نفر 
ی ۳ و فیع ا کی خود به 
ان ای وان ۳ 
للّه, و نوفل این خویلد بن اسد, و او از شیاطین قریش بود, و مسعود بن 
مه 
عاص بن منبه بن 


ص: 219 


اغلام‌ ال ۶ ۱19 112 ات اقله 192 عهان دمم 


حجاج؛ و حاجب بن سائب. و اما آنکه. آن -خظزته شریبی بودهخر فیل 
ایشان: حنظله رآ سفیان است که برادر معاویه است ؛ و عبیده بن 
هل و ی ۱ 
اختلاف کرده اند که آن حضرت کشته یا غیر او: طعیمه بن عدی است., و 
ان ی راهن و هن ی 
مغیر ه؛ و ابو العاص؛ و اوس جمحی, و عقبه بن آبی معیط, و معاویه بن 
ری ۰ 
شد از طرف جمهور علماء بود. (1) 


8 کافی: دریح از امام صادق علیه السْلام روایت کرده که فرمود: 
قایی ی و را ور 
میدان جنگ آوردند طالب بن ابو طالب نیز به میدان جنگ وارد آمد در حالی 
نا طالب بن عبد المطلب نیز چنین رجز می 
خواند: 


پروردگارا! اگر «طالب» بجنگد, در میان سیاهی از این سپاهیان. 
وو رات ان سپاه چیره و محاربی که غارت شده است قرار ده نه غارتگر, 
و مغلوبی که چیره نگردد. 


قریش گفت: هرز .آیثه این بر ما چیره خواهد آمد, پس بازخش گردانید. در 
روایت دیگری از امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: طالب در 
آن هنگام مسلمان شده بود. (2) 


توضیح. نا ِ_ِ : گروم اسبان و 7 است. و در 


پرودرگارا اگر طالب را برای جنگ بیرون ببرند. در میان سیاهی از این 
سپاهیان. 
آنان: وا مغلوب قر ار ده ته غالتب: .و انان .وا عارت. شبده بکردان ته‌غارتحر. 


ابن اثیر در الکامل در ماجرای بدر گوید: میان طالب بن ابی طالب که در 
میان قوم بود و برخی از قریش گفتگویی صورت گرفت. گفتند: سوگند به 


خدا متوجه 


ص: 19 


1-. کشف الغمه / 53 
۰-2 . روضه کافی : 375 


شدیم که دلتان با محمد است. پس طالب به همراه کسانی که مکه 
باز گشتند, باز گشت. و گفته شده: او را به اجبار برای جنگ آوردند. و او نه 
در میان اسیران و در میان کشتگان و نه در میان کسانی که به مکه 
باز گشتند دیده نشد. و او کسی بود که این ابیات را سرود: 


پروردگارا! اگر طالب بجنگد. در میان سیاهی از این سپاهیان. 
پس غارت شده باشند نه غارتگر. و مغلوب باشند نه غالب. 
پایان نقل قول. 


پس بر اساس آنچه از اين دو کتاب نقل کردیم آشکار میگردد که او راضی 
به این جنگ نبوده است و پیروزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را 
هت ات یا به این دلیل که اسلام آورده بود چنانکه کلینی به صورت 
مرسل روایت کرده است. يا به خاطر محبت خویشاوندی بوده است. چیزی 
که در توجیه عبارات روایت به ذهن خطور میکند این است که «بجعله» 
بل ار ار ال اش ای ی ای اسر ال 
شود در حالتی که در میان سپاهیان لشکر مخالفانش باشد که به دنبال غلبه 
کردن بر او هستند, به اين صورت که لباس و سلاح طالب, غارت شود و 
نتواند هیچ یکی از لشکر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را غارت کند و 
به دست مسلمانان مغفلوب شود نه اینکه انان را مغلوب کند. و احتمال 
دارد مقصود این باشد که اگر با طالب. قریش قوی و نیرومند شوند در 
حالتی که در یکی از این طایفهها باشد, در این صورت غالب است و غلبه 
طالب اینگونه است که با شخص غارت شده کاری کند که بازنگردد و 
غاریکر شود با معاوتب. نیز هضین کار ذا بکند: و معنوه مابقد آن واه 
است. توجیه و معنای اول با این روایتی که در یکی از نسخههای قدیمی 
کافی امده است, تایید میشود: 


اقا بنونه کاوض اکن با ظالب در یکی از مجاهیان بخ کید 


فر‌ کی ار شا ان عالی ی کم ی اما سارت تفر از مدمه 
م رز ۲ 


و او را مغلوب بگردان نه غالب. 


بر طبق دو توجیه «اما» بی تشدید است و «تعژزن» با تشدید بر باب 
تفعیل. و ممکن است با کسره و تشدید برای تردید باشد و مقابل آن مقذر 


باشد, یعنی: «و اما 


ص: 220 


تردئه» و «تعززن» با کسره زاء و با تخفیف با نون خفیفه. تاکید شده 
است. و باء در «بطالب» برای تعدیه باشد که در این صورت «بجعله» 
متعلق به «تعززن» است. و اما سخن قریش «لیغلبنا» بر پایه توجیه اول و 
سوم بدین معنی است که: میخواهد دشمن بر ما غلبه پید | کند, يا اینکه 
سستی و کنارهگیری او از جنگ موجب غلبه دشمن بر ما شود. بر پایه 
توجیه دوم بدین معنی است که: او بر ما فخر میورزد و کمان میکند با یاری 
و قدرت او بر آنان غلبه پیدا میکنیم. 


39. تفسیر فرات: عبد السلام بن مالک و سعید بن حسین در حدیثی از 
سدی روایت کردهاند که گفت: «هذان خصمان اختصموا فی ربهم» این دو 
آیة دوباره طلی و خفرن و یدیم بر حارکم و درارخ که نوم زببعه هوآند 
بن عتبه و شیبه بن ربیعه نازل شد که در روز بدر علی و حمزه و عبیده بن 
حارث با انها رویاروی شده و مبارزه کردند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: این سه نفر در روز قیامت همچون دانه باارزش وسط 
گردنبند برای مقمنان هستند و آن سه نفر بسان دانه وسط گردنبند در 
کافران هستند. (1) 


0 تفسیر فرات: عبیده بن عبد الواحد در حدیثی از محمد بن سیرین 
روایت ت کرده که گفت: ان ابة:خربارم کضاتی که در زمر تفر تیکاز کردند 
نازل شد. گوید: در روز بدر عتبه و شیبه دو پسر ربیعه و ولید پسر عتبه به 
میدان کارزار آمدند. عتبه گفت: ای محمد ! همترازان و هماوردانی برای ما 
بافژ. کروفی اوخوانان اتضار با اه حون ر سول خدا صلی ال 
علیه و اله و لح انها را دید. فرمود: بتشیند. آفرین. بر. شما. هنحامین که 
عم و ساشسای عص مها اه سا 
سپس علی برخاست و سپس عبیده برخاست و هر سه لباس سفید بر تن 
داشتند. تته نف ایا کذره سخن بگویید ای سفید پوشان تا شما را 
بشناسیم. حمزه گفت: من حمزه پسر عبد المطلب هستم و علی گفت: 
من علی بن ابی طالب هستم, و عبیده گفت: من عبیده بن حارت بن عبد 
المطلب هستم. گفتند: هماوردانی 


ص: 321 


که کفید: این ابه خر باره کسانی: که در زفز بدر مبارزره کردند تازل, شند؛ 
«هذان خصمان اختصموا فی ربهم» اینان علی بن ابی طالب. حمزه بن عبد 


المطلب. عبیده بن حارث, عتبه بن ربیعه. شیبه بن ربیعه, و ولید بن عتبه 
بودند. 


لایق و شایسته هستید. حمزه با عتبه پیکار کرد و او را کشت. و علی با ولید 
مبارزه کرد فا کشت دم با یم رید وی او مره یا 
0 ۱ 0 ۱۳ 
کردند. و این سه نفر از میان مسلمانان بسان دانه ارزشمند وسط گردنبند 
میباشند و آن سه نفر نیز از کفار همچون دانه وسط گردنبند هستند. پس 
اين آیه نازل شد: «هذا خصمان اختصموا فی ربهم» تا اين فرموده: 
«فذوقوا عذاب الحریق» و این بخش از آیه درباره این مشرکان نازل شد 
و آیه: «ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات» تا این فرموده: «الی 
صراط الحمید» نازل شد و این آیه درباره این مسلمانان نازل گردید.(1) 


1 کافی: ابو همام از موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که 
درباره این فرموده خداوند عرٌ و جل «مسومین» فرمود: مقصود از آن 
ای ی و سک سل اه ی فا ام ات و 
بست و آن را از جلو و پشت آویزان می کرد. و جبرئیل عمامه بست و از 
اه 


2 کافی: ابو جمیله از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: در 
روز ندز فرشتکان عمامههای سفید بسته بودند و آن را آویژان کرده بودند. 
(3) 


و ند 0 که گفت: آیه ۱ تفع آلذین ۳ 2 هه 
السالحات کاسدت فی.ااض ام تک العمی. کار دارم ده 
نفر از مسلمانان که همان پرهیرگارانی بودند که کارهای شایسته انجام 
می دادند و سه نفر از مشرکان که همان مفسدان فاجر بودند, نازل شده 
انم تفر ار ماما ان ات سیم اه سس اب طالت ( ۱ 
حمزه بن عبد المطلب و عبیده بن حارث بن عبد المطلب که در روز بدر 
مبارزه کردند, علی ولید را و حمزه عتبه را و عبیده شیبه را کشت. (4) 


ص: 222 


1- . تفسیر فرات : 100 
2 . فروع کافی 3 : 208 
3-. فروع کافی 2 : 208 
4 . تفسیر فرات : 131 


4 کافی: فضیل پراجمی گوید: من در مکه بودم در وقتی که خالد بن عبد 
اللّه قسرِیّ امیر مکه بود و در کنار چاه زمزم در مسجد الحرام نشسته بود. 
پس دستور داده گفت: قتاده را پیش من بیاورید. پس قتاده که پیرمردی 

بود با سر و ریش سرخ نزدش آمد و من نیز نزدیک رفتم تا سخن آن دو را 
4 ای قتاده گرامی ترین واقعه عرب و نیرومندترین واقعه 
کرب و خوارترین واقعه ای را که در عرب اتفاق افتاده تز انم بجو: قتاده 
گفت: خدا کار امیر را اصلاح کند گرامیترین واقعه عرب و نیرومندترین آنها 
و خوارترین آنها همه یک واقعه بوده است. خالد گفت: وای بر تو چگونه 
همه آنها یکی بوده؟ قتاده گفت: آری خدا کار امیر را اصلاح کند. خالد 
گفت: بگو آن واقیه کدام ِِِ قتاده گفت:آن واقعه ندز بود. خالد گفت: 
7 7۳۳/۸ 
کو اه و ارجمند کرد, و اما اینکه بیرومندترین واقعه بود به خاطر انکه 
خداوند اسلام و مسلمین را بدان واقعه نیرومند و عزیز ساخت. و اینکه 
خوارترین واقعه عرب بود زیرا با کشته شدن قریش عرب خوار شد. خالد 
گفت: به خدا قسم که دروغ گفتی زیرا در عرب آن روز غربرخز اد .انا 
(یعنی از افرادی که در بدر کشته شدند) و وای بر تو ای قتاده برخی 
از اشعار آنها را برایم بخوان: قتاده گفت گفت: ابو جهل در آن روز از لشکر 
۱ ۱ و عمامه سرخی بر 
سر و سپری که طلاکاری شده بود در دست داشت و میگفت: 


نیش زده (در کمال نیرومندی) هستم. برای چنین روزی مادر مرا زائیده. 


خالد گفت: دشمن خدا دروغ گفته چون برادرزاده من از او دلیرتر بوده و 
مقصودش خالد بن ولید بود, چون مادر خالد بن عبد الله امير مکه قشیری 
بوده (و خالد دح نیز از آن قبیله بوده است). وای بر نو ای قتاده, جه 


کسی بود که 
«به وعده ام وفا دارم و از حسب خویش حمایت کشم»؟ 


کبادج: گفت: خدا| وه اصلاح درد این شعر مربوط + 0 روز نیست, 
نف بیرون 
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آمد و فریاد میزد و مبارز میطلبید هیچ کس به جنگ او نیامد, طلحه گفت: 
شما چنین پندارید که با شمشیرهای خودتان ما را به دوزخ می فرستید و ما 
با شمشیر هامان شما را به بهشت میفرستیم پس یک تن از شما به جنگ 


مد را مر وت و ی اما سس سر 
به بهشت روا ته کنم: بسن علی بن ابی طالب: علیه. السلام به جنکش امد و 


منم فرزند کسی که دو حوض (در کنار زمزم برای سقایت حاجیان) داشت 


میداد. 


وفا کنم به وعده ام و از حسب خویش حمایت کنم. 


خالد- یت اه گفت : به جان خودم دروغ گفته و به خدا ابو تراب چنین 
نبوده است. قتاده گفت: ای امیر اجازه نده رارقا 1 تننن. آن پیرمرد 
برخاست ورهز ماکان میرف میدقت ه خدای کعیه فسم که این مرد 


توضیح: قتاده یکی از محدثان بزرگ اهل سنت از تابعین اهل بصره بود. در 
عبارت «ان کان فی العرب» «أن» مخففه, با با فتحه است. بعنی: «لان 

کان» شاید خالد از روی تعصب نسبت به مشرکان باور داشت که با کشت 
شدن آن سه نفر ذلیل نشدند بلکه در میان آنها اشخاص گرامیتری نیز 
بودند. پا اینکه نسبت به ابو سفیان و دیگر بنی آمیه و خالد بن ولید نعصب 
داشت. زیرا انان در ان روز در میان مشرکان بودند. و با توجیه بعیدی 
ممکن است بدین معنا باشد که: غلبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم که سرور عرب است. برای عزت انان کافی است. «و قد اعلم» 
یعنی برای خود یا اسبش علامتی گذاشته بود که با آن شناخته ميشد. 
فیروزآبادی گوید: «اعلم الفرس» یعنی بر اسب پن پشم رنگین در جنگ 

آوپخت. «اعلم نفسه» یعنی: خود را در جنگ و جنگجو و دلاور 
درآورد. مانند علامت اسب. جوهری گوید: «اعلم الفارس» یعنی برای خود 
نشانه جنگجو و دلاور گذاشت پس او «معلم» است. «ما تنقم» گفته 


میشود: «نقمت علی الرجل» یعنی او را سرزنش کردم. و 
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«نقمثْ الامر» با فتحه و کسره عین الفعل یعنی: از آن کار بیزار شدم. 
«شمس الفرس شموساً و شماسا» بعنی اسب, سواری نداد و چموش 
شد. پس آن «شموس>» ۳ و «رجل شموس» یعنی بد اخلاق. و ظاهر | 
«مأ» استفهامیه است و ممکن است نافیه باشد. و مقصود از هر دو حالت 
یکی است, یعنی: جنگی که نمیتوان به آسانی بر او پیروز شد و از انسان 
در چیزهایی که از او میخواهد اطاعت نمیکند, «آن یعیبنی» یعنی عیبم 
ظاهر شد. «الباذل» و «الحدیت» دو حال برای ضمیر مجرور در «متی» 
است پا بنا بر خبر بودن برای مبتدای محذوف؛ اعراب رفع میگيرند. و 
کانت امه قشیریه» یعنی به خاطر این دلیل, , چنین سخنی بر زبان او 
گفت: «فرزند برادرم» چون مادر خالد از قبیله او بود. و صحیحتر آنگونه که 
در بزخی: نسخهها آمذه «فتربه» میباشد. زیر خالد مشهور به. «قستر۳5» 
بود همانطور که در ابتدای حدیث نیز ذکر شد. «التجهیز» فراهم نمودن 
کالاهایت اس که مایا تروش ۲ مار دارد ون ات از 
«اجهز علی الجریح» باشد. یعنی: مجروح را کشت و خلاصش کرد. فرموده 
علی علیه السلام «انا ابن ذی الحوضین» مقصود از آن, دو حوضی است که 
عبد المطلب در کنار زمزم برای سقایت حاجیان ساخت. <«فی العام 
السغب» با کسره غین یعنی سال خشکی و قحطی. گفته میشود: «سغب» 
بر وزن فرح و تصر, یعنی: گرسنه شد پس او «سغب» است با کسره غین. 
«اوفی بمیعادی» یعنی به وعده پاری نمودن رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم وفا نمودم. «و آحمی عن حسب» یعنی ننگی را از نسب خود و 
اجدادم میزدایم. و ممکن است با کسره سین خوانده شود یعنی: : تخیر 
از .ضاجتب تست که .رسولن خدا ضلی الله غلیه و اله ام اشت: یز دایم 
که این معناء بعید است. 


45 کافی: معاویه بن عمار, از امام صایق علیه السلام روای یت کردم ات 
که گفت: از ایشان درباره این آیه: ی ایا الثّییٌ قل لمرم قی آیدیکم من 
الأْسَری ان بِعْلّم ال فی ویک ۶ خیوا بورکم دا ما ید منک ویر 
لکَمْ» ( ای پیافیره بف: کتنتاتی که ور دنت شتا اسرد بگو: اگر خدا در 
دلهای شما خیری سراغ داشته باشد, بهتر از آنچه از شما گرفته شده به 
شما عطا می کند و بر شما می بخشاید و خدا امرزنده مهربان است. , 
شنیدم که فرمود: درباره عباس و عقیل و نوفل نازل شد. و فرمود: 
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ماس ای امن له دام ور اعدا راز 
کشتن کسی از بنی هاشم و ابو بختری نهی کرد. بنن به اسارت در آمدند: 
غلن یمالسا مرا فرستا.ه کرموه اه کن جه کی از ی ها هژر 
این جاست؟ - فرمود:  «"‏ با عقیل بن ابو طالب برخورد 
کرد, اما از او چشم پوشی کرد. عقیل فد به او گفت: ای پسر مادرم,به من رو 
کن ! به خدا قسم تو جایگاهم را دیده ای - فرمود: - او نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, برگشت و فرمود: ابو فضل در دست فلانی و عقیل در 
دست فلانی و نوفل بن حارث در دست فلانی است. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله. و سلم برخاست تا به عقیل زیت و بآ فرموت اي آبه: ید ند ۱ 
ابوجهل کشته شد. عقیل گفت: پس حریفی در تهامه برای شما نیست. و 
فرمود: اگر تعداد زیادی از قوم را کشتید ( که هیچ) در غیر این صورت بر 
شانههای آنان سوار شوید. - فرمود: - عباس را آوردند. و خود و 
شا ایا سا ی ای کت امه امه ات 
دهید تا از قریش کمک بخواهم. فرمود: از آن-جه که نزو ام فضل نهادی, 
پرداخت کن. آن گاه که به او گفتی: اگر اتفاقی برای من پیفتد. آن را بر 

خویش و فرزندانت انفاق کن. عباس به او گفت: ار و 
این را به شما گفت؟ فرمودند: جبرئیل آن را از نزد خدا - که یادش گرامی 
او راخ من آورد: عباس گفت: قسم به آن که به او قسم می خورند., 
هیچ کس آن را نمی دانست, مگر من و او (ام فضل), گواهی می دهم که 
تو پیامبر خدا هستی. - گفت: ی ی 
برگشتند, مگر عبایس و عقیل و نوفل و اين آیه: «فْل لَمّن فی آیدیکم مُنَ 

الأشری ان تلم ال هی قلویکُم اه با اخر در ورد آنان تارل فد 0 


تفس نافی میم ین مار انیس را نعل فو‌است. ۱ 


توضیح: مقصود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از ابو بختری. عاص بن 
فشام. بن. الحارت‌سن, اسد است. و آو. آمان-دادن بیامیر. را دو آن زور 
نیذیرفت و کشته شند. پس ضمیر در «فاسروا» به بنی هاشم بر میگردد و 
ابو بختری از بنی هاشم نبود اما 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از کشتن او نیز نهی فرمود. ابن ابی 
الحدید گوید: واقدی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از 
کشتن ابو بختری نهی فرمود و او کسی بود که یک روز پیش از هجرت 
سلاح برکشید و اجازه نداد مردم پیامبر را آتان تحت و گفت: امروز هر 
کس متعرض محمد شود و او را آزار دهد با شمشیرم به حسابش میرسم. 
پیامبر از او تشکر کرد. ابو داوود مازنی گوید: روز بدر با او مواجه شدم و 
به او گفتم: سل خر صلی‌ال که وف از کس ی کر 
ات تاکز فرما ری هد مها وش گفت: از اينکه پیامبر از کشتن من 
نهی کرده. چه میخواهی؟ من پیشتر اين را میدانستم و او را به رعایت حق 
آ زمودهام. اما سوگند به لات و عرّی نمیتوانم خود را تسلیم کنم, چرا که 
همه زنان مکه دریافتند و میدانند که من هرگز فرمان نمیپذیرم و به دست 
خود تسلیم نمیشوم و میدانم تو مرا رها نمیکنی پس کاری که میخواهی, 
انجام ندم. ابوداود تیری به سویش افکند و گفت: پرورد کارا این تیر توست.؛ 
دا ی ی تم را را با اینکه آبو 
بختری زره پوشیده بود ولی تیر زره را شکافت و او را گشت. 


واقدی گوید: گفته میشود: مجذر بن زیاد ابو بختری را کشت و او مجذر را 
ی تا و مجذر در این رابطه شعر ی سرود که خود را قاتل او معرفی 


کرده است. 


فسوی تون انسحای مهن که مش ل راشای ارام یی 
له و سلم در روز بدر از کشتن ابو بختری نهی فرمود و اسم او ولید بن 
هشام بود و سبب ان بود که او مردم را از ازار رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم باز داشت و کاری نکرده بود که ناخوشایند پیامبر بوده باشد. و 
او از جمله کسانی بود که در نقض معاهده محاصره قریش که بر ضد بنی 
هاشم نوشته بودند, تلاش نمود. مجذر بن زیاد بلوی که از همپیمانان انصار 
بوده با او مواجه شد و به او گفت: رسول خدا ضلی الله علية و اله و سلم 
ما را از کشتن تو نهی فرموده است. ابو بختری رفیقی داشت که از مکه با 
او همراه شده بود و اسمش جناده بن ملیحه بود. ابو بختری گفت: رفیق 
مرا نیز امان بده تا به خدمت پیامبر بیائیم. مجذر گفت: سوگند به خدا! ما 
رفتق توا احان مهم زیر سول دا ضلی ال علیم و آله و سلم جر 


تو از کشتن کس دیگری نهی نکرده است. گفت: در این صورت سوگند به 
خدا من و او همگی میمیریم, تا 
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مبادا زنان مکه بگویند که من رفیقم را به طمع زندگی دنیا ترک کردم. . پس 
مجذر به سراغ او رفت و او را کشت. ۳ بختری این را رجز را خواند: 


پسر آزاده, رفیقش را تسلیم نمیکند تا اینکه بمیرد يا به راه او برود. 


سپس به نبرد پرداختند و مجدُر او را گشت و به نزد رسول خدا صلی الله 
کلتة. و. اله.۵ تلم اهد: ۵ کفت" سوگند به خداوندی که تو را به حق مبعوث 
داشت تلاش کردم که ابو بختری تسلیم گردد و او را نزد شما بیاورم اما او 
نپذیرد و با من به جنگ پرداخت و من نیز با او مبارزه کردم و او را گشتم. 
نش هید محمد بخ اسهای وید و 
سلم در ابتدای نبرد از اینکه کسی از بنی هاشم را بکشند, , هی فر مود. 


بان اشا یار ای شا ات فده که کفی آگان رشن وشات 
له عليه و آله.و شام به اصحایش فرموو: من تریافتم که مردانی از ننی 
ها ان یا سا وا ار 
نداریم. پس هر کس از شما که با یکی از بنی هاشم رویاروی شد او را 
نمیکشد و هر کس با ابو بختری رویاروی شد او را نمیکشد و هر کس با 
عباس عموی رسول خدا مواجه شد او را نمیکشد زیر| او به اجبار به جنگ 


آمده است. (1) 


مقصود پیامبر از «آبن اخیک» عقیل است. . و در برخی نسخهها آمده است: 
«ابنی اخیک» یعنی عقیل و نوفل هر دو. چنانکه ابن ابی الحدید از محمد بن 
اسحاق روایت ه کرده که گوید: هنگامی که اسیران 0 آوردند 
رسول خدا صلی الله علیه ی 0 خود و 
که ب عمو .را تا برداخت ففت ارآ کن: 70 :۲ تا این جا 
که گوید: سپس او فدیه خود و برادرزادههایش را پرداخت کرد. 

9 محلوفة» در ظاهر سوگند خوردن به لات و عزی است که بر زبان 
آوردن آن برای اما م علیه السلام خوشایند نبود و به این صورت ان را بیان 
کرد در کنای بو 
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آمده است که او به خداوند سوگند خورد. پس ممکن است به خاطر 
ناخوشایند بودن از اصل سوگند باشد. 


6 کافی تن رآوه از امام باق غلنه السام رذانت کردم است. که فیرموده 
ابلیس در روز بدر, مسلمانان را در چشم کافران کم جلوه می داد و کفار 
را در چشم مسلمانان زیاد نشان می داد. جبرئیل علیه السلام با شمشیر به 
او حمله کرد و او فرار کرد در حالی که می گفت: ای جبرئیل ! خدا به من 
مهلت داده است. تا این که در دریا افتاد. زراره گفت: به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: چرا می ترسید در حالی که مرگ او به تاخیر افتاده 
است؟ فرمود: می ترسید که برخی از دست و پاهايش قطع شود. (1) 


7 اکمال الدین: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام روایت کند که 
و ی اس ویر 
آنجا مستقر شود سوار بر اسب تیره رنگ ابلقی شود که میان دو چشمش 
یال سپیدی است, که به وسیله آن اسبش را بجهاند و هیچ شهری نباشد جز 
آنکه اهل آن شهر گمان برند که قائم علیه السّلام همراه آنان در آن شهر 
است و چون پرچم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را برافرازد 
سیزده هزار و سیزده فرشته از اسمان بر وی فرود اید و همگی آنها بر 
قائم علیه السّلام بنگرند. آنان کسانی هستند که همراه نوح علیه السَّلام در 
کشتی بودند و همراه ابراهیم خلیل علیه السلام بودند آنگاه که در آتنش 
افکنده شد.ه همرا خی یه لام وه آنگام که هرا عم استمان 
بردند و چهار هزار فرشته نشان دار و ردیف شده و سیصد و سیزده فرشته 
ای که در روز بدر بودند و چهار هزار فرشته ای که فرود امدند تا همراه 
حسین بن علیْ علیهما السّلام ی 
فرود آمدند اجازه کارزار ندادند 2 


میگویم: در کتاب عیبت با سندهای بسیار در این باره سخن خواهیم گفت. 


8 قرب الاسناد: از اين عباس نقل می کند که گفت: پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله در شب جنگ بدر از مردم داوطلب خواست که سراغ آب برود. 
امیر المومنین علیه 


ص: 99 


اش وه کاف 277 
2 . اکمال الدین : 377 - 378 


السُلام داوطلب شد و بیرون رفت. آن شب. شبی سرد همراه با وزش باد 
و تاریک بود. حضرت مشک اب را برداشت و بیرون امد. وقتی به چاه 
رسید. سطلی پیدا نکرد. به ناچار داخل چاه شد و پائین رفت و مشک را پر 

کرد و بیرون. آمد و به زان افتان. از فقابل او باد شدیدی آمد. 0 
نشست تا رد شد و برخاست. سپس باد دیگری وزید و حضرت نشست تا 
آن هم رد شد و برخاست. سپس باد دیگری وزید و حضرت نشست تا رد 
شد. وفتین امه تیامبر :صلی اللهعایه بو الم مزمسد: پا ابا الحسن, چه چیزی 
تو را به تأخیر انداخت؟ فرمود: با وزش بادی برخورد کردم و سپس وزش 
باد دیگری و سپس با وزش دیگری که لرزه ام گرفته بود. حضرت فرمود: 
ای علی: هی دانی آن: چه بود؟ عرض کرد: نه. فرمود: آن جبرئیل بود 
همراه هزار نفر از ملائکه, و او و انها بر تو سلام کردند. سپس میکائیل 
همراه هزار ملائکه عبور کرد, و او و انها بر تو سلام کردند. سپس اسرافیل 
همراه هزار ملائکه عبور کردند, و او و انها بر تو سلام کردند. 


9 تفسیر عیاشی: غمرو بن ابو مقدام, از پدرش, از علی بن حسین علیه 
لام همین جویت, را با ای فبیر:ور کلمات آن روایت کرده: ۱۱ رذن 
آخر آن افز وده است: و آنان به باری ما آمدند و آنان همان کسانی هستند 
که ابلیس آنان را دید و عقب نشست و در حالت عقب پشینی چنین می 
گفت: «انی ی ما لا ترون انیت َحاف اللَة وال شدید : العقاپ» ( من از 


ی من از خدا بیمناکم. و 
خدا سخت کیفر است. 1 (2) 
ص: 330 


. الفاظ حدیت به این صورت است: هنگامی که قوم در روز بدر دچار 
ی را برداشت و برای آوتدن نت2 
راه افتاد. هنگامی که بر سر چاه بود, ناگهان بادی شدید وزید و سپس فرو 
نشست. بش متتظر ماند. باد دیکری وزید و رفت: و سین باد دیگری آمد 

که نزدیک بود او را در حالی که سر چاه بود, به داخل چاه بیندازد. پس 
نشست تا آن باد تمام شد. هنگامی که به سوی رسول خدا صلی الله علیه 
و الة ونم بر کست: به اه خبر داد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. فرمود: باد نخست, جبرپیل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد دوم 
میکاییل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد سوم اسرافیل بود با هزار نفر از 
فرشتگان. انان به تو سلام کردند. 

2 تسیر غباشی: 652 


50 تفسیر قمی: ابو جارود. نقل کرده است که امام ۳ 
درباره آیه: ول کم تمتون الفوت من فقبل آن تلتوم» ۲ رو شما مرگ را 
پیش از آنکه با آن روبرو شوید, سخت آرزو می کردید پس, آن را دیدید و 
[هم چنان] نگاه مي کردید )تا اخر آیه, فرمود: هنگامی که خداوند به 
مومتان خبر داذ که آنهایی که در جنیق بدر, شهید شده اند چه جایگاهی ب 
بهشت دارند, به شهادت علاقه مند شدند و گفتند: بار خدایا ! جنگی را به 
نشان بده که در آن شهید بشویم. آن گاه خداوند, جنگ آحد رابه آنها ِ 
داد و از آنان جز کسانی که خدا خواست ثابت قدم نماندند. (1) 


1 تفسیر قمی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام در بیان خروج 
پیامبر به سوی مکه و احرام آن حضرت و ممانعت قریش از مسلمانان و 
و ام ی ۱ 
راضی نبودند و میخواستند جنگ کنند و شکست آنان از قریش روایت کرده 
تا اینجا که فرمود: پاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خجالت 
زده نزد آن حضرت باز گشتند و از ایشان معذرت خواهی می کردند. پیامبر 
صلی الله علیه. و اله.و شلم نه انشان فر مود مگر شما همان یاران من در 
جنگ بدر نیستید که خداوند درباره شما فرموده است: «/ز تسْتَفیلُون ِِ 
قاستجابِ لكم آنی مَمذکم بألف من القلایکه مودفین» )2) ((به.یاد آورند) 
زمانی را که زرد ار ود ۳ به ۳9 می طلبیدید. پس دعای شما را 
اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد ) مگر شما 
همان یاران من در جنگ احد نیستید که آبه زیر درباره شما نازل شد: «از 
هدوت ولا تلوون کف أَحد دٍ والرَسَول بد وک فی آخراکم»(3) ((باد کرد 
هنگامی را که در حال گریز (از کوه) بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی 
وس سار سم نا ما کر تا رن 
پاران من در فلان روز و فلان روز نیستید؟ آنها نزد ان حضرت به معذرت 
خواهی پرداختند و از کرده های قبلی شان پشیمان شدند. (4) 


ص: 31 


1- . تفسیر قمی : 108 

2 . انفال / 9 

3-. آل عمران / 153 

4-. تفسیر قمی : 631 و 633 


2. تفسپر قمی: اين فرموده خداوند: « و ان پُریدوا أنْ یَحْدَعُوک قَالّ 
حسبک الله» ( و اگر بخواهند تو را بفریبند, ۷ 
همو بود که تو را با یاری خود و موّمنان نیرومند گردانید. » فرمود: درباره 
آوسن و خزرم تارل شد و از امام بافر علیه السلام در این ناره روانت فده 
که فرمود: آنان کسانی بودند که رسول خدا صلی الله علیه و الْه و سلم 
درباره قریش با آنها مشورت کرد. یکی از اینان گفت: ای رسول خدا این 
قریش است و غرور و خودبینی آنها, ق نان هر بر اجفان تصا ور زد: بخشی از 
زوایت, بیس خداوند متعال. ابن. ابة: را عازل عرموده«فان حخسی. اللم»۰ ۱ 
این فر موده: «فانه عزیز حکیم». فر مود: انها انصار بودند که میان 
دلهایشان الفت برقرار شد و پیامبر را یاری دادند و اين مصداق, فرموده 
خداوند است که میفرماید: «و لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الَفت بین 
قلوبهم و لکش الله الف بینهم ‏ (1) (اگر آنچه در روی زمین است همه را 
خرج می کردی نمی توانستی میان دلهایشان الفت برقرار کنی, ولی خدا| 
بو گنای آنان الفت اتداخت ‏ تن کسانی. که قداوند.هنان .داما شاه 
الفت و محبت ایجاد نمود, انصار بودند. (2) 


و خصال: موسی بن جعفر از پدرانش از حسین بن علی علیهم السلام 
روایت کرده که فرمود: و حدیث را درباره پنچ نفری که پیامبر را مسخره 
کردند ادامه میدهد.(3) سپس صدوق میگوید: در خبر دیگری درباره اسود 
بن عَبّد یِعْوث , قول دیگری وجود دارد و گفته می شود که پیامبر خدا (ص) 

به او نفرین کرد و از خدا خواست که چشمانش را کور کند و او را در 


عزای فرزندش ۳ و در آن روز امد وفتین بش کذ ۶ زسه: جبرئیل برگ 


نیز خ آورد ۵ به ضورانته او زد. و او کوز شد .و انقدو ماند عا در نی بدر دا 
فرزندش به داش نشست و سپس مرد. (4) 


4 تفسیر قمی: «و من عاقب بمثل ما عوقب به» آن رسول خدا صلی 
الله علیه 


ص: 232 


1- . انفال / 63 

2 . تفسیر قمی : 255 - 256 

3- . کل روایت را در باب معجزات پیامبر در دفع شر دشمنان بیان کردیم. 
مراجعه کنید به: ح 18 : 55 

۰-4 . خصال 1 : 134 


و آله است. آن زمان که قریش او را از مکه اخراج کردند و او به غار 
گریخت و قریش در جستجوی او بر آمدند تا او را به قتل برسانند و خداوند 
آنان را در روز بدر مورد عقاب قرار داد و عتبه و شیبه و ولید و ابوجهل و 
بن ابی سفیان و برخی دیگر کشته شدند. ۷ 
خدا صلی الله علیه و آله به دیدار حق شتافت, کفار به خونخواهی آنان بر 


آمدند. (1) 
1 ام و هه و اي و 
بر >(2) 


[ یا می گویند: «ما همگی انتقام گیرنده [و یار و پاور همدیگر] یم » زودا 
که این جمع درهم شکسته شود و پشت کنند. ) گوید: قریش گفتند: ای 
محمد ما گرد هم آمدهایم تا پیروز شویم و بر تو چیره گردیم و تو را 
بکشیم. پس خداوند نازل کرد: «ام یقولون» ای محمد «نحن جیع منتصر ۴ 

سیهزم الجمع و یولون الدبر» مقصود روز بدر است که شکست خوردند و 


60. تفسیر قمی: یی[ سائل بعذاب واقع»(4) 


2 پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پرسید ) گوید: در حدیث تیگری 
امده است: هنگامی که دو سپاه رن رون تون در مقابل هم صف ارایی 
کردند, ابوجهل دست خود را بلند کرد و گفت: خداوندا! این شخص؛ روابط 
ی ی سا او یی اس ار ار 


ما آورد, پس عذاب را بر وی نازل کن, و خداوند 9 نازل کرد: « 
سل سای یقذاب واقع» (5) 


7 تفسیر قمی: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل شده 
که درباره این 1 «فاما من اوتی کتابه بیمینه >> فر مود: این شخص ابو 
سلمه عبدالله بن عبد الاسد بن هلال مخزومی است و از قبیله بنی مخزوم 
بود. ۲ انار ارت گاید وراء ظهّره ِ این شخص برادرش اسود بن عبد 
الاسد بن هلال مخژومی بود که حمزه 


ص: 333 


قنور قمی * 482 


2 . قمر 44 - 45 
کی سر قمت 3 657 
4- . معارج / 1 

5-. تفسیر قمی : 695 


بن فید. الخظلب آم اهر رن بدد. کشت. ۱11 


8 توحید: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت کرده که امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: و 
را در خواب دیدم و به او گفتم که به من چیزی بیاموز تا بدان بر دشمنان 
نصرت یابم. گفت: بگو «یا هو یا من لا هو الا هو» و چون صبح کردم این 
خوای را هرا ول دا او الله علیه همه سل بای نو کرحم ان 
حضرت به من فرمود: ای علی اسم اعظم به تو تعلیم شده و در روز بدر 
این عنا رت وبانمجاری بود: 121 


میگویم: کل حدیتثت در کتاب دعا و بابهای دیگر خواهد [۳۳ 


59 تفسیر نعمانی: و چویر خداوند در روز بدر سختی و تنگنای وارده بر 
مسلمانان را دانست, این آیه پا بر پیامبرش نازل فرمود: «و ان جَتجُوا 
ِلسّلّم قا جتَخٌ آها و توکل عَلّی > ژو اگر به صلح گراییدند, تو نیز ] ۳ 
گرای 1 توکل ما که او نوای داناس ) جون اسلام عدرت کرفت 
و بر شمار مسلمانان افزوده شد_خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 
«قلا تهئوا و تغوا الی السْلم و شم الاغلَون و ال مَعکم و لن بیرکم 
ای وراه 
برترید و خدا با شماست و از [ارزش ] کارهایتان هرگز نخواهد کاست. )این 
ایه, ایهای را که به انان اجازه صلح با مشرکان را داده بود نسح کرد. و 
کف وا هی که واه الصا ان کات 
خداوند این است که میفرماید: 


5 ی قریقاً من لْْوْمین آکارهون تُجادلوتک فی الق : بَعد ما تبین کأتّما 
بُساقون آلی المَوّتِ 5 هم ینْظَرّونَ» با تو در باره حق- بعد از آنکه روشن 
گردید- مجادله می کنند. ۱ ۲ 
الا و 
سوی بدر رهسپار شد., این بیرون رفتن پیامبر در طلب دشمن بود و به 
اصحابش فرمود: همانا خداوند عز و جل به من وعده داده است که با 
کاروان یا قریش را به چنگ میآورم. پس مسلمانان با شنیدن این سخنان 
نش هر ام سا هن زر سار ندیه هنگامی که کاروان از دست رفت و 


ص: 34 


ویر قفف ۶ 719 
2- . توحید : 74 - 75 


خداوند آن حضرت را به جنگ با قریش امر فرمود, او نیز به اصحابش 
فرمود: قریش روی آوردهاند و خداوند به من وعده داده که یکی از و دو 
طایفه (کاروان تجاری قریش يا سپاه ابو سفیان) برای شما خواهد بود و به 
من دون داده که با قریش بخنکم: امام فرمود: مسلمانان از اين سخنان 
اندوهگین شدند و گفتند: او رسول خدا ما با ساز و کار جنگی بیرون 
نیامدهایم و گروهی از آنان سخنان بسياري بر زبان راندند و در اين باره به 
بحجت و جدال پرداختند. پس خداوند این ایه را نازل فر مود: و اذ یعد کم 
الله» تا پایان اف و حدیث را ادامه میدهد تا اینجا که فرمود: و از جمله 
کسانی که در جنگ بدر شرکت داشت مردی از انصار بود که به نام رقاعه 
بن زید بن عامر, و او عموی قتاده بن نعمان انصاری بود و قتاده از جمله 
کسانی بود که در بدر حضور داشت. (1) 


میگویم: برخی اخبار این باب را در بحث غزوه احد میآوریم. 


۱0. اختصاص: زبرقان دامغانی از امام موسی کاضم علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: عیاس از خمله. اسرای بیامبز ضلی. الله علیه و الهر بود.و 
آزاد شدن خود به وسیله قدیه را انکار کرد. پس خدای تبارک و تعالی به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی کرد و به او خبر داد که او گنجی از 
طلا دارد. پس پیامبر علی علیه السلام را فرنستتان وان وا از نزد ام .فضل 
بیرون آورد و آن چه را جبرئیل از خدای تبارک 2 بود, به 
عباس خبر داد. آن گاه عباس گفت: ای برادر ۳ ! از این بیشتر نباید 
فرصت را از دست بدهم. من گواهی می دهم که تو رسول پروردگار جهان 
هستی. هنگامی. که علن علیه السلام طلا را آورده عباس گفت: ای برادر 
زاده ! تو مرا بیچاره کرده ای. چیزی را برایم باقی نگذاشتی. . 
تبارک و تعالی ‏ این آبه را آنازل ,فرمود: «ان عم ال فی قلْوبکُم حَیّرَ 
رد ۳ ها آخد عکم ۶ عفر لکم» «اگر خدا در دلهای شما خیری # 
ار ها ۱ 
شما می بخشاید و خدا آمرزنده مهربان است ) (2) 


ص: 335 


۰ محکم و متشابه : 10 و 11 و 81 و 82 و 92 
اختصاص : 96 - 57 ,در ادامه 0 است:؛ و نیز این آیه را: «والّذین 


ول هَاجرواً ما لکم من ولایتهم من شیء حنی بُهاجژوا وان 
ستنصر و کم فی الدّین فعَلیکم التَصَرُ» [ و کسانی که ایمان آورده اند ۳۳ 


مهاجرت نکرده اند, هیچ گونه خویشاوندی (دینی) با شما ندارند, مگر آنکه 
(در راه خدا) هجرت کنند و اگر در (کار) دین از شما یاری جویند, یاری آنان 
بر شما (واجب) است !+ و فرمود: او را دیدم که غمگین شد. 


61 میگهيق دزن کنات فیعد السعون امن است: فیسن بن غاد از غلی ین 
ابی طالب علیه السلام روایت ت کرده که از آن حضرت شنیدم که میفرمود: 
من اولین کسی هستم که در پیشگاه خداوند برای دادخواهی حاضر می 
شوم. قیس گوید: این ایه درباره اینها نازل شده است «هدان صقان 
اْتَضَمُوا فی رَبهمٌ» و آنها کسانی هستند که در روز بدر به مبارزه 
برخاستند که عبارتند از علی علیه السلام و حمزه و عبیده و شیبه و عتبه و 

ولید. 


عکرمه از ابن عباس روایت ت کرده که گفته است: عتبه و شیبه و ولید به 
کار رای اند و از .جانیت دیگر عبید الله بن رواحه به میدان آمد. گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناخوشایند دانست که انصار آغازگر 
جنگ باشند. پس از اهل بیت خویش شروع کرد. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: به آنها بگوئید به صف خویش بازگردند. قوم کافر 
پسر عموهای خویش را برای پیکار میطلبند. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم علی و حمزه و عبیده بن حارث بن عبد المطلب را فرا 
خواند و انان در مقابل پیامبر با اسلحه حاضر شدند. پیامبر فرمود: او را 
بین خودتان قرار دهید و از جوان بودن و پایین بودن سن علی علیه السلام 
نگران بود. و فرمود: بروید و در راه حق خویش آن حقی که خداوند به 
خاطر آن پیامبر شما را برانگیخت جنگ کنید. زیرا اینان باطل خود را آورده 
تا نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند. در پناه خدا و با یاری خدا 
بروید. آنان به راه افتادند تا به نزدیکی آنها یدنه دی تدای ید نن که 
عتبه بر آنان فریاد برآورد: نسب خود را اعلام کنید تا شما را بشناسیم و 
اگر همتا و همترازانی برای ما بودید با شما بجنگیم. و درباره آنها اين آیه 
نازل شد: «هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم 
ثیاب من نار». 


عبیده گفت: من عبیده بن حارث بن عبد المطلب هستم و او تقریبا هم سنْ 
اتف طالت: یود و فان یود ار -همه.فشاما نار بر حسالتر هو عتبه گفت: 
هماوردی 
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شایسته هستی. سپس به حمزه گفت: تو کیستی. گفت: من حمزه بن عبد 
المطلب هستم. من شیر خدا و شیر رسول خدا, و صاحب همپیمانان 
هستم. عتبه به او گفت: قدرت و حمله تو را امروز خواهیم دید ای شیر خدا 
و شیر پیامبر خدا, تو با شیر پاکان رویاروی شدهای. بعد به علی علیه 
السلام گفت: تو کیستی؟ فرمود: من بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم, 
ی ای طات ی و کت ها ار ای را ها را 
توست. ولید در حالی که بر خود نوره کشیده و خود را خوشبو کرده بود و 
انگشتری طلا به دست داشت و شمشیری به دست گرفته بود, به سختی 
حمله کرد. علی علیه السلام فرمود: او در قامت یک ذراع از من بلندتر بود. 

ف آم را فش دادم وهای تابر آن دشتش که شمتشیر را کرفنه بوو 
2 دست و شمشمیرش بر زمین افتادند تا جایی که من درخشش 
طلا را بر زمین دیدم و فریادی بلندی کشید که همه لشکریان دو جبهه 
شنیدند و در حالی که پشت کرده و فرار میکرد به سمت پدرش رفت. علی 
علیه السلام بر او سخت گرفت و ضربهای بر رانش وارد کرد و او بر زمین 
اخامه فته فد علن اه السام کرحاست وان یاسور 


منم فرزند کسی که دو حوض (در کنار زمزم برای سقایت حاجیان) داشت 


میداد. 
وفا کنم به وعده ام و از حسب خویش حمایت کنم. 


سپس ضربهای دیگر بر او زد و رانش را قطع کرد. در اين باره هند دختر 
عتبه سروده است: 


پدرم و عمویم و برادر تنیم, برادری که بسان نور ماه بود. 
ایا کش نان کی اش وی 


سپس شیبه بن ربیعه و عبیده بن حارث جلو آمدند و با هم درگیر شدند. 
شیبه ضریهای بر عبیده وارد ساخت و پايش را قطع کرد و عبیده ضربهای 

بر او زد و شمشیر را سریعا بر او فرود آورد و سرش را شکافت و هر دو 
بر زمین افتادند. حمزه و کر تثر خله. امده و به بیکار برداختند هه مدتی: نا 
مرگ دسته و پنجه نرم کردند و ضرباتی بر هم وارد کردند. و علی بر بالای 
سر ولید ایستاده بود و مردم نحاه ی 
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کزدن فرکی: اب اتضات ریا رد ای علین یی آزسی تفشن :عصو ینت را 
بریده است ؟ او به محض شنیدن این سخن با شدت تمام به سوی عنبه 
پیش رفت. عتبه جوان بودن علی را غنیمت شمرد و به سمت او امد. اما 
پیش از اینکه به علی برسد حمزه به او رسید و بر رگ گردنش ضریبهای 
وارد کرت وغلی نیز ضربهای بر او زد و خلاصش کرد. گوید: ابو حذیفه بن 
عتبه در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها نگاه میکرد و 
رنگ رخسارش پریده و تغییر کرده بود و با اندوه نفس میکشید. رسول خدا 
ضلی اللهعلبه والصوسام هیخومود سکیا باشن ای ابو حدیفد. شراتجام 
انها کشته شدند. سیس حمزه و علی به سوی عبیده رفتند و او را حمل 
کردند در حالی که مغز قلم پایش بیرون ریخته بود. و سپس او را نزد 
رسول خدا آوردند و چون پیامبر به او نگربست, گفت: آیا من شهید نیستم؟ 
فرمود: البته که شهید هستی. سپس گفت: اگر عمویت اس طالت رادم و 
می دانست که من شایسته ترینم به این بیتی که او سروده است: 


قسم به خانه خدا, شما دروغ می گویید, چون ما برای دفاع از او بجنگیم و 
پیکار کنیم, محمد هیچ گاه شکست نمی خورد. 


توضیح: «البصیص» یعنی درخشش. فیروزآبادی گوید: «کدمه» یعنی با 
دهان او را گاز گرفت. با آپنکة:با آهتن بر ام ضرزنه زو و <«الدایه تکام 


الحشیش» در جایی گویند که چهاربا نتواند علف را بخورد دا 


62 اعااش الورهه ماش خلی له غیت و الم و ارم نوی رویز سک نو 
مشتی خاک برگرفت و به طرف کفار پراکنده کرد و فرمود: چهر ههایتان 
زشت باد ! در این هنگام افراد مشرکین به دیدگان خاک آلود خود مشغول 
شدند. امیر المومنین علیه السلام در روز بدر ولید بن عتبه که دلاوری 
ق اف ۵ تا 0 دا و ای با دق 
را کشت., نوفل بن خویلد کسی بود که در مکه ابو بکر و طلحه را با 
ریسمان بسته و انها را یک روز تا شب عذاب میداد و او عموی زبیر بود. 


جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: و 
السّلام فرمود: من روز بدر از جرات مشرکین تعجب کردم هنگامی که ولید 
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خفایزی هم با حنظله بودند و کشته شدند, و آنان عبارت بودند از: زمعه بن 
اسود, حارث ابن زمعه, عمیر بن عثمان بن کعب عموی طلحه , و عثمان و 
مالک دو برادر طلحه که به اتفاق سی و شش مرد آمده بودند. در جنگ بدر 
از مسلمین چهارده نفر کشته شدند که از جمله آنها است: عبیده این 
حارث بن عبد المطلب و ذو الشمالین غمرو بن نضله, و مهجع مولی عَمر, 
۵ یا و ان ی ای ا ای ایا ار 
بودند و بقیه از انصار. (1) 


3 خصال: امیر المومنین در حدیث شوری فرمود: شما را به خدا! آیا در 
میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
او را برای آوردن آب فرستاده باشد آن سان که مرا فرستاد, من رفتم تا 
این که مشک آب را به پشت گرفته و به راه افتادم, پس بادی از پیش روی 
وزید و جلویم را گرفت تا این که بر زمین نشاند, آنگاه برخاستم باز بادی از 
رو به روی وزید و مرا بازگردانده و بر زمین نشاند. سپس من برخاستم و 
به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدم. حضرتش 
به من فرمود: چرا دیر کردی؟ من سرگذشت خود را به او گفتم: فرمود: 
چبر یل بر هن فرود آمد.و قضیه زا گفت: باد تخستين, اه 
با هزار فرشته بر تو درود فرستادند و دومین باد. میکائیل بود که با هزار 
فرشته بر تو درود فرستادند. گفتند: نه به خدا ! بخشی از روایت.(2) 


4. احتجاج: امام باقر علیه السلام در حدیث شوری فرمود: امير الموّمنین 
علیه السلام فرمود: شما را به خدا سوگند ! آیا جز من کسی در میان شما 
هست که به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مشتی خاک داد و آن را بر 
روی کقار انداخته و آنان تار و مار شدند؟ گفتند: نه. فرمود: ایا هت 
سوگند! آپا جز من کسی در میان شما هست که در کارزار بدر منادي 
حضرت حق به نام او ندا کرده باشد که «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا 
علیت» ؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند ! آیا جز من 
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1- ۰ اعلام الوری 50 و 59 چاپ اول, و 91 چاپ دوم . 
2 . خصال 2 : 121 


ور ها هس رگ سا وس ال را اه 


توضیح: قول مشهور در روایتها این است که ندا کردن با «لا سیف .... » در 
روز احد بود و شاید از تصحیف راویان باشد هر چند ممکن است این ندا 


هم در روز بدر و هم در روز احد بوده باشد. 


5 کنز الکراجکی: اين عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
شب جنگ بدر به نماز ایستاده بود و گریه میکرد و اشک میریخت و لابه 
مینمود مانند گدا برای خوراک و میفرمود: بار خدایا وفا کن بدان چه با من 
عهد کردی و به سجده میرفت و در سجده خشوع داشت و زاری میکرد و 

خدا تعالی و ی 
عقوت علی علیه الساام بازی کرصم و کار آناقبه ستاو است و که 
فا ان کمص نا مرن که کات وس باعل وه ان 
اعتماد نما که من بهترین کسی هستم که به او توکل کنی و او برتر کسی 
که.به او اعتماد کنن. (2) 


7 کافی: انو فآ کصییبعت ک وید امام باقر علیه السلام فرمود: متّل 
ما و شما مثل آن پیامبر بنی اسرائیل است که خداوند عرٌ و جل به او وحی 
فرمود: که قوم خویش را برای رزم فرا بخوان که قطعا یاریتان خواهم 
رساند. آن پیامبر مردم۴ خود را از ستیغ کوهها و دیگر جاها گرد آورد و آنها 
را به سوی دشمن گسیل داشت, و هنوز نه شمشیری زده بودند و نه نیژه 
ای که همگی از برابر دشمن گریختند و پراکنده شدند. دوباره خداوند به آن 
پیامبر وحی فرمود که قوم خود را برای رزم فرا بخوان, به راستی من شما 
را یاری خواهم رساند. آن پیامبر برای بار دوم انها را جمع کرد و به سوی 
دشمن برد و این بار نیز هنوز شمشیری به کار نزده و نیزه ای نکشیده 
گريختند. و ی وه و را 
با دشمن فرا بخوان که من قطعا یاریتان خواهم رساند. آن پیامبر ایشان را 
دعوت کرد و آنها بدو گفتند: تو به ما وعده پیروزی دادی ولی چیرگی 
نیافتیم. # عر و جل بدان 


ص: 20 


1- . احتجاج : 73 
2-. کنز الکراجکی : 136 


پیامبر وحی کرد که اینها يا باید به جنگ با دشمن تن دهند و یا آتش دوزخ را 
برای خود برگزینند. عرض کرد: پروردگارا ! جنگ با دشمن نزد من محبوبتر 
است از رفتن به دوزخ پس آنها را برای ستیز فراخواند و سیصد و سیزده 
نفر به شماره اهل بدر دعوت او را پذیرفتند و آن پیامبر ایشان را به 
رویارویی دشمن اورد, و این بار هنوز شمشیری به کار نزده و نیزه ای 
نکشیده بودند که خدای عر و جل فتح را بهره ایشان ساخت. (1) 


08 تفسیر عیاشی: محمد بن آبی حمزه, از فردی ناشناس, روایت مي کند 
که ابی عبدالله, امام ضادق. علیه. السلام درباری ایة.۶« ولا اخابتکم حضییه 

قَد ۱ عبر خیم منلیفا»( ایا جون بة تما آدر برد اخد] فضتییتی: رید [با آ رک 
در رد بدر] دو برابرش را [به دشمنان خود] رساندید- گفتید: «اين 
[مصیبت ] از کجا [به ما رسید ]؟» فرمود: مسلمانان در جنگ بدر با یکصد و 
چهل نفر مواجه شدند, هفتاد نفر از انها را کشتند و هفتاد نفر را هم به 
اسارت گرفتند. در جنگ احد. هفتاد نفر از ۳ کشته شدند و 
مسلمانانٍ از این ی ی ی و خداوند, انز اند را نازل کرد: «اوَ 


انا آخانگر فخمد ند اضتم ماما وا را کمن بشما ار تترد اند 
مصیبتنی رسید- دا |۳۹ در نبرد بدر] دو برابرش را آبه دشمنان خود ] 
رساندید ) (3) 


9 تفسیر عیاشی: زراره. از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده 
است که گفت: به حضرت عرض کردم: ط 
فرمود: بلی, اما در جنگ جمل فرار کرد. اگر بر علیه موّمنان جنگیده باشد, 
به سبب جنگ با آنان به هلاکت می رسد و اگر بر علیه کافران جنگیده 
باشد, سرنوشت او غضب و خشم خدا است "جرا که در ضخته: خی با آنان 
پشت کرده است. (4) 


0. تفسیر عیاشی: زراره و حمران, از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت کردهاند که درباره این فرموده خدای عز و جل: «واللَةْ یر 
الْماکرین». 


ص: 1« 
1-. روضه کافی : 381 - 382 


2 . آل عمران / 165 
3 تغشیر عیاشی:1 : 205 


تقرس بای 2 51 


فرمودند: همانا رسولِ خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قومش آزارهای 
بسیاری دید. روزی هنگامی که در حال سجود بود, شکنبه گوسفندی بر وی 
انداختند. دخترش نزد او آمد و در همان حالی که پیامبر در سجده بود. آن 
چه را مشرکان بر وی انداخته بودند, از سرش برداشت و (سر و روی پدر 
را) پاک کرد. سپس خدا آن چه را دوست می داشت به وی نشان داد. او 
در بدر بود در حالی که فقط یک سوار کار همراه او بود و هنگامی که روز 
فتح فرا رسید, دوازده هزار نفر همراه او بودند به طوری که ابو سفیان و 
مشرکان مجبور شدند از او طلب کمک کنند. (1) 


1 جقشیر عیافن: محید بن نی از اما صادق علیه. السلاش ووایت 
که کي در سر اه ال سل هک راهان اسان 
و یارانش بودند. (2) 

2 اکهال الدسخفطالی از امام اقفر غلبم الطلام روانت کزوه که فرجوو؛ 
امروزه سّت ما در نماز میّت پنج تکبیر است. و رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم در جنگ بدر بر اهل بدر هفت يا نه تکبیر می گفت. (3) 


همین حدیت را روایت کرده است. (4 


و کل حدیث در بابهای احوال آدم علیه السلام بیان شد. 


4. اکمال الدین: مفصُل گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: گویا به 
قائم علیه السُلام می نگرم که بر منبر کوفه است و اصحایش که سیصد و 
سیزده تن و به شمار اصحاب جنگ بدر هستند در اطراف او هستند و آنان 
پرچمداران هستند. (ظ) 


احادیث بسیاری در رابطه پا این عکدد در باب عیبت و رجعت بیان خواهد 


شند. 


75. غیبة نعمانی: عبد الله بن سنان از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
که فرمود: خی کرده است که با هر وقتی که تعیین کنند, 
ی ۱ خاله ۰ 


ص: 22 


۳ 
7 : 
ساکمال الهی را یرو 1 
4 
5-. 


قضیض الا بباع : متخضافاط 
اکمال الدین : 378 


نماید و هون را کر اوقت قرار نهد و آن برجم رسول خداضلن: ال 
1 و سلم است که جبرئیل در روز بدر آن را فرود آورد. ای ابا 
محمد! به خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از کتان و نه از ابریشم 
و نه از حریر. عرض کردم: پس از چه چیزی است؟ فرمود: از ورق (برگ) 
قعتی است: رتسول :دا صلی الله علیه و ال در وود بدر آنرا برافراشت 
و بعد آن را در هم پیچید و به علی علیه السلام داد. پس همچنان نزد علی 
علیه السلام بود تا هنگامی که روز بصره فرا رسید, آن را برافراشت. پس 
خداوند پیروزی را نصیب او ساخت. سپس آن حضرت آن را در هم پیچید و 
آن اینجا نزد ما است. هیچ کس آن را نخواهد گشود تا آنگاه که قائم علیه 
السلام قیام کند و چون او قیام نمود, آن را برخواهد افراشت و کسی در 
مشزق. و مغرب زمین. باقی نمیماند. مکر اننکه با آن بزچم الفت بکیرد..و 
رعب و هراس در جلوی این پرچم به مسافت یک ماه تچ 1 


مسافت یک ماه و در سمت چپ به مسافت یک ماه حرکت میکند. بخشی 
از روایت. (1) 


760 میکه ی در دیوان منسوب به امیر الممنین علیه السلام آمده است: 


مگر ندیدی که خداوند, پیامبرشن. را به بلاتی. عظیم. از ماینتن فرمود. بلایی: که 
پر اقتدار و بزرگ بود. 


خداوند, کفار را , به خای ذلت افکند و آنها بدبختی اسارت و کشتار را دیدار 
کردند. 


پس رسول الله را یاری کرد که یاری او عزیز است و رسول الله ایمین 
خدا بود که به عدل فرستاده شده. 


پیاشتن اد طظرف,شداونم فران:را که سفق وباطل را معرفی و آورهم بدا 
ضیکند ه آنافن برای دانایان اشکار استت, آمرد. 


تعدادی از طایفههای شایسته به آن حضرت ایمان آوردند و به مطالب وی 
اعتقاد پیدا کردند و به لطف خدا موجب جمع پراکندگان شدند. 


ص: 43 


1- . غیبه نعمانی : 156 و 166. 


طایفههایی هم منکر رسالت آن حضرت گردیدند و راه انحراف را پیش 
ی 


خدا به یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر نیرو بخشید تا 


رسولش را پیاری کنند, آنان مردمی خشمگین بودند که عمل آنها بهترین 
کارها بود. 


در دست آنان شمشیرهای چابک و برنده بود که جلا و صیقل داده بودند. 


چه بسیار جوانان نیرومندان و شجاعان سالخورده و با نجربه را که روی 
خاک انداختند. 


چشمهای زنان نوحهگر با اشکهای ریز و درشت برای آنها گریه میکرد. 


نوحهگران برای عتبه گمراه و پسرش ولید و برای شیبه گریه میکردند و 
خبر مرگ او را به ابو جهل میدادند. 


خبر مری«به. کینهدار. میدادند و فرر ند جدعان نر میان: آنها لباس. غزا 
پوشیده بود و زنان دلسوخته, شدت عم را مجسم میساختند. 


چاه بدر از جمعیتی از آنان که در جنگهای کوه و دشت قهرمان بودند 


گمراهی آنان, ایشان را به انحراف دعوت کرد و به وی پاسخ دادند زیرا 
گمراهی, عللی زارد کن ارتناط زا فطع سای 


پس در گوشهای از جهنم , دست از ظلم و تجاوز کشیده و مشغول خوبش 
گشتند. (1) 


توضیح: «الابلاء» یعنی نعمت بخشیدن. «الزیغ» یعنی متمایل و کج شدن. 
«الخبل» تباه شدن خرد است. «محادثه السیف» یعنی صیقل دادن 
۳ ۳ «الناشی ۶» رین جوان. «الذحل» کینه و دشمنی است. 


0 همچنین در دیوان آمده است: علی علیه السلام در خطاب به ولید 
۹۹ ج 


ای فرزند غتبه ! مرگ و خسارت بر نو باد, از جام مرگ شربتی به تو 
مینوشانم 


و ازتواقب آن.باکن تدارم 1 
ص: 4« 


وان ۱0۳۰ 
22 


خی نا وتنعسا »-یعتی خدا ون سارت ۵ هلای .ور که بآ وزی ه میور 
«غیه» به «السقی» باز میگردد و «قت الشی» یعنی سرانجام هر چیز. 
78 و درباره همین غزوه سر‌وده است: 

سواران با اسبان خود جولان دادند, در روز جنگ جنگاوران با ریسمان 
پیراهن جنگ که خاک است., دوخته شده است. 


پردهها برداشته میشود و حقیقت اشکار میگردد. (1) 


توضیح: مرجع ضمیرها «الحرب» میباشد و «المربط» با کسره باء: به 
معنای ریسمان است و «الحقب» با حرکت حروف: طنابی است که با ان 


9 و در همین رابطه سر‌وده است: 
جنگ و حملههای پی در پی مرا میشناسد که تازهکار و نوجوان هستم. 


من شب را بیدار میمانم و گویی جّی هستم و جنگ را با هر فّی با آغوش 
باز در بر میگیرم. 


اسلحه و سپر من همراهم است و شمشیر تیزی که کینهها را برطرف 
میگرداند در دست من است. 


مرا زائیده است. (2) 


توضیح: «العوان» جنگهای یی در پی است. و آمدن «آی» به عنوان کلمه 
قافیه به جهت قرابت مخرج میم و نون است و این در نزد عرب جایز 
است. 

0. مناقب: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غزوه بدر کبری را انجام داد 
و آن «یوم الفرقان» بود. و خداوند فرمود: «کما اخرجک ربک» و «قد کان 
لکم ایث». و بدر مکانی ما بین مکه و مدینه بود. 


ص: 45 


1 فان »2 2 
2 . دیوان : 140 - 141 


شعبی و ثمالی گویند: چاهی منسوب به بدر غفاری بود. واقدی گوید: بدر, 
نام مکانی بود. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در هفتم ماه رمضان به 
سوی بدر رهسپار شد. و گفته میشود: در سوم ماه رمضان همراه با سیصد 
و هفده نفر به شمار یاران طالوت بودند که هشتاد يا هفتاد نفر انها سوار 
بودند. و گفته میشود: هفتاد و هفت نفر از مهاجرین و دویست و سی نفر 
از انصار بودند. و در میان همه انها فقط مقداد بر اسب سوار بود و چندین 
نفر با هم بر یک شتر سوار ميشدند و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم با 
ابو مرئد غنوی بر یک شتر سوار بود. و گفته میشود: یک اسب و شش زره 
و هشت شمشیر داشتند که به قصد ابو سفیان و عتبه بن ابی ربیعه که 
همراه با چهل يا هفتاد نفر از قریش بودند. رهسپار شدند. از امدن پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم خبر دار شدند. پس به ساحل رفتند و بر زبان 
ضمضم غفاری از مردم مکه یاری خواستند. ابن قتیبه گوید: از کفار نهصد و 
پنجاه نفر خروج کردند و گفته شده هزار و دویست و پنجاه نفر و گفته شده 
سه هزار نفر که دویست اسب داشتند که به پیش میرآندند, خنیاگران بر 
دقها مینواختند و در هجو مسلمانان آواز میخواندند. و از همه قبایل قربش 
به جز بنی زهره و بنی عدی بن کعب, هیچ گروهی از مردم نبود مگر اينکه 
رهسپار شدند و «طالب» در میان آنها به. اجبار روانه جنگ شد که او را نه 
درصان کشتان رد ان استران شافند. 


کلبی و امام باقر و امام صادق علیهما السلام روا؛ بت کردهاند که: در هنگام 
رویارویی. شیطان در صفب مشرکین» دست حارث بن هشام را گرفته بود و 
عقب نشینی کرد. حارث گفت: ای دزد, کجا می روی؟ ایا میخواهی ما را 
در این وضعیت تنها بگذاری و به خواری بکشتانی ‏ کفت: من چیزهایی می 
نگرم که شما نمی نگرید ! حارث گفت: چیزی جز وامانده های یثرب نمی 
نگرم. در این هنگام محکم به سینه حارت زد و فرار کرد و سیاهیان 
شکست خوردند. پاسصلیال یه ال دور رگا درس 
خدایا اگر اين گروه اندک را از بین ببری, دیگر مورد پرستش قرار نخواهی 
گرفت. پس این ایه نازل شد: : «از تستفیتون ربکم» سیس بیرون امد در 
حالی که می فرمود: حفه نان شکست تواهد دی بادیت فزار 
خواهند گذاشت. 


ص: 236 


خدا| او را با یدج هزار فرشته آماده جنگ, پاری رساند و آنان را در چشم 
مشرکان بسیار نشان داد و تعداد مشرکان را در چشم انان کم جلوه داد. 


علی علیه السلام و ابن عباس در تفسیر «مسومین» گویند: فرشتگان 
عمامههای سفید بر سر داشتند که از شانههایشان اویزان کرده بودند. 
عروه گوید: آنان بر اسبانی ابلق بودند و عمامههایی زرد بر سر داشتند. 


جبین و قتاده گویند: آنان بر پیشانی و دم اسبها پشم به عنوان نشان. 
گذاشته بودند. 


تا قاری اما ها دا هه ای ی یه 
که یکی میگفت: حیزون به پیش. 


بخاری گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز بدر فرمود: این 
جبرئیل است که سر اسبش را گرفته است و لباس رزم بر تن کرده است. 


تعلبی و سماک بن خرب از عکرمه از اين عباس نقل کردهاند که درباره 
این سخن خدای عز و جل: «وما میت اذ رقیت» گفتند؛ پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم ام و ی 


من بده. آن حضرت به ایشان داد و آن را به سوی چهره مشرکان انداختند. 
کنتی از انان بافی تصاتهه هر این که-خشمتن از ان مننگریدم ها یز نید 


و در روایت دیگری چنین آمده است: و دهان و بینی هایشان پر شده بود. 


انس گفت: سه سنگریزه را به سوی میمنه و میسره و قلب لشکر د 


ای فان کت الم الخمسته. مه کلاع: خشا. بستی. کافر ان را 
شکست داد تا ان اه رف وید اسیران هفتاد نفر بودند و 
گفته میشود: چهل و چهار نفر بودند و کسی از مسلمانان اسیر نشد. و 
تعداد افراد شهید شده از مسلمانان چهارده نفر بود. از هر مشرک چهل 
اوقیه به عنوان فدیه گرفته شد. و از عباس صد اوقیه گرفته شد. و گفتند؛ 
بیش از چهار هزار درهم فدیه گرفته شد. بترم آبه ور شر رت دارم قذیه 
و اسیران نازل شد: «و ما کان للنبی آن یکون له اسری» و در لوح محفوظ 
ثبت شده که: «لو لا کتاب من الله سبق» و جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان 


ص: 7« 


اتفاق افتاد و لوای جنگ با مصعب بن عمیر و پرچم جنگ در دست علی 
و ی هو رس اس با اس مه هی عم اار ۶ 
دست سعد بن عباده بود. "۱1 


توضیح: «الجعاسیس» فرومایگان در خلقت و اخلاق هستند و مفرد آن 
«الجعسوس» با ضمه جیم است. 


ایا اه دار اسر ااعی ای ام بل گرزه که در 
خبر شخص بهودی که از آن حضرت درباره چیزهایی که در زمان حیات 
سای ای ها ی ات نان ان اسان 
کرد, پرسید, فرمود: پس فرمود: و اما سومی ای برادر بهودی, این بود که 
دو پسر ربیعه و پسر عقبه از سوارکاران قریش بودند, انها در روز بدر 
مبارز طلبيدند, و کسی از قریش به مبارزه با آنان حاضر نشد, پیامبر (ص) 
ها ی ار ارام که وا اس ی را 
بود که من جوان ترین اصحاب و کم تجربه ترین آنان در کار جنگ بودم, 
پس خداوند با دست من ولید و شیبه را کشت و این علاوه بر کسانی از 
سران قریش بود که در آن روز کشتم و علاوه بر کسانی بود که اسیر 
کردم و من بیشتر از یارانم کار کردم و در آن جنگ پسر عمویم که خدا 
رحمتش کند کشته شد, سپس به سوی اصحاب متوجه شد و فرمود: آیا 
چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر المومنین. (2) 


توضیح: «الحجاجحة» جمع «الجحاجح» به معنای سرور بزرگ است. 


2. کازرونی در المنتقی گوید: ابن اسحاق گوید: محمد بن جعفر بن زبیر 
از عروة برای من نقل کرده است که گوید: عمیر بن وهب جَمَحی با 
صفوان بن امیه اندک زمانی پس از واقعه بدر و کشته شدن قریش, در 
چجر نشسته بودند و عمیر شیطانی (سرسخت) از شیاطین فریش بود و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابش را 9722 
پسر او وقیب بن غمیر از جمله کسانی بود که در بدر اسیر شد. او از 
کسانی که در چاه بدر افتادند و کشته شدند یاد کرد. صفوان گفت: 


ص: 9« 


1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 162 - 163 
2 . خصال 2 : 15 


پس از مرگ آنها هیچ خیری در زندگانی نیست. عمیر گفت: سوگند به خدا 
که راست 2 سو گند به خدا| اگر بدهی نداشتم تا پرداخت کنم و 
خانوادهای که از تباهیشان پس از قزر جم میتر سم نداشتم, به سوی محمد 
میرفتم و او را میکشتم. و دلیل اصلیم برای اين کار اسارت پسرم در چنگ 
آنها است. صفوان گفت: بدهیات با مس آن را پرداخت میکنم و خانوادهام با 
خانواده من است آنان را تا زمانی که هد ارو دا رورس هم 
میکنم. و 
و به راه افتاد تا به مدینه رسید. چون بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
وارد شد بر منوال جاهلیت گفت: «انعموا صباحا». رسول خدا صلی الله 
علیه:و الم-و تلم فر خوده؛ خداوند با تحیتی بهتر از تحیت تو ما را اکرام 
فرمود ؛ تحیتِ سلام که تحت اهل بهشت است. به چه سبب اینجا آمدهای 
ای عمیر؟ گفت: به خاطر این اسیری که در دست شما است آمدهام پس 
به او احسان کنید وا اراد کفی فرمت و پس این شمشیر چیست که بر 
گردن اویختی؟ گفت: نفرین بر این شمشیر که هیچ فایدهای ندارد. فرمود: 
راستش را بگو که برای چه کاری آمدهای؟ گفت: به خاطر همین کار که 
گفتم, آمدهام. پیامبر فرمود: بلکه تو و صفوان بن امیّه در حجر نشسته 
بودید و از قریشیانی که در چاه بدر افتادند یاد کردید سپس تو گفتی: اگر 
بدهی نداشتم و به خاطر خانوادهام نبود میرفتم و محمد را میکشتم. یس 
صفوان مسوّلیت بدهی و خانوادهات را بر عهده گرفت تا تو مرا بکشی, اما 
خداوند میان من و تو مانع شد. عمیر گفت: گواهی میدهم که تو فرستاده 
خدائی, ما پیشتر تو را تکذیب میکردیم و در آن حال, کسی جز من و 
صفوان حضور نداشت. سوکند به خدا میدانم که جز خدا کسی تو را از این 
ماجرا با خبر نکرده است. پس حمد و سیپاس برای خداوندی که مرا به 
اسلام هدایت نمود و مرا بدین طریقه رهنمود فرمود. سپس شهادتین بر 
زبان اورد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: به اين برادرتان 
علم دین بیاموزید و قرآن به او تعلیم دهید و اسیرش را آزاد کنید. یاران 
پیامبر اين کار را انجام دادند. سپس عمیر گفت: ای رسول خدا! من برای 
خاموش کردن نور خداوند تلاش کردم و کسانی را که بر دین خداوند بودم 
بسیار ازردم و دوست دارم 
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که به من اجازه بدهید تا به مکه بروم و مردم را به سوی خدا و اسلام 
دعوت کنم, چه بسا خداوند آنها وا هدایت کندر وت یر این صورت انار و اجه 

خاطر دین فاسدشان آزار میدهم همانگونه که پیشتر یاران تو را یت 
میکردم. پیامبر به او اجازه داد و او به مکه رفت. هنگامی که عمپر به سوی 
مدینه رفت صفوان به قریش گفت: فده ندهید که در خن زور آتی:انفافی 
خواهد افتاد که وقایع بدر را از یاد شما میبر د. صفوان از سواران درباره او 
میپرسید تا اینکه سواری آمد و به او خبر دادن که عمیر اسلام آورده است. 
پس سوگند یاد کرد که هرگز با او سخن نگوید, و هیچ سودی به او نرساند. 
کمیر جوز بف: قکه: رزشتید. دز آنجا. اقافمت کر دمو سرخم رابت سوی, اسلا 
دعوت میکرد و کسانی را که با او مخالفت میکردند آزاز میداد تا اینکه 
جماعت بسیاری به دست او اسلام و ند 


با اسناد خود از عبد الرحمن بن عوف روایت کرده که گوید: من در روز بدر 
در صفٌ ایستاده بودم و به چپ و راست نگاه میکردم که به ناگاه خود را 
میان دو جوان از انصار دیدم که آرزو میکردم در میان استخوانهای پهلويي 
قویتر از آنان باشم. یکی از آنها به من اشاره کرد و گفت: عمو! تو ابو جهل 
تا یافیا حفتم ان پسرم, با او چه کار داری؟ گفت: شنیدهام که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دشنام داده است, سوگند به 
خداوندی که جانم در دست اوست اگر او را ببینم, سایهام از سایه او جدا 
نمیشود تا اینکه ضعیفترین ما بمیرد. گوید: آن جوان دیگر به من اشاره کرد 
و همان سخنان را به من گفت. من از این امر شگفتزده شدم. چندان طول 
که ای حول اه کرک بان رم ان مه به 
آن دو جوان گفتم: آیا نمیبینید؟ ای ین همان شخصی است که درباره او سوال 
میکردید. اه 
آنها بر ابو جهل ضربه زدند تا اینکه او را کشتند. سپس به نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم رفتند و به او خبر دادند. فرمود: کدام یک از 
شما او را کشت. هر یک گفتند: من او را کشتم.آیا شمشیرتان را پاک 
کردهاید؟ گفتند: نه. پس رسول خدا به دو شمشیر نگاه کرد و فرمود: هر 
دوی شما او را کشتهاید. اسب و سلاح ابو جهل را به معاذ بن عمرو دادند. 
آن دو جوان معاذ بن عمر و معاذ بن عفراء بودند. 


ص: 350 


در روایت دیگری آمده است که معاذ بن عفراء و برادرش عوف بن حارت 
بر ابو جهل ضربه زدند تا شمشیر در او فرو کردند. ابو جهل به سمت نها 
رفت و هر دو را به قتل رساند سیس بر زمین افتاد و ابن مسعود امد و او 
زا کشت ملاس کر 1 


93. میگویم: عبد الحمید بن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: واقدی 
گوید: هنگامی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که 
کاروان مجهزی که فقریش اموال خود را در ان جمع کرده است از مکه 
بیرون آمده و آهنگ شام دارد یاران خود را فرا خواند و در شانزدهمین ماه 
از ز هجرت به مدینه, همراه یک صد و پنجاه و به قولی دویست نفر بیرون 
"۳ اما با کاروان مواجه نشد و از دست رفت و کاروان به شام بازگشت. 
و این غزوه ذی العشیره بود. آن حضرت بی آنکه جنگی کرده باشد از آنجا 
به مدینه باز گشت. چون پیامبر زمان باز گشت کاروان قریش را از شام 
دانست یارانش را برای حمله بدان فرا خواند. ده شب پیش از خروج خود 
از مدمه طلحه ین کییداله و تبعید بن. ندرا بای کب خین و اطلاع 
روانه کرد. رسول خدا مسلمانان را فرا خواند و فرمود: این کاروان قریش 

است که اموال آنها در آن است شاید خداوند غنیمتن به شما ارزاتی 
فرماید. مردم در این کار شتاب گرفتند حتی برای بیرون رفتن از مدینه 
گاهی پدر و پسر قرعهکشی میکردند. از جمله سعد بن خیثمه و پدرش 
قرعه کشیدند.. قرکه به. نام سعد بیرون آمد که در خن شهید شد. کروه 
زیادی از اصحاب پیامبر چون با خروج او موافق نبودند همراه او بیرون 
نرفتند و در این باره سخنان بسیار و اختلافاتی است. گروهی از افراد 
خوش نیت و با بصیرت نیز از همراهی خودداری کردند زیرا گمان نمیکردند 
برای جنگ پاشد بلکه برای گرفتن غنیمت بود و اگر گمان میکردند برای 
رهتار شه تا انکه به عکانی هروک بقع که شانههای تفا بو و حتصا. 
میت وت یه آحد و شک ام ساتت موس وا سا وید پیامبر ذر. آن 
روز برای مردم مدینه دعا فرمود و چنین 


ص: 31 
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عرضه داشت: «پروردگارا, همانا ابراهیم بنده و دوست و پیامبرت, تو را 
برای اهل مکه خوانده است و من که محمد بنده و پیامبر توام, تو را برای 
مردم مدینه میخوانم, پروردگارا از تو میخواهم که در کشت و کار و 
میوههای آنها برکت بدهی. خداوندا مدینه را در نظر ما محبوب قرار بده و 
وبائی را که در آن موجود است به محل خْم ببر. خداوندا من آنچه را که 
میان دو سنگلاخش (دو سوی مدینه) است محترم و جایگاه امن قرار دادم 
همچنان که خلیل تو ابراهیم مکه را چنان قرار داد». پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم شامگاه یک شنبه دوازدهم رمضان از سقیا کوج کرد و 
مسلمانان همراه او بیرون رفتند. تعداد شتران هفتاد بود و هر دو يا سه با 
چهار نفر از یک شتر استفاده میکردند چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم 
و علی بن ابی طالب علیه السلام و مرتدبن ابی مرئد. یک شتر داشتند. 
بعضی به جای مرئد. زید بن حارثه را گفتهاند. 


واقدی گوید: معاذ بن رفاعه از پدرش روایت کرده که گوید: همراه پیامبر 
ضلی الله علیه: وباله سم یه ند رفن و معصولاه هر هتفر ایک شیر 
داشتند. من و برادرم خلاد بن آبی رافع و یزید بن عامر بر شتر جوانی که 
داشتیم به نوبت سوار ميشدیم. به راه افتادیم تا به روحاء رسیدیم. در آنجا 
شتر از راه رفتن باز ماند و فرو خفت و درماند. برادرم گفت: پروردگارا 
اگر ما را با اين شتر به مدینه برگردانی نذر میکنم که در راه تو قربانی 
کنم. گوید: در اين هنگام پیامبر از کنار ما گذشت و ما در همان حال بودیم 
و گفتیم: ای رسول خدا شتر ما درمانده شده است. پیامیز. ات.خواشت :و 
در ظرفی وضو گرفت و آب مضمضه کرد. آنگاه فرمود: دهان شتر را باز 
کنید و ما چنان کردیم و پیامبر از آن آب مقداری در دهان حیوان ریخت و 
مقداری بر شر و گردن, شانه و کوهان, دم و پاشنهاش پاشید و فرمود: 
سوار شوید. پیامبر حرکت کرد و ما در پایین «منصرف » به آن حضرت 
رسیدیم. هنحاهی که از بدر با میگشتیم در «مصلی» دو باره حیوان از 
حرکت بازماند. برادرم او را کشت و گوشتش را صدقه داد و تقسیم کرد. 


خافد کفید ار ی ال یه و له تام ور از سل تا مها 
سقیا» حرکت کرد به پیشگاه الهی چنین عرضه داشت: «پروردگارا, اینان 
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سوارشان فرمای, و برهنگاناند, جامهشان پوشان. و گرسنگاناند, سیرشان 
کنر و نیازمنداناند, به فضل خود بینیازشان فرمای. دا هیچ یک از مسلمانان 
برنگشت مگر اینکه بر پشت حیوانی سوار بود و به هر مرد شتری و یا دو 
شتر رسید و هر کس برهنه بود جامه پوشید و به زاد و توشه قرش دست 
یافتند و سیر شدند و چون قدیه اسیران را گرفتند هر فقیری تروتمند 


گردید. 


یسکات وان سا سای اه یفن الم هکم اس روت 
اسپ مرئد و اسب مقداد بن عمرو که همپیمان بنی زهره بود. برخی هم 
گویند: زبیر نیز اسبی داشت. 


واقدی گوید: قریش با کاروان خود به شام رسید. هزار شتر همراه کاروان 
بود با سرمایههای بزرگ. هیچ مرد و زن قريشي در مکه نبود مگر اینکه از 
یک مثقال طلا تا هر اندازه که توانسته بود در آن سرمایهگذاری کرده بود. 
هنگامی که به ابو سفیان خبر رسید که پیامبر در صدد تصاحب کاروان 
است, ضمضم بن عمرو رز به مکه گسیل داشت - سپس خواب ب عاتکه را 
بیان کرده است - سپس گوید: واقدی گوید: عمرو بن عاص پس از اين 
ماجرا میگوید: من تمام اینها را در خواب دیدم, حتی دیدم که قطعهای از 
سنگ که از ابو قیس جدا شده بود, در خانه ما فرود امد و همه اینها عبرت 
بود. 


واقدی گوید: هنگامی که که برای بیرون رفتن آمده شدند, و عتبه و شیبه 
زرههای خود را بیرون آورده و آنها را اصلاح میکردند, عداس غلام آن دو, به 
آنها گفت: چه قصدی دارید؟ گفتند: یادت هست که از باغ انگورمان در 
طائف به وسیله تو برای متدن. آنکون فزتادیم ۲ کفت: ارقن. فیند به 
جنگ او میرویم. عداس گریست و گفت: نروید, به خدا او پیامبر است ! ولی 
ان" دو:اغشا بکردم و یرون وفتند وا هر اهشان رفت و در بدر کشنته شید 


گوید: قریش برای اينکه عازم جنگ شوند با تیرهای خود پیش هبل قرعه 
کشیدند. امیِة بن خلف و عتبه و شیبه پیش هبل , به امر کننده و نهی کننده 
قرعه 
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کشیدند. تیر نهی کننده بیرون آمد تصمیم گرفتند در مکه بمانند اما ابو جهل 
به آنها پیچید و گفت: من قرعه نکشیدم, ما هرگز از کاروان خود کناره 
نکسم 1۱ 


از حکیم بن حزام روایت شده که گوید: هیچگاه به جایی که برایم 
ناخوشایندتر از بدر باشد, نرفتم و در هیچ موردی هم به اندازه پیش از 
رهسیار شد نم؛ ان همه دلیل برایم روشن نشده بود. سپس ادامه میدهد: 
ضمضم آمد و فریاد برداشت که بیرون رویم. من با تير قرعه کشیدم اما 
مرتبّاً تیرهایی بیرون میآمد که خوش نمیداشتم. با وجود این بیرون رفتم تا 
به «مر الظهران» رسیدیم. و در آنجا ابن حنظلیه چند شتر کشت. اتفاقا 
یکی از آنها که هنوز جان داشت به جست و خیز پرداخت و هیچ خیمهای از 
خیمههای لشکر نبود که به خون ان حیوان اغشته نشده باشد. این بود که 
ها راولش ست اس اهر 
به خاطر میاوردم از تصمیم خود منصرف شدم و به راه خود ادامه دادم. 
چون به ثنیه بیضاء رسیدیم, ددم عداس آنجا نشسته و مردم از کنارش 
میگذرند. چون پسران ربیعه گذشتند. برجست و ساقهای پای آنها را چسیید 
و میگفت: پدر و مادرم فدای شما باد ! به خدا او رسول خدا است و شما 
نمیروید مگر به سوی کشتارگاههای خود, و از چشمانش اشک جاری میشد 
و بر گونههایش فرو میریخت. آنجا هم تصمیم گرفتم برگردم ولی باز 
منصرف شدم. در اين هنگام عاص بن منبّه بن حجاج هم پس از رفتن عتبه 
و شیبه در کنار عداس ایستاد و گفت: چرا گریه میکنی؟ گفت: وضع این دو 
سرورم که سروران اهل وادی نیز هستند و به خلین پیامبر خدا| و به 
کشتارگاه خود میروند مرا به گریه انداخته است. عاص گفت: مگر محمد, 
رسول خدا است؟ در این هنگام عداس در حالی که سخت به هیجان آمده 
و موهایش سیخ شده بود و میگربست, گفت: آری ! آری ! به خدا که او 
فرستاده خدا به سوی همه مردم است. گوید: عاص بن منبه مسلمان شد و 
در عیه ال با-خالته ی هم رود .رات افای هدنر کی در طقراه 
مشر کان کشته شد. و گفته شده: عداس نیز 


ص: 24 


زر نوخ بمه اللاغه این انیا لخیند د مدرد 


بر کنر کشت و در بدر حضور ندا شت. و برخی هم گفتهاند: در بدر شرکت کرد و 
در آن روز کشته شد. 


واقدی گوید: به نظر ما قول اول, درست است. 


گوید: چون قریش آهنگ حرکت کرد به فکر دشمنی میان خود و بنی بکر 
افتادند و از آنها نسبت به کسانی که در مکه میماندند, ترسیدند. در این 
حال شیطان به صورت سراقه در آمد و گفت: ی گروه قربش شما شرف 
و جایگاه مرا در میان قوم من میدانید. ف متفه سم که کنانهمسالهای 
که شما را ناخوش دارد پیش نیاورد. پس شتابان بیرون رفتند و همراه جوو 
زنان خواننده و نوازنده بردند. و حیوان میکشتند و با نهصد و پنجاه جنجگو 
بیرون آمدند و صد اسب هم برای خودنمایی و تکبر یدک میکشیدند. هفتصد 
شتر نیز داشتند و اسب سواران که صد نفر بودند همگی زره بر تن 
داشتند. پیادگان نیز همین تعداد زرهپوش داشتند. هنگامی که به جحفه 
رسیدند جهیم بن صلت بین خواب و بیداری دید که مردی اسبسوار که 
شتری همراه داشت؛ پیش آمد و کنار او ایستاد و گفت: عتبه بن ربیعه و 
شیبه بن ربیعه و زمعه بن اسود و امیّه بن خلف و ابو بختری و ابو حکم و 
نوفل بن خویلد و گروهی دیگر از اشراف قریش که نامشان را برد, کشته 
شدند. و سهیل بن عمرو اسیر شد و حارث بن هشام از جنگ برادر خود 
گریخت. گویی شخصی میگفت: به خدا قسم, خیال میکنم که شما همان 
کسانی هستید که به سوی کشتارگاه خویش میروند. اين خبر میان لشکر 
شایع و برای ابو جهل نیز نقل شد. ابو جهل گفت: این هم پیشگوی دیگری 
از بنی عبد مناف. فردا به زودی خواهد دانست که چه کسی کشته میشود؟ 
مايا محمد و پاران او؟ 


گوید: چون ابو سفیان کاروان را از خطر رهانید شخصی را پیش قریش 
فرستاد و به آنها دستور بازگشت داد. و اما رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم در صبح زود چهاردهم رمضان در عرق الظبية بود. مردی اعرابی که 
از تهامه آمده بود پیش آمد. اصحاب پیامبر از او پرسیدند: آیا اطلاعی از 
ابو سفیان داری؟ گفت: 1 ندارم. وفند: ۳ 
سلام کن. گفت: با شما کسی فرستاده خداست؟ گفتند: آری 
گفت: کدام یک از شما فرستاده خداست؟ هید این 
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شخص. گفت: تو فرستاده خدایی؟ فر مود: آری. گفت: اگر راست میگویی 
در شکم ماده شتر من چیست؟ سلمه بن سلامه بن وقش گفت: با او 
دک رها و از تور ناس ۲ 1 دا صلی اللم‌ضانه و امه 
سلم از این گفتا ر ناراحت شد و از او روی بر کرداتد: 


واقدی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همچنان به راه خود 
ادامه داد تا اینکه شب چهارشنبه پانزدهم رمضان به روحاء رسید و به 
اصحابش فرمود: این وادی, بهترین وادی عرب است. و در انجا تمان کدازتن: 
چون سر از رکعت اخر نماز برداشت, کافران را نفرین کرد و فرمود: 
«پروردگارا, اجازه مده ابو جهل بن هشام که فرعون این امت است 
کر تا ره نی اد رها خن پروردگارا چشم ابی زمعه را 
بگریان, خدایا چشم ابو زمعه را کور کن, و خدایا سهیل بن عمر را رها 
نکن.» سپس برای گروهی از قریش دعا کرد و فرمود: «سلمه بن هشام و 
ان ای وه وگ ان هرمن را نجات »سول را 
صلی الله علیه و آله و سلم شامگاه جمعه هفدهم رمضان در بدر فرود آمد 
و علی علیه السلام و زیر و سعد بن ابی وقاص و بسبس بن عمرو را 
فرستاد تا از کنار آب خبر بگیرند. آنها دز آتخا دشتران آبکش و سقایان 
قریش را دیدند. تن آنان زا به اسارت گرفتند و برخی نیز گريختند. آنها را 
به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند در حالی که آن حضرت 
متغول: تماز بود. فتشلهانان: از آنان پرسیدند. گفتند: ما سقاهای قریش 

هستیم و ما را فرستاده بودند که برایشان آب ببریم. مسلمانان شروع به 
زدن آنها کردند. چون تاب کتک خوردن نداشتند گفتند: ما از اصحاب ابو 
سفیان و در کاروان هستیم, کاروان پشت این تبهها است. چون این سخنان 
زا گفتند.از. زدن آنها دشفت برداشتند. در این هنگام پیامبر سلام نمازش را 
داد و فرمود: و راست میگویند آنها را میزنید و وفتی دروغ میگویند 
راحتشان میگذارید ! ! چون ماد اد ور امد بد روم حدا هل الم ‌علبه.و 
آله و سلم صفوف جنگ را مرتب و راست کرد و برای مسلمانان خطبه 
خواند. نخست حمد و ثنای الهی گفت و سپس چنین بیان فرمود: اما بعد 
فرشا رای رما کی تا سای رگ ات وس 
را از چیزی نهی میکنم که خدایتان از آن نهی 
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فرموده است؛ پروردگار که منزلت او بسیار بر است به حق فرمان 
میدهد. صدق و راستی را دوست میدارد. اهل خیر را در مقابل خيیر به 
میزان جایگاهشان در نزد او پاداش میدهد, ذکر او را گویند و مشمول فضل 
او شوند. شما در منزلی از منازل حقَّ قرار گرفتهاید و خداوند متعال از 
کسی چیزی قبول نمیکند مگر اینکه برای رضای او باشد. همانا صبر و 
شکیبایی به هنگام سختی از چیزهایی است که خداوند به وسیله آن, اندوه 
را میزداید و از غم نجات میدهد و در آخرت رستگار خواهید شد. پیامبر خدا 
میان شماست. شما را هشدار میدهد و امر میکند. پس امروز شرم کنید از 
اینکه خداوند بر اعمال شما آگاه شود و بر شما سخت غضب بگیرد چرا کم 
خداوند متعال میفرماید: «لمقث الله اکبرٌ من مقتکم انفسکم»( (1) (قطعا 
دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدپگر سخت تر است. ) توجه کنید 

نف آ نج در کتابش به شما فرمان داده و آیات خود را به شما نشان داده 
است. و پس از خواری به شما عرّت بخشیده است. پس به کتاب او 
تمسک جویید تا از شما خشنود گردد. در این موارد برای خدای خود 
عهدهدار کاری شوید که مستوجب آنچه از ر جمت و آمززش خود وعده 
فرموده است, باشید. همانا وعده دا حوق. + کفتار او راست و عقاب او 
شدید است. و به درستی که من و شما همه مورد نظر خدايیم, خدای زنده 
و پاینده. به او پشتیبانی داریم به او پناه میبریم بر او توکل میکنیم و 
باز گشت همه به سوی اوست. خداوند من و مسلمانان را بیامرزد.» 


واقدی گوید: هنگامی که که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قریش را 
دید که در صحرا به حرکت درآمدند فرمود: «پروردگارا, تو بر من کتاب 
نازل کردی و مرا به جنگ فرمان دادی و یکی از دو گروه را به من وعده 
فرمفوی وه تم فعیی را خلا فد نمیفرمایی ! بار خدایا این قریش است که با 
کبر و غرورشان برای ستیز با تو و تکذیب فرستاده تو پیش میاید. خدایا 
نصرتی را که به من وعده فرمودی, عنایت کن و انها را فردا نیست و نابود 
فرما» (2) 


میگویم: سپس هماوردطلبی عتبه و شیبه و ولید را ذکر کرده است. 
ص: 37 
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سپس گوید: واقدی گوید: عتبه به پسرش گفت: ای ولید برخیز. ولید 
پوحانست. علی عانه اسلا کم امه توح که موق بسانت وان تفت و 
به یکدیگر ضربتی زدند و علی علیه السلام او را کشت. آنگاه عتبه پیش 
آمد و حمزه رضی الله عنه به مقابلهاش برخاست و به یکدیگر ضربتی وارد 
کردند و حمزه او را کشت. بش از از -شنبه پیش آمد. و عبیده به مفایلهاشن 
برخاست. وه و ان و رین اصحاب رسول خدا بود. شیبه با کناره 
شمشیرش ضربهای به پای عبیده زد که عضله ساق پایش را قطع کرد. 
حمزه و علی به شیبه هجوم اوردند و او را کشتند و این ایه درباره انان 
نازل شد: «هذا خصمان اختصموا فی ربهم». 


محمد بن اسحاق روایت کرده که عتبه با عبیده, حمزه با شیبه پیکار کرد. 
حمزه به شیبه مهلت نداد و او را کشت و علی علیه السلام به ولید مهلتی 
نداد و او را کشت. عبیده و عتبه ضرباتی بر هم وارد کردند و همدیگر را 
درمانده و زخمی کردند. حمزه و علی با شمشیر بر عتبه هجوم اوردند و او 
را خلاص کردند. و عبیده را به صف مسلمانان بازگرداندند. 


ان این الختیه کفیی این بزانت با کی امی الشفسی ماففت زاره اج 
که به معاویه میفرماید: «در نزد من همان شمشیری است که در جنگ بدر 
بر پیکر برادر و دائی و جدّت زدم.» و در جای دیگری میفرماید: «و خوب 
میدانی لبه تیز آنها بر پیکر برادر و دائی و جدّت چه کرد و آن عذاب از 
ستمگران چندان دور نیست». 


بلاذری روایت واقدی را برگزیده است و گوید: این وجه روایت با احوال 
سّی آنها مطابقت دارد زیرا شیبه مستترین آن سه نفر بود و در برابر 
ده که ممتت زان تسه تفر مسلمان نود فعار کرفت: 


قا فد کوبده گروم: ان عانشه زوایت. کردم کهمیکفت : پامین فلن: 1 


علیه و آله و سلم در جنگ بدر برای مهاجران شعار «یا بنی الرحمن», برای 
خزرج شعار «یا بنی عبدالله» و برای اوس شعار «یا بنی عبیدالله» 7 


تعیین فر مود. گوید: زید بن علی بن حسین علیه السلام روایت ت کرده که 
کار سول دا صلی الله غلیه و اه سم ور خی در دصر امته 


بود. 
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فاق که و ها هی نله یو اه و سا شاوی 
منع کرده بود. - که ماجرای او را پیشتر ذکر کردیم. - و نیز از کشتن حارث 
بن عامر بن نوفل منع فرموده بود. او از کسانی بود که به اجبار روانه جنگ 
شده بود. خبیب بن یساف به او برخورد کرد و او را بدون اینکه بشناسد, 
کشت. و نیز از کشتن زمعة بن اسود نهی فرموده بود, ولی ثابت بن جذع 
او را بدون اینکه بشناسد, کشت. 


هجرت فرمود. عقبه بن آبی معیط شعری سرود. این اشعار را برای پیامبر 
خواندند پس فرمود: «پروردگارا بینی او را به خاک بمال و او را بکش.» 
روز بدر اسبش رم کرد و عبد الله تمه اضرا اس کرد پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم به عاصم بن تابت بن ابی قلح دستور داد و او 
گردنش را زد. عبد الرحمن بن عوف میگفت: روز بدر پس از بازگشت 
مردم, مشغول جمع آوری زرههایی برای خود بودم. ناگاه به امیه بن خلف 
که در دوره جاهلیت دوست من بود برخوردم و پسرش علیْ همراه او بود. 
دو بار صدایم زد و من جواب دادم. گفت: ما برای تو بیش از این زرهها 
استفاده داریم. گفتم: باشد. راه بیفتید. و آنها را جلوی خودم به راه 
انداختم. امیه چون آخساس کرد که تسیا ای پیدا کرده است ناگاه بلال 
او را دید و فریاد زد: ای گروه انصار. این امیه بن خلف سردسته کفار 
است ! اگر رهایی یابد من نجات نخواهم یافت. گوید: از اين جهت بود که او 
را در مکه شکنجه داده بود. انصا ر چنان به سوی امیّه روی آوردند که گویی 
شترهای تازه زاییده به بچههای خود روی میاآورند به طوری که امیه ناچار به 
پشت بر زمین خوابید و من هم از او حمایت کردم اما سودی نداشت. 
خفت تن اف حلم امد وتا تفای رها سای داد که و او را 
فد ات شیر رتی ر کیت موه تس زا ارات سا 
کرد. و پیامبر دست او را وصل کرد به طوری که گوشت بر آورد و هموار 
شد و بهبود یافت. علیْ بن امیه نیز جلو آمد که خباب بن منذر به او حملهور 
شد و پایش را قطع کرد و علی از ترس چنان فریادی کشید که مانند آن 
هرگز شنیده نشده بود عمار نیز پیش آمد و ضربهای بر او زد و او را 
کشت. درباره کشتن امیه اقوال دیگری نیز روایت شده است. 9 زبیر 
9 میگوید: در روز بدر عبیده بن سعید بن عاص را سوار بر اسبی 
دیدم 
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سراپای پوشیده در سلاح بود و هیچ چیز جز چشمانش دیده نميشد. با نیزه 
چشمش را زدم و او افتاد. پایم را روی گونهاش گذاشتم تا نیزهام را بیرون 
بیاورم و تمام چشم او هم از حدقه بیرون امد. پیامبر این نیزه کوچک را 
گرفت و آن را پیشاپیش آن حضرت میبردند. گوید: چون مسلمانان پورش 
آورده و با کفار درگیر شدند, عاصم بن ابی عوف سهمی همچون گرگی 
پیش آمد و قریاد کشید: ای کروه قرینش: بز شما اشت که محمد را بگیرند 
که پیوند خویشاوندی را بریده و میان جماعت تفرقه انداخته و دینی 
ناشناخته آورده است. اگر او رهایی یابد من نجات نخواهم یافت. ابو دجانه 
به مقابله او شتافت و او را کشت. در اين هنگام معبد بن وهب پیش آمد و 
ضربتی به ابودجانه زد که به زانو درآمد. سپس برخاست و به معبد 

کرد و ضرباتی بر او زد اما شمشیرش کاری نمیشد. ناگاه معبد در گودالی 
که جلویش قرار داشت و ان را ندیده بود, افتاد. ابو دجانه خود را روی او 
افکند و سرش را برید و جامه و سلاحش را برداشت. 


واقدی گوید: در آن روز چون بنی مخزوم کشته شدگان را دیدند, گفتند: 
کسی به ابو حکم (ابو جهل) دسترسی نخواهد یافت. آنها جمع شدند و او را 
اخاطه کفون‌سامه سح را ریم مدا تنس ی ایند ان ۱ 
بیوشد. علی علیه السلام پنداشت که او ابو جهل است به سویش حمله 


سپس بنی مخزوم جامههای ابو جهل را به قیس بن فاکه پوشانیدند. حمزه 
پنداشت که او ابو جهل است بر او حمله برد او را کشت در حالی که 
میگفت: این ضربه را بگیر که من پسر عبد المطلب هستم. سپس خواستند 
لباسهای او را به خالد بن اعلم بیفشانند ولی: اد از پوشیدن. آن خودداری 
کرد. معاذ بن عمرو بن جموح گوید: ابو جهل را دیدم که همچون درخت 
احاطهشدهای بود که دسرسی بدان دشوار باشد. پارانش میگفتند: کسی 
سوگند, يا امروز بر سر اين کار باید بمیرم يا به ابو جهل دست یابم. به 
سوی او شتافتم و در فرصتی که برایم پیش امد بر او حمله برده و ضربتی 

بر او زدم که پایش را جدا کرد. چنان شد که او را تشبیه به دانههایی کردم 

۱ 

ز زیر 
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آسیاب بیرون میجهد. آنگاه پسرش عکرمه بر من حمله کرد و ضربتی بر 
دوشم زد که دستم از شانه قطع شد و فقط به پوستش اویخته ماند. ان را 
که از پشت سرم اویخته بود به زحمت با خود میکشیدم ولی چون موجب 
آزارم بود پای بر آن نهادم و آن را کندم. در این موقع عکرمه را دیدم که به 
هر بناهگاهی نام میبرد. ارزو دانشنتم که دتم سالم بود: تا همانجا او,را 
میکشتم. معاذ در زمان خلافت عثمان وفات یافت. 


روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر ابو جهل را 
به. معاذ بن غمرو داد آن ی ی و نزد خاندان معاذ است. و 
گویند: دو پسر حارث ابو جهل را کشتند. گوید: پیامبر از کشته شدن 
ابوجهل شادمان گشت و فرمود: «پروردگارا, وعده خود را برآوردی. پس 
نعمتت را بر من کامل بگردان.» 


واقدی گوید: زهری گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
«پروردگارا مرا از شر نوفل بن عدَویة رهایی ده.» او نوفل بن خویلد از 
بنی اسد بود. نوفل در روز بدر در حالی که سخت ترسیده بود پیش امد که 
در همان برخورد اول یارانش با مسلمانان, کشته شدن یارانش را دید با 
این وجود صدایش را که در آن نشاط و شادی بود بلند کرد و گفت: ای 
گروه قریش, امروز روز سرافرازی و سربلندی است. و متوجه 

ت قریش شد خطاب به انصار فریاد میزد: شما چه نیازی به ریختن 
خون ما دارید؟ مگر نمیبینید که چقدر کشتهاید؟ آیا شما نیازی به شتران 
شیرده ندارید؟ جبار بن صخر او را اسیر کرد و جلو خودش میراند. نوفل 
همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود علی علیه السلام را دید که به سمت 
او میآید. گفت: ای برادر انصاری این کیست؟ سوگند به لات و عرّی که او 
را مردی میبینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی بن ابی طالب است. 
نوفل گفت: به خدا تا به امروز مردی به اين چالاکی میان قومش ندیدهام. 
علی علیه السلام به سویش آمد و با شمشیر ضربتی به او زد ولی شمشیر 
در سپر چرمی نوفل گير کرد پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای 
نوفل ضربهای وارد کرد که چون دامن زرهش را بالا زده بود, هر دو پایش 
ی ای ای اه ی اه کل ۱ 
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«سپاس برای خداوندی که دعا و خواستهام را درباره نوفل براورده 
ساخت.» 


واقدی گوید: عاص بن سعید بن عاص پیش آمد و در پی جنگ برآمد. او و 
ماگ و ی اس وا کی 


واقدی گوید: علی علیه السلام میفر مود افو ان تو بفن ان آنکه خورشید 
بالا آمده بود و صفوف ما و دشمن در هم آمیخته بود در پی یکی از 
مشرکان بودم که ناگاه مردی دیگر از مشرکان را بر فراز تپهای شنی دیدم 
که با سعد بن خیثمه در نبرد است. و آن دهدب خنی .عون تفدتونا آینکه 
مرد مشرک؛ سعد را شهید کرد. همچنان که او سوار بر اسب و سراپا 
پوشیده در آهن بود و نقابی آهنی بر چهره داشت و نشانی هم بر سینه, از 
اسب فرود آمد و مرا شناخت. بانگ برداشت: ای پسر ابو طالب جنگ 
من بیا. به طرف او برگشتم و او هم به سوی من روی آورد. من که کوتاه 
قد بودم کمی برگشتم تا خودش را به سمت من پایین آورد زیرا دوست 
نداشتم که از بالا مرا فرو گیرد. گفت: ای پسر ابو طالب گربختی؟ گفتم: 
ای پسر شتراء (پسر راهزن) به زودی پا بر جا خواهم بود. گوید: چون هر 
دو پای من استوار و پابرجا گردید پیش آمد و چون نزدیک من رسید ضربتی 
ی( شمشیرش در سپرم گیر کرد. ضربتی بر 
دوش او زدم و با آنکه زره بر تن داشت به لرزه در آمد. شمشیرم زرهاش 
را درید و پنداشتم که با همین ضربه کشته خواهد شد. ناگاه برق شمشیری 
از پشت سر خود دیدم. سرم را قرو بردم» شماشنیر_کاسه: سر اشمن؛ را 
همراه با کلاه خودش برید. در همین حال میگفت: بگیر که من پسر عبد 
المطلب هستم. و چون به پشت سرم نگاه کردم عمویم حمزه را دیدم و 
شخص کشته شده, طعیمه بن عدي بود. 


گوید: در روایت محمد بن اسحاق آمده است: طعیمه را علی بن 
طالب علیه السلام کشت و گفته شده: حمزه او را کشت. 


محمد بن اسحاق روایت کرده و گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
از استراحتگاه به سوی مردم بیرون آمد و جنگ را مینگریست و مسلمانان 
را تشویق مینمود و فرمود: هر شخصی در گرو کار خیری است که کرده و 
فرمود: «سوگند به 
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خداوندی که جانم در دست اوست؛ هر که امروز با کافران بجنگد و در این 
جنگ صبر پيشه کند و پاداش الهی را بر این کار به خساب آورد وروی آوزد 
و پشت نکند, خداوند او را وارد بهشت میکند.» عمر بن حمام جوینی در 
حالی که چند خرمایی در دست داشت و از آن میخورد گفت: به به ! آیا 
میان من و اینکه وارد بهشت گردم, جز این است که این افراد مرا بکشند؟ 
سپس خرماها را از دستش انداخت و شمشیرش را برداشت و با مشرکان 


محمد بن اسحاق گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برایم نقل کرده که عوف 
بن حارث که همان ابو عفراء بود در روز بدر به رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم عرض کرد: ای رسول خدا! چه چیز موجب خوشایندی و 
رضایتمندی هر چه بیشتر پروردگار از بنده میشود؟ فرمود: اینکه برهنه با 
دشمن بجنگد. عوف زرهای که بر تن داشت., درآورد و دور انداخت و با 
مشرکان جنگید تا اينکه کشته شد. 


واقدی و ابن اسحاق گویند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشتی 
خاک برداشت و به سوی کافران انداخت و فرمود: چهرههایتان زرشت باد, 
پروردگارا رعب و وحشت در دلهایشان بیفکن و قدمهایشان را متزلزل 
گردان.» پس مشرکان بدون توجه به چیزی روی به گریز نهادند و 
مسلمانان آنها را تعقیب کردند و برخی را کشتند و بعضی را به اسارت 


گرفتند. 


واقدی گوید: عکاشه بن محصن گوید: در روز بدر شمشیرم شکست. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چوبی به من داد که در دست من تبدیل 
به شمشیر سفید بلندی شد و تا هنگامی که خداوند مشرکان را فراری داد 
با ان خنکندم. ۵ آنشهشتير تا.-هنگام مر ن عکاشه همر آهتتن نود. 


گوید: گروهی از مردان بنی عبد الاشهل روایت کردهاند که: در روز بدر 
شمشیر سلمه بن اسهل بن جریش شکست و بی سلاح ماند. رسول خدا 
ضلن للم ملظ وی وش را که ار مرها «انن 
طاب» بود به او داد و فرمود: 
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با این ضربه بزن. و ناگاه تبدیل به شمشیری نیکو شد. و این شمشیر 
هضور آم تین مد ۱ آنکه در زو (خی بل ‏ آنو ید کته ند 


واقدی گوید: به محض اینکه حارث بن سراقه وارد حوض آبنت نتند. تبری 
ناشناس بر گلویش آمد و او را کشت. مردم در آخر آن روز از همان حوض 
که خون او ذو ان ريخته بود آب آشامیدند. چون خبر کشته شدن حارثه به 
مادر و خواهرش در مدینه رسید مادرش گفت: به خدا| بر او نخواهم 
گریست تا پیامبر خدا بياید و از او بپرسم. اگر پسرم در بهشت باشد هرگز 

بر او گریه نخواهم کرد ۱ 
الشسو رخا ور بازگشت مادر حارثه نزد آن حضرت امد و کت ای 
رسول خدا! میدانی که پسرم چه جایگاهی در قلبم داشت. میخواستم بر او 
بگریم اما گفتم: اين کار را نمیکنم تا از رسول خدا بپرسم که اگر در 
بهشت باشد برای او گریه نخواهم کرد و اگر در آتش باشد تا آخر عمر بر 
او خواهم گریست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرمود دست 
کم گرفتهای! آیا خیال میکنی که فقط یک بهشت است؟ نه ! بهشتهای 
بسیاری است., و سوگند به خداوندی که جانم در دست ۳ فرزندت در 
برترین بهشتها (فردوس اعلی) است. گفت: هرگز بر او گریه نمیکنم. 
پیامبر امر فرمود ظرف آبی بیاورند و دست خود را در آن فرو برد سپس 
مقداری از آن را مضمضه کرد بعد ظرف را به مادر حارثه داد که بیاشامد 
و دخترش هم از آن نوشید. ۵ فارتور قوس کی ان را در گریبان خود 
بريزند. آن دو چنان کردند از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برگشتند در حالی که در مدینه هتم زا نی حتف وشن خر فاشادفر از آن جو 
نبود. 


واقدی گوید: چون قریش به مکه بازگشتند ابو سفیان بن حرب در میانشان 
به پا خواست و گفت: آق کزوه فرش بر کشتان خود کریه نکنید .و تر آنها 
نوحه 
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> -خرشتن این شنیده اسک ای آبوفیند بن مشعود تعقی ندر مخیار روا 


است و جنگ پل یا قس الناطف(موضعی نزدیک کوفه در ساحل فرات 
شرقی است) يا روز مروحه(جایگاهی در ساحل فرات غربی). جنگی میان 


مسلمانان و ایرانیان در زمان خلافت عمر بن خطاب در سال 13 هجری 
بود که در نزدیکی حیره اتفاق افتاد و در ان روز آبی عبیده کشته شد. 


سرائی نکنید و هیچ شاعر برای آنها مرثیه سرائی نکند و صبر پیشه کنید 
را ار بر اما تخحص این کید وب بر آنان کره کف تا را 
از بین میبرد و اين کار شما را از دشمنی محمد و یارانش ناتوان میکند و 
باز میدارد و اگر خبر به محمد و یارانش برسد شما را سرزنش خواهند 
کرد که در این صورت مصیبت بزرگتر خواهد شد. چه بسا بتوانید انتقام آنها 
را بگیرید. پس تا زمانی که با محمد نجنگم. روغن و زنان بر من حرام 
است. یک ماه کسی بر کشتگان قریش نگریست و کسی نوحه سرائی 
نکرد. زنان قریش پیش هند دختر عتبه رفتند و گفتند: آیا بر پدر و برادر و 
کم ویر ه مه و ار اشنم ردو آها زان کرو ما را مرن 
کنند؟ نه به خدا هرگز ! تا انتقام از محمد و پارانش نگیرم و تا زمانی که با 
محمد نجنگم بر من حرام است که روغن به سرم بمالم. به خدا اگر بدانم 
اندوه از دلم بیرون میرود گربه میکردم ولی اندوه بیرون نخواهد شد مگر 
اینکه به چشم خود خون کسانی که عزیزانم را کشتهاند ببینم. و به همان 
خالببافی مانده از آن زور که سم کند حوند ای اخد ویر سر رگن 
مالید و نه به بستر ابو سفیان نزدیک شد. 


واقدی با اسنادش از اين عباس روایت کرده که گوید: چون مردم برای 
جنگ رو در روی هم ایستادند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک ساعت 
بیهوش شد و سپس بیدار گشت و به مومنان مژده داد که جبرئیل با 
گروهی از فرشتگان: در سمت راست (میمنه) و میکائیل با گروهی از 
فرشتگان در سمت چپ (میسره) اسرافیل هم با گروهی از فرشتگان در 
پشت مردم خواهند بود. ابلیس هم به صورت سراقه بن جعشم مدلجی در 
آمده بود و سپاه مشرکان را ترغیب میکرد و به آنها خبر میداد که کسی بر 
آنها چیره نخواهد شد. همین که دشمن خدا چشمش به فرشتگان افتاد به 
هزمیت برگشت و گفت: من از شما بیزارم. من چیزی میبینم که شما 
نمیبینید. در این هنگام با بن هشام که ابلیس را به صورت سراقه 
میدید چون گفتارش را شنید با او گلاویز شد. ابلیس چنان به سینه حارث 
کوبید که از اسب فرو افتاد و گریخت که دیده نشود و به دریا فرو رفت و 
دستهای خود را به آسمان برد و گفت: پروردگارا وعدهای که به من دادی 
چه شد؟ ابو جهل روی به یاران خود کرده, آنها 
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۳ او همییمان است. چون به قدید با زگردیم 
خواهد دانست که با خویشان او چه میکنیم. کشته شدن عتبه و شیبه و ولید 
نیز نباید شما را بترساند. چه آنها شتابزدگی کردند و غرورشان سبب شد 
در جنگ مفت باختند. به خدا سوگند که امروز بر نمیگردیم تا محمد و یاران 
او را به ربسمان بکشیم. نباید کسی از شماها کسی از آنها را بکشد بلکه 
آنهانرا آنشمرنگیرید تا انکه بعدا به آنهایفهها تیم که چرا از‌دین شما بر کشته 
و از آیین پدری خود دوری جستهاند 


واقدی گوید: معاذ بن رفاعه از پدر خود روایت میکند که میگفت: در روز 
بدر از ابلیس بانگی همچون بانگ گاو ميشنيدیم که فریاد بدبختی و 
درماندگی برداشته بود و به صورت سراقه بن جعشم در امده بود و 
سرانجام گریخت و در دریا فرو رفت و دستهای خود را به آسمان بلند کرد 
و گفت: خدایاء وعدهای را که من دادی برآورده کن. قربش پس از این 
جریان سراقه را سرزنش میکردند و او میگفت: به خدا سوگند من هیچ یک 
از این کارها را انجام ندادهام. از عماره ای روایت شده است که گوید: 
پیرمردی از صیادان قبیله که روز بدر کنار دریا بود برایم بازگو کرد که 
صدای بلندی شنیدم که میگفت: ای وای بر این اندوه ! و صدای «یا حرباه با 
حرباه» همه صحرا را پر کرد. نگاه کردم و سراقه بن جعشم را دیدم. 
نزدیک او رفتم و گفتم: پدر و مادرم فدایت, چه پیش آهده است ؟ ولی او 
پاسخی به من نداد. سپس به دریا فرو رفت و در حالی که دستهایش را 
بلند کرده بود, گفت: خدایا ! وعدهای که به من دادی برآورده کن. با خودم 
گفتم: سوگند به خانه خدا سراقه جنزده شده است. و اين حادثه به هنگام 


نیمروز که خورشید به سوی مغفرب میل کرده بود و در زمانی که قریش 
شکست خوردند, رخ داد. 


واقدی کفند: هنن فرشتکان ور ان روز دارای عمامههایی بودند که از نور 


نف هایس او گری مرخ توور کم کشسمتی از آن-زا تن کوتتهای, خود 
اک سوت مسا اسان کال اف 


از محمود بن لبید روایت شده که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در روز بدر فرمود: فرشتگان دارای علامتاند. شما هم برای خود 
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پس مسلمانان به کلاهخودها و کلاههای(معروف به قلنسوه) خود پرهایی به 


واقدی گوید روایت شده از سهل بن عمرو که گفت در روز بدر مردانی 
سفید بر روی اسبانی سیاه و سفید در میان اسمان و زمین دیدم که نشانه 


دار بودند و می کشتند واسیر می کردند 


عبد رحمن بن حارث از پدرش 1 جدش عبید از ابو رهم غفاری برایم گوید: 
پسر عمویش گوید: همراه یکی دیگر از پسرعموهایش در آب بدر بودیم. 
چون تعداد اندک اصحاب پیامبر و کثرت قریش را دیدیم. گفتیم: اگر دو 
گروه با یکدیگر برخورد کنند, ما به لشکر و یاران محمد خواهیم پیوست. 
این بود که به کناره چپ لشکر محمد رفتیم و با خود میگفتیم که اینها یک 
چهارم قريشاند. همچنان که در سمت چپ سپاه حرکت میکردیم ناگاه ابری 
آمد و ما را فرو پوشید. چشمهای خود را به سوی آسمان دوختیم. صدای 
مردان و ابزار جنگ را شنیدیم و نیز شنیدیم که مردی به اسب خود میگوید: 
«حیزوم به پیش» و نیز شنیدیم که میگویند: «آهستهتر تا دیگران هم 
برسند؟». آنها در سمت راست سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرود آفتنن کوففی وین ماد آنها. آمدند کرام پيافین بودنده: در این 
هنگام متوجه شدیم که پیامبر و یارانش دو برابر قريشاند. پسر عمویم مُرد 
اما من خودم را از مهلکه نجات داده و این خبر را به پیامبر دادم و اسلام 
اوردم. 


حمزه بن صهیب از پدرش نقل میکند که میگفت: نمیدانم چقدر دستهای 
بریده و ضربههای کاری نیزه در جنگ بدر دیدم که از محل جراحت آن خونی 
نمیآمد. ابو برده گوید: روز بدر, ننته بر آوردم و مقابل پیامیر ضلن. الله 
علیه و اله و منلم نهاده گفتم: دو نفر را من کشتم ! امام درباره سومی, 
مردی سپید چهره و بلندبالایی دیدم که به او چنان ضربتی زد که در برابرش 
به زمین درغلتید و من سرش را برگرفتم. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: اری او فلان فرشته بوده است. 


واقدی گوید: آبن عباس هم گفته است: فرشتگان جنگ نکردند مگر در روز 
بدر. و نیز گفته است: در روز بدر فرشتگان به صورت اشخاصی در 


ميأمدند که ه2 آنها:را فیشاختند: و فردمررا به بایذاری: تشونق کرده و 
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نخواهیم کرد. معلوم شد که چیزی نیستند. و مقصود از این ایه هم که 
خداوند متعال میفرماید: «اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین 
امنوا»(1) (هنگامی که پروردکارت به فرشتگان وحی می کرد که من با 
شما هستم. پس کسانی را که ایمان اورده اند ثابت قدم بدارید. + همین 


بوده است. 


روایت شده که سائب بن ابی جیش اسدی میگفت: به خدا سوگند, در جنگ 
بدر کسی از مردم مرا اسیر نکرد. چون قریش روی به گریز نهادند من نیز 
همراه انها گربختم. مردی سفید روی و بلند بالا که میان اسمان و زمین بر 
اسبی سیاه و سفید سوار بود به من رسید و مرا طناب پیج کرد. در این 
هنگام عبد الرحمن بن عوف رسید و دید من بسته شدهام. عبد الرحمن 
میان سیپاه ندا داد که چه کسی این شخص را اسیر کرده است؟ هیچ کس 
ی ی از یت ی ی ی ی 
را اسیر کرد؟ گفتم: او را کف تمه چون دوست نداشتم را دیده 
بودم به او بگویم. پیامبر فرمود: او را یکی از فرشتگان بزرگوار اسیر کرده 
است. و سپس به عبد الرحمن بن عوف فرمود: اسیرت را با خود ببر. و 
عبد الرحمن مرا با خود برد. 


از حکیم بن حزام روایت شده که گفت: به یکدیگر برخوردیم و با هم 
چنگیدیم. ناگهان از آسمان صدایی شنیدیم مانتد صدای ربختن سنگریزه در 
تشت. پیامبر مشتی از آن را بر گرفت و به سوی ما پرت کرد و ما متواری 
شدیم. نوفل بن معاویه گوید: در روز بدر صدایی مانند ریختن سنگریزه 3 
تشتهای بزرگ شنیدیم و پا به فرار گذاشتیم و هرگز اینچنین دچار ترس و 


وحشت نشده بودیم . 


واقدی. از سعنه بن .مسب روایت کرد که گفت: رسول خدا صلی, االه 


علیه و آله و سلم در روز بدر از ميان اسیران به ابو غَرْةٌ عمرو بن عبد الله 
جمحی که شاعر بود امان داد و او را ازاد کرد. او گفت: من پنج دختر دارم 
که چیزی ندارند. ای محمد برای ایشان به من لطف و مرحمت فرمای. و 
ای را 
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گفت: من با تو پیمان میبندم که هرگز : ب:خلی: ۲ نو نيایم و مردم را , بز علیه تو 
گرد نیاورم. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم او را رها کرد. چون قربش 
برای جنگ احد بیرون آشفند: صفوان بن امیه پیش او آمد و گفت: همراه ما 
بیا ! ابو غْرْة گفت: من با محمد عهد بستهام که به جنگ او نروم و کسی را 
علیه او گرد نیاورم. و محمد بر من منت نهاد و آزادم کرده است در حالی 
که دیگران را یا کشته و یا فدیه گرفته است. صفوان متعهد شد که اگر ابو 
1 و اگر زنده 
بماند مال فراوانی به او بدهد که تمام شدنی نباشد. بوخ رهسپار شد و 
قبایل عرب را فرا خواند و آنها را برای نبرد گرد آورد. سپس همراه قریش 
به جنگ احد آمد. اتفاقا اسیر شد و کس دیگری غیر از او از قریش اسیر 
نشد. او میگفت: ای محمد, من را مجبور کردند. دخترکانی دارم. بر من 
مثّت بگذر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عهد و پیمانی که با 
من بستی چه شد؟ نه ! به خدا دیگر نخواهی توانست در مکه دست به 
گونههای خود یکشی و بگویی: «دو بار محمد را مسخره کردم.» و او را 
کشت. و در آن روز فرمود: موّمن دو بار از یک سوراخ گزیده نميشود. 


واقدی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز بدر دستور 
فرمود که چاههای بدر را کور کردند. سپس فرمان داد کشتگان را در آنها 
ریختند به جز امیّه بن خلف که بسیار ر چاق بود و همان روز ورم کرده بود. 
چون خواستند او را در چاه بیفکنند گوشتش فرو میریخت و پیامبر فرمود: 
رهایش کنید. پس او را در مکانی جا دادند و خاک و سنگ بر جسدش 
7 ی ار 
کنار آنها که در چاه ریخته شده بودند ایستاد و آنها را یکی یکی مورد خطاب 
قرار داد و فرمود: «آیا آنچه را که خدایتان وعده داده بود حقم و درست 
یافتید؟ من که آنچه را و ان وعده داده بود حق و درست یافتم. چه بد 
خویشاوندی برای پیامبر خود بودید ! شما مرا تکذیب کردید در حالی که 
مردم را تصدیق نمودند, شما مرا بیرون راندید در حالی که مردم پناهم 
دادند. و شما با من جنگیدید و مردم مرا یاری کردند.» گفتند: ای رسول 
خدا آیا کسانی را که 
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مردهاند خطاب قرار میدهی؟ فرمود: به یقین دانستند آنچه خدایشان وعده 


داده است, حقم است. 


گن پروایتدیگری امه اشگه سول هو صلی. الله غلنه ری اند و سد 


فرمود: شما , نف اند من میگویم از آنها شنواتر نیستید, اما 7 نمیتوانند 
جواب بدهند. 


واقدی گوید: گریز و شکست قریش به هنگام زوال خورشید بود. پیامبر در 
بدر ماند و عبدالله بن کعب را فرمان داد تا غنایم را بگیرد و به تنی چند از 
یارانش دستور فرمود تا او را کمک کنند. تاهر.صلی لاه غلیه و آلعیو تسام 
نماز عصر را در بدر گزارد و حرکت کرد. پیش از غروب فا 
رسید و در آنجا فرود آمد و شب را در آنجا به صبح رسانید و گروهی از 
اصحاب آن حضرت که تعداشان زیاد نبود, زخمی بودند. و به ذکوان بن عبد 
قیس امر فرمود که آن شب مسلمانان را پاسداری بدهد. پیامبر در اواخر 
شب از انجا حرکت کرد. 


توانت ده که رستول خوارضلی ال غلیه و اله وش ون ایل ساز صر 
را گزارد و چون رکعتی خواند تبشٌم کرد. چون سلام داد از علت خنده 
پرسیدند, فرمود: میکائیل از کنارم گذشت در حالی که بالهایش خاک آلود 
بود بر من لبخند زد و گفت: در تعقیب قریش بودم. و جبرئیل در حالی که 
بر مادیانی که کاکلش را گره زده 9 سوار بود و دندانهای پیشین آن 
خاک آلود بود آمد و گفت: ای محمد! پروردگارم مرا پیش تو فرستاده و 
فرمان داده است از تو جدا نشوم تا خشنود و راضی شوی, آبا راضی 


شدی؟ گفتم: آری. 


واقدی گوید: رسول خدا| صلی الله علية و. آله و سلم همراه اسیران به 
سوی مدینه میآمد که به عرق الظبية رسید و در آنجا به عاصم بن ثابت بن 
ابی اقا خر در فستق کت کرو سفنه بر ای یط را بزند و او را عبد 
الله بن سلمه عجلانی به اسارت گرفته بود. عقبه گفت: ای وای بر من چرا 
کشته شوم؟ ای گروه قریش چرا در میان اين همه اسیر من کشته شوم؟ 
تا خرا ای الم هه له تاه رم یه خاط سیدنت انا 
و رسول خدا. گفت: ای محمد, مثت نهادن تو برتر و بهتر است. مرا نیز 
مانند یکی از قوم من قرار بده, اگر آنها را میکشی مرا نیز بکش و اگر آنها 
را رها میکنی مرا نیز رها کن, و اگر از انها فدیه میگیری از من نیز فدیه 
بگیر. ای 
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محمد چه کسی سرپرست دخترکان و فرزندان کوچک من خواهد بود؟ پس 
فرمود: ای آتش بر او پیشی گیر و فرمود: ای عاصم گردنش را بزن پس 
او پیش رفت و گردتش را زد و پیامبر صلی الله علیه و اله و نسلم فرمود: 
تا آنجا که میدانم مرد بسیار بدی هستی ! به خدا| و پیأامبر او و کتابش 
کافری, و پیامبر خدا را ازار میدادی. خداوند را میستایم که تو را به قتل 
رساند و چشم مرا روشن کرد. 


واقدی گوید: زتتتول»خدا .ضلی الله علیه ی اله, و سلم زین بن جارتهتو عید 
الله بن رواحه را از اثیل به مدینه فرستاد تا مردم را مزده ندهند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه اسیران به مدینه آمد و شقران - 
غلام پیامبر - بر اسیران گماشته شده بود. چهل و نه مرد از آنها را شمردند 
و «مجموع. آنها بر اضلد بدون. فردید ‏ هیاد. . بوخ اما بقیه آنها را 
نشمردند. مردم در روحاء به دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند 
و به پیروزی که خداوند برای پیامبر فراهم آورده بود تبریک میگفتند. 


محمد بن اسحاق گوید: ابو العاص بن ربیع داماد رسول خدا شوهر دخترش 
زینب بود. ابو العاص از جمله معدود مشاهیر قریش بود که دارای اموال 
بسیاری بود و به کار بازرگانی مشغول بود و به امانت شهرت داشت. 
خدیجه خاله او بود. خدیجه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
درخواست کرد که زینب را به ازدواج او درآورد. پیامبر هیچ گاه با خدیجه 
مخالفت نمیکرد و این پیش از نزول وحی بر پیامبر بود. پس زینب را به 
ازدواج ابو العاص قرآورد: ابو العاص به منزله فرزند خدیجه بود. هنگامی 
که خداوند با نبوت پیامبر را اکرام بخشید, خدیجه و همه دخترانش به او 
ایمان ادن هه را تصدیق 7 و گواهی دادند که آنچه پیامبر آورده 
است, حقّ است و به دین او گرویدند. اما ابو العاص بر شرک خویش باقی 
ماند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم یکی از دخترانش رقیه يا ام 
کلثوم را به ازدواج عتبه پسر ابو لهب دراورده بود و اين پیش از نزول وحی 
بود. چون وحی بر آن حضرت نازل شد ِ به دستور خداوند قومش را 
دعوت نمود. او را ترک کردند و به یکدیگر گفتند: شما محمد را از هم و غم 
دخترانش فارغ کردید, دخترانش را از او گرفتید و آنها را از عیال او ِِ 
آوردیی شن دحتر اس را یه اف با کردانید وه اه رابه آنها :فشعول کیییت. 
بو و العاض وه کف هامید 
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رها کن 9 ما هر ژنی از قریش را که بخواهی به ازدواج تو درمیآوریم. ابو 
العاص گفت: هرگز از همسرم جدا نمیشوم و هیچ زنی از قربش را هم 
نمیخواهم. رسول خدا هرگاه از او یاد میکرد به عنوان داماد خوبی او را 
تمجید میکرد. سیس به نزد عتبه بن ابو لهب فاسق رفتند و به او گفتند: 
دختر محمد 0 بده, هر زنی از قریش را بخواهی به ازدواج تو در 
اه او گفت : اگر دختر ابان بن سعید بن عاص, يا دختر سعید بن عاص 
را به ازدواج من درآورید, او را طلاق میدهم. پس دختر سعید بن عاص را 
به ازدواجش دراوردند و او همسرش را طلاق داد و در مدت زمان پیش از 
آن نیز با او جماع نکرده بود و خداوند به جهت کرامت رقیه و خواری و ذلت 
عتبه, او را از دستش بیرون آورد. پس از طلاق رقیه از عتبه, عثمان با او 
ازدواج نمود. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در مکه چندان نفوذ و 
قدرت نداشت و نمیتوانست حلال و حرام تشریع کند. اسلام میان زینب و 
ابو العاص جدایی افکنده بود اما رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
زمانی که در مکه بود نمیتوانست میانشان جدایی افکند و آنها را از هم جدا 
کند. از این جهت زینب با وجود اسلام اوردنش و باقی ماندن ابو العاص بر 
شرک در نزد او ماند تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 
مدینه هجرت فرمود و زینب در مکه همراه با ابو العاص باقی ماند. چون 
قریش به جتگ ندر آمدند ابو العاص نیز همراهشان حرکت کرد و در روز 
بدر به اسارت رفت. او را همراه با دیگر اسیران به نزد تیا متیر آوزدند و 
چون مردم مکه فدیه اسیرانشان را ژزینب قدیه شوهرش ابو 
العاص را فرستاد. از جمله چیزهایی که برای فدیه فرستاده بود. گردنبندی 
بود که مادرش خدبجه در شب زفاف؛ وقتی او را به خانه ابو العاص 
فرستاد به وی داده بود. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
کردندر اوه شرت سار کرد نف ماما زاف نظرتان چیست 
که اسیر زینب را رها کنید و فدیهای را که فرستاده به او بازگردانید,. پس 
این کار را بکنید. گفتند: بله ای رسول خداء جان و مالمان به فدای شما باد. 

پس اموالی را که زینب برای قدیه ابو العاص فرستاده بود, با زگردانیدند و 
ار تقو تیه بر انس اراد کردرد. 
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ابن ابی الحدید گوید: این خبر را در نزد نقیب ابو جعفر یحیی بن زید بصری 
علوی خواندم گفت: آبا ابوبکر و عمر در آن ماجرا - تصمیم گیری پیامبر 
جهت رد فدیه به زینب و آزادی ابوالعاص بدون فدیه - حضور نداشتند ؟ ! آیا 
تکریم و احسان به فاطمه اقتضا نمی کرد که به وسیله باز گرداندن فقدک, 
قلب او را خشنود کنند و از مسلمانان بخواهند تا فدک را به او بپخشند؟ ! 
آیا مقام و منزلت فاطمه نزد رسول خدا از جایگاه زینب پایین تر بود و حال 
آنکه او سیده زنان جهان است؟ ! اين بر فرض این است که بر فاطمه هیچ 
حقی آثبات نشود چه اینکه اب و چه ارت؟ ! ابن ابی الحدید 
گفت: با توجه به خبری که ابوبکر روایت ه کرده, فدک حقی از حقوق 
مسلمانان است, پس برای وی - ابوبکر - جایز نبوده است که آن را از 
امت اسلامی بگیرد. ابو جعفر نقیب گفت: و فدیه ابوالعاص بن ربیع آپا 
حفی از حقوی فتشلمانان نوم ٩‏ اخال آنکه اهر ان را ان آنان کرفت ‏ اند 

ات الحدید: سول ۱3۳ صاحب ی بو و حکم, همان حکم او بود در 
فدک را یا اجبار و زور از مسلمانان تگرقت تا به فاطمه برگرداند. بلکه می 
گویم مگر مردم او را جای پیامبر قرار ندادند! او می توانست از مردم 
درخواست کند که فدی را به فاطمه ببخشند, همان گونه که پیامبر از 
مسلمانان در مورد فدیه ابو العاص خواست. آپا فکر می کنی اک مود 
کفت: مردم ! این. خر هافر شعاست. که این تخلسان را ان شمارمی 
خواهد آپا او را خشنود و راضی خواهید کرد؟ مردم فدی را , به او نمی 
بخشیدند؟ ! این ابی الحدید گفت: البته قاضی القضاه ابوالحسن عبد الجبار 
بن احمد هم همین مطلب را گفته است. ابوجعفر نقیب: اقا تفر 
براساس سیرهی شایستگان و مطابق با سئت جوانمردان درست عمل 
نکردند, اگرچه از نظر دستورهای دینی - شاید - درست عمل کرده باشند. 


محمد بن اسحاق گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که 
ابو العاص را ازاد کرد از او عهد گرفت يا در ازای آزادیاش با او شرط کرد 
یا اينکه ابو العاص بدون هیچ شرطی به رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم وعده داد به محض اینکه به مکه برسد زینب را به مدینه بیاورد. یا 
اینکه ابو العاص و رسول خدا 


ص: 373 


ضلی اللهعله: و اله ی سل هنم کداه عهد و پیمان و شرط و وعدهای 
نگذاشتند, بلکه چون پیامبر او را رها کرد و به سوی مکه بازگشت, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم زید بن حارثه و مردی از انصار را به 

دنبالش فرستاد و به آن دو گفت: ۳0 
گذر کند و او را همراهی کرده و به نزد من بیاورید.آن دو به سوی مکه 
رفتند و این ماجرا بعد از یک ماه از جنگ بدر بود. هنگامی که ابوالعاص به 
مکه رسید به زینب آمر کرد که به پدرش بییوندد و او شروع به اماده شدن 


کرد. 


محمد بن اسحاق گوید: از زینب برایم نقل شده که گفت: در حالی که من 
آماده شده بودم تا به پدرم ملحق شوم, هند دختر عتبه با من رو بهرو شد و 
گفت: ای دختر محمد آیا به من خبر نمیدهی که میخواهی به پدرت ملحق 
شوی؟ گفتم: اینچنین قصدی ندارم. گفت: ای دختر عمو اگر نیاز به مال و 
کالا داری پا به جهت اینکه کسی تو را در سفرت همراهی کند یا میخواهی 
اموالی را برای پدرت بفرستی, این کار را انجام مده چرا که نیاز و حاجتت 
در نزد من است, پس نسبت به من رو در بایستی نکن و به من روی خوش 
نشان بده, زیرا که روابط بین زنان مانند روابط بین مردان نیست. زینب 
گوید: سوگند به خدا من در آن لحظه او را راستگو پنداشتم و گمانم جز این 
نبود که او هرچه گفته عمل خواهد کرد. اما ترس به دلم امد و اينکه قصدم 
پیوستن به پدرم بااشد را انکار کردم. گفت: و برای سفر خودم را اماده و 
مجهز کردم تا اینکه از بستن بار و بنه سفر فراغت یافتم و برادر شوهرم 
کنانه بن ربیع مرا بر شتر حمل کرد. 


محمد بن اسحاق گوید: کنانه بن ربیع شتری برای او تدارک دید و زینب بر 
شتر سوار شد و کنانه کمان و تیردانش را برداشت و روز هنگام بیرون آمد 
و شتر زینب را که در کجاوه نشسته بود پیش میراند. مردان و زنان قریش 
در این باره 9 سرزنش میکردند و خوش نداشتند که دختر محمد 
اینگونه از میا نشان بیرون رود. پس شتابان به دنبالش رفتند تا اینکه در ذی 
0[ اولین کسی که به او رسید هبار , بن اسود بن مطلب بن 
اسد, و نافع بن عبد القیس فهری بودند. هبار با نیز ه, ۱ 2 
نشسته بود ترساند و زینب حامله بود. و چون به مدینه 
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بازگشت جنین در شکمش سقط شد و از ترس در کجاوه خون دید. از این 
جهت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در روز فتح مکه خون هبار بن 
اسود را حلال شمرد. 


و ۳ هار ب 0 1 1 1 
زینب را ترساند و فرزندش سقط شد. معلوم می شود که اگر آن حضرت 
هی که به.قاي فاطیه هجوم براند و فاطمه زا ترساندند, ۵ 
کشتن وی ر حلال می دانست. ان نت الجدید با به 
را از شما رواد | 
از من روایت نکن و من اینجا توقف می کنم و نظر نمی دهم چرا که 
روایات متعارضی در این مورد دارم. 1 


مبکه نم در ظاهر نقیب رحمه الله در اظهار شک در این باره در برابر ابن 
ابی الحدید یا شخصی دیگر تقیه در پیش گرفته است و گرنه این مساله 
آشکار است و در بخش فتنهها خواهد آمد. 


سپس واقدی گوید: کنانه زمام شتر را رها کرد و جعبه تیری که داشت بر 
زمین ریخت و تیری برداشت و در کمان نهاد و گفت: سوگند به خدا, , هر 
کس به زینب نزدیک شود تیری به او میزنم. مردم از او باز ایستادند. گوید: 
بیان بل :۱۳۵۰ "رودی از بزرگان قریش آمد و گفتند: ای کنانه, 
تیرت را از ما دور کن تا با تو سخن بگوییم . او دست نگه داشت و ابو 
سعیان به‌نسویتن آمد ویر معایاسن ایتاد .و کفت؛ تو کار خوب و درستی 
انجام ندادهای, آشکارا در مقابل مردم زتی را بیرون بردهای و مصیبت و 
فاجعه وارده بر ما را نیز میدانی و میدانی که از جانب پدر این زن چه 
بلایی بر سر ما آمد, در اين حالت که تو آشکارا دختر محمد را بیرون میبری 
فردم کمان مبکتند این کاه تمیه‌خاظر دلت: خواربای ات که داتکیر ما 


شده است و 
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زرح مخ لاه این ات ااخفیه ‏ وی ب رود 


از روی سستی و ناتوانی ماست. به جان خودم سوگند ما نیازی به اينکه او 
را از پیوستن به پدرش منع کنیم, نداریم و با ممانعت او انتقام ما گرفته 
نميشود. اما تو این زن را به مکه بازگردان تا اینکه سر و صدا آرام گیرد و 
مردم درباره بازگردانیده شدن او سخن گویند, و مخفیانه او را 
بیرون ببر و به پدرش ملحق گردان. کنانه او را به مکه باز گرداند و زینب 
خند شین را دردانجا افایت کرید و جون اه اج او فارغ شدند, 
کنانه او را بر شترش بیرون آورد و شبانه به راه افتادند تا اینکه او را به 
زید بن حارثه و همراهش سپرد و آن دو زینب را به نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم اوردند. 


بلاذری گوید: روایت شده که هبار بن اسود از جمله کسانی بود که زمانی 
که زینب دختر رسول خدا از مکه به مدینه برده ميشد, متعرض و سذ راه 
او شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشتر امر میفرمود که اگر 
جنگجویان_ هبار را یافتند او را در آتش بسوزانند. سپس فرمود: «جز 
پروردگار آتش, روا نیست کسی با ۳ عذاب کند. ۳ پس به آنها دستور داد 
اگر او را یافتند دست و پایش را قطع کنند و او را بکشند. هبار را نتوانستند 
دستگیر کنند تا اينکه در روز فتح مکه هبار فرار کرد سپس در مدینه به نزد 
رسول_ خدا| آمد. و گفته میشود: پس از پایان غزوه حنین, در جعرانه نزد 
تیاضر امدرق در فعایل آن جسرت سای کفت: اشید انا ال ار ال 
انک رسول الله. و پیامبر نیز اسلام او را پذیرفت. 


محمد بن اسحاق گوید: ابو العاص بر شرک خود باقی ماند و در مکه اقامت 
کرد و زینب در مدینه در کنار پدرش اقامت گزید. و اسلام میان آن دو 
جداتی انکنده نود عا اینکه. نکم فتع.شد: ابو العاص :در این زهان نه: قضد 
تجارت با اموال خود اموالی که قریش به عنوان سرمایه نزد او نهاده 
بودند, به سوی شام بیرون رفت. او شخصی امانتدار_ بود. تجارت و 
معاملهاش را انجام داد. زمانی که از شام بر کشت یکی از 
سریههای(گروهی از لشگر که پنهنی حرکت می کنند) رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم او را گرفتند و هر چه داشت از او ستاندند اما او 
ناکامشان ساخت و فرار کرد. آن سربه, اموال گرفته شده را به نزد 
رسول خدا آفردنی و انم الخاض رشابم به هجیته امن و ورد هرن زیت اند 
و از او زینهار خواست و زینب او را امان 
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داد. در حقیقت ابو العاص به دنبال افهالین که ان سربه از او گرفته بودند 
آمده بود. چون رسول خدا تکبیر نماز صبح را گفت و مردم با او تکبیر گفتند 
زینب در صف زنانه ایستاد و فریاد زد: ای مردم ! من ابو العاص را امان 
دادهام. رتول خدا ضلی, الله علیه و الم و.سلم تهار ضبح را برای مردم 
گزارد و چوم سلام نماز را داد رو به سوی مردم کرد و فرمود: ای مردم آیا 
شنیدید آنچه من شنیدم؟ گفتند: آری. فرمود: سوگند به خداوندی که جان 
محمد در دست اوست. من تا اندکی پیش خبر نداشتم و شما شنیدید که او 
از زینب امان گرفته است پس با او کاری نداشته باشید. سپس بازگشت و 
به نزد درخترش زینب رفت و فرمود: ای دخترکم ابو العاص را اکرام کن و 
از او پذیرایی بنما, اما با او نزدیکی نکن که تو بر او حلال نیستی. سپس 
شخصی را به نزد آن سریهای که اموال ابو العاص را ستانده بودند, فرستاد 
و به آنها فرمود: شما موقعیت این مرد را در میان ما میدانید و اموالش را 
ستاندهاید. اگر نیکی کنید و اموالش را به او بازگردانید. پسندیده است و 
ما این را مییسندیم و اگر نپذیرفتید اين اموال غنیمتی از جانب خداوند 
است که به شما ارزانی داشته است و شما بدان سزاوارتر هستید. گفتند: 
ای رسول خدا! 0 که اموال را به او باز میگردانیم. پس اموال و 
کالاهایش را به باززگرداندند تا جایی که مردی, طناب میاآورد دیگری 
۳ 

به او پس دادند و چیزی از آن کم نشد: سپس ابو العاص اموال را به مکه 
برد و چون به آنجا رسید اموال هر صاحب مالی را که سرمایه و کالای در 
اختیار او نهاده بود بازگرداند و چون این کار را به پایان رساند به آنها گفت: 
ای گروه قریش, تا و ی از من نگرفته باشد؟ 

نند: خیر, خداوند تو را جزای خیر دهاد که ما تو را مردی وفادار و 
بزرگوار یافتیم. گفت: پس من گواهی میدهم که هیچ معبودی جز خداوند 
یکتا نیست و محمد فرستاده خدا است. سوگند به خدا تنها دلیلی که باعث 
شد من در نزد او (پیامبر) اسلام نیاورم ترسم از اين بود که گمان کنید من 
میخواهم آموال شما را بخورم و آن را با خود ببرم. پس چون خداوند 
اموالتان را به شما تحویل داد و به شما بازگردانید. من شما را گواه 
میگیرم که اسلام آوردم و از 
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دین محمد تبعیت میکنم. سپس شتابان از مکه بیرون رفت تا در مدینه به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امد. 


محمد بن اسحاق گوید: عکرمه از ابن عباس روایت کرده که گوید: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از شش سال بنا بر نکاح اول دوباره 
زینب را , ۱ 


واقدی گوید: اسحاق بن یحیی گوید: از نافع بن جبیر پرسیدم: فدیه گرفتن 
از اسیران به چه صورت بود؟ (قدیه اسیران چقدر بود؟) گفت: بالاترین 
فدیه, چهار هزار تا سه هزار تا دو هزار تا هزار, و گروهی که هیچ مالی 
تخاشتت ۱۱ رسول دا ضلی اللة علیه و الم مشاه بر نان مت ماد 
فدیه نگرفت. (2) 


ذکر نام اسیران جنگ بدر و نام کسانی انها را اسیر کردند: واقدی گوید: از 
عمرو اسیر کرد. عقیل بن ابی طالب بود که عبید بن اوس ظفری او را به 
اسیر کرد. و همپیمان بنی هاشم به اسم عتبه که از بنی فهر بود به اسارت 
رفت. اینان چهار نفر بودند. 


از بنی مطلب بن عبد مناف, سائب بن عبید و عبید بن عمرو بن علقمه 
اسیر شدند که سلمه بن اسلم آن دو را اسیر کرد. اين دو نفر هیچ اموالی 
ی 
را آزاد کرد. 
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1- . مقریزی در امتاع ص‌ 101 گوید: در میان اسیران کسانی بودند که 
نوشتن میدانستند اما کسی از انصار نبود که کتابت خوب بداند. برخی از 
اسیران هیچ مالی نداشتند و از آنها پذیرفتند که اگر به ده نفر از جوانان 
کنانت: پياهوزند از اد میشوند. ان تهان دمن تاتتر ان وهی اد 
جوانان انصار کتابت اموخت. امام احمد از حدیث عکرمه از ابن عباس 
آورده است که گوید: گروهی از اسیران در روز بدر فدیهای برای آزاد 
شدن نداشتند و پیامبر قدبه آنها را اینگونه قرار داد که به فرزندان انصار 
کتابت بیاموزند. گفت: جوانی گریان به سوی پدرش آمد و پدرش گفت چی 


شده گفت معلمم مرا زده پدر گفت: خبیث انتقام خون بدر را گرفته.عامر 
شعبی گوید: فدیه اسیران از اهل بدر چهل اوقیه بود. و هر کس این مال 
را نداشت, به ده نفر از مسلمانان نوشتن میاموخت. و زید بن ثابت از 
کسانی بود که نوشتن اموخت. 

۰-2 . شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید 3 : 352 - 354 


اب من کف نایم ی اد بر سای 
اسپرشد که به دستور رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, عاصم بن 
ثابت او را گردن زد. 33 
سعد بن ابی وقاص اسیر شد که ولید بن عقبه برای پرداخت فدیه او آمد و 
چهار هزار درهم فدیه او را پرداخت. عمرو بن ابی سفیان را علی علیه 
التعام استر کرتهسووولن در فرع کشی سیم رسول عرا صلی الا اه 
۵ لو تلم شد.وان حضرت بدون-خریافت قدیه آهرادنود مقابلن هد ینم 
نعمان - که از بنی معاویه بود و برای عمره به مکه رفته بود و بازداشت 
دی پوت آران کرهی منت ان اما آتاه تس نا ان که رسد کر ضلن: 
الله علیه و آله و سلم عمرو بن ابی سفیان را آزاد کرد. ابو العاص بن ربیع 
نیز توسط خراش بن صمَءٌ اسیر شد. عمرو بن ربیع برادر ابو العاص برای 
توواخت: فدبه. آو امد و همییماتی از انا .هم به نام. ابو رنه اشیر شتد که 
عمرو بن ربیع فدیه او را نیز پرداخت کرد. عمرو بن ازرق نیز اسیر شده 
بود که او را هم عمرو بن ربیع ازاد کرد. اين مرد, در قرعه سهم تمیم برده 
خراش بن صقه شد. عقبه بن حارث حضرمی نیز که عمار بن حزم اسیرش 
کرده بود در قرعهکشی سهم ابین بن کعب شد که عمرو بن ابی سفیان 
فدیه او را پرداخت کرد. همچنین ابو العاص بن نوفل که عمار بن یاسر او 
زا شیر کرد بسن عمونش یرای برد اخت قربه آو: امد: 


از بنی نوفل بن عبد مناف: عدی بن خیار را خراش بن صقء اسیر کرد و 


از بنی عبد الدار: ابو عزیز بن عمیر که او را ابو الیسر اسیر کرد و در 
قرعه کشی سهم محرز بن نضله شد. وه : ابو عزیز برادر پدر و 
مادری مصعب بن عمیر بود. مصعب به محرز گفت : او را محکم بگیر که در 
مکه مادری ثروتمند دارد. ابو عزیز به مصعب گفت: ای برادر ! سفارش تو 


درباره من چنین است؟ مصعب گفت: به جای نو او برادر من است. 
مادرش برای فدیه او چهار هزار درهم فرستاد. همچنین 
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اسود بن عامر که حمزه رضی الله عنه او را اسیر کرد. طلحه بن نت 
طلحه برای پرداخت فدیه این دو امد. 


از بنی اسد بن عبد العژی: سائب بن ابی حبیش که عبد الرحمن بن عوف 
او را اسیر کرد و عثمان بن حویرث که توسط حاطب بن ابی بلتعه اسیر 
پرداخت فدیه این سه نفر, عثمان بن ابی حبیش امد و برای هر کدام چهار 
هزار درهم پرداخت کرد. 


از بنی تمیم بن مرّذ: مالک بن عبد الله بن عثمان که قطبه بن عامر او را 
اسیر کرد و در زمان اسارت در مدینه در گذشت. 


یه که اه را بلال ۷ 
عبد الله بن حجش گریخته بود و او را در روز بدر واقد بن عبد الله اسیر 
۲ ان ۱ 2۳ 
یک چهار هزار درهم پرداخت کرد. همچنین ولید بن ولید بن مغیره که او را 
عبد الله بن حجش اسیر کرد. برای پرداخت فدیه او برادرانش خالد بن 
ولید و هشام بن ولید ِ اما عبد الله ممانعت ورزید تا اينکه در ازای 
چهار هزار درهم او را ازاد کرد. بعد از پرداخت قدبه او را همراه خود از 
مدینه بیرون بردند و چون به ذو الحلیفه رسیدند, ولید گریخت و به حضور 
پیامبر امد و مسلمان شند. به او گفتند: مگر نمیتوانستی پیش از آنکه قدبه 
داده شود مسلمان شوی؟ گفت: دوست نمیداشتم پیش از آنکه فدیهام به 
میزان فدیهای که قوم من پرداختند, پرداخت شود اسلام بیاورم. کته 
میشود: سلیط بن قیس او را اسیر کرد. قیس بن سائب نیز توسط عبده 
بن حسحاس اسیر شد. وی مدتی او را نزد خود نگه داشت تا انکه برادرش 
فروه چهار هزار دهم پرداخت کرد. 


آزشی ابو رقاغه:ضیفرت بن آیی رفاعة که‌مالی ند افنت: به اسارت یک از 
مسلمانان درامد و مدتی نزد او ماند تا رهایش کرد. ۱ 
که به دو هزار درهم فدیه آزاد شد. عبد الله بن سائب که به هزار درهم 
آراد شد واه را سس انب ولاص ابر گرقه بو مطلب بن 

او را ابو ایوب انصاری اسیر گرفته 
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بود چون مالی نداشت پس از مدتی رهایش کردند. و دیگر خالد بن اعلم 
هم پیمان بنی مخزوم بود. 


گریخت و خباب بن منذر او را اسیر کرد و عکرمه پسر ابو جهل برای فدیه 
او امد. اینان ده نفر بودند. (1) 


از بنی جَمَح: عبد الله بن ابی بن خلف که او را فروه بن عمرو اسیر گرفت 
و پدرش ابین بن خلف برای پرداخت فدیه او امد ولی تا مدتی فروه او را 
ات و و او و رما کي اس ما 
آله و سلم او را بدون دریافت فدیه آزاد کرت: وهب بن عمیر که رفاعه بن 
رافع او را اسیر کرد و پدرش به برای پرداخت قدبه او به مدینه آند. :۵ 
اسلام آورد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پسزش را بدون 
گرفتن قدیه آزاد کرد. ربیعه بن دراج که مالی نداشت و چیز اندکی از او 
ان ای ورس ان او وا 
اسیر کرد. اینان جمعا پنج نفر بودند. از بنی سهم بن عمرو: ابو وداعه بن 
صبیره که پسرش مطلب با چهار هزار درهم فدیه او را پرداخت کرد. فروه 
پم یش که کانت بن. افدم او رز به اسارت کرفت و مرو فنشن. با 
چهار هزار درهم فدیهاش را پرداخت کرد. حنظله بن قبیصه که عثمان بن 
مظعون او را اسیر کرده بود. حجاج بن حارث که عبد الرحمن بن عوف او 
را اسیر کرده بود و او گریخت و ابو داود مازنی او را گرفت و دوباره اسیر 
کرد. اینان جمعا چهار نفر بودند. 


از بنی مالک: سهیل بن عمرو که مالک بن دخشم او را اسیر کرد و مکرز 
بن حفص با چهار هزار درهم فدیهاش را پرداخت کرد. عبد بن زمعه که 
عمیر بن عوف او را اسیر کرد. عبد العژی بن مشنوء که نعمان بن مالک او 
را اسیر کرد و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پس از مسلمان 


شدنش اسم او را به عبد الرحمن تغییر داد. اینان جمعا سه نفر بودند. 
از بنی فهر: طفیل بن ابی قبیع بود. اینان جمعا چهل و شش اسیر بودند. 
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- . با توجه به اینکه بنی رفاعه نیز از جمله و زیر مجموعه بنی مخزوم 
بودند. 


در کتاب واقدی آمده است: اسیرانی که در بدر شمردند و شناخته شدند 
چهل و نه نفر بودند. و واقدی از سعید بن مسیب روایت ت کرده که گوید: 
اسیران بدر هفتاد نفر و کشتهشدگان بیشتر از هفتاد نفر بودند اما اسیرانی 
که مشهور. تودن. کشانی هستد که.در آنقجا. دک کنرديم آما نام یه آنها زا 


فقزخان کر نگردهاند 


ابن یت الحدید گوید: سخن درباره کسانی از مسلمانان که در جنگ بدر 
شهید شدند: واقدی گوید: عبد الله بن جعفر برایم نقل کرد که از زهری 
پرسیدم: چند نفر از مشی ان در بدر شهید شدند؟ گفت: چهارده نفر, 


گوید: از بنی مطلب بن عبد مناف: عبیده بن حارث که شیبه بن ربیعه او را 


شهید کرد و در روایت واقدی امده است: عتبه او را شهید کرد و پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم او را در صفراء دفن نمود. 


از بنی زهرة: عمیر بن ابی وقاص که عمرو بن عبد که یکهتاز احزاب بود, 
او را شهید کرد. و عمیر بن عبدود دو الشمالین که همییمان بنی زهره بود, 
او را ابو اسامه جشمی شهید کرد. 


انها بود 5 ان 
۳ گویند: مهجع نخستین شهید مهاجران بود. 


از بنی حارث بن فهر: صفوان بن بیضاء بود که او را طعیمه بن عدی شهید 


کرد. 


از انصار, از بنی عمرو بن عوف: مبشّر بن عبد المنذر که ابو ثور او را 
شهید کرد و سعد بن خینمه که عمرو بن عبدود او را شهید کرد و گویند: 
طعیمه بن عدی او را شهید کرد. 


از بنی عدی بن نجار: حارثه بن سراقه شهید شد که جنان بن عرقه تیری به 
او زد که به حنجرهاش خورد و شهید شد. 


شهید کرد. 
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از بنی سلمة: سک 
گویند: نخستین شهید انصار او بود. و روایت شده اولین ۷ 
انصارحارثه بن سراقه بود. 


از بنی زریق: رافع بن معلی که عکرمه پسر ابو جهل او را شهید کرد. 


از بنی حارث بن خزرج: یزید بن حارث که نوفل بن معاویه او را شهید کرد. 
این هشت نفر از انصار بودند. از ابن عباس روایت شده که 0 خدمتکار 
شامتز .صلی الله علبه و اله: و شلم تیر در خی در شم نید 


و روایت شده که معاذ بن ماعص در جنگ بدر مجروح شد و در اثر همان 


جراحت در مدینه درگذشت. و عبید بن سکن مجروح شد و جراحتش وخیم 
شد وی ار ان وفات یافت. 


سخن درباره مشرکانی که در جنگ بدر کشته شدند و اسامی کسانی که 


اف اه پر ی اش ای ی اس سا س فا ها 
السلام او را کشت. مه عامر 
و ی ی عمیر بن آبی عمیر و پسرش و 
مات وا کی گر ده آینت: که پر ی کزی عای کر تس مها 
او را کشت و عاص بن سعید بن عاص که علی علیه السلام او را کشت. 
ین ای تسا ار نات ای ار وا کر ره 
روایت شده که پیامبر او را پس از کشتن به دار کشید و او نخستین کسی 
بود که در اسلام به دار کشیده شد. 


عتبه بن ربیعه که حمزه رضی الله عنه او را کشت. شیبه که عبیده بن 
حارث با یاری علی علیه السلام و حمزه او را کشت. ولید بن عتبه که علی 
علیه السلام او را کشت. عامر بن عبد الله که همپیمان آنها بود. او را علی 
علیه السلام کشت. و گفته شده: او را سعد بن معاذ کشت. اینان جمعاً 


دوازده نفر بودند. 


از بنی نوفل بن عبد مناف: حارث بن نوفل که خبیب بن یساف او را کشته 
است., طعیمه بن عدی که با کنیه ابا الریان است او را حمزه کشته است و 
در روایت 
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واقدی او را علی علیه السلام کشته است. در روایت محمد بن اسحاق و 
روایت ت بلاذری او اسیر شد و به دستور پیامبر توسط حمزه گردن زد شد. 
اننان. جضفا دوتفر بوذند: 


خر هرا کت ار مه کوسای:عاته السام اما کشت عضزر 
بن اسود که علی و حمزه علیهما السلام او را کشتند. واقدی گوید: ابو 
معشر برایم نقل کرده است که او را علی علیه السلام به تنهایی کشته 


۱ ت‌. 


ابو بختری که همان عاص بن هشام است و او را مجذر بن زیاد کشت. و 
گویند: ابو داود مازنی او را کشته است و گویند: ابو الیسر او را کشت. 
ی ول که ی له اس را ی ان ی ار 


از بنی عبد الدار: نضر بن حارث که علی علیه السلام به دستور پیامبر صلی 
الله علیه و سلم گردنش را زد. و زید بن ملیص لام عمر بن هاشم از بنی 
عبد الدار که علی علیه السلام او را کشت. و گویند: بلال قاتل او بود. اینان 
جمعا دو نفر بودند. 


از بنی تیم بن مرْهُ: عمیر بن عثمان که علی علیه السلام او را کشت و 
۱ ابنان دو نفر بودهاند. بلاذری عثمان 
بن مالک را ذکر نکرده است. 


از بنی مخزوم و بنی مغیره: ابو جهل عمرو بن هشام که او را معاذ بن 
عمرو بن و معوّذ و عوف دو پسر عفراء ضربت زدند و عبد الله بن مسعود 
را عمر بن خطاب کشت. یزید بن تمیم همپیمان انها که عمار بن یاسر او را 
که ی اه 


فا که و ی اس مر فا کم که هی اما کشت و مور 


اد یآ هه عون ون اس ای کول اس الا اما 
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ایا ای شیاه اه و رم از 
را کشت و ابو منذر بن ابی رفاعة که معن بن عدی او را کشت. و عبد 
اللهین ای زاغ که علی عم الطمآو را کستد ی هرس ای رفاعد 
که ابو اسید ساعدی او را کشت. و سائب بن ابی رفاعه که عبد الرحمن 


او یه ان ایا کت ان ها ار تیاه و 
عمرو بن شیبان که یزید بن رقیش او را کشت. و همییمان دیگر انها جبار 
بن سفیان که ابی برد ابن نیا ر او را کشت. 


شرت ی از بش مش دحا و زوا نت که غلی ات ازسااس ها کشت 
و بلاذری روایت کرده که این حاجز و بردارش عویمر را علی علیه السلام 
کشت. و عویمر بن عمرو که نعمان ابن ابی مالک او را کشت. ایتان‌شمصعا 
نوزده نفر بودند. 


از بنی جمح بن عمرو: امیه بن خلف که خبیب بن یساف با یاری بلال او را 
کشت. و ای ای پا ی دس اد 
اب مظعون او را کنزٌ ی اینان جمعا سه نفر بودند. 


از بنی سهم: منبه بن حجٌاج که ابو الیسر او را کشت. و گویند: علی علیه 
السلام او را کشت و گویند: او اسید او را کشت. نبیه بن حجاج که علی 
علیه السام اقا کشت ان سین خعاح که علن سایه الساام اور 
کشت و ابو العاص بن قیس که ابو دجانه او را کشت. واقدی گوید: ابو 
مقر آن اضحایسش .ترایس مل کزردم که کفتی علی: علی انسلام اه را 
کشت امن ای و کیرانی مایم اما کت انا یر 
بودند. 


از بنی عامر وسیس از بنی مالک: معاویه بن عبد قیس که همپیمان آنها بود 
و عکاشه بن محصن او را کشت., سعید بن وهب همپیمان آنها از قبیله کلب 
که ابو دجانه او را کشت. اینان دو نفر بودند. 


مجموع مشرکانی که در جنگ بدر کشته شدند يا گردن زده شدند, بنا بر 
روایت واقدی پنچاه و دو نفر بودند. از این عده کسانی که علی علیه 
السلام خود کشته و پا 
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در قتل آنها شرکت داشته بیست و چهار نفر بودند. روایات بسیاری آمده 
است که کشتهشدگان در بدر هفتاد تن بودند. اما کسانی که شناخته شده 
بودند و نامهایشان حفظ شد. کسانی بود که ذکر کردیم. در روایت شیعه 
زمعه بن اسود را علی علیه السلام کشته است و مشهورتر در روایت این 
است که او حارث بن زمعه را کشته و زمعه را ابو دجانه کشته است. (1) 


آنچه از کلام آبن ابی الحدید که درصدد بیان ان بودیم پایان یافت. 


توصیيم: : «العوذ» جمع عائذ ماده شتر است هرگام وضع حمل کند و پس از 
گذشت چند روز از وضع حملش تا بچهاش نیرو بگیرد. «الحرجه» با حرکت 
حروفر انبوه درختان بسیار و درهم ننیده است. «المرضاح» ین است 
که با از کته .زا ند بعنی ورد کنر و گفته میشود: «رفع فلان 
عقیرته» یعنی صدایش را بلند کرد. «اما لکم فی اللبن من حاجث»ٍ یعنی 
اسارت میگیرید و برای آنها شترانی شیرده را به عنوان قدیه میگیرید. 
جزری این مطلب را ذکر کرده است. 


«متع النهار» یعنی روز بالا آمد. در نهایه آمده است: در حدیث بدر آمده 
است : «قریب مفرّ ابن الشتراء» او مردی بود که راهزنی میکرد به گروهها 
و همراهان نزدیک میشود و وقتی میخواستند او را بگیرند اندکی دور میشد 
سپس به نزدشان باز میگشت تا چیز باارزشی از انان غارت کند. ِِ 
بدین معنا است که: گریز آنها نزدیک است و دوباره باز -فبحردن. و 
عبارت به صورت ضرب المثل در آمده است. و گوید: و 
گیر کرد. و گوید: «فاطنْ» یعنی از صدای بریدن. طنینی برخاست. و اصل 
آن از «طنین» به معنای صدای چیز سخت است. و گوید: «قحف الرآس» 
استخوان بالای پیشانی سر است. پایان نقل قول. 


«خندیدن خداوند متعال» کنایه از نهایت رضایتمندی خداوند است. «غمس 
الیدی اعد یه ارجاردشن امد مان وشمن و اس برای کید 
با آنها و کشتن آنها است. «حسرت کصف عن ذراعی» بعلی آنشتیاتم از 
بازویم بالا رفت. «الحاسر» کسی است که کلاهخود و زره بر تن ندارد. 
«الاعزل» کسی است که سلاح 


ص: 386 


1-. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 3 : 357 - 358 


ندارد. «ابن طاب» یکی از انواع خرماهای مدینه بود که به آبن طالب یکی 
از اهل آن منطقه نسبت داده میشد. گفته میشود: 0 ابن طاب» و 
«رطب ابن طاب» و «تمر ابن طاب». جزری اين مطلب را ذکر کرده 


است. 


در حدیث ام حارثه آمده است: « وَبّْحَکِ و قبلت » این کلمه با فتحه هاء و 
کسره باء میباشد و در اینجا برای از دست دادن قوه تشخیص و خرد در اثر 
فضیبت. از دست. دادن فرزندش. استعاره آورده شده است. گویی گفته 
است: با از دست دادن پسرت. عقلت را از دست دادهای تا جایی که باغها 
رانیاغ واحد فرص میکنی. بایان بقل قول: «فاکاکم» شاید از «الکلال» به 
معنای خستگی و درماندگی باشد. او گفت: «حلاقی» با قاف, یعنی: ای 
مرگ من به سراغم بیا که زمان تو فرا رسیده است. در قاموس گوید: 
«حلاق» بر وزن قطام و سحاب به معنای مرگ است. پایان نقل قول. در 
برخی نسخهها با فاء ذکر شده یعنی: عهد و سوگندم با قریش مرا از اینکه 
ب تتما. کربه" کنم: باز داشته است. «ذمرته» بر وزن لصرنه یعنی. : او را 
تحریک کردم. «التذامر» تشویق کردن به جنگ است. 


در نهایه آمده است: «مجنبه الجیش» میمنه و میسره لشکر است. و اینها 
دو طرف لشکر است.«مجنبتان» با کسره نون است. و گفته شده: گردانی 
است که یکی از دو طرف راه را میگیرد. و معنای اول صحیحتر است. 


گوید: «فتتافمت الیه قربش» بعنلی پیدر پی به سراغش آمدنده در قاموس 
آمده است: «تتاوا» یعنی همگی آمدند. و گویند: «دهده الحجر فتدهده» 
تیه زگ را غلتاند پس غلتیده شد. مانند: «تدهدا فتدهدی». پایان نقل 


قول. 


«حتن: افقلف جعتی اورا دود مغرزض کشت فوار دخم مان فانعت لنوت » 
یعنی لباس را در معرض فروش قرار دهم. میگویی: «عوّرت الرکیْة» هرگاه 
دهانه چاو پر از اب را ببندی و سرچشمه ان را که اب از آن میجوشد 
ببندی. «النقع» به معنای غبار است. 


در نهایه آمده است: در حدیث آمده است که جبرئیل در روز بدر آمد در 
حالی که «و قد عصم ثنیته الغبار» یعنی دندانهای پیشین اسب او خاک آلود 
بود. و میم بدل از باء است. و در قسمت باء در حدیث بدر نیز ذکر شده 
است: «لما فزع منها اتاه 


ص: 2397 


جبرئیل و قد عصب رأسه الغبار» یعنی خاک بر سر او ريخته بود. از این 
کلمه گویند: «عصب الریق فاه» یعنی گلویش خشک ‏ شد. و به صورت 
«عصم» با میم نیز ذکر شده است. و گوید: «عرق الط با ضمه طاء 
مکانی در سه مایلی روحاء بود که مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ناد آ ها روگ 


«باری قومه» یعنی با قومش مبارزه کرد. و در برخی نسخهها با دال (بادی) 
آمده است : یعنی. : دشمنی خود را نسبت به آنان آشکار کرد. جوهری گوید: 
«ها» برای هشدار دادن و آگاه کردن است که گاهی برای سوگند به کار 
میر ود. گفته میشود: «لا ها الله ما فعلت» یعنی نه, سوگند به خدا .... . که 
هاء به جای واو قسم ذکر شده است. و اگر بخواهی, الف بعد از هاء را 
خذف فیکتی واکر شاه آن ۱0 


در نهایه گوید: «لا تضطنی عنْی» یعنی در گشادهرویی نسبت به من بخیل 
شا این مهاب اخال اد «السی نم ای هار است. مطاء 
بدل از تاء میباشد. پایان نقل قول. 


میگویم: همچنین آن وا ان رنه ضنی: (فعل معل ).کر کرد آاشت: و ان 
معنایی که اورده است بر این دلالت میکند که از «الضنْ» فعل مضاعف از 
«الضنة» به معنای بخل میباشد و این معنا اشکارتر است. که در این 
صورت با تشدید نون میباشد. 


در قاموس آمده است: «نثل الکنانة» بعنلی تیرها را از تیردان بیرون آورد و 
بر زمین ریخت. «فتکرکر الناس عنه» یعنی از گرد او دور شدند و 
بازگشتند. گفته میشود: «کرکرته عتّی» یعنی او را از خودم دفع کردم و 
بازداشتم. 


تاش تا مه که ان و بان اس عاسته احفهان 
399 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


